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 بِسمِ اللَّه الرَّحمن الرَّحیم     
  

حسنَۀٌ لمنْ کانَ یرْجوا اللَّه و  لَقَد کانَ لَکُم فی رسولِ اللَّه أُسوةٌ
 الیْوم الآْخرَ و ذَکَرَ اللَّه کثَیرا

 21سوره احزاب، آیه     

براى شما اسوه و سرمشق نیکویى است، براى ) ص(به راستى که رسول خدا 
 .کنند آنان که به خدا و روز قیامت امید داشته و خدا را بسیار یاد مى

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  
      



 :مقدمه ناشر

 بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم

الحمد للَّه رب العالمین کثیراً کما هو أهله، والصلاة والسلام على محمد وآله  
الطیبین الطاهرین، سیما بقیۀ اللَّه فی العالمین، واللعنۀ على أعدائهم ومخالفیهم 

 .ومنکري فضائلهم

ر پى ایشان اوصیاى آنها و در دوران غیبت علماى دین همانا انبیاى الهى و د 
مثل آنها مانند ماه و . گشایندگان راه و روشن کنندگان مسیر الى االله هستند

سوسو زنان هدایتگر جا ماندگان در . ستارگان در شب تاریک و ظلمانى است
 . راهند

وان ایشانند در علما و فقهاء پیر. انبیا و اوصیاى ایشان طلیعه داران این مکتبند 
دوران غیبت در شناسایى سیره انبیا و اوصیا که حقیقت اسلام است و در اعمال و 

این علما و فقها هستند که سره و ناسره . حرکات و گفتار آنان تجسم شده است
را از هم جدا کرده و به کنکاش در حقیقت اسلام پرداخته و آن را در اختیار مردم 

 .از غرق شدن در گرداب جهالت نجات دهند دهند تا آنان را قرار مى

حضرت آیت االله علامه عسکرى یکى از این شخصیتهاى نادردر جامعه اسلامى  
تشیع است که عمر شریف و با برکت خود را در تحقیق و تدبر در شناخت 

ایشان مباحث دینى را از جایگاه . گذرانده است) ع(اسلام مکتب اهل بیت
حقیق علمى کشاند و به دور از تعصبات مذهبى و برخوردهاى سطحى به عمق ت

و مکتب خلفا به دفاع از مذهب تشیع ) ع(با ادله مورد قبول دو مکتب اهل بیت
بدین سبب تألیفات معظم له در سراسر جهان اسلام اشتهار خاصى یافته . پرداخت

 .و به زبانهاى مختلف ترجمه و منتشر گردیده است

ه بر گستره کتاب و سنت است که در سالهاى جزو 17کتاب حاضر تدوین شده  
قبل به صورت مجزا و در قطع جیبى چاپ گردیده است و شامل بررسى و 
پاسخهاى جامع و مانع ایشان از مصادر و کتب معتبر اهل سنت به مسائل مطرح 

 .است) ع(شده آنها علیه مکتب اهل بیت



عنوى از موسسه علمى فرهنگى علامه عسکرى در جهت حمایت مادى و م 
فعالیتها و آثار علامه عسکرى و گسترش هر چه بیشتر دامنه این فعالیتها در 

 .فعالیتها در سطح جوامع اسلامى تشکیل شده است
  

 روابط عمومى موسسه علمى فرهنگى علامه عسکرى 

  
  
  



 مقدمه

 )وحدت بر محور کتاب و سنت(

 بسم اللَّه الرحّمن الرّحیم

 بر لَّهل د مح ه الطَّاهرینَ و السلام  الَْ آل د ومح لى م ع لامالس لاةُ والص و ، العْالمَینِ
یامین ْةِ المَررْالب ه لى اَصحابِ ع. 

ما مسلمانانِ یکپارچه، از درون و از راه مسائل اختلافى با خود به نزاع برخاستیم  
حدتمان را به تفرقه و و دشمنان اسلام از برون و از راهى که ندانستیم، و

شوکتمان را به ضعف کشاندند تا از دفاع ناتوانمان کردند و بر ما چیرگى یافتند؛ 
 :در حالى که خداى سبحان فرموده است

وا و تَذهْب ریحکمُ ؛  شلَُ وا فَتَفْ ع لا تَناز و ولَهس ر و وا اللَّه أطَیع 1و 

نزاع نکنید که ناتوان شوید و قدرت  خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و با یکدیگر
 !و شوکت شما برود

 :آرى 

وا عنْ کَثیرٍ   فُ ع ی و ُدیکم أَی تب ۀٍ فَبمِا کَس صیبنْ مم ُکمما أَصاب ؛2و 

  2هر مصیبتى به شما رسد، دستاورد خودتان است و خداوند بسیارى رإ؛
 !بخشد نیز،مى

بازگردیم و وحدت  »کتاب و سنت«به پس شایسته آن است که امروز و هر روز،  
 :فرماید بازیابیم که خداى متعال مى »کتاب و سنت«کلمه خود را بر محور 

 َفی شی ُتم ع نْ تَناز ولِ  فإَِ الرَّس و إلِىَ اللَّه وهد  ؛3ء فَرُ

 .آن را به خدا و رسول بازگردانید] حکم[اگر در چیزى نزاع کردید 

مراجعه کرده و ابزار روشنگر  »کتاب و سنت«از بحثها به ما نیز، در این سلسله  
به اذن خداى  -گیریم تا  مى »کتاب و سنت«راهمان در مسائل مورد اختلاف را از 

 .بار دیگر وسیله وحدت کلمه و یکپارچگى شود -متعال 

                                                 
  .46سوره انفال، آیه .  1
  .30سوره شورى، آیه .  2
  .59سوره نساء، آیه .  3



ههاى امیدواریم دانشمندان و متفکران اسلامى نیز، در این میدان با ما همراهى نموده و دیدگا 
  .خود را براى ما ارسال دارند

 سید مرتضى عسکرى   
  
  
  
  

 صلوات بر محمد و آل محمد - 1
     

 )ص(فضیلت صلوات بر پیامبر و آل او

 :در کنزل العمال از حسن از پیامبر خدا روایت کند که فرمود. 1 

ذُ  رةٌَ لف لىَ مغْ ع ُلاتکَمفإَنَّ ص ،َلى لاةَ عوا الص ثرُ نوُبکِمُ؛ صلوات بر من را بسیار أکْ
 .1کنید، زیرا، صلوات شما بر من مایه آمرزش گناهانتان است

 :است که فرمود) ص(نیز، از ابودرداء از رسول خدا. 2

تى؛ کسى که   شفَاع ه شرْاً أدرکَتْ سى ع محینَ ی راً و شْ ع ِبح صحینَ ی َلى لىّ ع نْ صم
 .2من صلوات فرستد، شفاعت من او را فرا گیرددر هر صبح و شام ده بار بر 

 :از سهل بن سعد آورده است. 3

ولُ اللَّه  س ر م فَقالَ) ص(قَد فَتَلَقَّاه هإلَی ۀ، فَقام ْى یا : فإَذا بأِبى طَلحم أبى اَنتْ و اُ بِ
، قالَ ِهک جفى و روُرى الس ولَ اللَّه إنىّ لَأر س یا : فَقالَ تانى جبرئیلُ آنفاً): ص(ر

حمد م ! و ئاتی شرَْ س ع ه حى عنْ م و نات س شرَْ حها ع لَیک مرَّةً کَتبَ اللَّه بِ لىّ ع نْ صم
شرَْ درجات؛ رسول خدا بهِا ع لَه فَعوارد شد که ابو طلحه به سوى او ) ص(ر
چهره ! داپدر و مادرم فدایت اى رسول خ«: شتافت و از او استقبال کرد و گفت

! اى محمد: جبرئیل به تازگى نزد من آمد و گفت«: فرمود ».بینم شما را مسرور مى
هر کس یک بار بر تو صلوات فرستد، خداوند، ده حسنه پاداشش داده، ده سیئه و 

 ».3برد بدى را از او زدوده و ده درجه بالایش مى

                                                 
 .436، ص 1العمال، ج کنز  1-

 .439همان، ص   2.

 .179، ص 2و ج  436- 447، ص 1همان، ج  3.



ن از ابو هریره در صحیح مسلم، سنن ترمذى، سنن نسائى، مسند احمد و غیر آ. 4
 :فرمود) ص(رسول خدا: آمده است که

شرْاً ع ه لَیع لَّى اللَّه داً ص واح َلى لىّ ع نْ ص؛ هر کس یک صلوات بر من فرستد، 1م
 .2خداوند ده بار بر او صلوات فرستد

 :روایت کند که فرمود) ص(در کنزل العمال از عمار یاسر از رسول خدا. 5

طى   أع یامۀ إنَّ اللَّه مِ القورى إلى یلى قَب ع قائم والخَلقْ، فَه ماعنَ المْلائکۀ أسلکَاً م م
ه و اسمِ أبیه و قالَ ماس د صلاةً إلاّ سماه بِ َاح َلى لىّ ع صلیَک : لا ی لىّ ع د صحم یا م

لیَه بکِلُِّ صلاةٍ  انّه أرد -تَبارك و تَعالى -و قَد ضمَنَ لى ربى . فلاُنُ بن فلاُن ع
را؛ خداوند فرشته شْ اى از فرشتگان را به اندازه همه مردم شنوائى داده و او تا  ع

فرستد مگر آنکه  کس بر من صلواتى نمى هیچ. روز قیامت بر قبر من ایستاده است
فلانى پسر فلان بر تو ! اى محمد: او را به نام و نام پدر معرفى کرده و گوید

پروردگار والاى من ضمانت کرده که هر صلواتش را ده بار به او . ادصلوات فرست
 .3باز گردانم

در سنن ابوداود و ترمذى و نسائى و مسند احمد و مستدرك از فضالۀ بن عبید . 6
 :4اند که گفت آورده

                                                                                                                   
همان را ) فرستنده صلوات(به او  و فرشته»: این روایت از زبان ابوطلحه با این زیادت آمده است    

خداى عز و جل از هنگامى که : این فرشته کیست؟ گفت! اى جبرئیل: گفتم. گوید که به شما گفته است
یک از امت شما بر شما  شما را آفریده تا زمانى که مبعوثتان کرده و فرشته را بر شما گماشته است؛ هیچ

، 1کنزل العمال، ج « .خداوند بر تو صلوات فرستاد! و تو :گوید) فرشته به او(صلوات نفرستد مگر آنکه 
 . 181، ص 2و ج  440-449ص 

، ص 1کنزل العمال، ج . این روایت از سعید بن عمر انصارى و ابو بردة بن نیار و انس نیز آمده است 
؛ فرائد )ص(؛ کتاب الصلاة، باب فضل صلوات بر پیامبر50، ص 3؛ سنن نسائى، ج 449 -  448، 438
 .281، ص 8؛ تاریخ بغداد، ج 24، ص 1لسمطین، ج ا

 .عبارت از صحیح مسلم است  1.
، ص 2؛ سنن ترمذى، ج)ص(؛ کتاب الصلاة، باب صلوات بر پیامبر306، ص 1صحیح مسلم، ج .  2

؛ ریاض الصالحین، ص 2122، حدیث 283، ص 1مسند طیاسى، ج . 50، ص 3سنن نسائى، ج . 270
، ص 14؛ تفسیر قرطبى، ج 218، ص5؛ درالمنثور سیوطى، ج 250، ص ؛ اسباب التنزیل واحدى381
294.  

  .448- 450، ص 1کنز العمال، ج .  3
  .عبارت از ابو داود است.  4



ولُ اللَّهس ر ع مص(س (ج زَّ وع ذکْرُ اللَّه ی لَم لاةِ وى الصو فدع لاً یجلِّ رصی لَم لَّ و
ولُ اللَّه س لىَ النَّبى فَقالَ ر لَ هذا«): ص(عج ع« ِرهغَیل و قالَ لَه و عاه د ُلىّ : ثم إذا ص

لىَ النَّبى لِّ عصی ل ُه ثم لَی ع الثَّناء و اللَّه میدتَح دأ بِ ب ی دکمُ فَلْ َما ) ص(اح د ع ب عد ی ل ُثم
کند، ولى نه خدا را یاد کرد و  شنیدند مردى در نماز دعا مى) ص(خدا شاء؛ رسول

 ».او شتاب کرد«: فرمودند) ص(رسول اللَّه. فرستاد) ص(نه صلوات بر پیامبر خدا
هر گاه یکى از شما نماز خواند، «: سپس وى را فرا خواند و به او و دیگران فرمود
صلوات فرستد، پس از آن ) ص(ابتدا حمد و ثناى الهى کند، سپس بر پیامبر خدا

 ».1هر چه خواست، از خدا بخواهد

 : اند که فرمود آورده) ص(از سعد ساعدى از رسول خدا. 7

 لىَ النَّبىلىّ ع صنْ لا یملاةَ لصلوات ) ص(؛ نماز کسى که بر پیامبر)ص(لا ص
 .2نفرستد، نماز نیست

 :اند که فرمود روایت کرده) ص(از جابر از رسول خدا. 8

لىَ فَقَد شَقى؛ کسى که نام من نزد او برده شود و بر   لِّ عصی فَلَم هد نْ ع ْرتُنْ ذکم
 .3من صلوات نفرستد یقیناً ستم کرده است

 :اند که فرمود روایت کرده) ص(از رسول خدا) ع(از امام حسین بن على. 9

لىَ خَطئَ  لاةَ عفَخَطئَ الص هد نْ ع ْرتُنْ ذکنَّۀ؛ کسى که نام من نزد او  م طَریقَ الج
 .4برده شود و صلوات بر مرا ندیده انگارد، راه بهشت را ندیده انگاشته است

                                                 
در روایت . 21، ص 13؛ سنن ترمذى، کتاب دعا، ج 1480، حدیث 77، ص 2سنن ابو داود، ج .  1

از خواند و براى خویش دعا کرد ولى نه به مردى که نم) ص(رسول خدا: دیگر از همین باب آمده است
هرگاه نماز خواندى و ! اى نمازگزار»: خدا را سپاس گفت و نه بر پیامبر خدا صلوات فرستاد، فرمود

آن حضرت به فرد دیگرى « .سپس از او بخواه. نشستى، خداى را سپاس گوى و بر من صلوات فرست
دعا کن که اجابت ! اى نمازگزار»: فرستاد، فرمودکه نماز گزارد و سپاس خدا گفت و صلوات بر پیامبر 

؛ 268، ص 1؛ مستدرك حاکم، ج 44، ص 3؛ سنن نسائى، ج 18، ص 6مسند احمد، ج « .شود مى
  .382ریاض الصالحین نبوى، ص 

  .400، 401، ص 1سنن ابن ماجه، ج .  2
  .همان.  3
 438، ص1بن عباس نیز در، ج همانند این حدیث را از ا. از طبرانى 438، ص 1کنز العمال، ج .  4
  .294؛ ابن ماجه، ص 218، ص 5و نیز در تفسیر درالمنثور، ج . بینید مى



از رسول ) ع(در مسند احمد و سنن ترمذى و غیر آن، از حسین بن على. 10
 :اند که فرمود روایت کرده) ص(خدا

 َلى لِّ عصفَلمَ ی نَده ع رتُنْ ذکخیلُ م ؛ بخیل کسى است که نام من نزد او برده ألب
 .1شود و بر من صلوات نفرستد

 صلوات بفرستیم؟) ص(چگونه بر پیامبر

 :روایت کند که فرمود) ع(طالب در کنزل العمال از امام على بن ابى. 1 

ولَ اللَّه  س وا یا ر لَیک؟ قالَ! قالُ لىّ ع ُنص ف کَی وا: و لى : قوُلُ لِّ عص مآلِ أللَّه و دمح م
، و بارِك على  جید م میدح آلِ إبراهیم إنَّک و لى إبراهیم ع تلَّی کمَا ص دمح م
جید؛  م میدح إنَّک لى آلِ إبراهیم ع و لى إبراهیم ع ْکتکمَا بار دمح آلِ م و دمح م

: تیم؟ فرمودچگونه بر شما صلوات فرس! اى رسول خدا: گفتند) اصحاب(
گونه که بر ابراهیم  خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان: بگوئید«

و بر محمد و آل . و آل ابراهیم صلوات فرستادى، راستى را که تو ستوده و والائى
گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم فزونى دادى، راستى را  محمد فزونى بخش، همان
 .2که تو پسندیده و عظمائى

در صحیح مسلم، سنن ابو داود، ترمذى، نسائى، موطأ مالک، مسند احمد و . 2
 :سنن دارمى، از ابو مسعود انصارى روایت کنند که گفت

 -بشیر بن سعد . آمد و با ما در مجلس سعد بن عباده نشست) ص(رسول خدا 
 خداوند ما را فرمان داده تا بر! اى رسول خدا: به او گفت - ابونعمان بن بشیر 

رسول : شما صلوات فرستیم، چگونه بر شما صلوات فرستیم؟ راوى گوید
ساکت شد که ما آرزو کردیم اى کاش او چنین سؤالى ) اى به گونه) (ص(خدا

خدوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست، : بگوئید«: سپس فرمود. نکرده بود

                                                 
، ص 1؛ کنزل العمال، ج63- 62، ص 13؛ سنن ترمذى، کتاب دعا، ج 201، ص 1مسند احمد، ج .  1

مذى و این حدیث را از احمد و تر: زیرا مؤلف خود گفته است. ، از حسن که ظاهراً اشتباه است437
همانند این حدیث را از عوف بن .) باشد) ع(لذا باید از حسین. (اند نسائى و ابن حبان روایت کرده

و . یابید مى 453و  436- 438، ص 1مالک و حسن و جابر و ابو هریره و قتاده نیز، در کنزل العمال، ج
  .382؛ و ریاض الصالحین، ص 218، ص 5نیز در تفسیر الدر المنثور، ج 

  .176، ص 2؛ کنزل العمال، ج 217، ص 5سیر در المنثور، ج تف.  2



زونى بخش، گونه که بر ابراهیم صلوات فرستادى، و بر محمد و آل محمد ف همان
. راستى را که تو ستوده و والائى. گونه که بر ابراهیم در جهانیان فزونى دادى همان

 ».1گونه است که دانستید سلام نیز همان

در صحیح بخارى، سنن نسائى و ابن ماجه و مسند احمد از ابو سعید خدرى . 3
 :روایت کنند که گفت

 ْلت ولَ اللَّه: قُ س یا ر !ع لاملاة؟ قالَهذَا السالص فناه فکََی وا: لَیک قَد عرفَْ أللَّهم : قوُلُ
 و دمح لى م ع بارِك لى إبراهیم، و ع تلَّی کمَا ص کولسر و كد ب ع دمح لى م لِّ عص

لى إبراهیم؛ گفتم اى رسول خدا ع ْکتکمَا بار دمح این سلام بر شما بود، آن ! آلِ م
خداوندا بر محمد : بگوئید: چگونه است؟ فرمود) بر شما(نستیم، صلوات را دا

گونه که بر ابراهیم صلوات فرستادى  بنده و رسول خودت صلوات فرست، همان
گونه که بر ابراهیم برکت و  و بر محمد و آل محمد برکت و فزونى بخش، همان

 .2فزونى دادى

 :اند در تفسیر طبرى و سیوطى از ابن عباس آورده. 4

نا أو قالوا  لْ سولَ اللَّه: فَقُ لیَک؟ فقالَ! یا ر لاة عالص فَک فکَیلَی لام ععلمنا الس قَد :
» ّلى إبراهیم و آل ابراهیم إنک ع تلَّی کمَا ص دحم آلِ م و دمح لى م لِّ عص مأللَّه

ح على آلِ م و دمح لى م ع بارِك و ، جید م میدلى إبراهیم و آلِ ح ع ْکتکمَا بار دم
جید؛ پس گفتیم  م میدح ّسلام بر شما ! اى رسول خدا: - یا گفتند  - ابراهیم إنک

 را دانستیم، صلوات بر شما چگونه است؟

گونه که بر ابراهیم  خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان«: فرمود 
تو ستوده و والائى، و بر محمد و آل محمد  و آل ابراهیم صلوات فرستادى، همانا

                                                 
؛ سنن ابوداود، 310، ص 1؛ سنن دارمى، ج 67، حدیث 305، ص 1صحیح مسلم، کتاب الصلاة، ج .  1

؛ سنن ترمذى، کتاب تفسیر، تفسیر سوره 47 - 45، ص 3؛ سنن نسائى، ج 980، حدیث 258، ص 1ج 
، ص 4و ج  274، ص 5؛ مسند احمد، ج 166 -  165 ، ص1؛ موطأ مالک، ج 95، ص 2احزاب، ج 

 -  216، ص 5؛ تفسیر در المنثور، ج 233، ص 4؛ تفسیر قرطبى، ج 182، ص 2؛ کنز العمال، ج 118
، ص 1؛ مستدرك الصحیحین، ج 477، ص 3؛ تفسیر خازن، ج 508، ص 3؛ تفسیر ابن کثیر، ج 217
  .378، ص 2؛ سنن بیهقى، ج 268

؛ 72، ص 4و کتاب دعوات، ج  119، ص 3تفسیر، تفسیر سوره احزاب، ج صحیح بخارى، کتاب  2
؛ تفسیر 47، ص3؛ مسند احمد، ج902، حدیث 292،ص1؛ سنن ابن ماجه، ج 49، ص 3سنن نسائى، ج 
  .217، ص5در المنثور، ج



گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت و فزونى  برکت و فزونى بخش، همان
 ».1دادى، راستى را که تو پسندیده و والائى

 :روایت کند که فرمود) ص(در سنن نسائى از زید بن خارجه از رسول خدا. 5

ع  ى الدا ف تهدو اج و َلى وا ع لُّ واص حمد : اء و قوُلُ لى آلِ م و ع دمح لى م لِّ عص مأللَّه
 لى إبراهیم و على آلِ إبراهیم إنَّک ع ْکتکمَا بار دمحآلِ م و دمح لى م ع بارِك و

جید؛ بر من صلوات فرستید و در دعا بکوشید و بگوئید م میدخداوندا بر : ح
. ست، و بر محمد و آل محمد فزونى بخشمحمد و آل محمد صلوات فر

راستى را که تو ستوده و . گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم فزونى دادى همان
 .2والائى

 :در سنن نسائى و مسند احمد از ابوطلحه روایت کنند که گفت. 6

لنا  سول اللَّه: قُ ؟ قالَ! یا رلیک لاة عالص فل: قولوا: کَی لِّ عص مآلِ أللَّه و دمح ى م
لى  ع كبار و ، جید م میدح ّلى إبراهیم و آل ابراهیم إنک ع تلَّی د کمَا صحم م
جید؛ گفتیم م میدح ّلى إبراهیم و آلِ ابراهیم إنک ع ْکتکمَا بار دمح آلِ م و دمح م :

وندا بر محمد خدا: بگوئید«: صلوات بر شما چگونه است؟ فرمود! اى رسول خدا
گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم صلوات  و آل محمد صلوات فرست، همان

فرستادى، راستى را که تو ستوده و والائى و بر محمد و آل محمد برکت و فزونى 
گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت و فزونى دادى، راستى را که  بخش، همان

 ».تو پسندیده و عظمائى

 :یگرى چنین استدر روایت د 

چگونه بر شما صلوات ! اى رسول خدا: آمد و گفت) ص(مردى نزد رسول خدا 
. خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست: بگوئید: فرستیم؟ فرمود

گونه که بر ابراهیم صلوات فرستادى، راستى را که تو ستوده ووالائى و بر  همان
که بر ابراهیم برکت و فزونى  گونه محمد و آل محمد برکت و فزونى بخش، همان
 .3دادى، راستى را که تو پسندیده و عظمائى

 :در کنز العمال از طلحه روایت کنند که گفت. 7
                                                 

  .216، ص 5؛ تفسیر درالمنثور، ج 31، ص 22تفسیر طبرى، تفسیر سوره احزاب، ج .  1
  .49، ص 3تاب سهو، ج سنن نسائى، ک.  2
  .162، ص 1؛ مسند احمد، ج 48همان، ص .  3



لنا  سول اللَّه: قُ ؟ قالَ! یا رلیک لاة عالص فک، فکََیلَی لام عالس علمنا کَیف قولوا: قَد :
ح على آلِ م و دمح لى م لِّ عص مکمَا أللَّه دمح آلِ م و دمح لى م ع بارِك و دم

جید؛ گفتیم م میدح ّلى إبراهیم و على آلِ ابراهیم إنک ع ْکتو بار تلَّی اى : ص
چگونگى سلام بر شما را دانستیم، صلوات بر شما چگونه است؟ ! رسول خدا
ر محمد و آل خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست و ب: بگوئید: فرمود

گونه که بر ابراهیم و بر آل ابراهیم صلوات  محمد برکت و فزونى بخش، همان
 ».1فرستادى و برکت و فزونى بخشیدى، راستى را که تو ستوده و والائى

در صحیح بخارى و مسلم، سنن ابو داود و دارمى و نسائى و ترمذى و ابن . 8
ابن عجزه روایت کنند که ماجه، مسند احمد، تفسیر طبرى و سیوطى از کعب 

 :گفت

ند النبى  ساً ع جال ْنت اء رجل فقالَ) ص(کُ یا : إذْ ج لیک ع نسلّم علمنا کَیف قَد
لَیک؟ قالَ نصلىّ ع ول اللَّه فکَیف س على آلِ : قولوا: ر و دمح لى م لِّ عص مأللَّه

لى إبراهیم و على آل ابرا ع تلَّی کمَا ص دحم لى م ع بارِك و ، جید م میدح ّهیم إنک
 میدح ّلى إبراهیم و على آلِ ابراهیم إنک ع ْکتکمَا بار دمح لى آلِ م ع و دمح م

جید؛ نزد پیامبر خدا ما ! اى رسول خدا: نشسته بودم که مردى آمد و گفت) ص(م
: فرستیم؟ فرمودچگونه سلام کردن بر شما را دانستیم، چگونه بر شما صلوات 

گونه که بر ابراهیم و  خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات فرست همان: بگوئید
خداوندا بر . آل ابراهیم صلوات فرستادى، راستى را که تو پسندیده و والائى

گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم  محمد و آل محمد برکت و فزونى بخش، همان
 .2تو ستوده و عظمائى برکت و فزونى دادى، راستى را که

                                                 
  .216، ص 5؛ تفسیر در المنثور، ج 176، ص 2کنز العمال، ج .  1
، 3و کتاب تفسیر، تفسیر سوره احزاب، ج  159-160، ص 2صحیح بخارى، کتاب بدء الخلق، ج .  2

؛ سنن 66، حدیث 305، ص 1ج ؛ صحیح مسلم، کتاب صلاة، 72، ص 4و کتاب الدعوات، ج  119ص 
؛ سنن 47-48، ص 3؛ سنن نسائى، ج 309، ص1؛ سنن دارمى، ج 976، حدیث 257، ص 1ابو داود، ج 
؛ تفسیر طبرى، 241- 244، ص 4مسند احمد، ج . 904؛ سنن ابن ماجه، حدیث 268، ص 2ترمذى، ج 

؛ کنز العمال، ج 215- 216، ص 5؛ تفسیر در المنثور، ج 334، ص 14؛ تفسیر قرطبى، ج 31، ص 22ج 
  .507، ص 3؛ تفسیر ابن کثیر، ج 180، ص 2



) ص(در مسند احمد و در المنثور سیوطى از برده خزاعى از رسول خدا. 9
 : روایت کنند که فرمود

وا  حمد : قوُلُ لى آلِ م ع و دمح لى م ع رکَاتکب و متکحر و لَواتک لْ صع اج مأللَّه
جید م میدح لى إبراهیم إنَّک تَها ع لْ ع خداوندا صلوات و رحمت و : ؛ بگوئیدکمَا ج

گونه که آنها را بر ابراهیم  برکاتت را بر محمد و آل محمد ارزانى بخش، همان
 .1ارزانى داشتى، راستى را که تو ستوده و والائى

روایت کند که ) ص(در کنز العمال از محمد بن عبداللَّه بن زید از رسول خد. 10
 :فرمود

وا  لى إبراهیم و بارِك  أللَّهم صلِّ: قوُلُ ع تلَّی کمَا ص دمح لى آلِ م ع و دمح لى م ع
 میدعالمین إنَّک ح لى إبراهیم فى الْ ع ْکتکمَا بار دمح لى آلِ م ع و دمح لى م ع

لمتم؛ بگوئید لام کمَا عالس و ، جید خداوندا بر محمد و آل محمد صلوات : م
ه که بر ابراهیم صلوات فرستادى، و بر محمد و آل محمد برکت گون فرست، همان

گونه که بر ابراهیم در جهانیان برکت و فزونى دادى، راستى  و فزونى بخش، همان
 .2گونه است که دانستید سلام نیز همان. را که تو ستوده و والائى

 »...و ملائکتهان اللَّه «: در تفسیر طبرى و سیوطى از ابراهیم در ذیل آیه شریفه. 11
 :اند که آورده

ولَ اللَّه  س وا یا ر وا: هذَا السلام قَد عرفنْاه، فکََیف الصلاة علَیک؟ فَقالَ! قالُ أللَّهم : قوُلُ
 میدح لى إبراهیم إنَّک ع تلَّی کمَا ص ه ت ی أهلِ ب و ولکسر و دك ب ع دمح لى م لِّ عص

جید؛ گفتند این سلام را دانستیم، صلوات بر شما چگونه است؟ ! رسول خدااى : م
بیت او صلوات فرست،  خداوندا بر محمد بنده و رسولت و اهل: بگوئید«: فرمود
 .3گونه که بر ابراهیم صلوات فرستادى، راستى را که تو ستوده و والائى همان

 :در کنز العمال از ام المؤمنین عایشه روایت کند که گفت. 12

لۀَِ ): ص(لَ اَصحاب النَّبىقا  ى اللَّیف لَیک لاةَ عرنا أنْ نکثر الصم ول اللَّه أُ س یا ر
حب، قالَ لَیک کمَا تُ لّینا ع ما ص أحب رِ وهم الأز والی وا«: الغراء و أللّهم صلّ : قوُلُ
لى إبراهیم و آلَ ع تلَّی کمَا ص دمح لى آلِ م ع و دحم على م  م حار إبراهیم، و
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حمد و آلِ  لى م ع بارِك آلَ إبراهیم، و إبراهیم و کمَا رحمت دمح آلَ م داً ومح م
 فَقَد لاما السأم و ، جید م میدح آلِ إبراهیم إنَّک لى إبراهیم و ع ْکتد کمَا بارحم م

فرموده شدیم تا در شب تار ! ول خدااى رس: عرفتم کَیف هو؛ صحابه پیامبر گفتد
ترین  محبوب) چه زیباست که. (و روز روشن، صلوات بر شما را بسیار کنیم

خداوندا : بگوئید: دارید، فرمود اى باشد که دوست مى صلوات ما بر شما به گونه
گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم  بر محمد و آل محمد صلوات فرست، همان

گونه که ابراهیم و آل  محمد و آل محمد را ببخشاى، همانصلوات فرستادى، و 
گونه که  ابراهیم را بخشودى، و بر محمد و آل محمد برکت و فزونى بخش، همان

اما . بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت و فزونى دادى، راستى را که تو ستوده و والائى
 .1کیفیت سلام را که خود دانستید
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 ت و اخبارمصحف در روایا - 2
   

 مصحف در روایات و اخبار 

 معناى مصحف در لغت عرب. 1  

صحیفه و جمع آن را، صحائف، «نویسند  در زبان عرب، به چیزى که در آن مى 
حف گویند ف و صح ف«و . صح صف«و  »مح صفّتین«را،  »م1الجامع بین الد» 

 .یعنى مجموعه میان دو جلد، نامند

پوست . جنب و پهلو و صفحه هر چیز است: الدفَّۀ: اند گفته »تیندفّ«در تفسیر  
یعنى جلدهاى  »دفَّتَا الطَّبل«کوبند نیز،  کشیده شده بر دو روى طبل را که بر آن مى

 .اند دو طرف طبل نامیده

حف«و از این رو، جلد اول و آخر کتاب را نیز   صْدر  »دفَّتا الم یعنى دو جلد
فظَ ما بین الدفَّتین«: گویند نامند، و هرگاه مى کتاب مى »تصفحا«بردارنده  2»ح 

 .مقصودشان این است که، کتاب در میان دو جلد آن محفوظ است

حف«بنابراین،   صهمان است که  »صحیفه«زیرا، اگر . نام کتابِ جلد شده است »م
حف،  در آن مى ف«نویسند و جمع آن صح صده نیز، جامع و دربردارن »م

حف«پس، . ى است که میان دو جلد است»صحف« صدر کلام عرب به معناى  »م
 .در زبان فارسى است، چه قرآن باشد و چه غیر قرآن »کتابِ جلد شده«

 مصحف در اصطلاح صحابه. 2 

حف«واژه   صم«  تا زمان عثمان، به همان معناى لغوى به  »جمع قرآن«در روایات
 .کار رفته است

زید : روایتى دارد که فشرده آن چنین است »زید بن ثابت«ى از صحابى بخار 
همه قرآن را : گوید. خلیفه ابوبکر به او دستور داد تا قرآن را جمع کند«: گوید
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سپس در حیات . صفحات گرد آمده نزد ابوبکر بود تا از دنیا رفت. گرد آوردم
 ».عمر نزد او، و پس از وى نزد حفصه دختر عمر باقى بود

س روایتى آورده که فشرده  هنگامى که «: اش چنین است بخارى بعد از آن از انََ
حف«عثمان تصمیم به جمع قرآن گرفت او را نزد حفصه فرستاد که  و  »ص

بردارى کنیم و  را از روى آنها نسخه »مصاحف«ها را نزد ما بفرست تا  نوشته
 « 1.تا آخر خبر... سپس به تو بازگردانیم

در این دو روایت، به همان معناى  »مصاحف«و  »صحف«که واژه  بدیهى است
 .ها و کتابهاى جلد شده، آمده است نوشته: لغوى یعنى

تر از آنچه در روایت بخارى آمده، روایاتى است که ابو داود سجستانى  صریح 
حف«: در باب] سیستانى[ به  »المصاحف«در کتابش به نام  »جمع قرآن در مص

 :آورده استگونه زیر 

 :از محمدبن سیرین روایت کند که گفت -الف  

سوگند خورد که جز براى ) ع(رحلت فرمود، على) ص(هنگامى که رسول خدا 
حف«نماز جمعه ردا بر دوش نگیرد تا قرآن را در  صجمع کند »م. 

 :العالیه روایت کند که از ابى -ب  

 .جمع کردند »حفمص«بکر در یک  آنان قرآن را در زمان خلافت ابى 

 :از حسین روایت کند که -ج  

عمربن خطاب دستور جمع قرآن را داد، و او اولین کسى بود که قرآن را در  
 .2جمع کرد »مصحف«

 :گانه از آن رواست که استشهاد ما به این روایات سه

حف«در زمان روایت آنها معناى   صاعم از قرآن بوده است، و چنانکه گذشت،  »م
 :آنها به ترتیب آمده بود در

 .جمع کند »مصحف«تا قرآن را در  -الف  

 .جمع کردند »مصحف«قرآن را در  -ب  
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حف«دستور جمع قرآن را داد، و او اولین کسى بود که قرآن را در  -ج   صم« 
 .جمع کرد

حف«حال، اگر   صشد گونه مى در نزد آنان همان قرآن بود معناى روایات بدین »م: 

 .تا قرآن را در قرآن جمع کند -الف  

 .قرآن را در قرآن جمع کردند -ب  

 .او اولین کسى بود که قرآن را در قرآن جمع کرد -ج  

 )ع(بیت مصحف در روایات امامان اهل. 3 

نیز، به همان معناى لغوى مکتب ) ع(بیت در روایات امامان اهل »مصحف« 
 :روایت کند که »ة القرآن فى المصحفقراء«: کلینى در کافى باب. خلفاست

 :فرمود) ع(امام صادق. 1 

، و إن کانا  هی د ن والع خَفَّف و ، رهصب تَّع بِ م صحفى المرانَ ف  .کافرَین منْ قَرَء القُ

حف«هر کس قرآن را در   صمند و پدر و مادرش  تلاوت کند، دیدگانش را بهره »م
 .بار گرداند سبک -اگرچه کافر باشند  -را 

 :و نیز، فرموده. 2 

، و لَو کانا کافرَین  ینِ د ن الوالع ذابالع خَفِّف  .قَراءةُ القرُآنِ فى المصحف تُ

کاهش  -اگرچه کافر باشند  -تلاوت قرآن در مصحف، عذاب پدر و مادر را  
 1.دهد مى

حف«پس، با توجه به آنچه آوردیم،  صو تابعین و راویان در کلام صحابه  »م
. به کار رفته است »کتاب جلد شده«: به معناى) ع(بیت مکتب خلفا و مکتب اهل

حف«: یعنى صدر گفتگوها و محاورات صدر اسلام در همان معناى لغوى  »م
حف«هاى بعد، قرآنِ مدونِ جلد شده به  استعمال شده، و پس از آن، در دوره صم« 

 .شهرت یافته است

 در اخبار مکتب خلفا »مصحف«. 4 

 جمله از  که اند نامیده »مصحف« نیز، را  قرآن جز  دیگرى  کتابهاى خلفا  مکتب در 
 :آنهاست 
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 مصحف خالد بن معدان  

، مزّى ]هجرى 571متوفاى، [، ابن عساکر ]هجرى 316متوفاى، [داود  ابن ابى 
 :دان گوینددر شرح حال خالد بن مع] 852متوفاى، [و ابن حجر ] 724متوفاى، [

حف«علم خالدبن معدان در   ص1وى بود که تکُمه و جاى تکُمه داشت »م. 

 معرفى خالد بن معدان

خالد بن معدان از بزرگان علماى شام و از تابعین در اسلام بود که هفتاد نفر از  
 .صحابه را درك کرده است

آورده و  شرح حال او را »الکلاعى«در ماده ] هجرى 630متوفاى، [ابن اثیر  
 .هجرى از دنیا رفته است 108یا  104یا  103خالد در سال : 2گوید

 هاى جلد شده در نوشته »مصحف«شهرت واژه . 5 

در آنچه نوشته و جلد شده، یعنى کتاب مجلد، در نزد  »مصحف«استعمال واژه  
علما و پژوهشگران مکتب خلفا، مشهور و متداول بوده که دو نمونه آن را 

 :مآوری مى

داود سجستانى از بزرگان قرن سوم هجرى در کتاب خود  ابن ابى) الف 
 : عنوان داشته که -چنانچه گذشت  -المصاحف 

گرد  »مصاحف«، قرآن را در )ص(پس از رسول خدا) رض(ابوبکر صدیق. 1 
 .آورد

 .قرآن را در مصحف جمع کرد) رض(طالب على بن ابى. 2 

 .حف گرد آوردقرآن را در مص) رض(عمر بن خطاب. 3 

از علماى معاصر نیز، ناصرالدین الأسد در کتاب خود مصادر الشعر الجاهلى ) ب 
کردند و مرادشان از  را بر کتاب جمع شده اطلاق مى »مصحف«آنان واژه : گوید

 .تا آخر خبر... از جمله آنها. آن، مطلق کتاب بود، نه قرآن تنها
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داود  یز، از کتاب مصاحف ابن ابىخالد بن معدان را ن »مصحف«او سپس داستان  
 .1سجستانى آورده است

مصحف در اصطلاح امتهاى گذشته و نامگذارى کتب دینى سابق به . 6
 »مصحف«

ابن سعد در طبقات به سند خود از قول سهل مولاى عتیبه روایت کند که گفته  
بوده، یتیمى که در دامن پدر و  »مریس«او فردى نصرانى و از مردم : است
ى »مصحف«من : گوید. کرده است یش پرورش یافته و انجیل را تلاوت مىعمو

اى غیر  اى ناشناخته، با نوشته خواندم که به ورقه را از عمویم گرفته و آن را مى
هاى آن به هم چسبیده  معمول رسیدم، با دست آن را لمس کرده، دیدم برگه

 .است

در آن آمده است  گونه بدین) ص(آن را گشودم و دیدم صفات حضرت محمد 
نه کوتاه و نه بلند، سفید روى پرموى دو رشته که میان دو کتف او مهر : که
بر حمار و شتر سوار . پذیرد بخشش او زیاد بوده و صدقه را نمى. است] نبوت[
پوشد، و هر که  دوشد و لباس پشمینه مى شود و گوسفند را با دست خود مى مى

از ذریه و نسل . کند او این کار را مى چنین کند از کبر دورى جسته است، و
بدین جا که رسیدم، عمویم سر : سهل گوید. اسماعیل بوده و نامش احمد است

تو را با گشودن این : رسید و چون آن ورقه را گشوده دید مرا کتک زد و گفت
 .است) ص(در آن صفات احمد پیامبر: ورقه و خواندن آن چه کار؟ گفتم

 .2است او هنوز نیامده: گفت 

هاى جلد شده یافتیم، و اگر آنچه  را اسمى عام براى نوشته »مصحف«گونه  بدین
داود آمده صحت داشته باشد که، ابوبکر قرآن را  در روایت مصاحف ابن ابى

نامیده است، این نامگذارى تا زمان خلافت عثمان شهرت نیافته بود و  »مصحف«
گردد، و  ارى آوردیم آشکار مىاین موضوع از دو روایت پیشین که از صحیح بخ

تنها بعد از آن دوران شهرت یافته، و در آن هنگام نیز،  »مصحف«نامیدن قرآن به 
) ع(بیت این نامگذارى منحصر به قرآن نبوده، بلکه در هر دو مکتب خلفا و اهل
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دخت ) ع(کتابهاى دیگرى به این نام بوده است که یکى از آنها مصحف فاطمه
 .اشدب مى) ص(رسول خدا

 )ص(دخت رسول خدا) ع(مصحف فاطمه. 7 

را کتابى بوده به نام ) ص(دخت رسول خدا) ع(فاطمه«: در روایات آمده است 
در کتاب بصائر الدرجات با  ».مصحف که خبرهائى از غیب در آن درج شده بود

آمده است که آن حضرت در جواب ) ع(بیش از یک سند از قول امام صادق
و او براى ) ع(براى على) ص(ه و از آنچه رسول خداکسانى که نزد او آمد

 :کردند، فرمود باقى گذارده، سؤال مى) ع(حسن

چیزى را نزد ما باقى گذارده که همه آنچه بشر نیازمند آن ) ص(رسول خدا 
مصحفى باقى ) ع(است، حتى خسارت خراش ناخن نیز، در آن هست و فاطمه

 .1تا آخر حدیث... گذارده که قرآن نیست

کتابى به نام مصحف داشته  -چنانکه گذشت  -) ص(ابراین، دخت رسول خدابن
گونه که نام کتاب خالدبن معدان نیز، مصحف بوده است، و امامان  همان. است
اند که آن مصحف قرآن نبوده و  اند تصریح کرده که این خبر را داده) ع(بیت اهل

 .در آینده خواهد شدچیزى از قرآن در آن نیست، بلکه اخبار حوادثى است که 

: ولى با کمال تأسف، برخى از نویسندگان مکتب خلفا با افترا و تهمت گویند 
در حالى که پیروان ! بیت، قرآنى دیگر است مصحف فاطمه نزد پیروان مکتب اهل

 .اند هرگز این سخن را درباره مصحف خالد نگفته) ع(بیت مکتب اهل

 مصاحف صحابه. 8 

هایى داشتند که هر یک از آنان قرآن  مصحف) ص(خدا بسیارى از صحابه رسول 
شنیدند  در تفسیر برخى از آیات آن مى) ص(را همراه آنچه از رسول خدا

قرآن «شود  بنابراین، معناى مصاحف صحابه در عصر خود آنان مى. نوشتند مى
گونه که در تفاسیر  همان ».نوشته شده با حدیث پیامبر در تفسیر برخى از آیات

آمده وتفسیر در المنثور سیوطى، در مکتب خلفا، و تفسیر برهان بحرانى در  روائى
 . اند ، چنین)ع(بیت نزد پیروان مکتب اهل
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 هایى از مصاحف صحابه نمونه 

 مصحف ام المؤمنین عایشه) الف 

عایشه به من فرمود تا مصحفى : یونس خادم عایشه روایت کنند که گفت از ابى 
حافظوا على الصلوات و : هرگاه به این آیه رسیدى«: براى او بنویسم و گفت

هنگامى که به آن آیه رسیدم آگاهش کردم :] گوید. [الصلوة الوسطى مرا خبر کن
 -و صلاة العصر  -حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى «: و او چنین املا کرد
 .شنیدم) ص(این را از رسول خدا: عایشه گفت »و قوموا للَّه قانتین

 مصحف ام المؤمنین حفصه) ب 

 :از ابو رافع خادم حفصه روایت کنند که گفت 

: هرگاه به این آیه رسیدى: حفصه از من خواست تا مصحفى بنویسم و گفت 
لواتلىَ الص وا ع . ام بر تو املا کنم گونه که فرا گرفته بیا تا آن را همان... حافظُ

سطى حافظُ«: بنویس: به آیه که رسیدم گفت:]گوید[ الو لواتلىَ الص و صلاة -وا ع
 ».- العصر

بنابر آنچه گذشت، مصاحف در صدر اسلام، همانند کتابهاى تفسیر در زمان ما،  
 .در تفسیر آیات آن بوده است) ص(در بردارنده قرآن و بیان رسول خدا

بر آن شد تا  -به خاطر مسائلى  -) ص(پس از آن، سیاست خلفاى بعد از پیامبر 
  :داریم جدا کنند که شرح آن را بیان مى) ص(را از حدیث رسول خداقرآن 

 )ص(سیاست جداسازى قرآن از حدیث رسول خدا. 9

برخى از آیات قرآن کریم در نکوهش بزرگان قریش و کسانى نازل شده که با  
جنگیدند؛ و بخشى نیز، در نکوهش قبایل برخى صحابه  مى) ص(رسول خدا

امیه یا افرادى از صحابه  ره اسراء که درباره بنىسو) 60(قریشى، مانند آیه 
لعونۀَ فى القرُآن: فرماید مى رةَُ المالشَّج و آن درخت نفرین شده در قرآن. و. 

که درباره ام المؤمنین عایشه و ام المؤمنین ] 4 -  5[یا این دو آیه سوره تحریم  
 :فرماید حفصه مى



 ص فَقَد نْ تَتوُبا إلَِى اللَّه بریلُ إِ نَّ اللَّه هو مولاه و جِ ه فإَِ لَی را ع ظاه نْ تَ لوُبکمُا و إِ غتَ قُ
د ذلک ظَهیرٌ ؛ ع کَۀُ بلائْالم نینَ و م  و صالح المْؤْ

به سود [اگر شما دو زن به سوى خدا باز گردید که دلهاى شما منحرف گردیده،  
شوید بدانید که خدا خود یار و مددکار  متحد] پیامبر[و اگر بر علیه او ] شماست

 .او بوده و جبرئیل و صالح مؤمنان و فرشتگان، بعد از آن، پشتیبان او خواهند بود

 :فرماید و به دنبال آن مى 

  باتتائ تات قان نات م لمات مؤْ س نکْنَُّ م راً م واجاً خَی َأز لَهد ب نْ طَلَّقکَنَُّ أَنْ ی ه إِ بسى ر ع
حات ثَیبات و أَبکارا ؛ع سائ دات  ابِ

اى بسا که اگر شما را طلاق گوید، خداوند زنانى بهتر از شما را نصیب او  
کننده، غیر دوشیزه  گرداند، زنانى مسلمان و مؤمن، تسلیم و تائب و عابد و هجرت

 .و دوشیزه

زل در برابر این آیات، آیات دیگرى است که در مدح و ستایش دیگران نا 
و على ) ص(که درباره رسول خدا] 33[گردیده مانند آیه تطهیر در سوره احزاب 

 :نازل گردیده و فرموده) ع(و فاطمه و حسن و حسین

هیراً ؛  طَهرکَمُ تَطْ ی و تی ب نکْمُ الرِّجس أهَلَ الْ ع بْذه ی ل اللَّه ریدنَّما ی  إِ

البیت بزداید و شما را  دى را از شما اهلخداوند، تنها اراده کرده تا رجس و پلی 
 .پاك و پاکیزه گرداند

آمده، با ) ص(بیان شأن نزول این آیات و غیر آنها، که در حدیث رسول خدا 
را  »حسبنا کتاب اللَّه«: بدین خاطر، شعار. گانه مخالف بود سیاست خلفاى سه

ابتدا : جدا ساختندگونه  ، بدین)ص(رسول اللَّه »حدیث«اعلام کرده و قرآن را از 
) ص(رسول خدا »حدیث«اى از قرآن را جداى از  ابوبکر دستور داد نسخه

وى پس از آن، کار خود را . این کار در زمان خلافت عمر پایان یافت. بنویسند
پس از وفات عمر که . آغاز کرد) ص(در منع و جلوگیرى از نشر حدیث پیامبر
یه و خویشاوندان عثمان درگیرى و دشمنى ام میان برخى از صحابه و تابعین با بنى

در نکوهش ) ص(پدید آمد، دشمنان آنان شروع به روایت احادیث رسول خدا
به ویژه که هنوز مصاحف برخى از مخالفان با بیان . هیئت حاکمه خلافت کردند

عثمان که . کردند در اختیارشان بود و به احادیث آن استدلال مى) ص(رسول اللَّه



قرآن را از «: پاخاست و به تثبیت و اجراى این شعار پرداخت که چنین دید به
 ».جدا کنید) ص(حدیث رسول خدا

المؤمنین حفصه گرفته و  را از ام) ص(پس از آن، نسخه جداى از حدیث پیامبر 
از روى آن چند نسخه استنساخ و آنها را به شهرهاى مسلمانان فرستاد و دیگر 

آیات را همراه با بیان و تفسیرى که از  مصاحف صحابه را که صاحبانش، نص
. شنیده بودند در دست داشتند، همه را جمع کرده و آتش زد) ص(رسول خدا

هاى خود را از روى این مصحف  دیگر مسلمانان نیز، پس از آن واقعه، مصحف
 .خالى بود استنساخ کردند) ص(که از بیان رسول خدا

حف«پس از آن، واژه   صلَم »م براى قرآنِ مجرد و جدا از بیان رسول  نامى شد ع
هاى بعد ندانند که در  مرور زمان نیز باعث شد تا مسلمانانِ دوره). ص(خدا

 .همراه بوده است) ص(مصاحف صحابه، نص قرآنى با بیان تفسیرى رسول خدا

هجرى علماى مسلمان را به  143هنگامى که منصور خلیفه عباسى در سال  
-متخصصان علوم قرآنى به نوشتن بیان و تفسیر آیات  تدوین علوم برانگیخت، و

فى که در آن،  -بود ) ص(گونه که در زمان رسول خدا همان ح صمبادرت کردند، م
  .نص قرآنى با بیان تفسیرى آیات همراه بود، تفسیر نامیده شد

 
  
  
  
  
  
  



 امامان این امت دوازده نفرند - 3

 )ع(انبر تعداد امام) ص(نص صریح پیامبر   

 حدیث عدد امامان 

. آیند، دوازده نفرند خبر داده است که امامانى که بعد از او مى) ص(رسول خدا 
آید، از  این موضوعى است که صاحبان کتب صحیح و مسند که نامشان در زیر مى

 : اند آن حضرت روایت کرده

ل شنیدم رسو: مسلم در صحیح خود از جابر بن سمره روایت کند که گفت) الف 
این دین همیشه، تا قیام قیامت و تا هنگامى که دوازده نفر «: فرمود مى) ص(خدا

 ».اند این خلفا همگى از قریش. خلیفه بر سر شما باشند، استوار و برپاست

 »...همیشه کار مردم روبه راه است«: در روایت دیگرى آمده است 

 »...ندتا آنکه دوازده خلیفه بیای«: در دو روایت دیگر آمده است 

 ».تا آنکه دوازده نفر خلیفه بر سر شما باشند«: در سنن ابو داود آمده است 

 ».1تا پایان دوازده نفر«: در حدیث دیگرى است که فرمودند 

دوازده نفر امیر و «: فرمود شنیدم که مى) ص(از پیامبر: و در صحیح بخارى گوید
فرمود که من نفهمیدم،  پس از آن سخنانى) ص(پیامبر: راوى گوید ».اند فرمانده

 ».اند همگى آنان از قریش«: فرمود: پدرم گفت

سخنانى فرمود که بر من ) ص(سپس رسول خدا: گوید در روایت دیگرى مى 
: فرمود: چه فرمود؟ پدرم گفت) ص(رسول خدا: پوشیده ماند، از پدرم پرسیدم

 .1اند همگى آنان از قریش

                                                 
م که جابر خود آن را ، این روایت را از آن رو برگزیدی1821، حدیث1453، ص3صحیح مسلم، ج.  1

، کتاب الاحکام؛ سنن ترمذى، باب ما جاء فى الخلفاء من 165، ص4صحیح بخارى، ج. نوشته است
؛ مسند 767-1278، کتاب المهدى؛ مسند طیالسى، حدیث 106، ص3ابواب الفتن؛ سنن ابو داود، ج

، 4یاء ابو نعیم، ج؛ حلیۀ الاول26-27، ص13؛ کنزالعمال، ج106- 108، 92-101، 90- 86، ص5احمد، ج
 .333ص 

وقاص است که بعد از سال هفتاد هجرى در کوفه  جابر بن سمرة بن عامرى خواهرزاده سعد بن ابى    
شرح حال او در کتابهاى اسدالغابۀ، . اند حدیث از او روایت کرده 164صاحبان کتب صحیح . وفات کرد

  .آمده است 277تقریب التهذیب و جوامع السیره، ص 



سانى که با آنان دشمنى کنند، زیانى دشمنى ک«: در روایت دیگرى است که فرمود
 ».2رساند به ایشان نمى

 :در روایت دیگرى است که رسول خدا فرمود) ب

شرََ «  م إثناعنه مضى مها، حتىّ یدو لى ع ستقیماً أمرها، ظاهرة ع ۀ مم لا تَزالُ هذه الاُ
ج هم من قرُیش، ثم یکون المرج أو الهرَ  ».خَلیفۀ کلُُّ

امت همیشه به سامان است و پیوسته بر دشمنانشان پیروزند تا آنگاه که کار این  
پس از آن فساد و خرابى یا فتنه و . دوازده نفر خلیفه، همگى از قریش، در گذرند

 3.آشوب خواهد بود

 :در روایت دیگرى آمده است که فرمود) ج

به ایشان  این امت دوازده نفر قیم دارد که هر کس آنان را یارى نکند، زیانى« 
 4».اند نرساند، همگى آنان از قریش

 :در روایت دیگرى فرمود) د

کار این مردم تا هنگامى که دوازده مرد بر آنان ولایت داشته باشند، همواره در « 
 5».جریان است

 :از قول انس روایت کنند که آن حضرت فرمود) ـه

نگردد؛ و چون از دنیا  این دین تا دوازده نفر از قریش باشند، به هیچ روى نابود« 
 6».برد بروند، زمین نیز، اهل خود را فرو مى

 :در روایت دیگرى فرمود) و

کار این امت، تا هنگامى که همه آن دوازده نفر قیام کنند، همیشه قرین پیروزى « 
 7».اند آنان همگى از قریش. است

                                                                                                                   
  .617، ص 3؛ مستدرك الصحیحین، ج 338، ص 16ح البارى، ج فت.  1
  .  338، ص 16فتح البارى، ج .  2
؛ 10؛ تاریخ الخلفاء، سیوطى، ص 249، ص 6؛ تاریخ ابن کثیر، ج 321، ص 5منتخب کنزالعمال، ج .  3

  .28؛ الصواعق المحرقه، ص 26، ص 13کنزالعمال، ج 
  .312، ص 5ج و منتخب آن،  27، ص 13کنزالعمال، ج .  4
  .10الخلفاء، سیوطى، ص ؛ تاریخ18المحرقه، ص ؛ الصواعق202، ص12مسلم، نووى، ج شرح صحیح.  5
  .27، ص 13کنزالعمال، ج .  6
  .همان.  7



بى نزد ش: احمد بن حنبل و حاکم و دیگران از مسروق روایت کنند که گفت) ز
اى : آموخت که مردى پرسید عبداللَّه بن مسعود نشسته بودیم و او قرآن به ما مى

آیا از رسول خدا پرسیدید چه تعداد از این امت به خلافت ! ابا عبدالرحمان
کس پیش از تو،  ام، هیچ از هنگامى که به عراق آمده: رسند؟ عبداللَّه گفت مى

از رسول [ما این موضوع را : تبعد گف. چنین سؤالى از من نکرده است
آنان دوازده نفرند، به تعداد نقباى «: پرسیدیم و آن حضرت فرمود)] ص(خدا
 1».اسرائیل بنى

 :فرمود) ص(رسول خدا: در روایت دیگرى ابن مسعود گوید) ح

 2».خلفاى بعد از من به تعداد اصحاب موسى هستند« 

و حذیفه و ابن عباس نیز، روایت  همانند این از عبداللَّه بن عمر: ابن اثیر گوید
 3.شده است

دانم مقصود ابن کثیر از روایت ابن عباس، همان است که حاکم  نمى: مؤلف گوید
 .حسکانى از ابن عباس روایت کرده یا غیر آن است

 ».اند عدد والیان دوازده نفر و همگى از قریش«: گوید روایات گذشته صریحاً مى 
را در این روایات بیان کرده و  »قریش«مقصود از در سخن خود ) ع(و امام على

 :فرماید مى

جایگزین )] ع(البیت اهل[اند و در این تیره از هاشم  همه امامان از قریش« 
] ولایت[براى غیر آنان روا نیست و والیان جز ایشان شایسته ] ولایت[اند،  شده
 :و نیز فرمود 4».نباشند

                                                 
. اسناد آن صحیح است: گوید) 398(؛ احمد شاکر در حاشیه اول 398-406، ص 1مسند احمد، ج .  1

، ص 5؛ مجمع الزوائد، ج 339، ص 16تح البارى، ج ؛ ف501، ص 4مستدرك حاکم و تلخیص آن، ج 
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م وا الأرَض حجۀ إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مغموراً اللّهم بلى لا تَخلُ ن قائمٍ للَّه بِ
ه نات ی و ب اللَّه ججئَلّا تَبطلَُ حل... 

آرى، زمین هرگز از قیام کننده به حق براى خدا خالى نخواهد شد، ! خداوندا 
یا پیروز است و نمایان و یا خائف است و پنهان، تا حجتهاى ] این امام قائم،[

 1.هاى روشن الهى نابود نگردد و نشانه خدا

 گانه در تورات امامان دوازده

در توراتى که در دست اهل کتاب است موضوعى آمده که معناى : ابن کثیر گوید 
بشارت داد و ) ع(را به وجود اسماعیل) ع(خداوند متعال ابراهیم«: آن چنین است

گردانم و در بین آنان اسماعیل را زیادتى بخشم و نسل او را گسترده : فرمود
 ».دوازده نفر از بزرگان و فرزانگان قرار دهم

اینان که به وجودشان بشارت داده شده، همان است : ابن تیمیه گوید«: و گوید 
که در حدیث جابر بن سمرة آمده و مقرر گردیده تا در میان امت پراکنده باشند و 

، و بسیارى از یهودیانى که به اینکه قیامت برپا نگردد مگر آنکه موجود شده باشند
اند که فرقه  اند آنان همان کسانى اند، اشتباه کرده و پنداشته اسلام مشرف شده

به سوى آنان دعوت کرده و از ایشان پیروى ] شیعیان دوازده امامى[رافضه 
 2».کنند مى

، 17[تورات امروزین، باب  »سفر پیدایش«بشارت مورد اشاره در : مؤلف گوید
 :اصل عبرى چنین است] 20 - 18شماره 

قى لیشماعیل بیرختى أوتو قى هفریتى أوتو قى هربیتى بمئود شنیم عسار نسیئیم  
 3».یولید قى نتتیف لگوى گدول

مند و پربار و کثیر و گسترده  اسماعیل را مبارك ساخته و جداً او را بهره: ترجمه
ت بزرگ و عظیمى تبدیل گردانم، دوازده عدد امام از او پدید آید و او را به ام

 .خواهم کرد
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این بخش از تورات اشاره به آن دارد که، مبارکى و پربارى و کثرت افراد تنها در  
 .است) ع(نسل اسماعیل

در اعداد ترکیبى که معدود  »عسار«دوازده نفر، که لفظ : یعنى »شنیم عسار«واژه  
است و با اضافه شدن  و مذکر »نسیئیم«آید و معدود در اینجا  آن مذکر باشد، مى

امام و پیشوا و : یعنى »ناسى«مفرد آن . دهد در آخر آن معناى جمع مى 1»یم«
 2.رئیس است

فى نتنیف «در همان بخش نیز، یعنى عبارت ) ع(و اما سخن خداوند به ابراهیم
که حرف عطف است، و  »فى«مرکب است از  »فى نتنیف«، واژه »لگوى گدول

که ضمیر است و در آخر »یف«دهم، و  قرار مى: عناىکه فعل است و به م»ناتن«
و اما لفظ  3.دهم قرار مى]چنین[او را : گردد، یعنى باز مى) ع(فعل آمده به اسماعیل

و تمام  5»کبیر و عظیم«به معناى  4»گدول«به معناى امت و مردم است، و  »گوى«
 ».او را امت کبیر و بزرگى گردانم«: جمله یعنى

در نسل  »کثرت و برکت«گردد که مقصود از  ره روشن مىاز مجموع این فق 
؛ رسول خدا محمد) ع(اسماعیل باشند، و  مى) ع(بیت آن حضرت و اهل) ص(دقیقاً

زیرا، خداوند متعال به . هستند) ع(آنانند که دنباله و امتداد نسل اسماعیل
ز، آن حضرت نی. از سرزمین نمرود خارج شده و به شام برود: فرمود) ع(ابراهیم

همراه با همسرش ساره و لوط به فرمان خدا هجرت کردند و در سرزمین 
 .فلسطین فرود آمدند

خداوندا «: ابراهیم گفت. را بسیار فزونى بخشید) ع(خداوند متعال ثروت ابراهیم 
من فرزندان «: خداى متعال به او وحى کرد »من با این مال بدون اولاد چه کنم؟

در آن زمان  ».گردانم که به تعداد ستارگان باشند تو را به قدرى کثیر و بسیار
باردار ) ع(بخشید، هاجر از ابراهیم) ع(هاجر کنیزك ساره بود و او را به ابراهیم
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سال  86در آن حال ) ع(سن ابراهیم. را براى او به دنیا آورد) ع(شد و اسماعیل
 1.بود

عال، به این و درخواست او از خداى مت) ع(قرآن کریم در ضمن دعاى ابراهیم
 :ابراهیم گفت: فرماید حقیقت روشن اشاره کرده و مى

قیموا   ی نا لحرّم رب تک الم ی ب ند رعٍ عغَیر ذي ز واد ن ذرُیتی بِ م نا إنیّ أَسکَنترب
دةً منَ النّاس تَهوى إلیهم و ارزقهم من الثَّمرات لَعلَّهم  ل أفَئع لاةَ فَاجالص

من برخى از ذریه خود را در بیابانى خشک، در کنار خانه ! دگارا؛پرور2یشکرون
دلهائى از مردمان را به ! پروردگارا. محترم تو جاى دادم تا نماز را به پاى دارند
 .ده باشد که سپاس گویند سوى آنان بگردان و آنان را از ثمرات روزى

نسل خود را که برخى از ذریه و ) ع(کند که ابراهیم این آیه کریمه تأکید مى 
اسماعیل و فرزندان متولد او در مکه بودند، در کنار خانه خدا جاى داد و از 
خداى متعال درخواست کرد تا رحمت و هدایت بشر در طول تاریخ را بر عهده 
ذریه و فرزندان او قرار دهد، خداوند نیز دعوتش را پذیرفته و آن را در نسل او، 

 .داده است قرار) ع(و دوازده امام) ص(محمد

عوة ابراهیم : در این باره فرموده است) ع(امام باقر  کانتَ د ترة والع لک ۀُ تقی نَحنُ ب
 3.براى ما بود) ع(عترت و دعاى ابراهیم] ذریه و[لَنا؛ ماییم بقیه آن 

 فشرده احادیث گذشته

 تعداد امامان در این امت«: شود که خلاصه آنچه که گذشت و نتیجه آن، این مى 
دوازده نفر پى در پى هستند، و پس از دوازدهمین امام، عمر این دنیا پایان 

 ».گیرد مى

 :در حدیث اول آمده بود 

این دین تا قیام قیامت و تا هنگامى که دوازده خلیفه بر سر شما باشند، استوار و « 
 »....برپا خواهد بود

                                                 
  .، قم)ع(البیت ، نشر مؤسسه نشر فرهنگ اهل24-25، ص 1تاریخ یعقوبى، ج .  1
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برپایى قیامت محدود  این حدیث، مدت بر پا بودن این دین را تعیین، و آن را به 
 .ساخته و تعداد امامان این امت را دوازده نفر دانسته است

 :در حدیث پنجم آمده بود 

این دین پیوسته تا زمانى که دوازده نفر از قریش موجود باشند استوار و « 
 ».برد برپاست، و هنگامى که درگذرند، زمین اهل خود را فرو مى

گانه تأیید کرده  را تا پایان عمر امامان دوازده این حدیث نیز، وجود و بقاى دین 
 .داند و پایان عمر آنان را پایان دنیا مى

 :را تنها دوازده نفر دانسته و فرموده) ع(در حدیث هشتم نیز، عدد امامان 

 ».خلفاى پس از من به تعداد اصحاب موسى هستند« 

خلفاى به جز ) ص(این حدیث دلالت بر آن دارد که بعد از رسول خدا 
 .گانه، خلیفه دیگرى نخواهد بود دوازده

عدد خلفا تنها دوازده نفر است و «: گویند الفاظ این روایات که با صراحت مى 
دیگر الفاظى را که  »بعد از آنان هرج و مرج و نابودى زمین و برپائى قیامت است

 .کند شود، بیان و تبیین مى چنین صراحتى از آنها دانسته نمى

گانه، بر خلاف عمر عادى انسانها،  لازم است عمر یکى از امامان دوازده بنابراین، 
 .العاده باشد طولانى و خارق

و اوصیاى رسول  »ائمه اثنى عشر«چنانکه اکنون واقع شده و دوازدهمین امام از  
 .گونه است بدین) ص(خدا

 حیرت علما در تفسیر این حدیث 

که در این روایت  »گانه امامان دوازده«دانشمندان مکتب خلفا در بیان مقصود از  
 .اند آمده است، دچار حیرت و زحمت شده و دیدگاههاى متفاوتى ارائه داده

 :ابن عربى شارح سنن ترمذى گوید 

ابوبکر، عمر، عثمان، : را که برشمردیم دیدیم) ص(ما امیران بعد از رسول خدا 
بدالملک مروان، ولید، على، حسن و معاویه، یزید، معاویه بن یزید، مروان، ع

سلیمان، عمربن عبدالعزیز، یزید بن عبدالملک، مروان بن محمد بن مروان، سفاح 
 .هستند... و



او پس از آن بیست و هفت نفر از خلفاى عباسى تا عصر خود را برشمرده و  
 :گوید

را به صورت ظاهر شماره کنیم آخرین آنها  »دوازده نفر«اگر از مجموع آنها « 
بن عبدالملک است، و اگر به معناى واقعى خلیفه نظر داشته باشیم، تنها سلیمان 

بنابراین، من . خلفاى چهارگانه و عمر بن عبدالعزیز: ماند پنج نفر براى ما باقى مى
 1».یابم معنایى براى این حدیث نمى

به ] دوازده نفر[بیش از این تعداد : گوید قاضى عیاش در جواب این سخن که مى
) ص(زیرا پیامبر. این اعتراضى نادرست است«: یدند، گفته استولایت رس

البته این تعداد به ولایت . رسند نفرموده است تنها دوازده نفر به ولایت مى
 2.کند اند و این مطلب از اضافه شدن بر تعداد آنهامنع نمى رسیده

 :سیوطى در جواب آن سخنى را نقل کرده که گوید

در طول دوران اسلام تا قیامت است که  »نفر خلیفه دوازده«مراد حدیث، وجود « 
 3».عامل بر حق باشند، اگرچه پى در پى نباشند

 :در فتح البارى گوید

اند، و بقیه نیز، به  خلفاى چهارگانه درگذشته] دوازده نفر[یقیناً از این تعداد « 
 4».ناچار باید تا پیش از برپایى قیامت، تکمیل گردد

 :ابن جوزى گوید

هاى پیش  ، مراد فتنه»سپس فتنه و آشوب خواهد بود«: ابراین، آنجا که فرمودهبن« 
 5».باشد خروج دجال و بعد آن مى: از برپایى قیامت مانند

خلفاى چهارگانه و حسن و معاویه و عبداللَّه  »دوازده نفر«از این «: سیوطى گوید
و احتمال اینکه  اند بن زبیر و عمر بن عبدالعزیز، این هشت نفر، روى کار آمده

که او در بین عباسیان همانند عمربن  - مهدى عباسى را هم به آنان اضافه کنیم 
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و نیز، طاهر عباسى را به خاطر  -عبدالعزیز در میان امویان است 
اش، باز هم دو نفر باقى و مورد انتظار است که یکى از آنان مهدى  خواهى عدالت
 1».البیت خواهد بود از اهل) ص(آل محمد

 :و نیز، گفته شده

در دوران عزت خلافت و قوت  »دوازده نفر«مراد حدیث آن است که، آن « 
اسلام و استوارى امور آن باشند، از کسانى که در زمان وى، اسلام عزیز گشته و 

 2».همه مسلمانان پیرامون او گرد آیند

لملک روى تا زمان ولید بن یزید بن عبدا] دوازده نفر[این تعداد «: بیهقى گوید
کار آمدند، سپس فتنه و آشوب بزرگ برپا شد و پس از آن حکومت عباسیان 

افزایند بدان خاطر است که صفت مورد  غالب آمد، و اینکه بر عدد مذکور مى
اند از آنان  اشاره در حدیث را رها کرده و یا کسانى را که بعد از فتنه مذکور آمده

 3».اند شمرده

خلفاى ثلاثه و سپس على : اند که امت بر آنان اجتماع کردهکسانى «: اند و نیز گفته
سپس با صلح . تا زمان حکمیت در صفین که معاویه را در آن روز خلیفه نامیدند

حسین هم که پیش از . حسن بر معاویه اجتماع کردند و پس از او بر پسرش یزید
ز کشته با مرگ یزید اختلاف کردند تا آنکه پس ا. رسیدن به خلافت کشته شد

شدن ابن زبیر، بر عبدالملک مروان اجتماع نمودند و سپس بر فرزندان چهارگانه 
ولید و سلیمان و یزید و هشام که در این جمع عمر بن عبدالعزیز میان سلیمان : او

و یزید فاصله شد و دوازدهمین آنان ولید بن یزید بن عبدالملک بود که مردم 
 4».او چهار سال حکومت کردپس از هشام بر او اجتماع کردند و 
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بنابراین، خلافت این دوازده نفر به خاطر اجتماع مسلمانان بر آنها صحیح است، 
در حمل و  - مسلمانان را به خلافت و جانشینى اینان از خودش ) ص(و پیامبر

 !بشارت داده است - انتقال اسلام به مردم 

 ».ستاین بهترین توجیه ا«: ابن حجر درباره این توجیه گوید 

 :و ابن کثیر گوید 

اند، یعنى اینکه، مراد  اى با وى موافقت کرده راهى را که بیهقى پیموده و عده« 
باشد، ولیدى که در  حدیث خلفاى پى در پى تا زمان ولید بن عبدالملک فاسق مى

زیرا، خلفاى مورد اشاره . گذشته در مذمت او سخن گفتیم، راهى غیرمقبول است
خلافت ابوبکر و : دوازده نفرند، دلیل آن، این است که«بیش از  تا زمان این ولید،

پس از آنان حسن بن على است چنانکه واقع ... عمر و عثمان و على مسلم است
تا آنکه او ... شد و على او را وصى خود قرار داد و مردم عراق با او بیعت کردند

د معاویۀ بن یزید و سپس پسر معاویه یزید و بعد، پسر یزی. و معاویه صلح کردند
سپس مروان بن حکم و بعد پسرش عبدالملک مروان و ولید بن عبدالملک، 
سپس سلیمان بن عبدالملک، و بعد عمر بن عبدالعزیز و پس از وى یزید بن 

شود و سپس  عبدالملک و بعد هشام بن عبدالملک، که جمع آنها پانزده نفر مى
بن زبیر پیش از عبدالملک را نیز به ولید بن یزید بن عبدالملک، و اگر حکومت ا

شوند شانزده نفر، و با این حساب، یزید بن معاویه جزء آن  حساب آوریم، مى
دوازده نفر شده و عمر بن عبدالعزیز که همه پیشوایان بر مدح و سپاس او 

القولند، و او را از خلفاى راشدین به شمار آورده و همه مردم بر عدالت او  متفق
ارند، و دوران او از بهترین دورانها بوده و حتى شیعیان نیز بدان اتفاق نظر د

 .گردد خارج مى »دوازده نفر«اعتراف دارند، از جمع 

آورم که امت بر آنان اجتماع کرده  من تنها کسانى را به حساب مى: و اگر بگوید 
طالب و فرزندش به حساب نیایند، زیرا  اش آن است که على بن ابى باشند، لازمه

همه مردم بر آن دو اجتماع نکردند، دلیلش آنکه مردم شام، همگى، از بیعت با او 
 ».سر باز زدند



اش معاویۀ بن  کنندگان، معاویه و پسرش یزید و نوه برخى توجیه«: و نیز گوید 
اند، زیرا امت بر  یزید را به شمار آورده، و زمان مروان و ابن زبیر را قید نکرده

  ».اند اع نکردهیک از آنها اجتم هیچ

گانه سپس معاویه و  در این مسلک خلفاى سه«: گوییم بنابر این دیدگاه نیز، مى 
بعد یزید و سپس عبدالملک و بعد ولید بن سلیمان و سپس عمر بن عبدالعزیز و 
بعد یزید و بعد هشام به شمار آیند که جمعاً ده نفرند و بعد از آنها ولید بن یزید 

ت که لازمه این دیدگاه نیز، اخراج على و پسرش حسن بن عبدالملک فاسق اس
خواهد بود، و این دقیقاً بر خلاف آنى است که امامان اهل سنت و بلکه شیعه بر 

 1».اند آن تصریح کرده

ابن جوزى در کتاب کشف المشکل در جواب از این توجیهات دو وجه دیگر را 
 :نقل کرده که گویند

ش اشاره به حوادث بعد از خود و اصحاب در حدیث خوی) ص(پیامبر« -اول  
خود ندارند، و چون حکم اصحاب با حکم آن حضرت پیوسته و مرتبط است، 

گیریم که خبر از حکومتهاى واقع شده پس از صحابه است و چنان  نتیجه مى
امیه دارد، و گویا سخن آن  نماید که با بیان خود اشاره به عدد خلفاى بنى مى

ولایت تا آنجا که دوازده خلیفه به حکومت رسند، : یعنى »نلا یزال الدی«: حضرت
با این حساب، اولین . گردد سپس اوضاع به حالت دیگرى، بدتر از حال اول، برمى

امیه یزید بن معاویه و آخرینشان مروان حمار است که تعدادشان  خلیفه بنى
د، زیرا آنها از باشد، و عثمان و معاویه و ابن زبیر به شمار نیاین مى »سیزده نفر«

به دلیل اختلاف در صحابى بودن یا  -اند و اگر مروان بن حکم را نیز  صحابه
از جمع مذکور  -مغلوبیتش در برابر عبداللَّه بن زبیر و اجتماع مردم بر عبداالله 

آید، و پس از خروج خلافت از دست  راست مى »عدد دوازده«خارج کنیم، 
عباس  ونریزیهاى بسیار واقع شد تا آنکه دولت بنىهاى عظیم و خ امیه نیز، فتنه بنى

 2».مستقر گردید و اوضاع از آنچه بر آن بود، کاملاً متغیر و دگرگون شد

 .ابن حجر در فتح البارى این استدلال را مردود دانسته است

                                                 
  .249-250، ص 6تاریخ ابن کثیر، ج .  1
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اى که ابوالحسین بن منادى درباره  را از جزوه »وجه دوم«ابن جوزى  -دوم  
 :کرده که گویدمهدى گرد آورده نقل 

اى باشد که در آخر الزمان  ممکن است این موضوع مربوط به بعد از مهدى« 
هنگامى که مهدى وفات کند، «: ام که زیرا، من در کتاب دانیال دیده. کند خروج مى

رسند، سپس پنج تن از نوادگان سبط  پنج تن از نوادگان سبط اکبر به حکومت مى
کند، بعد از او  از سبط اکبر را وصى خود مىاصغر، پس از آن آخرینشان مردى 

شوند که هر  حاکم مى »دوازده نفر«رسد و بدین ترتیب  پسرش به حکومت مى
پس از او ... «در روایات دیگرى است : گوید. یک از آنان امام و مهدى هستند

شش تن از اولاد حسن، و پنج تن از اولاد حسین، و یک نفر از : دوازده نفر مرد
 ».شود گیر مى میرد فساد عالم رسند و چون فرد اخیر مى ان به حکومت مىغیر ایش

 :ابن حجر در صواعق خود بر این حدیث حاشیه زده و گوید 

 1»!این روایت، یقیناً روایتى واهى است و اعتمادى بر آن نیست« 

 :گروه دیگرى گویند

ث، از ظن غالب آن است که آن حضرت علیه الصلاة و السلام، در این حدی« 
هایى که مردم را در یک زمان متفرق کرده و  عجایب بعد از خود خبر داده، فتنه

: فرمود کشاند و اگر غیر این را اراده کرده بود مى امیر مى »دوازده«تحت فرمان 
و چون چنین وصفى براى آنها بیان نکرده  »کنند دوازده امیرند که چنین مى«

 2»...واحد خواهند بودفهمیم که اینان در زمان  اینگونه مى

اى رخ داد که شش نفر  واقعه »اندلس«اند در قرن پنجم هجرى تنها در  گفته
اضافه بر آنها، حاکم مصر، خلیفه عباسى بغداد . نامیدند مى »خلیفه«همگى خود را 

 .3و دیگر مدعیان خلافت، از علویان و خوارج نیز، مدعى خلافت بودند

این سخن کسى است که به چیزى از طرق «: ابن حجر درباره این توجیه گوید
و  4».آگاهى نداشته است -جز آنچه که به نحو فشرده در بخارى آمده  -حدیث 

                                                 
  .19؛ الصواعق المحرقۀ، ص 341، ص 16فتح البارى، ج .  1
  .338، ص 16فتح البارى، ج .  2
  .339، ص 16؛ فتح البارى، ج 202، ص 12شرح نووى، ج .  3
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تواند  وجود آنان در زمان واحد، عین پراکندگى و افتراق است و نمى«: نیز گوید
 1».مراد حدیث باشد

 : مؤلف گوید

ته، به دیدگاه واحدى گونه، علماى مکتب خلفا در تفسیر روایات گذش بدین 
اسامى آن دوازده ) ص(علاوه بر آن، از آوردن روایاتى که رسول خدا. نرسیدند

زیرا، با سیاست حاکم بر مکتب . اند نفر را بیان فرموده نیز، اغماض و اهمال کرده
این روایات را محدثان . خلفا در طى قرون متمادى در تخالف و تضاد بوده است

رسد، از  تألیفات خود با اسنادى که به نیکان صحابه مى در) ع(البیت مکتب اهل
اند و ما در بخش آینده به آوردن اندکى از آنها که  روایت کرده) ص(رسول خدا

 .کنیم اند، بسنده مى هر دو گروه در کتب خود آورده

 اسامى دوازده نفر در مکتب خلفا 

) ص(رسول خدا: تاز عبداللَّه بن عباس روایت کند که گف 2امام جوینى) الف 
 :فرمود

ید النَّبیین و على بنِ أَبی شرََ،  أَنا س عدي إثنا ع یائی بإنَّ أَوص ن، وصیی الو دی طالب س
هم على بنِ أبی هدى؛ أولُ م المُرهآخ طالب و 

طالب آقاى اوصیاست، همانا اوصیایم پس از من  من آقاى پیامبران و على بن ابى 
 .طالب و آخرینشان مهدى است ند، اولینشان على بن ابىنفر »دوازده«

: امام جوینى باز هم به سند خود از ابن عباس روایت کند که گفت) ب 
 :فرمود) ص(خدا رسول

نفرند،  »دوازده«همانا خلفاى من و اوصیایم و حجتهاى خدا بر مردم پس از من « 
برادر ! اى رسول خدا: شدگفته . اولینشان برادرم و آخرینشان فرزندم خواهد بود

: فرزند شما کیست؟ فرمود: گفته شد. طالب على بن ابى: شما کیست؟ فرمود
گونه که از ظلم و  کند همان کسى که زمین را پر از عدل و داد مى. مهدى است«

دهنده بر حق فرستاده، اگر  قسم به آنکه مرا بشارتگر و بیم. ستم انباشته شده است
                                                 

  .339همان، ص .  1
امام محدث یگانه اکمل، : ، درباره او گوید1505ذهبى، رجالى معروف در کتاب تذکرة الحفاظ، ص .  2

فخرالاسلام، صدرالدین ابراهیم محمد بن حمویه جوینى شافعى، شیخ صوفیه، شدیدا نسبت به روایت 
  .غازان شاه به دست او اسلام آورد. یت داشتو گردآورى اجزاى آن عنا



گر یک روز، خداوند این روز را آنقدر طولانى کند تا فرزند از دنیا باقى نماند م
من مهدى در آن خروج کند و روح خدا عیسى بن مریم فرود آید و در پس او 

اش مشرق و  نماز بگزارد و زمین از نور پروردگارش روشن گردد، و فرمانروائى
 ».مغرب را فرا گیرد

شنیدم رسول خدا :فتجوینى باز هم به سند خود روایت کند که راوى گ)ج 
 :فرمود مى

سعۀٌ منْ  تسین و الح سن و الح و لى ع روُن أَنَاوطه سین م الح د ومون ولْ عص م. 

 1.من و على و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین پاکیزگان ومعصومانیم 

سیاست حاکم بر مکتب خلفا در طى قرون بر آن بود که امثال اینگونه احادیث را 
دسترس ابناى امت اسلامى به دور داشته و بر آنها پرده پوشاند و راستى را که از 

هایى از  بخش عظیم پیروان این مکتب در این راه، جهاد شایانى کردند، و ما نمونه
) ص(آن را در بحث و بررسى از اقدامات مکتب خلفا با نصوص سنت رسول اللَّه

ن آوردیم و چون در این بحث که مخالف دیدگاهشان بود در معالم المدرستی
آوریم که به معرفى  مجالى براى آوردن آن احادیث نداریم، تنها روایاتى را مى

که در آنها متواتراً به ) ص(روایاتى از رسول خدا. گانه پرداخته است امامان دوازده
 .اسامى ایشان اشاره و تصریح شده است

 )ص(گانه بعد از رسول خدا معرفى امامان دوازده 

، پدرش ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم و )ع(امیرالمؤمنین على: امام اول 
 .مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم

 .ابولحسن و الحسین، ابو تراب: کنیت آن حضرت 

 .وصى، امیرالمؤمنین: لقب آن حضرت 

به  1در بیت اللَّه الحرام، کعبه، »الفیل عام«ام پس از  در سال سى: تولد آن حضرت 
 .آمددنیا 

                                                 
نسخه خطى کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران به : الف، ب و ج در کتاب فرائد السمطین: احادیث.  1
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یکى  -در سال چهلم هجرى به دست عبدالرحمن بن ملجم، : وفات آن حضرت 
 .به شهادت رسید و در بیرون کوفه، نجف اشرف، دفن گردید - از خوارج 

 ).ع(طالب حسن بن على بن ابى: امام دوم 

 ). ص(دخت گرامى رسول خدا) ع(مادرش فاطمه زهرا 

 .ابو محمد: کنیه آن حضرت 

 .ط اکبر، مجتبىسب: لقب آن حضرت 

 .در نیمه رمضان سال سوم هجرى در مدینه به دنیا آمد: ولادت آن حضرت 

در بیست و پنجم ربیع الاول سال پنجاهم هجرى به شهادت : وفات آن حضرت 
 .رسیده و در بقیع، در مدینه منوره دفن گردید

 ).ع(طالب حسین بن على بن ابى: امام سوم 

 ).ص(مى رسول خدادخت گرا) ع(مادرش فاطمه زهرا 

 .ابو عبداللَّه: کنیت 

 .سبط، شهید کربلا: لقب 

 .سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدینه: ولادت 

بیت و یارانش در کربلا به  هجرى به همراه اهل 61در دهم محرم سال : وفات 
اکنون در کربلا یکى از  مزار آن حضرت نیز، هم. دست یزیدیان به شهادت رسید

 .2ستشهرهاى عراق ا

 ).ع(على بن الحسین: امام چهارم

 .مادرش غزاله یا شاه زنان 

 .ابوالحسن: کنیت 

 .زین العابدین، سجاد: لقب 

 .هجرى در مدینه 38یا  37یا  33در سال : تولد 

                                                                                                                   
آمد،  ، در حال باردارى مشغول طواف بود که درد زایمان به سراغش)ع(فاطمه بنت اسد، مادر امام.  1

براى اطلاع بیشتر . در این هنگام درب کعبه گشوده و او داخل شد و فرزندش على را به دنیا آورد
  .7؛ مناقب ابن مغازلى، ص10؛ تذکرة خواص الامۀ، ص483، ص3مستدرك، ج: مراجعه کنید

 60و  50، 40، حوادث سال )ع(على و دو فرزندش حسن و حسین: شرح حال ائمه: مراجعه کنید.  2
رى در تاریخ طبرى، ابن اثیر، ذهبى و ابن کثیر، و نیز، به شرح حال ایشان در تاریخ بغداد، تاریخ هج

  .دمشق، استیعاب، اسدالغابه، اصابۀ و طبقات ابن سعد، چاپ جدید



هجرى به شهادت رسیده و در بقیع جنب عمویش امام  94در سال : وفات 
 1.دفن گردید) ع(حسن

 ).ع(محمد بن على: امام پنجم

 ).ع(مادرش ام عبداللَّه دخت امام حسن بن على 

 .ابو جعفر: کنیت 

 .باقر: لقب 

 . هجرى در مدینه 57در سال : ولادت 

هجرى در مدینه به شهادت رسیده و در بقیع در کنار پدرش  117در سال : وفات 
 2.دفن گردید) ع(زین العابدین

 ).ع(جعفربن محمد: امام ششم

 .بکر ن محمد بن ابىمادرش ام فروه دخت قاسم ب 

 .ابو عبداللَّه: کنیت 

 .صادق: لقب 

 .هجرى در مدینه 73در سال : ولادت 

هجرى به شهادت رسیده و در بقیع در جنب پدرش امام  148در سال : وفات 
 .3دفن گردید) ع(باقر

 ).ع(موسى بن جعفر: امام هفتم

 .مادرش حمیده 

 .ابوالحسن: کنیت 

 .کاظم: لقب 

 .هجرى در مدینه 128 در سال: ولادت 

                                                 
در طبقات ابن ) ع(ه و نیز، به شرح حال امام94تاریخ ابن کثیر و ذهبى، حوادث سال : مراجعه کنید.  1

  .160، ص3و تاریخ مسعودى، ج 303، ص2ولیا، وفیات الأعیان و تاریخ یعقوبى، جسعد، حلیۀ الا
، 2تذکرة الحفاظ، ذهبى؛ وفیات الاعیان؛ صفوة الصفوة؛ حلیۀ الاولیاء؛ تاریخ یعقوبى، ج : مراجعه کنید.  2

، شرح حال امام 188و  117و  115؛ تاریخ الاسلام، ذهبى؛ تاریخ ابن کثیر، حوادث سال 320ص 
  ).ع(قربا

، ص 2در حلیۀ الاولیاء؛ وفیات الاعیان؛ تاریخ یعقوبى، ج ) ع(شرح حال امام صادق: مراجعه کنید.  3
  .346، ص 3؛ تاریخ مسعودى، ج 381



الرشید در بغداد به شهادت  هجرى در زندان خلیفه هارون 183در سال :وفات 
رسید و در قبرستان قریش بخش غربى بغداد امروزین، معروف به شهر کاظمیه 

 1.دفن گردید

 ).ع(على بن موسى: امام هشتم

 .خیزران: مادر 

 .ابوالحسن: کنیت 

 .رضا: لقب 

 .هجرى در مدینه منوره 153در سال : ولادت 

مدفون ] مشهد[ه به شهادت رسیده و در طوس خراسان  203در سال: وفات 
 2.است

 ).ع(محمد بن على: امام نهم

 .سکینه: مادر 

 .ابو عبداللَّه: کنیت 

 .جواد: لقب 

 .هجرى در مدینه منوره 195در سال : ولادت 

نار جدش موسى هجرى در بغداد به شهادت رسید و در ک 220در سال : وفات 
 3.دفن گردید) ع(بن جعفر

 ).ع(على بن محمد: امام دهم

 .سمانه مغربیه: مادر 

 .ابوالحسن عسکرى: کنیت 

 .هادى: لقب 

 .هجرى در مدینه منوره 214در سال : ولادت 

                                                 
در مقاتل الطالبیین؛ تاریخ بغداد؛ وفیات الاعیان؛ صفوة ) ع(شرح حال امام کاظم: مراجعه کنید.  1

  .414، ص 2تاریخ یعقوبى، ج ؛ 18، ص 2الصفوة؛ تاریخ ابن کثیر، ج 
هجرى؛  203تاریخ طبرى، ابن کثیر؛ تاریخ الاسلام ذهبى؛ وفیات الاعیان، حوادث سال : مراجعه کنید.  2

  .441، ص 3؛ مسعودى، ج 453، ص 2تاریخ یعقوبى، ج 
، 3؛ مسعودى، ج48، ص2الذهب، ج الاعیان؛ شذرات ؛ وفیات54، ص3تاریخ بغداد، ج: مراجعه کنید.  3
  .464ص



هجرى به شهادت رسید و در شهر سامراى عراق دفن  254در سال : وفات 
 1.گردید

 ).ع(حسن بن على: امام یازدهم

 .ام ولد به نام سوسن: مادر 

 .ابو محمد: کنیت 

 .عسکرى: لقب 

 .هجرى در سامرا 231در سال : ولادت 

 2.هجرى به شهادت رسیده و در سامرا دفن گردید 260در سال : وفات 

 .عجل اللَّه فرجه - حضرت حجت بن الحسن : امام دوازدهم

 . ام ولد به نام نرجس یا صیقل: مادر 

 . ه، ابوالقاسمابو عبداللَّ: کنیت 

 .قائم، منتظر، خلف، مهدى، صاحب الزمان: لقب 

 .هجرى در سامرا 255در سال : ولادت 

تا . است که تاکنون زنده است »گانه ائمه دوازده«آن حضرت آخرین امام از  
قیام کرده و جهان را پر از عدل و داد  - به فرمان خدا  -هرگاه خدا بخواهد 

 .نماید

 !همتذکر و توضیحى م 

 :در یکى از روایات گذشته آمده بود 

 ».گردد گذرد و پس از آن فتنه و آشوب مى دوازده نفر خلیفه از آنان درمى... « 

 :و در دیگرى آمده بود 

استوار و  -تا زمانى که دوازده نفر از قریش باقى باشند  -این دین همواره « 
 ».برد مىبرپاست، و هرگاه از دنیا بروند زمین اهل خود را فرو 

این دو عبارت دلالت بر آن دارند که بعد از دوازدهمین امام از امامان پس از  
بنابراین، لازم است عمر یکى از . یابد ، عمر این عالم پایان مى)ص(رسول خدا

                                                 
، 4؛ مسعودى، ج484، ص2یعقوبى، ج الاعیان؛ تاریخ ؛ وفیات56، ص12بغداد، ج تاریخ: مراجعه کنید.  1
  .84ص

وفیات الاعیان؛ تذکرة الخواص؛ مطالب السئول فى مناقب آل الرسول، شیخ کمال : مراجعه کنید.  2
  .503، ص 2؛ تاریخ یعقوبى، ج ]هجرى 654:ت[طلحه شافعى 



این دوازده نفر تا نهایت این دنیا به طول انجامد، و این چیزى است که اکنون با 
) ع(، محمد بن الحسن العسکرى)ص(محمد طول عمر وصى دوازدهم، مهدى آل

گانه مذکور  زیرا، مجموعه آن روایات تنها بر امامان دوازده. به وقوع پیوسته است
 .صادق بوده و بر غیر ایشان راست نیاید

  
  
  
  
  
  
  
  

 )ص(بیت پیامبر شیعیان اهل - 4 
  
  
   

 )ص(بیت پیامبر شیعیان اهل  

 البیت اهل  

زرگوارانى هستند که خداوند تبارك و تعالى درباره ایشان البیت همان ب اهل 
 :فرمود

هیرا؛ً  طَهرکَمُ تَطْ ی و تی ب نکْمُ الرِّجس أهَلَ الْ ع بْذه ی ل اللَّه ریدنَّما ی  إِ

بزداید و  -خاندان نبوت  -بیت  خداوند اراده فرموده پلیدى و گناه را از شما اهل 
 .مایدشما را پاك و منزه فر

): ص(سلمه و اصحاب پیامبر اکرم المؤمنین ام در شأن نزول این آیه کریمه از ام 
سلمه و  عبداالله بن جعفر و واثلۀ بن الاسقع و عبداالله بن عباس و عمر فرزند ام

اند که پیامبر در خانه  ابوسعید خدرى و انس بن مالک و دیگران روایت کرده
را ) ع(و حسین) ع(مشاهده فرمودند، حسن سلمه بودند که آثار رحمت خدا را ام

و فاطمه را پیش خود و کساء ) ع(خواستند و بر دو زانوى خود نشانیدند و على



یمانى را بر روى خود و ایشان پوشانیدند و آیه مورد اشاره در گذشته درباره 
 .ایشان نازل شد

بیت  اهل آیا من از: سلمه که خارج از اتاق نشسته بود به پپامبر عرض کرد ام 
یعنى  -شما بر خیر و خوبى هستى، شما از بانوان پیامبرى : نیستم؟ پیامبر فرمود

 1.بیت نیستى از اهل

پیامبر و على و فاطمه و حسن و : البیت ، اهل)ص(بنابر این تصریح پیامبر اکرم
 .باشند حسین مى

 بیت کیانند شیعیان اهل 

بنابر این تعریف . تباع و الانصارالا: الشیعۀ: در کتاب لغت المعجم الوسیط گوید 
 .نماییم شیعیان را معرفى مى -باذنه تعالى-در صفحات بعدى 

به دو گونه وحى نازل ) ص(پروردگار عالم شریعت اسلام را بر خاتم پیامبرانش 
 :چنانکه فرموده است. فرمود

آنَ ا  دلوُك الشَّمسِ إلِى غَسقِ اللَّیلِ و قرُْ لاةَ لمِ الصَرِ کانَ أقفَج آنَ الْ نَّ قرُْ فَجرِ إِ لْ
ودا؛ ه شْ م 

 ).78سوره اسراء، آیه (

پا دار و نماز  تا نهایت تاریکى شب به) هنگام ظهر(نماز را از زوال خورشید  
 .صبح را نیز به جاى آور که نماز صبح مشهود است

 بت یام کمَا کُ الص ُکملَیع بت وا کُ نُ ا الَّذینَ آم هیا أَی  ُلَّکم لَع ُکمل نْ قَبلىَ الَّذینَ م ع
ون؛   تَتَّقُ

 ).182سوره بقره، آیه  (                                                          

گونه که بر کسانى  اید روزه بر شما واجب شده همان اى کسانى که ایمان آورده 
 .که قبل از شما بودند واجب شده بود

و . پا داشتن نماز ظهر و صبح داده شده است ا وحى قرآنى دستور بهدر آیه اول ب 
و همراه هر یک از دو وحى قرآنى . در آیه دوم دستور روزه داشتن در ماه رمضان

 .شده است وحى مى) ص(نیز تفسیر آن بر پیامبر اکرم

                                                 
البیت در صحیح مسلم  تفسیر آیه در تفاسیر طبرى، ابن کثیر و سیوطى، و فضایل اهلاین روایت در .  1

  .رجوع شود به رساله حدیث الکساء مؤلف. و دهها سند دیگر آمده است



گانه و اذکار و کیفیت رکوع و سجود و  در مورد اول عدد رکعات نمازهاى پنچ 
ما این وحى دوم را وحى بیانى . حکام آن با وحى غیر قرآنى بیان شده استسایر ا
 .نامیم مى

و در مورد دوم نیز مبطلات روزه و وجوب آن در سن بلوغ و دیگر احکام با  
در شریعت خاتم الانبیاء احکام اسلام اینگونه با . وحى غیر قرآنى بیان شده است

 . دو وحى بیان شده است

رآن کریم است که عین الفاظ آن را رب العالمین به وسیله وحى اول همان ق 
هاى  ها و سوره بر خاتم پیامبران نازل فرموده و پیامبر آیه) ع(وحى با جبرائیل

اى که پیرامون ایشان بودند تبلیغ  قرآن و بیان و توضیح و تفسیر آن را به صحابه
حى، یعنى اصل توانست بنویسد هردو و فرمودند و هر یک از صحابه که مى مى

 .نوشتند الفاظ قرآن و بیان آن را مى

شد هر یک از صحابه را که  و نیز هر چه بر پیامبر از قرآن و بیان آن وحى مى 
دادند بر هر چه آماده بود از کاغذ و  طلبیدند و دستور مى توانست بنویسد مى مى

ل خود نگاه ها را در منز نوشت و آن نوشته تخته و پوست حیوان و مانند آنها مى
 .داشتند مى

شد به هر مسلمانى که نزد ایشان  همچنان هر چه غیر از قرآن بر پیامبر وحى مى 
فرمودند و بعضى از صحابه که توانایى داشتند آن حدیث  حاضر بود تبلیغ مى

رب العالمین اینگونه شریعت اسلام را بر پیامبرش وحى . نوشتند پیامبر را مى
و با این تبلیغ همگانى . فرمود ونه آن را به همگان تبلیغ مىفرمود و پیامبر اینگ مى

 .شد و ثبت و ضبط دقیق آن، شریعت اسلام تبلیغ و حفظ مى

و اضافه بر همه آنچه گفتیم مسلمانان تجسم شریعت اسلام را در عملکرد پیامبر  
) ص(کردند و این آن چیزى است که مسلمانان آن را سیره پیامبر مشاهده مى

عملى از اعمال دینى را مثلاً وضو گرفتن یا نماز ) ص(و گاه نیز پیامبر. دنامن مى
دیدند و آن را  خواندن و دیگر احکام اسلامى را از صحابه یا خویشان خود مى

پسندیدند که در  یعنى آنگونه عمل کردن به احکام را مى. فرمودند انکار نمى
فعل و قول و تقریر آن مجموع . نامند اصطلاح فقهى آن را تقریر پیامبر مى

 »کتاب اللَّه«شود، چنانکه نص قرآن در اصطلاح  نامیده مى »سنت پیامبر«حضرت، 



 .شود نامیده مى
 
) ص(بنابراین شریعت اسلام عبارت است از آنچه در کتاب خدا و سنت پیامبر 

تا به امروز بر عمل به کتاب خدا ) ص(آمده است و همه مسلمانان از عصر پیامبر
 .پیامبر اتفاق نظر دارندو سنت 

 موارد اختلاف مسلمانان 

 :مسلمانان در دو مورد اختلاف عقیده دارند 

 .در تفسیر بعضى آیات کتاب خدا و فهم معانى آن: یکم 

أرَض «: اختلافشان در مورد معناى: نمونه اول  ه السماوات و الْ ی ْکرُس ع س در آیه  «و
دانند و  ا گروهى از پیروان مکتب خلفا کرسى مىاز سوره بقره است که آن ر 255

بیت طبق تعلیم ائمه  و شیعیان اهل. 1تختى که خداوند بر روى آن نشسته است
کنند و کلمه مزبور در لغت  بیت پیامبر معنى کرسى را علم دانسته و تفسیر مى اهل

وسع علمه «طبق این تفسیر معنى آیه . عرب نیز به این معنى آمده است
 .شود مى »...اتالسمو

م یکشَْف عنْ ساق «اختلاف در تفسیر آیه : نمونه دوم  وباشد که گروهى از  مى «ی
خود را  »ساق پاى«اند در روز قیامت بارى تعالى  پیروان مکتب خلفا روایت کرده

شناسند و به دنبال او  دهد و ایشان خدا را بدین وسیله مى به مسلمانان نشان مى
این دسته و گروه، اینگونه خدا را داراى جسم و مکان . شوند روانه بهشت مى

بیت، خدا را منزه از جسم و  بیت به پیروى از ائمه اهل اما شیعیان اهل ».دانند مى
 .دانند مکان مى

در عصمت انبیا و رسل اختلاف عقیده دارند؛ چه آنکه پیروان مکتب : نمونه سوم 
دانند ودر غیرامر تبلیغ وحى معصوم  ىخلفا ایشان راتنهامعصوم در تبلیغ وحى م

 .دانند نمى

در حالى که شیعیان انبیا و رسل و اوصیاى ایشان را از به جا آوردن هر معصیتى  
 .دانند معصوم مى

                                                 
  .تفسیر آیه در تفسیر طبرى و ابن کثیر.  1



پیروان مکتب خلفا همه صحابه . در سنت و راه دریافت آن اختلاف دارند: دوم 
گیرند و  ام صحابى دارند مىدانند و سنت پیامبر را از همه کسانى که ن را عادل مى

تمُ؛ «: کنند در این باره از پیامبر روایت مى ی تَد تمُ اه ی تَد أَیهم اقْ جوم، بِ أصَحابی کَالنُّ
 ».شوید اصحاب من همانند ستارگانند، به هر کدام اقتدا کردید، هدایت مى

العیاذ  -  بستر پیامبر این در حالى است که در میان صحابه کسانى بودند که به هم 
الافک عصبۀٌ : فرماید تهمت زدند و قرآن درباره ایشان مى - باللَّه ا بِ إنّ الَّذینَ جاؤُ

 ...مسلماً کسانى که آن تهمت بزرگ را زدند گروهى از شما بودند 1منکم؛

 :فرماید و علاوه بر این در سوره توبه به طور کلى مى

وا علىَ   رَددینَۀِ م ْلِ المَنْ أهم م ؛وه َلم نُ نَعنَح مه َلم فاقِ لا تَع  النِّ

 ). 101سوره توبه، آیه (

اند که تو از  و بعضى از اهل مدینه منافقند و بر این نفاق چنان ماهر و کارکشته 
 .شناسیم نفاقشان آگاه نیستى؛ ما آنها را مى

کار براى شناسایى مؤمن از منافق یک علامت بسیار واضح و آش) ص(البته پیامبر 
بود که آن را دلیل بر ایمان و ) ع(و آن حب امیرالمؤمنین على. معرفى فرمود

به این دلیل است که شیعیان  2.بغض و دشمنى با ایشان را دلیل بر نفاق دانستند
بیت تفسیر قرآن و سنت پیامبر را از دشمنان على یعنى کسانى مانند معاویه و  اهل

بیت  اى که دوستدار اهل و از صحابهگیرند  عمروعاص و خوارج نهروان نمى
 .کنند هستند اخذ حدیث مى

نیز حدیث پیامبر و تفسیر قرآن را از دوازده امام دریافت ) ص(پس از پیامبر 
نقل ) ص(کنند زیرا این دوازده بزرگوار هر چه بگویند با سند از پیامبر مى
 :نمایند این امامان عبارتند از مى

 طالب على ابن ابى. 1 

 سن بن على، سبط الرسولح. 2 

 حسین بن على، سبط الرسول. 3 

                                                 
  .11سوره نور، آیه .  1
ترمذى و ابن ماجه و نسائى و مسند در این باره از یازده صحابى پیامبر در صحیح مسلم و سنن .  2

به بحث ضابطه شناخت مؤمن از منافق در . احمد و دیگر کتب معتبر مکتب خلفا روایت شده است
  .جزء اول معالم المدرستین رجوع شود



 على بن الحسین السجاد. 4 

 محمد بن على الباقر. 5 

 جعفر بن محمد الصادق. 6 

 موسى بن جعفر الکاظم. 7 

 على بن موسى الرضا. 8 

 محمد بن على الجواد. 9 

 على بن محمد الهادى. 10 

 الحسن بن على العسکرى. 11 

 لحسن العسکرىالحجۀ بن ا. 12 

 .شوند باشند و با این نام معرفى مى بیت مى و بدین سبب ایشان شیعیان اهل 

بیت پیامبر تفسیر قرآن و سنت پیامبر و همه عقاید و احکام شریعت  شیعیان اهل 
 .کنند اسلام را از این دوازده وصى پیامبر، به دو دلیل اخذ مى

ز پیامبر آماده اداى این مسؤولیت عظیم آنکه خدا و پیامبر آنها را پس ا: دلیل اول 
) ع(سازى اولین امام و اولین وصى پیامبر حضرت على واسطه این آماده. اند نموده
 .بود

 براى اداى مسؤولیت تبلیغ پس از پیامبر ) ع(سازى على چگونگى آماده 

حضرت ابوطالب که شیخ . قبل از بعثت پیامبر در مکه قحطسالى شدید شد 
اللَّه فقیر شده بود و بار  آن سالها به سبب مهماندارى حجاج بیتقریش بود در 

کرد پیامبر که به واسطه ازدواج با  عائله پرجمعیت بر دوش ایشان سنگینى مى
خدیجه یک خانواده متمکن بودند و عباس عموى پیامبر که تاجر و ثروتمند بود 

کدام یکى از براى کم کردن عائله حضرت ابوطالب از ایشان خواستند که هر 
حضرت . فرزندان وى را تحت تکفل بگیرند و از سنگینى عائله او بکاهند
 1.ابوطالب پذیرفت، عباس جعفر را به خانه خود برد و پیامبر على را

 2:فرماید حضرت على در این باره مى
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چسباند و در  گرفت و به سینه خود مى او مرا که کودکى بودم در کنار مى«
چندان . کرد و از بوى خوش بدنش برخوردارم مى. ابانیدخو رختخواب خود مى

او . گذاشت کرد و در دهان من مى کوچک بودم که غذا را در دهان خود نرم مى
 .سخنى به گزافه و دروغ از من نشنود و کارى ناشایسته از من مشاهده ننمود

بزرگترین اى از  خداوند از همان هنگام که پیامبر را از شیر بازگرفتند، با فرشته 
فرشتگانش همراه فرمود تا او را روزها و شبها به راه بزرگواریها و سیرت و 

او در هر سال . کردم و من هم حضرتش را پیروى مى. اخلاق نیکوى راهبر باشد
دیدم و  گذارنید و من تنها کسى بودم که او را در آن ایام مى مدتى را در حراء مى

خانه : در آن روزگار، اسلام در یک خانه بود .دید به جز من کسى دیگر او را نمى
دیدم و بوى  نور وحى و رسالت را مى. پیغمبر و خدیجه که سومینشان من بودم

 .کردم نبوت را استشمام مى

اى را شنیدم و از آن  به هنگام نزول نخستین وحى بر آن حضرت، صداى ناله 
نکه مورد پیروى قرار این ناله شیطان است از ای: حضرت جویا شدم، به من فرمود
شنوى و آن را  شنوم، مى تو آنچه را که من مى. بگیرد، مأیوس و ناامید شده است

جز آنکه تو پیغمبر نیستى، بلکه وزیر و یاور من در امر . بینى بینم، مى که مى
 ».باشى رسالت مى

بزرگسال شد هر روز صبح و شام براى تعلیم ) ع(و آنگاه که حضرت على 
رسید و  مى) ص(از قرآن و اسلام نازل شده بود به خدمت پیامبر گرفتن هر چه

 :دستور جلسات چنین بود که خود فرموده

گفتم  رسیدم و از پشت در مى من سحرگاهان هر روز به خدمت پیامبر مى« 
کرد به خانه  اگر آن حضرت آهسته و آرام سرفه مى »السلام علیک یا نبى اللَّه«

 ».1شدم گشتم وگرنه وارد مى برمى

در این ملاقاتها پیامبر هر چه از وحى که پس از دیدار قبلى نازل شده بود به 
دستور ) ع(به پسر عمویش) ص(در این دیدارها پیامبر. کرد ایشان تعلیم مى
! اى رسول خدا: گویم بنویس، على پرسید آنچه را به تو مى: نوشتن داد و فرمود

                                                 
، 1سنن نسائى، باب التنحنح فى الصلاة؛ سنن ابن ماجه، باب استئذان کتاب الادب؛ مسند احمد، ج .  1
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ات را نیرو  ام حافظه ، از خدا خواستهنه: ترسى که فراموش کنم؟ فرمود از آن مى
بخشد و تو را دچار فراموشى نگرداند، آن را براى شریکانت یعنى امامان بعد از 

این نخستین آنان است و به امام : خودت بنویس و با اشاره به امام حسن فرمود
 .1از فرزندان حسین هستند] بعدى[امامان : حسین فرمود

پیامبر کتابى به شکل طومارى شد که نامش  و املاء) ع(آن دست نوشت على
این کتاب همراه با قرآن و تفسیرى که در خانه پیامبر بود از جمله . بود »جامعه«

 .مواریث نبوت هستند که به اوصیاى ایشان رسیده است

 به جامعه ) ع(البیت رجوع ائمه اهل 

است که از  )ص(املاى پیامبر: جامعه در نزد ماست«: فرماید مى) ع(امام صادق 
دو لب شریفش بیرون آمده و على آن را به دست خود نوشته است حلالها و 

 « 2.حرامها و هر چه را مردم به آن نیاز داشته باشند در آن است

آن . اى را پرسید و آن حضرت جوابش را فرمود مسأله) ع(مردى از امام صادق
: ؟ حضرت فرمودبه نظر شما اگر امر چنین باشد رأى شما چیست: مرد پرسید

خداوند حلال و حرام را و  3.ساکت شو پاسخى که به تو دادم از پیامبر خداست
 4.تأویل قرآن را به پیامبرش آموخت و رسول خدا همه آنها را به على آموخت

کردند  احکام خدارانقل مى اصحابشان از کتاب جامعه براى) ع(بیت دوازده امام اهل
فرمودند و اصحاب ایشان  بود حدیث مى) ص(یامبرواز تفسیر قرآنى که در منزل پ

ها در علم  نوشتند و آن رساله هایى مى گرفتند در رساله آنچه از ایشان فرامى
رسیده و  »اصل«نامیده شده که در زمانى شماره آنها به چهارصد  »اصل«حدیث 

چهار کتاب کافى و من لایحضره الفقیه و استبصار و تهذیب، از آن اصول نقل 
بیت به آن کتب رجوع  اند و پس از ایشان علماى مکتب اهل ث نمودهحدی
 .چنانکه در جدول زیر نمایان است. نمایند مى

 بیت سند روایت در مکتب اهل 

 املاء خاتم الانبیاء
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 جامعه امام على

 
 بیت روایات دوازده امام از اهل

 
 هاى کوچک حدیث اصول و رساله

 
 کافى          الاستبصار               التهذیب            الفقیه

 
 بیت هاى فقهاى مکتب اهل رساله

و ما در . روایتهایى است که از پیامبر اکرم درباره آنها رسیده است: دلیل دوم 
 .کنیم اینجا به چند روایت که در کتب معتبره پیروان مکتب خلفا آمده اکتفا مى

 .طالب آمده است م اول على بن ابىروایتهایى که از پیامبر اکرم درباره اما: یکم 

آنگاه که از جانب پروردگار مأمور به ) ص(در سال سوم از بعثت پیامبر اکرم 
أقَرَْبین؛َ «دعوت به اسلام شد و آیه  شیرتَکَ الْ ع رذ خویشان نزدیک خود را  1و أَنْ

طالب  نازل شد، پیامبر دستور داد پسرعمویش، على بن ابى « .از خدا بترسان
پس از صرف طعام، . عبدالمطلب را دعوت کرد عامى آماده ساخت و بنىط

دستى کرد و نگذاشت پیامبر سخنى بگوید، مجلس پیامبر به  عمویش ابولهب پیش
دعوت به طعام را تکرار کرد و در بار دوم پس از صرف ) ص(هم خورد، پیامبر

کمک خواست و طعام ایشان را به اسلام دعوت کرد و از ایشان در تبلیغ رسالت 
 :فرمود

نى  أَیکمُ  ِوازر لى  ی ون الاَمر هذَا  ع صییَ  و  أخی  فَیکُ و  نْ  فیکمُ  خَلیفتی وعدي؛  م ب 

کند تا برادر من و وصى من و خلیفه  کدام یک از شما مرا در این امر یارى مى 
 .من در میان شما باشد

طالب که از همه آنها  على بن ابى. همه از آن پیشنهاد سر باز زدند و رو گردانیدند 
وزیر شما، یار و کمک ! من یا رسول اللَّه: خردسالتر بود در جواب پیامبر گفت

 .شما در این امر خواهم بود

 :در این حال پیامبر دست برد و گردن على را گرفت و فرمود 

                                                 
  .214سوره شعراء، آیه .  1



وا؛  أطَیع وا لَه و ع مخَلیفتی فیکمُ فَاس ی وصی و إنَّ هذا أخی و 

این برادر من و وصى من و جانشین من در میان شما است، فرمانش را بشنوید  
 .و از او اطاعت کنید

که شیخ و  - کنان به ابوطالب  از جا برخاستند و خنده) خویشان پیامبر(ایشان  
پسر برادرت دستورت داد، گوش به فرمان پسرت و : گفتند -بزرگشان بود 

 1.فرمانبردارش باشى

اعلان به دعوت رسالت خود نموده و در ) ص(لین بار بود که پیامبرو این خود او
همان مجلس در مکه وصى و خلیفه خود را تعیین فرمود، و پس از آن پیامبر 
اکرم مکرر پسر عم خود، على را وصى و جانشین خود معرفى نموده و جمعى از 

 . اند صحابه هر یک آنچه را در این باره شنیده روایت نموده

 ن فارسىسلما 

هر پیامبرى وصیى دارد، وصى شما : کند که به پیامبر عرض کردم روایت مى 
 :کیست؟ در آن وقت پاسخ نداد و مدتى بعد که مرا دید فرمود

 .به سوى حضرتش شتافتم و لبیک گفتم! اى سلمان 
 دانى وصى موسى که بود؟ مى: فرمود 
 .آرى، یوشع بن نون بود: عرض کردم 
 او وصى بود؟ - ه براى چ: فرمود 
 . براى آنکه او داناتر و عالمتر از همه ایشان بود: گفتم 
وصى من و حامل سرّ من و بهترین کسى که پس از خود بر جاى : فرمود 
طالب  کند على بن ابى کند و دین مرا ادا مى هاى مرا وفا مى گذارم و وعده مى
 .2است

 ابوسعید خدرى انصارى

                                                 
؛ ترجمه حال 222، ص 2؛ ابن اثیر، ج 1171- 1172، ص 1داستان در تاریخ طبرى، ط اوربا، ج این .  1
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وصى من و سرّ نگهدار من و بهترین کسى «: ه فرمودروایت کرده که رسول اللَّ 
کند  کند و قرض مرا ادا مى گذارم که وعده مرا وفا مى که پس از خود بر جاى مى

 ».باشد طالب مى على بن ابى

 انس بن مالک انصارى 
اولین : پیامبر وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و فرمود: روایت نموده که 

مسلمانان و رئیس و ) آقاى(شود امام متقیان و سید  مىکس که از این در وارد 
 .الوصیین است بزرگ دین و خاتم

 انس که آمد؟: على که آمد پیامبر فرمود 

 .على: گفتم 

 ...1پیامبر خرسند برخاست و دست به گردن على انداخت 

  
 )ص(وزیر النبى

 :دفرمو) ع(به على) ص(صحابى شهیر سعد وقّاص روایت نموده که پیامبر 

نیّ تکَون أَن أَماتَرضى  ون منزلَِۀهِارِن بموسى مم ن إلّاأنَّهةَمو ب عدي؛ لانُ 2ب 

آیا خشنود نیستى که از من مانند هارون از موسى باشى جز آنکه پیامبرى پس از 
 .من نیست

آنگاه که به ) ع(این فرمایش پیامبر اشاره است به قول کلیم اللَّه، موسى بن عمران 
 :د عرض کردخداون

  
لی  َنْ أهزیراً ملْ لی وع اج ونَ أخَی × وري× هارَأز ه د بِ د ه فی أَمري ؛×اشْ  و أَشرْکِْ

 ).29- 32سوره طه، آیات (

بیت من وزیرى معاون من فرما، برادرم هارون را به او پشتم را محکم کن،  از اهل 
 .و او را در امر رسالت با من شریک فرما

که ) ع(را وزیر خود خواند مانند حضرت موسى) ع(نیز على) ص(تمپیامبر خا 
 .به استثناى نبوت، چه آنکه پیامبر، خاتم پیامبران بود. برادرش هارون وزیرش بود

                                                 
  .63، ص 1؛ حلیۀ الاولیاء، ج 486، ص 2تاریخ ابن عساکر، ج .  1
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همانند مقام هارون با ) ص(با پیامبر) ع(مقام على): ص(بنابر این فرمایش پیامبر 
 .موسى بن عمران بوده است

فرموده است بسیار است، ما در اینجا ) ع(ر حق علىد) ص(حدیثهایى که پیامبر 
 .نماییم به نقل حدیث غدیر اکتفا مى

   

 حدیث غدیر خم

در مسند احمد و سنن ابن ماجه و مستدرك حاکم بر صحیحین و دیگر مدارك  
در بازگشت از ) ص(حدیثى و تفسیرى مکتب خلفا آمده است که پیامبر اکرم

 :این آیه بر ایشان وحى شدحجۀ الوداع به غدیر خم که رسید 

  اللَّه و سالَتَه غتْ رِ لَّ لْ فمَا بع نْ لَم تَفْ لَ إلَِیک منْ ربک و إِ نزِْ لِّغْ ما أُ ولُ با الرَّس ه یا أَی
عصمک منَ النَّاس سوره  (                                                             .ی

 ).67مائده، آیه 

آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده، تبلیغ کن؛ و اگر نکنى ! اى پیامبر 
 .دارد نگاه مى مردم] آزار[خداوند تو رااز. اى اوراانجام نداده رسالت

ل إلَیک «و با وحى بیانى مقصود از   نزِْ لى  -ما أُ بیان فرمود « - فی ع. 

رفته  ور فرمود حاجیان پیشدر همان صحرا از شتر پیاده شد و دست) ص(پیامبر 
پس از اداى نماز ظهر بر منبرى از پالانهاى شتر . ها رسیدند مانده بازگردند و عقب

 :برآمد و در خطبه خود فرمود

گذارم کتاب خدا و عترتم اهل بیتم را و خداى  من دو گرانمایه میان شما مى« 
حوض کوثر بر من  شوند تا در کنار لطیف مرا خبر داد که این دو از هم جدا نمى

شوید و از آن دو واپس نمانید که  بر آن دو پیشى نگیرید که هلاك مى. وارد شوند
 ».ترند چیزى به آنها نیاموزید که آنها از شما آگاه. شوید هلاك مى

دانید که من از همه مؤمنان بر نفس مؤمنان اولى و  آیا مى«: آنگاه فرمود 
 »مقدمترهستم؟

 !آرى یا رسول اللَّه: مردم بانگ برآوردند 



را گرفت و او را بلند کرد به طورى که ) ع(دست على) ص(در این گاه پیامبر 
خداوند مولاى من است و من مولاى «: زیر بغل هر دو نمایان شد، آنگاه فرمود

 ».شما هستم، هر کس که من مولاى او هستم این على مولاى اوست

لَّهم والِ من والاه و عاد من عاداه و ال«: پس از آن دست به دعا برداشت و فرمود 
ل من خَذلََه ذُ خدایا دوستدارش را دوست بدار و دشمنش  ».انصر من نَصرهَ و اخْ

 .اش را خوار فرما را دشمن شمار و یاورش را یارى کن و واگذارنده

 :، این آیه نازل شد)ص(به مقام ولایت پس از پیامبر) ع(پس از تعیین على 

 ی سلام دینا؛الْ تی و رضیت لکَمُ الإِْ مع ن ُکملَی ع تمْأَتم و ُدینکَم ُلکَم ْلت ْأکَم م و 

امروز دین شما را براى شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و دین  
 .اسلام را برایتان پسندیدم

و نامش را عمامه سیاه خود را که هفت دور سر بود ) ص(پس از آن پیامبر 
نهاد، بر سر  نامیده بود و در مراسم خاصى مانند روز فتح مکه بر سر مى »سحاب«

 .بست) ع(على

 :آنگاه صحابى عمر بن الخطاب به آن حضرت چنین تبریک گفت 

نۀ؛  ؤمؤمنٍ و مولى کلُّ مم و ولاىم لى أصبحت خٍّ بخٍّ لکَ یا عب 

ه  ه به تواى ب  .گردیدى اى ومؤمنه هرمؤمن ولاىوم من مولاى که على بِ

 :فرمود) ص(در داستانى دیگر پیامبر 

لى؛  نی الاّ أنَا أو ع ى علا یؤد ،ن علىنىّ و أَنا م م على 

کند جز خودم  على از من است و من از على هستم، کسى از سوى من تبلیغ نمى 
 .یا على

 :و فرمود 

 َها، فم باب لى لمِ و ع دینۀُ الع ها؛أَنا م ها منْ بابِ أت ی دینۀ فَلْ الم ن أرَاد 

هر کس شهر علم را بخواهد از . من شهر علم هستم و على دروازه آن شهر است 
 .در آن وارد شود

 :فرمودند) ع(و به حضرت على 

عدى؛  ب وا فیه تَلَفُ ا اخْ تی مم ین لأُ ب  أَنتْ تُ

 .دارند اختلاف آنچه رادرآن کنى بیان مى من امت براى شمابعدازمن 



شماره جانشینان پس از خود را دوازده نفر به شماره نقباى ) ص(و نیز پیامبر 
 .شود دنیا پس از ایشان سرنگون مى: اسرائیل تعیین فرموده و فرمود بنى

و یازده ) ع(على): ص(اى که پیامبر فرموده جز بر دوازده وصى پیامبر شماره 
باشد که  مى) عج(ان حضرت مهدى کند و دوازدهمین ایش فرزندش صدق نمى

 :درباره او فرموده است) ص(پیامبر

 ».باشد بیت مى مهدى از ما اهل« 

 ».باشد مهدى از عترت من از فرزندان فاطمه مى« 

نماید تا  اگر از دنیا نمانده باشد مگر یک روز، خداوند آن روز را طولانى مى« 
 ».برانگیزد نام باشد آنکه مردى از فرزندان مرا که با من هم

 ».از این پسرم«: آنگاه پیامبر دست خود را بر پشت حسین گذاشت و فرمود 

 :گوید در تاریخ ابن کثیر مى 

) ع(در توراتى که در دست یهودیان است آمده که از نسل اسماعیل فرزند ابراهیم 
رسند و اینکه ابن تیمیه گفته است این دوازده  دوازده عظیم بزرگوار به ظهور مى

 .ر همان داوازده نفر است که در روایت پیامبر آمده استنف

 :و ابن تیمیه گفته است 

اند، معتقدند که این دوازده نفر همان دوازده  بیشتر یهودیانى که مسلمان شده 
 .اند گویند و شیعه شده نفرى هستند که رافضه مى

 )ص(سرگردانى علماى مکتب خلفا در تشخیص دوازده جانشین پس از پیامبر 

رسد  روایات دوازده جانشین پس از پیامبر و اینکه پس از ایشان دنیا به آخر مى 
در کتابهاى صحیح بخارى و مسلم و مستدرك حاکم و فتح البارى در شرح 
بخارى و کتابهاى سنن ابو داود و ترمذى و مسند طیالسى و احمد و دیگر 

 .کتابهاى مکتب خلفا آمده است

شمارد سپس  رمذى پس از آنکه خلفا را از ابوبکر مىابن العربى در شرح سنن ت 
: شوند گوید اگردوازده خلیفه که اسمشان خلیفه بوده است شماره کنم مى مى

ابوبکر، عمر، عثمان، على، حسن، معاویه، یزید، معاویۀ بن یزید، یزید بن 
شوند هفتاد نفر و چنانچه معنى خلیفه را در نظر بگیریم،  که مى... عبدالملک،



گوید معناى حدیث را  بعد مى. چهار خلیفه اول و عمر بن عبدالعزیز: شود ىم
 . نفهمیدم

و همچنین علماى دیگر مکتب خلفا در مقصود از دوازده جانشین پیامبر  
 . اند سرگردان شده

و این بدان سبب است که دوازده جانشین پیامبر که در احادیث صحیح آمده بر  
کند و آنها  العباس حکومت کردند صدق نمى زمان بنىخلفایى که پس از پیامبر تا 

على : بیت یعنى همان دوازده امام از اهل) ص(نخواستند بپذیرند که مقصود پیامبر
کنند و بدین سبب دچار  باشند که شیعیان از ایشان پیروى مى و یازده فرزندش مى

 :فتهلیکن شیعیان مصداق قول شاعر هستند که گ. درماندگى و سردرگمى شدند

 روى جدنا عن جبرئیل عن البارى                       فوال اناسا قولهم و حدیثهم 

روایت کرد جد ما از : پیروى کن از آنان که قولشان و حدیثشان این است که« 
 ».جبرائیل از بارى تعالى

 .کنیم پیروى مى) ع(بیت از اهل) ص(آرى، ما شیعیان پس از پیامبر 

 .نامند بیت مى شیعیان اهلو بدین سبب ما را  

 .بیت هستیم و بدین سبب ما از شیعیان اهل 

 .بیت است و بدین سبب در دلهاى ما حب پیامبر و اهل 

 .بیت پیامبر محشور شویم و بدین سبب امیدواریم در قیامت با پیامبر و اهل 

 هر کس سنگى را ».من أحب حجراً حشره اللَّه معه«: زیرا پیامبر فرموده است 
  .کند دوست بدارد خداوند با آن محشورش مى] هم[
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 اى بر جانشینان خدا در زمین ندارد  گونه سلطه ابلیس هیچ  

 - در گفت و گویى که با ابلیس دارد  -خداوند سبحان در سوره حجر  
 :فرماید مى

متن گفتگو چنین . ه چیرگى ندارىگون بر بندگان مخلص من هیچ] ابلیس[تو  
 :است

عینَ  مَأج منَّه ی غوِْ أرَضِ و لَأُ ننََّ لَهم فی الْ ی ُتَنی لَأز ی ْبمِا أَغو بقالَ ر × مه نْ م كباد إِلاَّ ع
لَصین خْ ْالم ×تَقیم س م َلی راطٌ ع لطْانٌ إِ× قالَ هذا ص س ِهم لَی ع َلک سبادي لَی نَّ ع لاَّ إِ

عک منَ الْغاوین؛ نِ اتَّب1م 

گمراه ساختى، در زمین براى ] بوسیله او[حال که مرا ! پروردگارا: گفت] ابلیس[
را × مگر بندگان مخلصت× کنم آنها جلوه گرى کرده، و همه آنها را گمراه مى

اى بر بندگان من ندارى مگر بر گمراهانى که پیرویت  گونه سلطه تو هیچ:... فرمود
 .ندکن

خداوند در بیان داستان یوسف و زلیخا و چگونگى حفظ و نگهدارى بندگان  
 :فرماید مخلص خود از اغواى شیطان نیز، مى

  و وءالس ه نْ ع ِرفنَصل ککَذل ه برهْانَ رأى بلا أَنْ ر ها لَو ه و هم بِ و لَقَد همت بِ
نَا  بادنْ عم نَّه فَحشاء إِ ؛الْ  2المْخلَْصینَ

آن زن قصد یوسف کرد، و یوسف نیز، اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، 
این چنین کردیم تا بدى و زشتى را از او دور سازیم که او از . کرد قصد وى مى

 .بندگان مخلصَ ما بود

چنانکه خداى سبحان در بیان گفتگوى خود با . عصمت، از شرایط امامت است 
 :فرماید سوره بقره مىدر ) ع(ابراهیم
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ماماً قالَ و منْ   لنَّاسِ إِ ل ُلک نِّی جاع مات فَأتَمَهنَّ قالَ إِ بکَِل ه بر راهیم ِتَلى إب اب إِذ و
ي الظَّالمین؛ ده نالُ ع تی قالَ لا یی ُ1ذر 

نجام و هنگامى که پروردگار ابراهیم او را با بلاهایى امتحان کرد و وى همه را به ا
از نسل و ذریه من : من تو را امام و پیشواى مردم قرار دادم، گفت: رسانید، فرمود
 .عهد و پیمان من به ستمکاران نخواهد رسید: هم، فرمود

 :فرماید و در سوره انبیاء مى 

نا  أمَرِ دونَ بِ ه ۀً یمأَئ مه نْ نا م لْ ع ج ؛... 2و 

 ...ه فرمان ما راه نمایندقرار دادیم که ب »امامانى«و آنان را 

نوح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، : برخى از آنان مانند] انبیاء[و در همین سوره  
را ) ع(ایوب،ذالکفل، یونس، موسى، هارون، داود، سلیمان، زکریا، یحیى و عیسى

توصیف  »امامت«به  - در این سوره  - و در میان کسانى که آنان را . برده است نام
یابیم  بنابراین، آشکارا درمى. ول و وزیر و وصى، همه آمده استنبى و رس:کرده
خداوند . بودن را، ظالم نبودن قرار داده است »امام«خداوند متعال شرط  که

چنانکه در خطاب به . خود در زمین معرفى کرده است »خلیفه«را  »امام»سبحان
 :فرماید مى) ع(داود

 خَلیفَۀً ف ناك لْ ع إنَِّا ج د ضیا داوَأر  ؛...3ی الْ

 .اى در زمین قرار دادیم ما تو را خلیفه: اى داود

 :فرماید به فرشتگان مى) ع(و در بیان معرفى آدم 

أرَضِ خَلیفۀًَ  نِّی جاعلٌ فی الْ لمْلائکۀَِ إِ ل کبإِذْ قالَ ر ؛ و هنگامى که ...4و
 .همد اى قرار مى»خلیفه«من در زمین : پروردگارت به فرشتگان گفت

هاى آیات گذشته  به یارى خدا پس از تفسیر واژه - شرح و توضیح این آیه  
 .آید مى

 ها  شرح کلمات و واژه 

 اغویتنى، لأغوینهم، غاوین) الف 
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 .فرو شده در گمراهى: غاوى. گمراه شد: غَوى 

 واه اغویتنى، اشاره به لعن و : گوید ابلیس ملعون که به خدا مى. گمراهش کرد: اَغْ
لَیک اللَّعنَۀ الى یومِ : ن خداوند در آیه پیشین دارد که به او فرمودنفری و انّ ع

خداوند به سبب نافرمانى و . الدین؛ و لعنت و نفرین بر تو باد تا روز قیامت
چنانکه در . او را از رحمت خویش دور گردانید) ع(اش از سجده بر آدم سرپیچى

ه «: فرماید سوره بقره مى ؛یضلُّ بِ فاسقینَ ه کَثیراً و ما یضلُّ بهِ إِلاَّ الْ دي بِ ه ی 1کَثیراً و 
گمراه، و بسیارى هدایت و راه ] زند مثالى که خداوند مى[بسیارى به وسیله آن 

 ».شوند یابند، ولى تنها فاسقان بدکردارند که با آن گمراه مى مى

گونه که  همان. دهم لوه مىاعمال زشت آنها را در نظرشان زیبا ج: لأزیننّ لهم) ب 
طانُ أعَمالَهم؛: خداى متعال در جاى دیگر فرموده الشَّی منَ لَهی شیطان کارهاى  2ز

 .آنها را در نظرشان زیبا کرده است] زشت[

پس از آنکه خود را براى او  - کسانى که خداوند آنان را : پاکان: المخلَصین) ج 
شان افزوده، و در دلهاى آنان  ر صافىبراى خود برگزیده و ب - خالص کردند 

 .جایى براى غیر خدا وجود ندارد

 .مبتلا کرد، امتحان نمود، او را با خیر و شر و نعمت و نقمت آزمود: إبتلى) د 

کلمات در اینجا به معناى قضایا و اتفاقاتى است که خداوند : بکلمات) ‘ه 
پرستان و  کردن او به ستارهمبتلا : مانند. را با آنها امتحان فرمود) ع(ابراهیم
 .و امثال آن) ع(پرستان، سوزانده شدن در آتش، ذبح پسرش اسماعیل بت

 .همه را تام و تمام به انجام رسانید: فأتمهنّ) و 

لکُ) ز  جعل به معناى خلق، ایجاد، حکم، تشریع، قرار . قرار دادم، گردانیدم: جاع
 .قصود، دو معناى اخیر استدادن و گردانیدن، همه آمده است و در اینجا م

 .امام، یعنى مقتدا و پیشواى مردم در گفتار و کردار: اماماً) خ 

نهادن هر چیز در غیر جاى خود، کار : یعنى »ظلم«. ستمکاران: الظالمین) ط 
 . است »ظلم«نابجا، و نیز تجاوز از حق، 

 :سه نوع است »ظلم« 
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 »شرك و کفر«رگترین آن ظلم میان انسان و پروردگار خویش، که بز: نخست 
نَّ الشِّرْك «: فرماید مى 13گونه که خداى سبحان در سوره لقمان آیه  همان. است إِ

لمْ عظیم؛ به راستى که شرك  ظُ  .»بزرگى است »ظلم«لَ

لَم ممنْ کَذَّب بِ«: فرموده 157و در سوره انعام، آیه   ؛ و چه ...آیات اللَّه فمَنْ أظَْ
 ».ز آنکه آیات خدا را تکذیب نمایدتر ا کسى ظالم

 42چنانکه خداى سبحان در سوره شورى، آیه . ظلم انسان به مردم: دوم 
لمونَ النَّاس؛ عذاب و کیفر تنها بر کسانى «: فرماید مى لىَ الَّذینَ یظْ بیلُ عا السنَّم إِ

 ».کنند است که به مردم ظلم و ستم مى

: فرماید مى 231ند سبحان در سوره بقره، آیه ظلم انسان بر خویشتن، خداو: سوم 
ه؛ ...« ْنَفس ظَلَم فَقَد کلْ ذلع فْ و هر که چنان کند، یقیناً بر خویشتن ظلم و ستم ...ی

دود اللَّه فَقَد ظلََم «: فرموده 1و در سوره طلاق، آیه  ».کرده است ح د تَع نْ یم و
سه؛ و هر کسى از حدود الهى تجا وز کند، یقیناً بر خویشتن ظلم و ستم کرده نَفْ

 ».است

در عین حال، ظلم از هر نوع که باشد ظلم بر خویشتن است و کسى که متّصف  
 - گذشته، حال یا آینده : هاى عمرش که باشد در هر یک از دوره - ظلم گردد  به

 .او ظالم خواهد بود

 .رد ولى انجام ندادقصد انجام ک: بالأمر، یعنى: همت به و هم بها) ى 

بصیرت و ادراك : نگاه کردن، و دیدن با قلب: دید، دیدنِ با چشم: رأى) ك 
 .است

) ع(دلیل محکم، حجت روشن جدا کننده حق و باطل، و آنچه یوسف: برهان) ل 
 .دید بیش از اینها بود

 تأویل و معناى آیات 

حال که مرا لعنت ! خدایا: در آیاتى که گذشت، ابلیس به پروردگار عالمیان گفت 
کرده و از رحمت خویش دورم ساختى، کارهاى زشت مردم دنیا را در نظرشان 

چنانکه خداى سبحان در . دهم، او این تهدیدش را نیز، عملى کرد زیبا جلوه مى
 :فرماید مى 63سوره نحل، آیه 

طانُ  الشَّی منَ لَهفَزَی کل نْ قَبمٍ مم نا إلِى أُ لْ س َأر م؛ لَقَدمالَهأَع 



] زشت[ما به سوى امتهاى پیش از تو نیز، رسولانى فرستادیم ولى شیطان اعمال  
 .آنها را در نظرشان زیبا جلوه داد

 :فرموده 48و در سوره انفال، آیه  

م  وی طانُ أَعمالهَم و قالَ لا غالب لکَمُ الْ الشَّی منَ لَهی إِذْ ز ؛...و 

: آنها را در نظرشان زیبا جلوه داد و گفت) زشت(ن اعمال و هنگامى که شیطا 
 ....کس بر شما چیرگى ندارد امروز هیچ

 :فرموده 24و در سوره نمل، آیه  

دهم عنِ ...  َفص ممالَهطانُ أَع الشَّی منَ لَهی ز و ونِ اللَّهنْ دسِ ملشَّم ونَ لد ج س ی
 السبیل؛

آنها را در ] زشت[کنند، و شیطان اعمال  خدا سجده مى خورشید را به جاى... 
 .نظرشان زیبا جلوه داده و آنها را از راه راست بازداشته است

مردم را در دیدشان زیبا و همه را گمراه ] زشت[کارهاى : بارى، شیطان گفت 
و خداوند در پاسخش . اى کنم مگر بندگانى را که تو براى خود برگزیده مى
: گونه سلطه و چیرگى ندارى مگر بر کسانى که پیرویت کنند چتو هی: فرمود

 .فروشدگان در ضلالت و گمراهى

و ) ع(اى از حالات مخلَصین در طى داستان یوسف خداوند، همچنین با بیان پاره 
زلیخا، ما را از استوارى مخلَصین در برابر گناه و تمایلات نفسانى آگاه کرد و 

بها لو لا ان رأى برهان ربه؛ آن زن قصد یوسف کرد  و لقد همت به و هم: فرمود
و این در . کرد و یوسف نیز، اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، قصد وى مى

 .اى بود که زلیخا آن را براى یوسف آماده و از دیگران خالى کرده بود خانه

و . مصمم شد تا از یوسف کام ستاند) ع(زلیخا ملکه مصر و مالک یوسف 
نیز، اگر برهان پروردگارش را ندیده بود، یا تصمیم بر کشتن او ) ع(فیوس
شد که مقتضاى طبیعت و جوانى و عزوبت او  گرفت و یا مصمم بر فحشاء مى مى
اى در اوج شهوت و  با ملکه »مردى«جوانى در اوج حرکت به سوى کمالِ : بود

 !اى خالى از اغیار در خانه »انوثیت«رفاه و 

آرى، او از کسانى بود . برهان پروردگارش را دید و عفتّ ورزید) ع(ولى یوسف 
) ع(که یوسف »برهانى«اما . که خداوند آنان را براى خود خالص و برگزیده است



 -آید  چنانکه مى -را  »کشتن یا فحشاء«: دید آن بود که، آثار و نتایج هر دو کار
 .مشاهده کرد

شومى برخى اعمال بر زمان و آثار عمل و جاودانگى آن و گسترش برکت و  
 مکان

لازم است چگونگى گسترش برکت و شومى بر ) ع(براى درك عصمت انبیاء 
. زمان و مکان، و آثار اعمال انسان در دنیا و آخرت را، مورد بررسى قرار دهیم

 :گوییم بدین خاطر، از خدا مدد جسته و مى

 :فرماید مى 185خداى سبحان در سوره بقره، آیه  

فرُقْانِ فَمنْ  شَهرُ  دى و الْ ه نات منَ الْ ی ب لنَّاسِ و ل دى آنُ ه قرُْ لَ فیه الْ نزِْ مضانَ الَّذي أُ ر
ه مصی نکْمُ الشَّهرَ فَلْ م د  ؛...شَهِ

ماه رمضان، ماهى که قرآن در آن نازل گردید تا راهنماى مردم و دلایل هدایت و  
اش  ین ماه را دریافت، باید که روزهپس، هر که ا. شناخت حق و باطل باشد

 .بدارد

 :فرماید و در سوره قدر مى 

قَدرِ خَیرٌ منْ ألَفْ شَهرتَنَزَّ  لَۀُ الْ رلَیقَد لَۀُ الْ ما لَی راكما أَد رِ ولَۀِ القَْد فی لَی ناه نَّا أَنزْلَْ لُ إِ
همِ منْ کلُِّ بنِ ر لَعِ الفَْجر؛ المْلائکَۀُ و الرُّوح فیها بإِِذْ طْ تَّى م ح یه لامرٍ  سأَم 

دانى شب قدر چیست؟ شب  و چه مى. را در شب قدر نازل کردیم] قرآن[ما آن  
قدر بهتر از هزار ماه است، فرشتگان و روح در آن شب بااذن پروردگارشان و با 

 .تا طلوع فجر شبى سلامت و سالم. آیند تقدیر امور فرود مى

ن، قرآن کریم را در شبى از شبهاى ماه رمضان نازل کرد، و این خداوند سبحا 
شب، شب قدرى شد که فرشتگان و روح تا ابد الدهر، به اذن الهى، در آن نازل 

 .شوند، و برکت آن نیز، تا ابد الدهر به همه ماه رمضان گسترش یافته است مى

مبارك شدن چگونه  »نسخ«ما در کتاب عقاید اسلام در قرآن کریم در مبحث  
را بررسى کرده و برکاتى را که خداى سبحان در آن روز ) ع(جمعه از زمان آدم

الحجۀ را که به  و نیز، عصر نهم ماه ذى. نازل فرمود، یادآور شدیم) ع(بر آدم
برکت یافت و باعث شد تا خداوند براى ) ع(خاطر آمرزشِ نازل شده بر آدم

بندگانش را بیامرزد، و بدان خاطر، همیشه در عصر آن روز، در عرفات، گناهان 



آدم  الحجۀ بر همه بنى عرفات، مشعر و منى نیز در نهم و دهم ماه ذى: سرزمینهاى
 .مبارك و میمون شد و آثار آن تا ابد الدهر باقى ماند

در خانه خدا، بر پشته گلینى که بر روى ) ع(همچنین است، اثر گامهاى ابراهیم 
برد، آن اثر نیز، مبارك گردید و خداوند به ما  را بالا مى آن رفته و دیوار بیت اللَّه

وا منْ : فرمان داد تا آنجا را براى همیشه دوران، نمازگاه بگیریم، و فرمود ذُ اتَّخ و
راهیم ِقامِ إب ى؛ و از مقام ابراهیم نمازگاه بگیرید مل صم. 

رسول چنانکه . گونه است سرایت و گسترش شومى و نحوست نیز، بدین 
جر به سوى تبوك، یاران خود را ) ص(خدا به هنگام عبور از سرزمین اصحاب ح

فشرده داستان بنابر آنچه در کتابهاى سیره و حدیث آمده، . از آن آگاه کرده است
 :چنین است

رفتند، به  در سال نهم هجرى به غزوه تبوك مى) ص(هنگامى که رسول خدا 
جر محل قوم ثمود در  وادى القراى شام که رسیدند، در آن نزدیک سرزمین ح

) ص(همین که سپاهیان از چاه آنجا آب برداشتند، منادى رسول خدا. فرود آمدند
مردم آب . از آب این محل ننوشید و از آن براى نماز وضو نسازید: ندا داد

: فرمود. ایم خمیر ساخته! اى رسول خدا: مشکهاى خود را خالى کردند و گفتند
رسید به شما هم ] قوم ثمود[ران بدهید، مبادا مانند آنچه به آنان آنها را به شت«

 ».برسد

هنگامى که کوچ کردند و به حجر رسیدند، آن حضرت جامه خود را بر صورت  
) ص(پوشانید و مرکب خود را برجهانید، سپاهیان نیز چنین کردند و رسول خدا

هاى ستمگران  داخل خانه لا تدخلوا بیوت الذین ظلموا الا و أنتم باکون؛«: فرمود
 ».نشوید مگر آنکه گریان باشید

جسته بود نزد  »شدگان عذاب«در همین حال، مردى با انگشترى که در خانه  
آن حضرت از وى روى گردانید و با دست، صورت خود . آمد) ص(رسول خدا

 1.و او به دورش افکند »!آن را بیفکن«: را پوشانید تا آن را نبیند، و فرمود

                                                 
 -1006؛ مغازى واقدى، ص 165و  164، ص 4یره ابن هشام، ج ؛ س»حجر«معجم البلدان، ماده .  1

و  113، 96، 91، 74، 66- 72، 59، 58، ص 2؛ مسند احمد، ج 454-456؛ امتاع الاسماع، ص 1008
، در ذکر غزوه تبوك و تفسیر سوره حجر، 96و  61، ص 3؛ صحیح بخارى، ج 296، ص 3و ج  137

  .40و  39صحیح مسلم، کتاب زهد، حدیث 



در  -و غیر او  - نصر بن مزاحم . نیز رخ داد) ع(نند این داستان براى امام علىهما
 :1واقعه صفین روایت کنند

 2در بابل«: رفتند که امام فرمود به سوى بابل مى) ع(مخنف بن سلیم با امام على
سرزمینى است نفرین شده و فرو رفته، مرکبت را تیزتر بران تا شاید نماز عصر را 

امام مرکبش را برجهانید و مردم نیز از پى او شدند : گوید ».بگزاریم در بیرون آن
و هنگامى که از پل صراة گذشت فرود آمد و نماز عصر را با مردم به جاى 

 3.آورد

: عصر بود که فرمود. با امیرالمؤمنین از پل صراة گذشتیم: و راوى دیگرى گوید
اى روا نیست که در  نبى براى هیچ نبى یا وصى. این سرزمینى عذاب شده است«

 4».آن نماز بگزارد

اى از بندگانش مبارك  گونه، برکت از زمانى که خداوند آن را براى بنده بدین
گونه که شومى و نحوست نیز، از زمانى که خداوند  گردانیده گسترش یافت، همان

 .بختش غضب فرمود، به دیگر زمانها سرایت و ادامه یافت بر بندگان شقى و نگون

 عصمت جانشینان خدا از گناه و معصیت 

دهند، آثارى جاودانه دارند که در آخرت،  اعمالى را که مردم در دنیا انجام مى 
مجسم  5یابه صورت آتشى همیشگى، که آتشگیره آن مردم و سنگها هستند،

و همه این آثار، در دید . شوند مبدل مى »جنات عدن«گردند، و یا به نعمتهاى  مى
مخلصَ خداست، و آنان را به کوشش در اداى اعمال صالح و  ودرك بندگان

 .خواند دورى ازگناهان زشت و فحشا و منکر فرا مى

الهى است که خداوند به بندگان پاك خود  »برهان«، همان »درك و دید«اینگونه  
 »اماره بالسوء«دهد، بندگانى که رضاى خدا را بر خواسته دل و نفس  مى

                                                 
  .عبارت از نصر است.  1
و پل صراة بر رودخانه صراة در نزدیکى بغداد . اى در عراق بین کوفه و بغداد است بابل منطقه.  2
  .»بابل«و » صراط«معجم البلدان، ماده : مراجعه کنید. باشد مى

  .135وقعه صفین، نصر بن مزاحم، ص .  3
  .58و بصائر الدرجات، ص  125 ، به نقل از علل الشرایع، ص168، ص 41بحارالانوار، ج .  4
  .سوره بقره... اقتباس از آیه.  5



گاه از بندگان مخلص خدا گناه و خطاى ناروا  خاطر، هیچو بدین . اند برگزیده
مثال آنان در این باره مثال انسان بینا و نابینایى است که با هم در . صادر نگردد

بینا از مهالک و پرتگاهها دورى . کنند مسیرى ناهموار و پرمهلکه طى طریق مى
و یا مانند . نماید کند تا از آنها دورى کرده و همراه نابینایش را نیز، آگاه مى

اى که رویاروى آنان آب ظاهراً گوارایى است و جانشان را به  انسانهاى تشنه
و در میانشان طبیبى است مجهز به . خواند نوشیدنى و فرو نشاندن تشنگى فرا مى

دهد تا  میکروسکپ که با آن انواع میکربهاى کشنده را مشاهده کرده و دستور مى
 .نمایند آن را پیش از مصرف تصفیه

الهى و بصیرت به حقایق اعمال و  »برهان«مثال بندگان مخلصَ خدا در دیدن  
آنان با چنین دیدى که از زشتى انجام . آثار زشت و زیباى آن نیز، بدینگونه است

گناه و قباحت آن در دنیا، و تجسم آتشین و جاودان آن در آخرت دارند، ممکن 
 .نجام گناه یا ترك واجب اقدام نمایندنیست که با اراده و اختیار خود به ا

آورده و به آیات متشابه قرآنى استشهاد ) ع(اما شبهاتى که پیرامون عصمت انبیاء 
اند، برخى نتیجه خطا و اشتباهى است که در تأویل و معناى آنها کرده و  کرده

و ما . برخى دیگر به خاطر تفسیر این آیات با روایات جعلى و ساختگى است
 :کنیم هایى از هر دو نوع بسنده مى هیز از طول بحث، تنها به آوردن نمونهبراى پر

) ص(و خاتم انبیاء محمد) ع(روایات دروغینى که علیه نبى خدا داود) الف 
 ساختند

با زینب ) ص(با بیوه اوریا و خاتم انبیاء) ع(در این بخش، روایات ازدواج داود 
 :دهیم مطلَّقه زید را مورد بررسى قرار مى

 در قرآن کریم) ع(ازدواج داود 

 :فرماید مى) ص(خداوند سبحان در سوره 

 ابَأو إنَِّه د َأی د ذَا الْ نا داود ب اذکْرُْ ع ونَ و قوُلُ لى ما ی برِْ ع جبِالَ × اص نَا الْ خَّرْ نَّا س إِ
هع راقِ م شْ شی و الإِْ ْالع حنَ بِ ب س ةً کُ× یشوُر ح رَ مالطَّی اب وأَو لٌّ لَه × و لکَْه نا م د شَد و

طاب ْلَ الخفَص ۀَ وْکمح حراب× آتَیناه الْ ْوا الم رومِ إِذْ تَسخَص أُ الْ َنب لْ أتَاكه إذِْ × و
 م عضٍ فَاحکُ لى ب نا ع عضُ غى بمانِ بخَص وا لا تَخَف هم قالُ نْ م ِفَفَزع د لى داو وا ع دخَلُ

ی براطالص واءنا إلِى س داه طْ وْشط حقِّ و لا تُ الْ ونَ × نَنا بِ ع س ت و ع س ت نَّ هذا أخَی لَه إِ



طاب خ نیها و عزَّنی فی الْ لْ ف دةٌ فَقالَ أکَْ ۀٌ واح ج نَع یل ۀً و جنَع × کَظَلم قالَ لَقَد
نَّ کَثیراً ه و إِ عاجِ إلِى ن کت جؤالِ نَعس عضٍ إلاَِّ  بِ لى ب ع مه عضُ غی ببلَی خلَُطاء منَ الْ

 و هبفرََ ر غْ تَ فاَس أَنَّما فَتَنَّاه دظنََّ داو و مقَلیلٌ ما ه و حاتالوا الص لُ مع نوُا و الَّذینَ آم
عاً و أَناب خَرَّ راک ×فى و نا لَزلُْ د نْ ع نَّ لَه نا لَه ذلک و إِ غَفَرْ سنَ مآب فَ إنَِّا × ح د یا داو

حق الْ ینَ النَّاسِ بِ ب ُکمضِ فاَحَأر ناك خَلیفَۀً فی الْ لْ ع 1؛...ج 

گویند شکیبا باش و بنده ما داود قدرتمند را به یادآور که بسیار تواب  بر آنچه مى
و × ما کوهها را مسخر او ساختیم که صبح و شب با وى تسبیح گویند× بود

حکومتش را استوار کردیم و حکمت و × آمدند را که همه به سوى او مىپرندگان 
کنندگان به تو رسید؟ آنگاه که بر بالاى  آیا خبر آن مخاصمه× علم قضاوتش دادیم

! نترس: گاهى که بر داود وارد شدند و چون از آنان ترسید گفتند× محراب رفتند؟
کرده، پس، میان ما به حق ما دو نفر شاکى هستیم که یکى از ما بر دیگرى ستم 

این برادر من × قضاوت کن و منحرف مشو، و ما را به راه راست هدایت کن
راهم به من  گویدآن مى. است و نود و نه میش دارد، و من تنها یک میش دارم

او به تو ستم کرده که : گفت] داود[× !کند بسپار و در سخن با من درشتى مى
بیفزاید، و راستى که بسیارى از شریکان بر  خواهد میش تو را به میشهایش مى

نمایند که  کنند مگر آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته مى یکدیگر ستم مى
پس، از پروردگارش بخشایش . و داود دانست که ما امتحانش کردیم. اندکند

ما آن را بر او بخشودیم که وى را × خواست و به رکوع افتاد و به زارى پرداخت
ما تو را در زمین ! اى داود:] و گفتیم[× ا مقامى بلند و فرجامى نیکوستنزد م

 ....پس، میان مردم به حق قضاوت کن. خلیفه و جانشین قرار دادیم

 روایت وهب بن منبه. 1 

 :طبرى در تأویل و معناى این آیات از وهب بن منبه روایت کند که گوید 

رد آمدند، خداوند زبور را بر وى اسرائیل تحت رهبرى داود گ هنگامى که بنى« 
اش بیاموخت و آهن را رام دست او کرد، و کوهها و  نازل فرمود و فن آهنگرى

 -گویند  چنانکه مى -و خداوند . پرندگان را فرمود تا همراه وى تسبیح گویند
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چنانکه  -خواند  او هرگاه زبور مى. کس را صوتى چون او نداده است هیچ
شدند که گردنشان را  اى نزدیکش مى حشى به اندازهحیوانات و - گویند  مى
شیاطین، مزمارها و . شنیدند گرفت و آنها رام و آرام صوت و آوازش را مى مى

. او بسیار تلاشگر و عابد بود. هاى آواز او ساختند بربطها و صنجها را تنها از گونه
و خلیفه بود و نبى . کرد اسرائیل بپاخاست و به فرمان خدا قضاوت مى در میان بنى

 :دچار فتنه این زن شد] گونه بدین[در بین انبیاء کوشا و گریان، سپس 

او محراب عبادتى داشت که به تنهایى در آن به تلاوت زبور و اداى نماز  
پرداخت و در پایین آن، باغچه مردى اسرائیلى قرار داشت، و آن زنى که داود  مى

 .به وى مبتلا شد همسر این مرد بود

کس نباید  امروز تا شب هیچ: در آن روز هنگامى که داخل محراب شد گفتاو  
وارد محراب . و هیچ چیز نباید مرا به خود مشغول دارد. در محراب نزد من آید

شرفِ بر آن  در محراب پنجره. شد، زبور را گشود و به قرائت آن پرداخت اى م
ترى طلایین سر رسید خواند کبو در حالى که نشسته و زبورش را مى. باغچه بود

سپس به یاد . داود سر بلند کرد و آن را دید و در شگفت شد. و بر پنجره نشست
نباید چیزى او را مشغول کند، سر را به زیر افکند و به زبورش : گفته خود آمد که

کبوتر از پنجره برخاست و براى ابتلا و امتحان داود، رو به روى او . پرداخت
سویش گشود اندکى پس رفت، در پى آن شد، به سوى دست که به . فرود آمد

با چشم . پنجره پر کشید، تا خواست آن را بگیرد پر کشید و در باغچه فرود آمد
زنى در . شوید زنى نشسته و خود را مى: نشیند که دید اش کرد تا کجا مى تعقیب

 .کمال و جاهت و زیبایى

را گشود و بدنش را با آنها  را که دید موهایش) ع(اند که آن زن داود پنداشته 
او به سوى زبور و جاى خود بازگشت، ولى یاد آن زن . پوشانید و دلش را ربود

کرد تا به آنجایش رسانید که شوهر وى را به جنگ  با او بود و قلبش را رها نمى
او  -پندارند  چنانکه اهل کتاب مى -سپس فرمانده لشگر را دستور داد تا . فرستاد

داود نود و نه زن . و خطرگاهها جلو اندازند تا به هلاکت رسد را در مهالک
شوهر آن زن که کشته شد او را نیز به عقد خود درآورد و با وى ازدواج . داشت



خدا نیز، در حالى که وى در محراب بود، آن دو فرشته را به مخاصمه نزد او . کرد
 .مایداش کرده به او بن فرستاد تا تصویر آنچه را که با همسایه

چگونه : داود که ناگهان آن دو را بر بالاى سر خود در محراب ایستاده دید، گفت 
ما دو نفر «ما قصد سوء و ناروایى نداریم، ! نترس: بر من وارد شدید؟ گفتند

ایم تا میان ما داورى  و آمده »شاکى هستیم که یکى بر دیگرى ستم کرده
شو، و ما را به راه راست پس، میان ما به حق قضاوت کن و منحرف م».کنى

اى  فرشته. یعنى ما را به راه حق بیاور، و ما را به سوى غیر حق نران ».هدایت کن
یعنى  ».این برادر من است«: راند گفت که به جاى اوریا شوهر آن زن سخن مى

گوید آن را  او نود و نه میش دارد و من تنها یک میش دارم، مى«. برادر دینى من
 ».کند در سخن با من درشتى مى«یعنى در اختیار من قرار ده و  »ارهم به من واگذ

بدین خاطر، . تر و قدرتمندتر است گوید چون از من قوى یعنى به من زور مى
 .دست کرده است میش مرا در جمع میشهاى خود آورده و مرا تهى

: به سوى طرف دیگر دعوا که ساکت بود رو کرد و گفت. داود خشمگین شد 
داود ! زنم را با تیشه مى] دماغت[گوید راست باشد، میانه دو چشمت  ه مىاگر آنچ

سپس از نظر خود بازگشت و دانست که این نمادى از رفتار اوست که با اوریا و 
همسرش داشته، پس به سجده افتاد و توبه کرد و نالید و گریست و چهل روز در 

جا که از اشک چشمش نوشید، تا آن خورد و نه مى حال سجده و روزه، نه مى
سبزه رویید و سجده، گوشت صورتش را زخمى کرد و خداوند بر او بخشود و 

 . اش را پذیرفت توبه

رابخشودى،  زن آن جنایتم درباره این!پروردگارا: اندکه اوگفته است و چنین بنداشته 
اهل کتاب  چنانکه - اى داود؟ :او گفته شد با خون آن کشته مظلوم چه کنم؟ به

پروردگارت در خون وى ستم نکرده، ولى به زودى از او ! آگاه باش - ندپندار
. خواهد تو را ببخشاید، و پاداشش بر خدا باشد و خونش را از عهده تو بردارد مى

یافت، خطایش رابرکف دست راستش ترسیم  داود هنگامى که از این غم رهایى
و هرگاه . گریست مىدید  برد و آن را مى کرد وهرگاه غذاونوشیدنى به دهان مى



گرفت تا  گشود و روبروى مردم مى راند کف دستش را مى براى مردم سخن مى
 1.اثر خطایش را ببینند

 روایت حسن بصرى. 2

روزى ویژه زنانش، روزى براى عبادت، : داود روزگار را چنین تقسیم کرده بود 
هم : ناسرائیل و روزى براى حضور و موعظه آنا روزى براى قضاوت میان بنى

روز . گریاندند گریاندشان و او را مى شنید، مى داد و هم پندشان را مى پندشان مى
شود روزى  آیا مى: گفتند. پند گیرید و متذکر شوید: اسرائیل که شد گفت ویژه بنى

. بر انسان بگذرد که در آن گناه نکند؟ داود در خود چنان دید که توان این را دارد
را به روى خود بست و دستور داد کسى بر او وارد  روز عبادتش که شد، درها

کرد،  بر روى تورات افتاد و مشغول آن شد و در حالى که تلاوتش مى. نشود
خواست آن را بگیرد، پر زد و . کبوترى طلایین و الوان روبروى او قرار گرفت

پیوسته به دنبالش رفت : گوید. به قدرى که نومیدش نکند نشست - اندکى دورتر 
. زیبایى و جمالش او را به شگفت آورد. چشمش به زنى در حال شستشو افتادتا 
آن زن سایه او را که دید خود را با موهایش پوشانید، و این بر شگفتى و : گوید

او که پیش از این شوهرش را به فرماندهى برخى از نیروها . اعجابش بیفزود
رفت بازگشتى  ى که اگر مىگمارده بود، به وى نوشت که به فلان مکان برود، جای

او دستور را انجام داد و کشته شد و این، همسرش را به عقد خود : گوید. نداشت
 2.آورد

 روایت یزید رقاشى از قول انس بن مالک. 3

اند که  طبرى و سیوطى در تفسیر آیه با سند خود از یزید رقاشى روایتى آورده 
 :فشرده آن چنین است

از رسول خدا شنیدم که : س بن مالک شنیدم که گفتاز ان: یزید رقاشى گوید 
اسرائیل را به جنگ فرستاد و به  هنگامى که آن زن را دید بنى) ع(داود: فرمود مى
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  .از طبرى است



هنگامى که به دشمن رسیدید فلان کس : فرمانده سپاه سفارش کرد و گفت
تابوت در آن زمان وسیله  - . دهى را پیش روى تابوت قرار مى] اوریا[

گشت تا کشته  جنگید بازنمى بود و کسى که پیش روى تابوت مى خواهى نصرت
پس، . اوریا کشته شد و داود با همسرش ازدواج کرد. شود یا دشمن از او بگریزد

پس از آن به سجده افتاد و چهل شب ... آن دو فرشته بر داود فرود آمدند و
ر سجده و او د. درنگ کرد تا از سرشکش سبزه رویید و زمین صورتش را خورد

داود لغزید، لغزشى دورتر از آنچه میان مشرق و مغرب ! پروردگار من: گفت مى
اگر به ضعف داود رحم نکنى و گناهش را نبخشى، گناه او حدیث ! خدایا. است

 .آیندگان بعد از وى خواهد شد

خداوند بر تو بخشود، و تو ! اى داود: پس از چهل شب، جبرئیل آمد و گفت 
فرداى قیامت با فلان . د عدل مطلق است و منحرف نگردددانى که خداون مى

کنى؟ جبرئیل  چه مى »خون من بر عهده داود است«! خدایا: گوید که مى] اوریا[
. ام و اگر بخواهى چنین کنم من درباره آن از پروردگارت سؤال نکرده: گفت
که جبرئیل تا آنجا . به سجده افتاد) ع(آرى، جبرئیل خشنود گشت و داود: گفت

آنچه مرا به ! اى داود: خواست درنگ کرد و سپس فرود آمد و گفت خدا مى
خداوند در روز قیامت شما : به داود بگو: دنبالش فرستادى از خدا پرسیدم، فرمود

. خونت را که برعهده داود دارى به من ببخش:او گوید دو نفر راگردهم آورد وبه
هر چه را از بهشت : فرماید خداوند مى! از آن توست اى خداى من: گوید مى

 .خواستى یا تمایل داشتى، در عوض براى تو باشد

    ××× 

در . گونه است در کتب تفسیر مکتب خلفا بدین) ع(روایات داستان نبى خدا داود 
 .دهیم بخش آینده سند این روایات را مورد بررسى قرار مى

 بررسى اسناد این روایات 

 وهب بن منبه) الف 

در شرح . او را به یمن فرستاد] خسرو[ایرانیانى است که کسرى  پدر وهب از 
 :حالش در طبقات ابن سعد آمده است



ام که هفتاد  من نود و دو کتابِ نازل شده از آسمان را قرائت کرده«: وهب گوید 
ها و در دسترس مردم بود و بیست عدد آن را تنها اندکى  و دو تاى آن در کنیسه

 ».دانند مى

وهب ریشه یهودى دارد و مدعى بوده که : شود گفته مى«: د على گویددکتر جوا 
 ».دانسته است یونانى و سریانى و حمیرى و خواندن کتابهاى پیشین را مى

نون یکى از تألیفات او را قصص الانبیاء نام برده است   1.در کشف الظُّ

 حسن بصرى) ب

دو سال پیش از . ودحسن بصرى، ابو سعید، پدرش غلام زید بن ثابت انصارى ب 
بسیار . هجرى در بصره وفات کرد 110پایان خلافت عمر به دنیا آمد و در سال 

در نزد مردم و هیئت حاکمه پر هیبت و در نزد پیروان مکتب . فصیح و بلیغ بود
 2.رفت خلفا در بصره، امام و پیشوا به شمار مى

 عقیده و دیدگاه او

شود که او  ات ابن سعد آمده، دانسته مىاز روایاتى که در شرح حال وى در طبق 
کرده و سپس از آن بازگشته  بوده و درباره آن بحث و مناظره مى »قَدرى مسلک«

او خروج و قیام بر علیه حکومت ظالمى همچون حجاج را روا . است
 .دانست نمى

 ارزش روایات او 

وى . دحسن بسیار فریبکار بو«: در میزان الاعتدال در شرح حالش آمده است 
کنم، این نسبت دادن ضعیف  از فلان روایت مى: گفت هرگاه در نقل حدیثى مى

ونادرست است، چرا که وى نیازمند اینگونه سندسازى بوده، به ویژه از کسانى که 
بدین خاطر، . گفته شده، حسن از آنها چیزى نشنیده، مانند ابوهریره و امثال او

اند، و  ، در ردیف احادیث منقطع برشمردهاحادیثى را که از ابوهریره روایت کرده
 3».خدا داناتر است
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دیده، براى آنها  حسن بصرى چون خود را نیازمند بیان اینگونه سخنان مى
کنم، و آن را  سندسازى کرده و گفته است این مطلب را از فلان کس روایت مى

وایت بویژه آنگاه که از ابوهریره و امثال او ر. به صورت حدیث درآورده است
 .یک از آنان را ندیده است کرده، در حالى که هیچ

: همچنین در طبقات ابن سعد با سند خود از على بن زید روایت کند که گوید 
من خود حدیثى را که براى حسن گفته بودم دیدم که براى دیگران روایت «
؟ چه کسى این حدیث را براى شما روایت کرده! اى ابا سعید: به او گفتم. کند مى
 ».من آن را براى تو روایت کردم: گفتم: گوید! دانم نمى: گفت

این فتواهایى که در امور مختلف صادر : نیز روایت شده که به حسن گفتند 
: گویى؟ گفت اى یا رأى و دیدگاه خودت را مى کنى از احادیثى است که شنیده مى
نظر ما براى آنها دهم مبناى نقلى ندارد، ولى رأى و  نه به خدا، هر چه فتوا مى«

 1».بهتر از رأى و دید خودشان است

] هجرى 131: متوفاى[یکى از شاگردان مکتب حسن بصرى، واصل بن عطاء 
 .العوجاء زندیق معروف است گذار مذهب اعتزال و دیگرى ابن ابى بنیان

را رها کردى و در راهى افتادى ] حسن[مذهب استادت : العوجاء گفتند به ابن ابى 
. استاد من درهم و برهم بود«: وى گفت! اصل و ریشه و حقیقتى نداردکه هیچ 
قدرى مسلک بود و زمانى جبرى، و گمان ندارم بر مذهب واحدى استوار  گاهى
 ».باشد مانده

اش  هجرى به خاطر کفر و زندقه 155العوجاء را فرماندار کوفه در سال  ابن ابى 
کشید، بدانید که من چهار  مرا مىاکنون «: وى به هنگام اعدام گفت. اعدام کرد

ام که حلال خدا را در آنها حرام و حرام خدا را حلال  هزار حدیث جعل کرده
 2».تان را به افطار و افطارتان را به روزه بدل نمودم ام، روز روزه کرده

 یزید بن ابان رقاشى) ج

 پرداز بصرى، زاهد گریانِ نابخرد قصه 
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ب التهذیب ابن حجر، در شرح حال وى مطالبى در تهذیب الکمال مزّى و تهذی 
 :که فشرده آن چنین است 1اند آورده

 زهد او) الف 

او خود را به قدرى گرسنه و تشنه داشت تا جسمش نحیف، بدنش تکیده و  
بیایید : گفت گریانید و مى گریست و همنشینان خود را مى مى. رنگش دگرگون شد

سلام بر آب سرد در وقت : گفت مى و! تا بر آب خنک در روز تشنگى بگرییم
، نه فرموده و نه عمل )ص(کرد که رسول خدا وى کارهایى مى: راوى گوید! ظهر

 :در حالى که خداى سبحان فرموده. کرده بود

نُ  لَّذینَ آم ل یقِ قلُْ ه نَ الرِّزم بات الطَّی و هباد ع ل ج رَّم زینَۀَ اللَّه الَّتی أخَرَْ نْ حوا قلُْ م
یا نْ یاةِ الدح  2؛...فی الْ

اى را که براى بندگانش  بگو چه کسى زینتهاى خدا و روزیهاى طیب و پاکیزه
آنها براى کسانى است که ایمان آوردند، در : بیرون آورده، حرام کرده است؟ بگو

 ....زندگانى دنیا

 دیدگاه و ارزش روایات او) ب 

 .3بود »ضعیف«یت و در نقل روا »قَدرى مسلک«در اعتقاد  

اگر راهزنى کنم نزد من بهتر است تا از وى «: اند که گوید از شعبه روایت کرده
 ».اگر زنا نمایم بیشتر دوست دارم تا از او روایت کنم«: و گوید ».روایت نمایم

حدیث او . اش منکر و ناشناخته است حدیث«: اند او گفته »احادیث«درباره  
 »!شود او نوشته نمى متروك و رها شده است، حدیث

کرد، روایاتى که  واعظى گریان بود و از انس بسیار روایت مى«: ابو حاتم گوید 
 ».حدیث وى ضعیف است. جاى نظر و تأمل دارد

وى از بهترین بندگان خدا در «: در تهذیب التهذیب است که ابن حبان گوید 
خاطر اشتغال  دارى و گریه بود، ولى از حفظ و ضبط درست حدیث به زنده شب

اى که سخن حسن را وارونه کرده و آن را به  به عبادت، غفلت کرد، به گونه
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کرد، بدین خاطر، نقل روایت از او روا  تبدیل مى) ص(روایت انس از رسول خدا
هجرى  120یزید بن ابان رقاشى پیش از سال  »!نیست، مگر براى اظهار شگفتى

 1.وفات کرد

 شتهنقد و بررسى متون روایات گذ

 روایت وهب بن منبه: نخست 

روزى را براى عبادت برگزید و با خود ) ع(فشرده روایت وهب این بود که، داود 
کبوترى طلایین، نمودار شد و . خلوت کرد و به خواندن تورات پرداخت

پیوسته . خواست آن را بگیرد، پر زد و اندکى دورتر نشست. روبرویش نشست
اش را دید که در حال شستشوى  سر اوریا همسایهاش کرد تا از بالا هم تعقیب

آن زن متوجه شد و بدنش را . از زیبایى و جمالش در شگفت آمد. خویش است
داود بیش از بیش مفتون وى شد و نقشه کشتن . با پراکندن موهایش مستور کرد

. سپس با وى ازدواج کرد. شوهرش را که در جبهه بود طرح و به اجر گذارد
ن دو فرشته بر بالاى او در محراب ظاهر شدند و بقیه داستان که در بدین خاطر، آ

 :اینک بررسى متن روایت. قرآن کریم آمده است

: ، و جاى دیگر گوید»قال وهب؛ وهب گفت«: در این روایت، یک جا آمده است 
و با این عبارت، خود را  »فى ما یزعم اهل الکتاب؛ در اعتقاد و پندار اهل کتاب«

 .وایت آن رهانیده استاز عهده ر

فرْ صموئیل دوم چنین   ما به تورات که مراجعه کردیم دیدیم این داستان در س
بیند و به شگفت  آمده که، داود از بالاى خانه خود یتشبع همسر اوریا را مى

پناه  - زن از او به زنا . شود آورد و با او همبستر مى وى را به خانه خود مى. آید مى
 .تا آخر داستان. شود ار مىبارد -! بر خدا

فرْ صموئیل تورات آمده، آشکار مى  گردد  از مقایسه روایت وهب با آنچه در س
که وهب بخشى از داستان را از تورات و بخش دیگر را از سایر کتابهاى اسرائیلى 

اینگونه روایات را در . برگرفته است -چنانکه خود از آن خبر داده  -که خوانده 
 .نامند ، روایات اسرائیلى یا اسرائیلیات مى]دیث شناسىح[علم درایۀ 

 روایت حسن بصرى : دوم 
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جز آنکه حسن بصرى در . فشرده روایت حسن همان فشرده روایت وهب است 
، و ما »داود روزها را چهار بخش کرده بود«: ابتداى داستان بر آن افزوده که

از دیگر راویان اسرائیلیات گرفته  دانیم که این را از پندار خود بر آن افزوده یا نمى
 است؟

به هر حال، حسن بصرى براى این روایت خود سندى نشان نداده و آن را مرسل  
در حالى که اگر به هنگام روایت، مدرك آن را بیان . ذکر کرده است] بدون سند[
گفت آن را از روایت وهب بن منبه یا دیگر راویان اسرائیلیات  داشت و مى مى

شدند و به  شد و پژوهشگران از مدرك روایت آگاه مى کند، کار آسان مى نقل مى
ولى با پوشیده داشتن سند، . یافتند که این از روایات اسرائیلى است سادگى درمى

بویژه که او در مکتب خلفا امامِ . کار این روایت را بر محققان پیچیده کرده است
قاید اسلامى اثرى دو چندان امامان عقاید به شمار است، روایت وى بر فهم ع

 .گذارد مى

کنند که حسن بصرى کرده و روایات  بیشتر راویانِ روایات اسرائیلى همان مى 
و بدین خاطر، کار این روایات . آورند اسرائیلى را مرسل و بدون سند و مدرك مى

 .ماند دانند، پوشیده مى بر غیر متخصصین و آنان که علم درایۀ الحدیث نمى

 ایت یزید رقاشىرو: سوم 

این روایت را از انس صحابى و وى آن را از رسول : یزید بن ابان گوید 
دروغ بسته ) ص(و بدین وسیله، بر انس و بر رسول خدا. شنیده است) ص(خدا

است، و در همان حال در جامعه اسلامى فردى زاهد و عابد و گریان به شمار 
هاى  نِ عابد و زاهد در مواعظ و قصهحال، اثر روایاتى که امثال یزید بن ابا. است

و آیا افراد ناوارد ! داند و بس دهند چه مقدر است، خدا مى خود به خورد مردم مى
توانند بفهمند که یزید رقاشى آنچه را از حسن  و غیر متخصص در علم درایۀ مى

نسبت داده است؟ بویژه که مفسران ) ص(بصرى شنیده به انس و رسول خدا
نیز ] هجرى 911متوفاى [تا سیوطى ] هجرى 310متوفاى [رى بعدى مانند طب

ها را در قالب حدیث وارد تفسیرهاى خود  یکى پس از دیگرى اینگونه افسانه
 !اند کرده



نقل روایات اسرائیلى و ساختگى، تنها به افرادى که در اینجا نام بردیم، محدود  
. اند ن نیز، روایت کردهبلکه اینگونه روایات را از دیگر صحابه و تابعی. نگردد
 : مانند

وى که دو خرُجین از کتابهاى اهل کتاب را در : عبداللَّه بن عمرو بن عاص. 1 
یکى از غزوات به دست آورده بود، بدون اشاره به هر گونه مدرکى از آنها روایت 

 .کرد مى

او ابتدا راهب نصرانى بود، سپس اسلام آورد و در مسجد رسول : تمیم دارى. 2 
. گفت در روز جمعه پیش از خطبه عمر بن خطاب، براى مردم قصه مى) ص(داخ

 . اى دو روز گسترش یافت گویى در زمان عثمان به هفته این قصه

در زمان عمر اسلام آورد، و از علماى مسلمان عصر عمر و : کعب الأحبار. 3 
 .عثمان به شمار آمد

ت اسرائیلى را از گروه پیشین پس از آن نوبت به گروه بعدى رسید که این روایا 
 :مانند. گرفته و براساس آنها به تفسیر قرآن پرداختند

 ] هجرى 150متوفاى [مقاتل بن سلیمان مروزى . 1 

: شافعى درباره او گوید. وى از مفسران مشهور کتاب خدا در مکتب خلفاست 
مقاتل بن سلیمان در تفسیر، زهیر بن : خوار سه نفرند مردم همگى روزى

 .سلمى در شعر، و ابوحنیفه در کلام بىا

حال، این آقاى مقاتل چه مقدار از اسرائیلیات را در روایات مورد اعتماد مکتب  
) ص(خلفا جاسازى کرده، و چه مقدار از خود ساخته و به صحابه رسول خدا

 1!داند و بس نسبت داده، خدا مى

 نتیجه این بررسیها

بسته ) ع(که اهل کتاب بر نبى خدا داودوهب بن منبه آن روایت دروغین را  
حسن بصرى همان . بودند، با اشاره صریح به مدرك آن، از کتب آنها روایت کرد
گوى زاهد عابد گریان  روایت را بدون اشاره به مدرك، منتقل کرد، و محدث قصه
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نسبت ) ص(نابخرد، یزید بن ابان رقاشى، فریبکارانه آن را به انس و رسول خدا
 .داد

لیس و فریبکارى در اسناد روایات اسرائیلى و نسبت دادن آنها به صحابه، تنها تد 
اینگونه سندسازى را در روایاتى . محدود نیست] انس[به این مورد و این صحابى 
اند، بسیار فراتر  ، عبداللَّه بن عباس نسبت داده)ص(که به پسرعموى رسول خدا

قد و بررسى آن بپردازیم نیازمند بحثى اى که اگر بخواهیم به ن اند، به گونه برده
) الدر المنثور(مقارن و گسترده است و با مراجعه به صفحه پایانى تفسیر سیوطى 

 .گردد برخى از قضیه آشکار مى

هاى تورات  را در قصه) ع(گونه، منشأ خبر دروغین بسته شده بر داود بدین 
به تفاسیر قرآن هم راه یافت و هاى اسرائیلى، چنانکه دیدیم،  اینگونه افسانه. یافتیم

 .را فرا روى مسلمانان قرار داد) ع(به تدریج دیدگاه نادرستى از سیره انبیاء

با بیوه اوریا و افترایى را که در این باره ) ع(تا اینجا، داستان دروغین ازدواج داود 
و داستان صحیح این ازدواج . بر او بستند، و منشأ نشر این تهمت را، بیان داشتیم

با زینب دختر جحش، مطلقه زید بن حارثه، چنان است ) ص(ازدواج رسول خدا
 :آید مى که

 با زینب در روایت) ص(ازدواج رسول خدا 

سک«خازن در تفسیر آیه   خفْی فی نَفْ ترین سخن در این باره  صحیح: گوید »...و تُ
العابدین زین : وى گوید. روایت سفیان بن عینیه از على بن زید بن جدعان است

نظر حسن بصرى در باره این آیه چیست؟ اینکه «: على بن الحسین از من پرسید
شاه«: فرموده شىَ النَّاس و اللَّه أحَقُّ أَنْ تَخْ بدیه و تَخْ م ا اللَّه م کس فی فی نَفْ خْ  »و تُ
اى رسول «: آمد و گفت) ص(هنگامى که زید نزد رسول خدا«: گوید مى: گفتم
: پیامبر به شگفت آمد و فرمود »خواهم زینب را طلاق گویم مى من! خدا
 ».همسرت را نگهدار و از خدا بترس«

زیرا، خداوند عز و جل آن حضرت را . چنین نیست«: على بن الحسین گفت 
آگاه کرده بود که زینب به زودى از زنان وى خواهد شد، و زید او را طلاق 

خواهم زینب را طلاق  من مى«: گفت خواهد داد، لذا هنگامى که زید آمد و
، خداوند او را مورد عتاب قرار »همسرت را نگهدار«: ، و پیامبر به او فرمود»گویم



چرا گفتى همسرت را نگهدار، من که تو را آگاه کرده بودم که «: داد و فرمود
 »زینب به زودى از زنان تو خواهد شد؟

ده حال انبیاست، و با معناى ظاهر آیه این بیان، بهترین بیانها و زیبن«: خازن گوید 
 »...باشد همسو و هماهنگ مى

در آیات و ) ص(مشروح داستان ازدواج زینب با زید و سپس با رسول خدا 
 .آید روایات، چنان است که مى

 با زینب) ص(آیات وارد درباره ازدواج رسول خدا 

 :فرماید خداوند سبحان در سوره احزاب مى 

یرةَُ منْ و ما کانَ لمؤْ  خ ونَ لَهم الْ راً أَنْ یکُ أَم ُولهس ر و نۀٍَ إِذا قَضىَ اللَّه م منٍ و لا مؤْ
بینا ضلََّ ضلاَلاً م فَقَد ولَهس ر و صِ اللَّهع نْ یم و مِرهأَم× اللَّه مع لَّذي أَنْ ولُ ل و إِذْ تَقُ

 کسأَم ه َلی ع تمع لَیه و أَنْ ع ا اللَّه م کس فی فی نَفْ خْ لَیک زوجک و اتَّقِ اللَّه و تُ ع
ناکهَا  جوطَراً زها و نْ م د ی ا قَضى زَفَلم شاه شىَ النَّاس و اللَّه أحَقُّ أَنْ تَخْ دیه و تَخْ ب م

همِ إِ یائع واجِ أَد َفی أز ج نینَ حرَ م لىَ المْؤْ ونَ ع هنَّ وطَراً و کانَ لکیَ لا یکُ نْ ا م ذا قَضَو
عولا ض اللَّه لهَ سنَّۀَ اللَّه فی الَّذینَ × أَمرُ اللَّه مفْ جٍ فیما فَرَ لىَ النَّبیِ منْ حرَ ما کانَ ع

وراً د قْ راً مقَد رُ اللَّهکانَ أَم لُ ونْ قَبا م خَلَو × اللَّه سالات ونَ رِ لِّغُ بالَّذینَ ی و نَهشَو و یخْ
سیباً ح اللَّه داً إِلاَّ اللَّه و کَفى بِ َنَ أح َشو خْ لا ی × و ُکمنْ رجِالم د َأَبا أح دمح ما کانَ م

َبکِلُِّ شی کانَ اللَّه ینَ وی ولَ اللَّه و خاتَم النَّبِ س نْ رلیما؛ لک ع 1ء 

و . ا و رسول او، اختیارى از خود ندارندهیچ مرد و زن مؤمنى، در برابر فرمان خد
و چون به × هر کس خدا و رسولش را نافرمانى کند، آشکارا گمراه شده است

دار و از  همسرت را نگه«: گفتى اش داشتى، مى آنکه خدا انعامش داده و تو گرامى
داشتى، و از  کند، در خود پنهان مى ، و چیزى را که خدا آشکارش مى»خدا بترس
ترسیدى، و خدا سزاوارتر است که از او بترسى، و هنگامى که زید  مردم مى

طلاقش گفت، او را به ازدواج تو درآوردیم تا مؤمنان در ازدواج با همسران 
در تنگنا نباشند، و فرمان خدا قطعى و شدنى  -پس از طلاق  -پسرخواندهاشان 

این سنتى . یستپیامبر در آنچه خدا نصیبش کرده، به هیچ روى در تنگنا ن× است
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آنان × شده و دقیق است الهى است که در پیشینیان نیز بوده، و فرمان خدا حساب
کس جز خدا  ترسند، و از هیچ که رسالتهاى الهى را تبلیغ کرده و از خدا مى

یک از مردان  محمد پدر هیچ× ترسند، و همان بس که خدا حسابرس باشد نمى
ء است، و خداوند بر همه چیز آگاه شما نیست، ولى رسول خدا و خاتم انبیا

 .است

 تأویل و معناى این آیات در روایات مکتب خلفا 

رسول : طبرى در تأویل و معناى این آیات از وهب بن منبه روایت کند که گوید 
. زینب بنت جحش دخترعمه خود را به همسرى زید بن حارثه درآورد) ص(خدا

او را بخواند، باد پرده را کنار زد به در خانه زید رفت تا ) ص(روزى رسول خدا
را به ) ص(و زینب که در اطاق بدون حجاب بود نمودار شد و رسول خدا

پس، زید نزد . تا آخر داستان... چنین که شد، زینب ناراحت گردید. شگفت آورد
تو : فرمود. خواهم از همسرم جدا شوم من مى! اى رسول خدا: پیامبر آمد و گفت

اى  هیچ شبهه. نه به خدا: اى؟ گفت نسبت به او مشکوك شدهشود؟ آیا  را چه مى
 1.تا آخر داستان... و جز خوبى ندیدم. نسبت به وى ندارم

در این باره روایت دیگرى نیز، با همین مضمون از حسن بصرى رسیده که به 
در تأویل و معناى این آیات ) ع(البیت زودى آن را در ضمن روایات اهل

 .آوریم مى

 رسى هر دو روایتنقد و بر 

 بررسى سند) الف 

این دو روایت از وهب بن منبه و حسن بصرى است که ما پیش از این شرح  
اضافه بر آن، این دو نفر که سالها پس از رحلت رسول . حالشان را بیان داشتیم

پدید ) ص(اند، چگونه از داستانى که در زمان رسول خدا به دنیا آمده) ص(خدا
ن را به صورت ارسال، و بدون ذکر سند و مدرك، روایت آمده آگاه شده و آ

 اند؟  کرده

 بررسى متن) ب 
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حجاب زینب در دیدارى ناگهانى،  جمال بى: اساس و پایه روایت بر آن است که 
و . را به شگفت آورد و دوستدار آن شد که زید طلاقش گوید) ص(رسول خدا

 .آن را در خود پنهان داشت

ایت همین بس که بدانیم، زینب دخترعمه رسول در ساختگى بودن این رو 
بود و حکم حجاب پس از ازدواج آن حضرت با وى نازل گردید، و ) ص(خدا
. پیش از آنکه به همسرى زیدش دهد، بارها و بارها او را دیده بود) ص(پیامبر

داستان صحیح و . افترا بسته است) ص(پس، آنکه چنین گفته، یقیناً بر رسول خدا
 :آید کتابهاى سیره چنان است که مىحقیقى در 

 داستان ازدواج و طلاق زید با زینب و ازدواج رسول خدا با او 

زید بن حارثه در دوران جاهلیت به اسارت درآمد و در برخى از بازارهاى عرب  
وى ) ص(خدیجه نیز، پیش از بعثت پیامبر. فروخته و براى خدیجه خریدارى شد

بزرگ ) ص(وى در نزد پیامبر. بخشید) ص(ل خدارا که هشت ساله بود، به رسو
پدر و عمویش به مکه آمدند تا . شد و خویشاوندانش از حال وى آگاه شدند

دا« اى پسر ! اى فرزند عبدالمطلب: نزد پیامبر رفتند و گفتند. داده و آزادش کنند »ف
منت  ایم، بر ما براى آزادى فرزندمان نزد تو آمده! اى زاده آقاى قوم خود! هاشم

داى او با ما نیکویى کن گویید؟ گفتند چه کسى را مى: پیامبر فرمود! گذار و در ف :
: چرا راه دیگر را اختیار نکنیم؟ گفتند: فرمود) ص(زید بن حارثه را، رسول خدا

او را صدا بزنید و مختارش بگذارید، اگر شما را برگزید با شما : چه راهى؟ فرمود
خدا سوگند من کسى نیستم که دیگرى را بر آنکه مرا باشد و اگر مرا برگزید، به 
به راستى که احسان و بخشش تو بر ما بسى فراتر : گفتند. برگزیده، ترجیح دهم
آیا اینان را : زید را فرا خواند و فرمود) ص(رسول خدا. از مرز انصاف است

م که من نیز، همان: فرمود. باشد و این عمویم آرى، این پدرم مى: شناسى؟ گفت مى
 !اکنون یا مرا انتخاب کن یا اینان را. اى اى و رفتارم را با خودت دیده شناخته

من کسى نیستم که احدى را بر شما ترجیح . خواهم من اینها را نمى: زید گفت 
تو ! واى بر تو اى زید: گفتند! دهم، شما براى من به جاى پدر و عمو هستید

آرى، من از این : دهى؟ گفت ترجیح مىبردگى را بر آزادى و بر پدر و بستگانت 
رسول خدا که . ام که هرگز کسى را بر او ترجیح نخواهم داد مرد چیزى دیده



اى : برد و فرمود -الحرام  در بیت -چنین دید، زید را به سوى حجر اسماعیل 
برد و از او ارث  گواه باشید که زید فرزند من است؛ از من ارث مى! حاضران
 1.مویش که این صحنه را دیدند جانشان آرام گرفت و بازگشتندپدر و ع! برم مى

زید بن حارثه پس از آن واقعه به رسول خدا منسوب شد و وى را زید بن محمد 
او . کنیز و دایه خود بره حبشى را به عقد او درآورد) ص(گفتند و رسول خدا مى
ه دنیا آورد و به این زن ابتدا ایمن را ب. تر با عبید حبشى ازدواج کرده بود پیش
 2.ایمن مشهور شد و سپس در مکه اسامۀ بن زید را به دنیا آورد ام

داستان ازدواج . بود) ص(زید از سوى رسول خدا »پسر خواندگى«این، داستان 
 :آید گونه است که مى زید با زینب بدین

 )ص(ازدواج زید با زینب دختر عمه رسول خدا 

اى از صحابه به خواستگارى  ، عدهبه مدینه) ص(پس از هجرت رسول خدا 
زینب برادرش را براى مشورت نزد . زینب دختر امیمه و نوه عبدالمطلب رفتند

وى درباره کسى که کتاب خدا و سنت : پیامبر فرمود. فرستاد) ص(رسول خدا
! زید: او کیست؟ فرمود: پیامبرش را به او بیاموزد چه نظرى دارد؟ زینب پرسید

دهى؟ من با او  دختر عمه خودت را به غلامت مى: فتزینب خشمگین شد و گ
من در قوم خود أیم و ! من از جهت ریشه و تبار از او برترم! کنم ازدواج نمى

 !مانم شوهر مى بى

 : این آیه را نازل فرمود] در پاسخ او[خداوند متعال نیز  

 ر و نۀٍَ إِذا قَضىَ اللَّه م منٍ و لا مؤْ یرةَُ منْ و ما کانَ لمؤْ خ ونَ لَهم الْ راً أَنْ یکُ أَم ُولهس
بینا؛ ضلََّ ضلاَلاً م فَقَد ولَهسر و صِ اللَّهع نْ یم و مِره3أَم 

هیچ مرد و زن مؤمنى را نشاید که هرگاه خدا و رسولش حکمى را صادر کردند، 
فرمانى کند، خود را در کار خویش مختار بداند، و هر کس خدا و رسولش را نا

 .آشکارا گمراه شده است
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پوست حبشى،  ایمن سیاه پس از ام -او را ) ص(زینب راضى شد و رسول خدا 
 .به همسرى زید درآورد -مادر اسامۀ بن زید 

گزید و  جست و با تیغ زبان او را مى زینب، در عین حال، بر زید برترى مى 
کوشید تا طلاقش  نمود و مى زید نزد رسول خدا از وى شکوه مى. کرد درشتى مى
مشیت و حکمت الهى نیز، بر آن بود که پس از زید، او را به ازدواج رسول . گوید

اعتبار و ملغى  را در میان مسلمانان بى »پسرخواندگى«خدا درآورد تا بدین وسیله، 
نیز، ) ص(رسول خدا. را به وسیله وحى از آن آگاه کرده بود) ص(نماید، و پیامبر
. همسر پسرش را به عقد خود درآورده است: ترسید که مردم بگویند از آن مى

که در طلاق  - بدین خاطر، وحى الهى را در ضمیر خود پنهان داشت و به زید 
 !دار از خدا بترس و همسرت را نگه: فرمود -کرد  زینب پافشارى مى

آمد واورااطلاق گفت و عده  زید شدیداًاز همسرش زینب به تنگ که هنگامى 
نازل شد، و از ) ص(طلاق وى پایان گرفت، آیات گذشته به یکباره بر رسول خدا

اسلام  درشریعت »پسرخواندگى«آنچه به وقوع پیوسته بود خبرداد، وحکم 
 .ساخت گونه روشن رابدین

ج فی   نینَ حرَ م لىَ المْؤْ کوُنَ علا ی َکیناکَها ل جوطَراً زنهْا و م د ی ا قَضى زَواجِ فَلم َأز
عیائهمِ أَد... × خاتَم و ولَ اللَّه س نْ رلک و ُکمنْ رجِالم د َأَبا أح دمح ما کانَ م
ینَ ی  1؛...النَّبِ

پس هنگامى که زید او را طلاق گفت، وى را به ازدواج تو دادیم تا مؤمنان در 
ج و ت - »هاشان پسرخوانده«ازدواج با زنان  × ...نگنا نباشندپس از طلاق در حرَ
 ...یک از مردان شما نیست، ولى رسول خدا و خاتم انبیاست محمد پدر هیچ

م : خداوند عزو جل به دیگر مؤمنان نیز، فرمود  عیاءکمُ أَبناءکمُ ذلکُ لَ أَدع ما ج و
ي السبیل د ه ی وه قَّ وح ولُ الْ قُ ی اللَّه و ُکمواه أفَْ همِ هو أقَسْطُ اد× قَولکُمُ بِ بائلآ موهع

والیکمُ؛ م ینِ و ی الدف ُوانکُم وا آباءهم فإَخِْ َلم تَع نْ لَم د اللَّه فإَِ نْ 2ع 

هاى شما را فرزند شما قرار نداده، این سخنى است که شما  پسرخوانده] خداوند[
آنان × کند ت مىگوید و به راه راست هدای آورید، و خداوند حق را مى بر زبان مى
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و اگر . تر است را به نام پدرانشان بخوانید، این نزد خدا عادلانه و پسندیده
 .شناسید، آنان برادران دینى و دوستان شما هستند پدرانشان را نمى

××× 

به خاطر روایات دروغین و  -تا اینجا دو نمونه از آیاتى را که دانشمندان  
اند،  کرده آنهااشتباه درتأویل ومعناى -افتراهاى بسته شده برانبیاى الهى

هایى از دیگر آیات را که برخى در تأویل و معناى  دربخش بعدى نمونه.آوردیم
 .آوریم اند، مى اشتباه رفته آنهابه

 اند  آیات دیگرى که در تأویل و معناى آنها اشتباه کرده) ب 

و : عال فرمودهکه خداوند مت 121در سوره طه، آیه ) ع(به آدم »عصیان«نسبت . 1 
 .عصى آدم ربه فغوى؛ آدم پروردگارش را نافرمانى کرد و سرگردان شد

بل فعله : در سوره انبیاء، درباره شکستن بتها که گفت) ع(سخن ابراهیم. 2 
در حالى که خود وى آنها را شکسته . کبیرهم؛ بلکه بزرگترشان آنها را شکسته

 : فرماید چنانکه خداى سبحان مى. بود

 ع ونفَج ع لَّهم إلَِیه یرجِْ لَع مذاذاً إِلاَّ کَبیراً لَه ج ملَ هذا بِ× لَهنْ فَعوا م نا إنَِّه  قالُ ت ه آل
راهیم× لمَنَ الظَّالمین ِإب قالُ لَه ی مُذکْرُه نا فتَىً ی ع موا س ینِ × قالُ لى أَع ع ه وا بِ وا فَأتُْ قالُ

ه لَّهم یشْ ونالنَّاسِ لَعهذا بِ× د ْلت فَع ْراهیم قالوُا أَ أَنت ِنا یا إب ت ه آل × َله لْ فَعقالَ ب
ونَ قُ ط وا ینْ نْ کانُ نَّکمُ أَنتْمُ × کَبیرهُم هذا فَسئَلوُهم إِ همِ فَقالوُا إِ س فُ وا إلِى أنَْ ع َفَرج

ون مما× الظَّال تمل ع لَقَد ِهم س لى رؤُ وا عس ُنک ُون؛ ثم قُ ْنط ی 1هؤُلاء 

× او همه بتها را درهم کوبید، جز بزرگترشان را، تا شاید به سوى او بازگردند
× چه کسى با خدایان ما این چنین کرده، راستى که او از ستمکاران است: گفتند
او را در : گفتند× اش نامند کرد که ابراهیم شنیدیم جوانى آنها را یاد مى: گفتند

تو با خدایان ما این چنین : گفتند× ید تا شاید گواهى دهنددیدگاه مردم آور
بلکه بزرگترشان، این چنین کرده است، از خودشان : گفت× اى اى ابراهیم؟ کرده

راستى که شما : آنان به خود بازگشتند و گفتند× گویند بپرسید اگر سخن مى
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 تو خود:] و گفتند[خودتان ستمکارید؟ سپس بر سرهایشان واژگون شدند 
 .گویند دانى که اینها سخن نمى مى

انکم : مأموران وى به برادرانش گفتند: فرماید خداوند در سوره یوسف مى. 3 
. شاه را سرقت نکرده بودند »پیمانه«در حالى که آنان . لسارقون؛ شما دزدانید

 :مشروح داستان در قرآن کریم چنین است

 لَ السع ج مِهازه ِبج مَزهه ا جَفَلم ُنَّکم عیرُ إِ ا الْ ُتهذِّنٌ أَی ۀَ فی رحلِ أخَیه ثمُ أذََّنَ مؤَ قای
ون دونَ× لَسارقُِ ق لیَهمِ ما ذا تَفْ وا ع لُ ب وا و أقَْ لک و لمنْ جاء × قالُ ْالم واع ص د ق وا نَفْ قالُ

عیم ز ه عیرٍ و أَنَا بِ لُ بمح ه وا تَاللَّه لَقَد ع× بِ أرَضِ و ما قالُ د فی الْ س فْ نُ نا ل تمُ ما جِئْ مل
نَّا سارقِین تمُ کاذبین× کُ نْ نْ کُ زاؤهُ إِ وا فمَا ج ه فَهو × قالُ ل حفی ر د زاؤهُ منْ وجِ وا ج قالُ

ي الظَّالمین زاؤهُ کَذلک نَجزِ تَخْ× جاس ُثم أخَیه عاء همِ قَبلَ وِ تی ع أَو دأَ بِ نْ فَبها م َرج
 اللَّه شاءإِلاَّ أَنْ ی کل ْفی دینِ الم ذَ أخَاه أخُْ ی ما کانَ ل فوسی نا ل د ک ککَذل أخَیه عاء وِ

لیم لمٍْ ع قَ کلُِّ ذي ع َفو و نْ نَشاءم جاترد نَرفَْع × َخٌ له رَقَ أَ س قْ فَقَد سرِ نْ ی قالوُا إِ
رَّها یلُ فَأَسنْ قَببمِا م لَم َأع اللَّه کاناً وشَرٌّ م ُتم دها لَهم قالَ أَنْ بی لَم و ه س وسف فی نفَْ

ونَ فُ نَ ×تَصم إنَِّا نَراك کانَهنا م د َذْ أح نَّ لَه أَباً شَیخاً کَبیراً فَخُ عزیزُ إِ ا الْ هوا یا أَی قالُ
نین؛ س ح ْ1الم 

را در بار برادرش  »پیمانه«جهز و آماده کرد، و هنگامى که جهاز و بارشان را م
آنان رو به × !شما دزدانید! اى کاروانیان: اى فریاد زد سپس ندا کننده. جاى داد

و هر کس آن را . پیمانه شاه را: گفتند× اید؟ چه گم کرده: مأموران کرده و گفتند
دانید که  مىبه خدا سوگند شما : گفتند× بیاورد، یک بار شتر دارد و من ضامن آنم

اگر دروغ بگویید : گفتند× ایم، و ما سارق نیستیم ما براى فساد در زمین نیامده
کیفر او، هر کس که در بارش یافته شد، خودش : گفتند× کیفر دروغگو چیست؟

یوسف پیش از بررسى بار × دهیم ما ستمکاران را اینگونه کیفر مى. کیفر آن باشد
ر آنان پرداخت و سپس آن را از بار برادرش به بررسى با] مورد نظرش[برادرِ 

] مصر[او در قانون پادشاه × گونه براى یوسف چاره ساختیم بیرون آورد، بدین
درجات هر کس را . توانست برادرش را بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد نمى

اگر سرقت : گفتند× باشد ترى مى بریم و بالاتر از هر عالمى عالم بخواهیم بالا مى
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یوسف آن را در خود . پیشتر نیز، برادرش دزدى کرد] جیب نیست، چهع[کند، 
شما بدترید، و خدا به آنچه : گفت. پنهان داشت و براى آنها آشکارش نکرد

وى را پدرى بسیار پیر است، یکى ! اى عزیز: گفتند× دهید داناتر است نسبت مى
 .بینیم از ما را به جاى او بگیر، ما تو را از نیکوکاران مى

بر این ) ع(، یونس پیامبر»ذا النون«: فرماید خداوند سبحان در سوره انبیاء مى. 4 
 :چنانکه فرموده. باور بود که خداوند او را در تنگنا قرار ندهد

لمُات أَنْ لا إلِه إِلاَّ   ه فَنادى فی الظُّ لَی ع رد ظنََّ أَنْ لنَْ نَقْ باً فَ غاضم بونِ إِذْ ذَه و ذَا النُّ
نتْ منَ الظَّالمینأَ نِّی کُ حانکَ إِ بس ْنت × ککَذل و َنَ الْغمم ناه ینَج و نا لَه بتَج فاَس

نین؛َ م جیِ المْؤْ نْ  1نُ

دید که ما بر او  هنگامى که خشمگین رفت و چنان مى)] ع(یونس[و ذا النون 
الهى جز تو نیست، هیچ !] خدایا: [پس، در آن تاریکیها ندا داد که. سخت نگیریم

پس، دعایش را اجابت کردیم و از اندوه × منزهى تو، من از ستمکاران بودم
 .بخشیم نجاتش دادیم، و مؤمنان را اینگونه رهایى مى

 »گناهان«ما بعد از فتح : فرموده) ص(خداوند در سوره فتح به خاتم انبیاء. 5 
 :گذشته و آینده تو را بخشیدیم

  َنا لکنَّا فَتَح بیناًإِ فَتحْاً م × َته مع ن متی ما تَأخََّرَ و و ِنْ ذَنبْکم مما تَقَد اللَّه َرَ لکف یغْ ل
ستقَیما راطاً مص کی د هی و کلَی زیزا؛× عراً ع نَص اللَّه ك نصْرَ ی 2و 

ه و آمدهاى گذشت تا خداوند تبعات و پى× ما تو را پیروز کردیم، پیروزى آشکار
ات را بپوشاند و نعمتش را بر تو تمام گرداند و تو را به راه راست هدایت  آینده
 .ناپذیر کند، یارى شکست و خداوند یاریت مى× نماید

××× 

اینگونه آیات و امثال آنها، آیاتى است که برخى افراد، تأویل و معناى درست  
به  -ها و برخى مصطلحات  اند، و ما به زودى بعد از تفسیر واژه آنها را درنیافته

 .به بررسى آنها خواهیم پرداخت -یارى خدا 
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 ها و مصطلحات تفسیر برخى واژه 

 تعریف مصطلحات بحث: نخست 

 اوامر و نواهى خداوند) الف 

مخالفت با برخى از اوامر و نواهى خداوند، تنها آثار دنیایى دارد، و به حیات  
وا و : فرماید خداى متعال که مىکند، مانند این دستور  اخروى سرایت نمى لُ کُ

وا؛ بخورید و بیاشامید و اسراف و زیاده سرفُِ وا و لا تُ 1.روى نکنید اشرَْب 

زیاد : کند، مانند در هر کارى که انسان مى. اسراف، درگذشتن از حد و اندازه است
همین ها که اثر مخالفت با اینگونه اوامر الهى، در  خوردن و بسیار نوشیدنِ پاکیزه
اینگونه اوامر و . رسد گردد، و به آخرت وى نمى زندگى دنیا بر انسان آشکار مى

 .گویند »امر و نهى ارشادى«نواهى را، 

و الزامى، و ترك  »واجب«آن است که فعلِ خواسته شده  »امر و نهى«نوع دیگر  
ر و اوام«اینگونه . باشد مى »حرام«و نیز، انجام فعلِ نهى شده، . است »حرام«آن 
است که آثار مخالفت با آنها به روز قیامت کشیده شده و سبب عذاب  »نواهى

 .نامند »امر و نهى مولوى«گردد، و آنها را  انسان مى

 ترك اولى) ب 

اى است که اگر ضد آن را انجام  دهد به گونه برخى اعمالى که انسان انجام مى 
 »ترك اولاى«دو نمونه از . نامند »ترك اولى«ترك این بهتر را . دهد، بهتر است

 .را که در قرآن کریم آمده، به زودى نشان خواهیم داد) ع(انبیاء

 معصیت) ج 

 .نافرمانى، خروج از طاعت و انجام ندادن امر و فرمان است »معصیت« 

. آید در ترکیب جمله و کلام، گاهى با یکى از مشتقات معصیت مى »أمر«واژه  
 :مانند

که به وى )] ع(خضر[اش را داشت  ه قصد همراهىبه آنک) ع(سخن موسى. 1 
 :گفت

را؛  أَم َصی لکلا أَع راً و نْ شاء اللَّه صابِ نی إِ ِتَجد 1س 
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تو را عصیان  »امر«یابى و هیچ  مرا صابر و شکیبا مى - به زودى اگر خدا بخواهد 
 .و نافرمانى نکنم

 :فرماید در معرفى فرشتگان مأمور بر جهنم مى. 2 

 لَی روُن؛عم لوُنَ ما یؤْ ْفع ی و مَرهما أَم ونَ اللَّه صع لا ی داد لاظٌ شکَۀٌ غلائ2ها م 

گیرند که هرگز خدا را در آنچه  موکلان بر جهنم فرشتگانى خشن و سخت
 .دهند نکنند، و هر چه را مأمور شدند انجام »عصیان«شان فرموده »امر«

: مانند. آید خاطر وضوح معنى در کلام نمىبه  »امر«در برخى موارد زیر، واژه  
پروردگارش را  3»امر«یعنى آدم . فعصى آدم ربه؛ آدم پروردگارش را عصیان کرد

 .عصیان کرد

مانند آنچه در داستان . شده، ذکر نشده »عصیان«ش »امر«گاهى نیز، نام آنکه  
فکذب و عصى؛ پس تکذیب کرد و عصیان : فرعون در سوره نازعات فرموده

 4.ودنم

 ذنب) د

آمدى که در آینده به انسان  آمد اعمال است؛ پى حقیقت ذنب، دنباله و پى 
آمد گاهى ویژه اعمال دنیایى است، اعمالى که انسان را در  این پى. رسد مى

چنانکه در . دهد که توان زیان رساندن بر او را دارند تیررس کسانى قرار مى
 :ارش در سوره شعرا فرمودهدر مناجات با پروردگ) ع(حکایت سخن موسى

م الظَّالمین  القَْو ْوسى أَنِ ائتم کبإِذْ نادى ر ون× و تَّقُ نَ أَ لا ی وع م فرْ قَو × بقالَ ر
ونِ کَذِّبأَنْ ی نِّی أخَاف سلْ إلِى هارونَ× إِ َسانی فَأرقُ لطَل دري و لا ینْ ضیقُ صی و × و

ْذَنب َلی ع مونِ لَه تلُُ قْ أَنْ ی با بِ× فَأخَاف ْون؛َ قالَ کلاََّ فَاذه ع َتم س م ُکمع نَّا م  5آیاتنا إِ

قوم × به سوى آن قوم ستمکار برو: و هنگامى که پروردگارت به موسى فرمود
ام  سینه× ترسم تکذیبم کنند من مى! پروردگارا: گفت× کنند فرعون، آیا پرهیز نمى

 »ذنب«و آنان را بر من × این رسالت را به هارون واگذارتنگ و زبانم نارساست، 
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هر ! نه چنان است: فرمود× مرا بکشند] به خاطر آن[ترسم  آمدى است که مى و پى
 .شنویم هاى ما، ما با شماییم و مى دو نفر بروید، با آیات و نشانه

کشتن آن مرد قبطى بود که داستان آن در آیات سوره ) ع(موسى] و ذنب [فعل  
 :قصص چنین است

تَتلانِ هذا منْ   قْ نِ یلَی جفیها ر د جها فَو لَنْ أهلَۀٍ م لى حینِ غَفْ دینَۀَ ع ْخلََ المد و
دوه فَوکَزهَ موسى  نْ علىَ الَّذي م ع ه تنْ شیعالَّذي م تغَاثَه فَاس هود نْ عهذا م و ه ت شیع

ه قالَ هذا منْ لَی بین فَقَضى ع لٌّ مضم ود ع نَّه طانِ إِ لِ الشَّیمع × ت َنِّی ظَلم قالَ رب إِ
نَّه هو الْغَفوُر الرَّحیم غَفَرَ لَه إِ فرْ لی فَ سی فَاغْ ونَ × نَفْ لیَ فَلنَْ أکَُ ع تمع ما أَنْ قالَ رب بِ

مینَ جرِ ْلم فاً × ظَهیراً ل دینَۀِ خائ ْی المف حبسِ فَأَصأَم الْ تَنصْرهَ بِ ي اس فإَِذَا الَّذ تَرقََّبی
بین م ي غَوِ ه قالَ لَه موسى إنَِّک لَ ستَصرخُِ ی × ود ع والَّذي ه طش بِ ب أَنْ ی ا أَنْ أرَادَفَلم

نْ ترُ الأْمَسِ إِ ساً بِ لَنی کمَا قَتَلتْ نَفْ تُ ید إِلاَّ أَنْ تکَوُنَ لَهما قالَ یا موسى أَ ترُید أنَْ تَقْ
حینَ لصْنَ المونَ م أرَضِ و ما ترُید أَنْ تکَُ باراً فی الْ ى × ج ْنْ أقَصلٌ مجر جاء و

نَ  م َنِّی لک تلُوُك فَاخرُْج إِ قْ ی ل ِروُنَ بکَأتْم لَأَ ی ْنَّ الم عى قالَ یا موسى إِ سدینَۀِ ی ْالم
ج منْ× النَّاصحین مِ الظَّالمین؛َفَخَرَ نَ القَْونی م نَج بقالَ ر تَرقََّبفاً ی1ها خائ 

روزى بدون اطلاع وارد شهر شد و دو مرد را در حال نزاع دید، یکى ] موسى[و
آنکه هوادارش بود موسى را بر علیه دشمنش . هوادار وى و دیگرى دشمن وى

این از عمل : گفت. دموسى مشتى بر او نواخت و هلاکش نمو. به یارى طلبید
من بر خود ! پروردگارا: گفت× کننده آشکار است شیطان است که او دشمن گمراه

ستم کردم پس بر من بپوشان و خداوند برایش پوشانید که او پوشاننده 
ام داشتى هرگز  به خاطر نعمتى که ارزانى! پروردگارا: گفت× بخشایشگر است

هر بیمناك و مراقب بود که دید آنکه پس، در ش× پشتیبان ستمکاران نخواهم شد
به : موسى به او گفت! جوید از وى مدد مى] باز هم[دیروز بیاریش خواسته بود 
و چون خواست تا بر آنکه دشمن هردوشان بود × راستى که تو آشکارا گمراهى

گونه که دیروز یک  خواهى مرا بکشى، همان تو مى! اى موسى: یورش برد، گفت
خواهى از  قصد آن دارى که در زمین ستمکارى کنى و نمىنفر را کشتى؟ تو 
مردى شتابان از انتهاى شهر آمد و ] در این حال بودند که[× اصلاحگران باشى
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سردمداران در حال مشورت براى کشتن تو هستند، بیرون برو ! اى موسى: گفت
 پس، در حال بیم و انتظار از شهر بیرون شد و× که من از خیرخواهان تو هستم

 .مرا از این قوم ستمگر رهایى بخش! پروردگارا: گفت

دنیایى داشت که  »آمد پى«، یعنى کشتن آن شخص قبطى، )ع(بارى، فعل موسى 
 .آن هم مشورت فرعونیان براى کشتن وى بود

خداوند غالبا در عالم آخرت به  »مولوىِ«آمدهاى اوامر و نواهى  اما تبعات و پى 
دنیا و آخرت هر دوست که آن، گناه گستاخانه بنده  گاهى نیز، در. رسد انسان مى

 .در برابر پروردگار خویش است

 ها  تعریف و شرح برخى واژه: دوم 

 .قدرتمند، توانا: ذا الأید) الف 

 .تواب، بازگشت کننده از خطا و گناه: أواب) ب 

 .ستم مکن، منحرف مشو: لا تشطط) ج 

 .الت من قرارش دهبه من واگذارش کن، تحت کف: أکفلنیها) د 

 .کند در سخن با من درشتى مى: عزَّنى فى الخطاب) ‘ه 

لطاء) و   .دوستان، معاشران، شریکان: الخُ

ها  ظن چیزى است که از دلایل و نشانه. پنداشت، گمان کرد، یقین نمود: ظنََّ) ز 
ود و ظنّ داود أنما فتنّاه؛ دا: مانند. رسد آید و گاهى به درجه یقین مى به دست مى

 .یقین کرد که ما او را امتحان کردیم

 .فتنه، یعنى امتحان. امتحانش کردیم: فَتَنّاه) ح 

 .به رو درافتاد، از بالا سقوط کرد، ناگهان به رکوع یا سجده درآمد: خَرَّ) ط 

 .رجوع کرد، بازگشت، از گناه توبه کرد: أناب) ى 

د گناهان او را پوشانید و مستور پوشاندیم، غفر اللَّه ذنوبه، یعنى خداون: غفرنا) ك 
 .نمود، یعنى آثار دنیایى و آخرتى آن را محو کرد

 .قرب و منزلت و نزدیکى: زلفى) ل 

 .بازگشتگاه، محل مراجعت: مآب) م 

و آنچه ] و خلیفه خدا در زمین، جانشین خدا در آن است[جانشین : خلیفه) ن 
ریم، نوع انسان است، صحیح در قرآن ک »خلیفۀ اللَّه«گفته شده که مقصود از 



در روى زمین تنها همان امام منصوب است که خداوند  »خلیفۀ اللَّه«بلکه . نیست
این معنى در . او را براى هدایت مردم و قضاوت در میان آنان برگزیده است

یا داود انا جعلناك خلیفۀ فى الأرض : آشکار است) ع(سخن خداى متعال به داود
ما تو را خلیفه و جانشین در روى زمین قرار ! حق؛ اى داودفاحکم بین الناس بال

 .پس، میان مردم به حق قضاوت کن. دادیم

یرةَ) س  ترجیح دادن، حق گزینش، بهترگزینى: الخ. 

 .نیازش را برآورد به او دست یافت: قَضى وطَرهَ. نیاز، اهتمام: وطَرَ) ع 

الدعى، یعنى کسى که به : ودش هاشان، مفرد آن مى فرزندخوانده: أدعیاؤهم) ف 
 »فرزندخوانده«بارزترین مصداق آن، . گردد و از آنان نیست قومى منسوب مى

 .است

 .نظام الهى، حکم خداوشریعتى که بر پیامبران پیشین فرستاده است: سنۀ اللَّه) ص 

 .تدبیر به اندازه: قدراً مقدوراً) ق 

ذاذاً) ر  قطعه، شکسته شده قطعه: ج. 

مرد کامل، و نیز به غلام و کنیز از روى . وان نورسیده، جوان بانشاطج: فتى) ش 
 .گویند »فتى«محبت 

وا) ت  سرشکسته شدند، سرافکنده شدند: نکََس. 

 .ظرف آب خوردن، پیمانه: السقایۀ) ض 

 .کاروان و کاروانیان: ألعیر) ظ 

واع) غ  قبلى است، پیمانه »سقایۀ«همان : ص. 

 .ضامن، کفیل: زعیم) خ 

 تأویل و معناى آیات: سوم 

در بیان تأویل و معناى آیات، ابتدا تأویل و معناى برخى موارد را،متناسب  
در این باره ) ع(البیت داریم و سپس به روایات امامان اهل بامعناى لغوى بیان مى

 .پردازیم مى

 ها در لغت عرب تأویل و معناى آیات گذشته براساس معناى واژه 



 و شکستن بتها) ع(هیمداستان ابرا) الف 

بل فعله کبیرهم هذا؛ بلکه بزرگشان : که پس از شکستن بتها گفت) ع(ابراهیم 
فرمود و سخن را مشروط و دو پهلو بیان  »توریه«چنین کرده، آن حضرت  این

فَاسئَلوُهم إنْ کانوُا : داشت تا آنان را به خود آورد، و لذا به دنبال آن فرمود
قوُن؛ از خودشا ط نْ گویند،  اگر سخن مى: گویند، یعنى ن بپرسید اگر سخن مىی

دانسته ) ع(پرستان به ابراهیم و این از پاسخ بت! بزرگشان چنین کرده است
قوُن؛ تو خود مى:شود که گفتند مى ط نْ ی ما هؤُلاء تمل ع دانى که اینها سخن  لَقَد
 .1گویند نمى

 داستان یوسف و برادران) ب

ون؛ اى : به برادرانش گفتند) ع(سفاینکه مأموران یو  نَّکمُ لَسارقُِ ا العْیرُ إِ ه أَیتُ
در  - بود، زیرا آنان ] اما با توریه[این سخنى درست ! کاروانیان شما سارقانید

 .یوسف را از پدرش دزدیده بودند - گذشته 

لک؛ پیمانه شاه را : شاه نیز گفتند »پیمانه«اما درباره   ْالم واع ص د ق ایم، و  گم کردهنَفْ
 2.شده است »توریه«پیمانه شاه سرقت شده که در این سخن نیز : نگفتند

 پس از فتح) ص(داستان رسول خدا) ج

 :خداوند سبحان در سوره فتح فرموده 

بیناً  فَتحْاً م َنا لکنَّا فَتَح فرَ لکَ اللَّه ما تَقَدم منْ ذَنبْکِ و ما تَأخََّرَ و ی× إِ یغْ ل َته مع ن مت
ستقَیما راطاً مص کی د هی و کلَی زیزا؛× عراً ع نَص اللَّه ك نصْرَ ی 3و 

آمدهاى گذشته و  تا خداوند تبعات و پى× ما تو را فتح و پیروزى روشن دادیم
ات را بر تو بپوشاند، و نعمتش را بر تو تمام گرداند، و به راه راست هدایتت  آینده
 .ناپذیر کند، یارى شکست خداوند یاریت مىو × نماید

 ها شرح و تفسیر واژه 
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نا) الف  خداوند از آن رو . مراد از فتح در اینجا، صلح حدیبیه است. گشودیم: فَتَح
اش فرموده، که عزت و شوکت مشرکان قریش را درهم شکست،  فتح و فیروزى

ان گرفت، و راه و آماده کردن سپاه را از آن) ص(و قدرت دشمنى با رسول خدا
 .به مکه را گشود و آن را فتح کرد) ص(ورود پیامبر

یغفْر) ب  پوشاندن: غفران. تا بپوشاند: ل. 

در اصل، گرفتن  »ذنب«: راغب اصفهانى گوید. آمد کارت دنباله و پى: ذنبک) ج 
کاربرد این واژه در . دنبال او را گرفتم: یعنى »أذنبته«. دنباله و ذنب هر چیز است

 .ذنوب است 1»ذنب«جمع . هایى است که آینده وخیم و ناهنجار دارندکار

 تأویل و معناى آیه براساس معناى لغوى

، روایت مغازى واقدى است که فشرده آن چنین »صلح حدیبیه«از جمله اخبار  
 :است

آیا ما مسلمان نیستیم؟ : خیز برداشت و گفت) ص(و عمر به سوى رسول خدا... 
پس چرا در دینمان به پستى و زبونى تن دهیم؟ رسول : گفت ».چرا«: فرمود
اش نکنم و  من بنده خدا و فرستاده او هستم و هرگز نافرمانى«: فرمود) ص(خدا

سپس با . گفت را پاسخ مى) ص(و عمر پیوسته رسول خدا ».هرگز ضایعم نکند
ش در این باره به گفتگو پرداخت و آنها پاسخش داده و نظر-ابوبکر و ابوعبیده 

در آن روز چیزى از شک و تردید بر : عمر خود در این باره گوید. را رد کردند
تا ... اى به پیامبر بازگشتم که هرگز بمانند آن نکرده بودم من وارد شد، و به گونه

 2.آخر روایت

) ص(خدا این سوره نازل شد واعلام داشت که صلح حدیبیه براى رسول
آمد و دنباله  آنچه را که مشرکان پى ومسلمانان عین فتح و فیروزى است، و

سفیه خواندن آنها و : اند، یعنى و گناه او به شمار آورده) ص(کارهاى پیامبر
خداوند به وسیله ... کوبیدن بتهایشان در مکه، و کشتن آنها در جنگ بدر و احد و

ما تقدم من ذنبک و ما تأخّر در این : و جمله. آور، همه را پوشاند این صلحِ فتح
و لهم على ذنب و اخاف ان یقتلون در سوره : سوره از جهت معنى به مانند جمله
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آمد کار به نظر مشرکان و فرعونیان، و نه ذنب  ذنب و گناه و پى: یعنى. شعراست
در برابر قومش، همانند گناه ) ص(بنابراین، گناه پیامبر. و گناه حقیقى و واقعى

 .موسى در برابر قبطیان مصر بود

××× 

کنیم  ه همین مقدار از بیان تأویل و معناى آیات، بنابر معناى لغوى آن، بسنده مىب 
 .آوریم تأویل و معناى آیات در روایات را مى -به یارى خدا  -و در بخش بعدى 

 )ع(بیت تأویل و معناى آیات در روایات امامان اهل 

یان از یهود مأمون عباسى متکلمان اسلامى و سایر اد: شیخ صدوق روایت کند که 
على بن جهم از . گرد هم آورد) ع(و نصارى و مجوس و صابئین را نزد امام رضا

آیا ! اى زاده پیامبر: پرسید) ع(متکلمان اسلامى که در بین آنان بود از امام رضا
پس با این سخن خداى متعال : گفت. آرى: شما قائل به عصمت انبیایید؟ فرمود

م ربه، و نیز اینکه فرموده و عصى: کنید که فرموده چه مى آد : بَذَاالنُّونَ إذْ ذه و
ه، و اینکه درباره یوسف فرموده َلی ع رد ظنََّ أَن لنَْ نَقْ و لقد همت به و : مغاضباً فَ

د أنَّما فَتَنّاه، و اینکه درباره پیامبرش : هم بها، و اینکه درباره داود فرموده ظنََّ داو و
شىَ النّاس و اللَّه أحَقُّ  :فرموده) ص(محمد دیه و تَخْ ب م ا اللَّه م خفی فی نَفسک و تُ

شاه؟  أَن تَخْ

از خدا بترس و زشتیها را به انبیاى ! واى بر تو اى على«: به او فرمود) ع(امام 
الهى نسبت مده، و کتاب خدا را به رأى خود تأویل و معنى مکن که خداى 

لمِْ؛ تأویل و معناى و ما ی: فرماید عزوجل مى ع ونَ فی الْ خُ الرَّاس و إِلاَّ اللَّه تَأوْیلَه َلمع
 .دانند آن را جز خدا و راسخان در علم نمى

وعصى آدم ربه فغوى، پس بدان که خداى : اما سخن خداى عزوجل درباره آدم 
ند خداو. سبحان آدم را آفرید تا حجت و جانشین او در زمین و آبادیهاى آن باشد

در . [و نافرمانى آدم در بهشت بود نه در زمین. او را براى بهشت نیافریده بود
پس، هنگامى که به زمین فرود آمد و . تا مقدرات الهى به انجام رسد] بهشت بود

نَّ : با گزینش الهى حجت و جانشین خدا شد، معصوم گردید که خداوند فرموده إِ
م و نوُحاً و آلَ طَفى آد اص لىَ العْالمَینَ ؛ خداوند، آدم و  اللَّه رانَ ع مآلَ ع و راهیم ِإب

 .نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برگزید



ظنََّ «)]: ع(درباره یونس[و اما سخن خداى عزوجل   باً فَ غاضم بَذاَ النُّونِ إِذْ ذه و
ه؛ و یونس هنگامى که خشمگین رفت لَی ع رد و بر این باور بود که هرگز  أَنْ لنَْ نَقْ

اش را در  ، یونس، بر این باور بود که خداوند روزى»گذاریم در تنگنایش نمى
و أما إذا : فرماید اى که مى آیا سخن خداى عزوجل را نشنیده. دهد تنگنا قرار نمى

ه رزِقَه؛ اما هرگاه انسان را امتحان کند و روزى لَی ع رفَقَد تلاَه ا اب ا در تنگنا اش ر م
یعنى، او را در مضیقه بگذارد، و اگر یونس پنداشته بود که خداوند، . قرار دهد

 !قادر و تواناى بر او نیست که یقیناً کافر شده بود

ها؛ آن زن قصد «: اما سخن خداى عزوجل درباره یوسف  م بِ ه و ه و لَقَد همت بِ
اه کرد و یوسف قصد کشتن آن زن قصد گن: ، یعنى»یوسف کرد و او قصد وى

پس، خداوند . که بر گناه بزرگى وادارش کرده بود -کرد  اگر مجبورش مى - وى 
ه السوء و : چنانکه فرموده. کشتن و فحشاء را از یوسف دور گردانید نْ ع ِرفنَصل

فَحشاء؛ تا بدى و فحشاء را از او دور گردانیم و فحشاء، . کشتن: سوء، یعنى. الْ
 .زنا: یعنى

 گویند؟ و اما داود، اصحاب شما درباره او چه مى 

گزارد که ابلیس به  داود در محراب خود نماز مى: گویند مى: على بن جهم گفت 
او نمازش را شکست و برخاست . شکل زیباترین پرندگان خود را به او نمایاند

پرنده به . داو به دنبالش برون ش. پرنده به داخل خانه رفت. تا آن پرنده را بگیرد
. پرنده در خانه اوریا بن حنان فرود آمد. او در طلبش بالا رفت. پشت بام پرید
او را که دید . شوید پایید که ناگهان دید همسر اوریا خود را مى داود پرنده را مى
پس، به . تر به برخى از جنگها فرستاده بود اوریا را پیش. خواستارش شد

اوریا به خط مقدم . در خط مقدم جبهه قرار بدهاش نوشت که اوریا را  فرمانده
دوباره نوشت که او را . رفت و بر مشرکان پیروز شد و این بر داود گران آمد

کشته شد و داود  -که رحمت خدا بر او باد  -قرار بده، اوریا  »تابوت«پیشاروى 
 .همسرش را به عقد خود درآورد

اناّ الله و انّا الیه «: د و فرمود، ناگهان تپانچه بر صورت خویش ز)ع(امام رضا 
راجعون؛ به راستى که پیامبرى از پیامبران الهى را ابتدا به سبک شمردن نمازش 



نسبت دادید تا به دنبال کبوتر افتاد، سپس به فحشاء، و پس از آن به قتل و 
 »!کشتن

 پس خطاى او چه بود؟! اى زاده رسول خدا: گفت 

پنداشت که خداى عزوجل مخلوقى داناتر از او  داود، تنها! واى بر تو«: فرمود 
خداوند نیز آن دو فرشته را برانگیخت تا بر بالاى محراب رفتند و . نیافریده است

نا إلى : گفتند د اه طْ وط شْ الحقِّ و لا تُ نَنَا بِ ی کمُ بَض فَأحع لى ب نا ع عضُ غىَ بضمْان بح
راطالص واءس .ت ذا أخَى لَه نَها إنَّ ه لَی ف دةٌ فَقالَ اکَْ ۀٌ واح ج َنع ىلۀً و ج ونَ نَع ع س ت و ع س

طاب؛ ما دو شاکى هستیم که یکى از ما بر دیگرى ستم کرده، پس  ى الخزَّنی فع و
. در میان ما به حق داورى کن و منحرف مشو، و ما را به راه راست هدایت کن

آن را : گوید مى. و من یکى بیش ندارم این برادر من است که نود و نه میش دارد
داود بر علیه متشاکى  ».کند هم در اختیار من بگذار و در سخن با من درشتى مى

ه؛ او با درخواست «: شتاب کرد و گفت تک الى نعاجِ ج َؤالِ نعس لَقَد ظَلمَک بِ
 »!افزودن میش تو بر میشهایش، بر تو ستم کرده است

پاسخ تو : است، و به متشاکى توجه ننمود و نپرسیداو از شاکى دلیل نخو 
آیا سخن . اید چیست؟ و این خطاى داورى او بود، نه آنچه شما به سوى آن رفته

ناك خَلیفَۀً فى الأرَض : فرماید شنوى که مى خداى عزوجل را نمى لْ ع إنّا ج د یا داو
؛ اى داود ما تو را خلیف الحقّ ینَ النّاسِ بِ ب ُکمپس در . اى در زمین قرار دادیم هفَاح

 ».میان مردم، به حق داورى کن

: پس داستان او با اوریا چیست؟ فرمود! اى زاده رسول خدا: گفتم:] راوى گوید[ 
شد، پس از او هرگز ازدواج  مرد یا کشته مى زن در دوران داود اگر شوهرش مى«

وهر از دست داده را کرد، و اولین کسى که خداوند عزوجل، ازدواج با زنِ ش نمى
 1»...براى او روا دانست، داود بود

اگر «: است که فرموده) ع(، روایت دیگرى از امیرالمؤمنین على)ع(در داستان داود
با همسر اوریا ازدواج کرده، دو حد ) ع(فردى را پیش من آوردند که بگوید داود
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اگر کسى  :یعنى 1».حدى براى نبوت و حدى براى اسلام: کنم بر او جارى مى
 .بگوید داود پیش از شهادت اوریا با همسر او ازدواج کرده است

پردازان  هر کس داستان داود را، بدان گونه که قصه«: در روایت دیگرى است 
حد قذف . [زنم کنند، روایت کند، یکصد و شصت تازیانه بر او مى روایت مى

 ]. هشتاد تازیانه است

 2».فترا بر انبیاستاین حد ا«: و در روایت دیگرى است 

 .نیز، روایت کرده است) ع(صدوق همانند روایت اول را از امام صادق

اگر گفته شود، آنچه شما آوردید با آنچه در تفسیر منسوب به قمى آمده،  
در ) ع(داود«: فشرده روایت تفسیر منسوب به قمى چنین است. معارض است

ر گرفت و چون برخاست تا آن اى فرارویش قرا گزارد که پرنده محرابش نماز مى
داود او را پى فرمانى  -را بگیرد، پرنده پر زد و بر دیوار میان داود و اوریا نشست 

داود از دیوار بالا رفت تا آن را بگیرد که دید زنى نشسته خود را  - فرستاده بود 
داود . زن که او را دید موهایش را پراکند و بدنش را با آنها پوشانید. شوید مى
اش نوشت به کجا و کجا  یفته او شد و به محراب خویش بازگشت و به فرماندهش

رابین خود ودشمن قرار دهد و اوریا را پیشاروى تابوت  »تابوت«حرکت کند و 
 3»...او چنین کرد و وى کشته شد و. فرستد

راوى این روایت، روایات متعدد وارد در تفسیر آیات در مکتب خلفا «: گوییم مى
آورده، و از پندار خود نیز چیزى بر آن افزوده، سپس آن را از قول امام راگردهم 
 .روایت کرده است) ع(صادق

مورد بررسى قرار داده و  -بدون اشاره به سند آن  -ما متن این روایت را  
رسیده که ) ع(اى از امام صادق درباره داستان اوریاى مذکور، خبر ویژه: گوییم مى

 :سدپر وقتى راوى از او مى

 گویند چیست؟ نظر شما در آنچه مردم درباره داود و همسر اوریا مى 
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 1».اند این چیزى است که عامه ساخته«: فرماید امام مى 

منشأ سخن مردم درباره داود : فرماید در این حدیث با صراحت مى) ع(امام صادق
 .یعنى پیروان مکتب خلفا هستند »عامه«و بیوه اوریا، 

سرایت ) ع(بیت اً از سوى آنها به کتب حدیثى مکتب اهلپس، این سخن یقین 
ایم، یعنى روایاتى که از  نامیده »روایات منتقلۀ«کرده است، و ما اینگونه روایات را 

 2.بیت منتقل شده است مکتب خلفا به مکتب اهل

و اگر مصدر و ریشه این روایت را در کتابهاى تاریخ و تفسیر مکتب خلفا 
روایت ) ص(که، راویان این روایت آن را از رسول خدا یابیم بجوییم، درمى

آن را گفته است؛ مگر یک روایت که ) ص(اند که رسول خدا اند، و نگفته نکرده
تر، در همین  سیوطى در تفسیر آیه از یزید رقاشى از انس روایت کرده، و ما پیش

 .بحثها بطلان آن را روشن کردیم

××× 

 :نتیجه آنکه 

با شوهر دادن زینب به زید، قانون ) ص(خدا زینب، رسولدر داستان زید و  
بى« درهم شکست، و پس از  »همتایى اسلامى«جاهلى را، با قانون  »همتایى نَس

 - با زینب مطلّقه زید  -این پیروزى بزرگ، خداوند متعال او را فرمان داد تا 
کند و شناخته شده جاهلى را نیز، درهم بش »پسرخواندگى«ازدواج کند و قانون 

با بیوه اوریا ازدواج ) ع(گونه که داود همان - آن را به قانون اسلامى بدل نماید 
همه ]. و ممنوعیت ازدواج با زنان شوهر از دست داده را درهم شکست[کرد 
در ابطال قانون ) ص(رسول خدا. کنند در اجراى احکام اسلامى چنین مى) ع(انبیاء

 »ربا«ت نیز، چنین کرد و در حجۀ الوداع، اهل جاهلی »خواهى خون«و قانون  »ربا«
و سود پولهاى عمویش عباس را باطل شده، و خون پسرعمویش را مهدور، اعلام 

 3.داشت
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اش برداشته  عبدالمطلب، همه ى عباس بن»ربا«گونه ربایى نباشد، و  خداوند فرموده هیچ. نه ستم شوید



××× 

با ) ص(با بیوه اوریا و ازدواج خاتم انبیاء) ع(این، حقیقت ازدواج نبى خدا داود 
ویل و در تأ »روایات اسرائیلى«ولى گسترش . اش زید است مطلقّه پسرخوانده

در کتابهاى تفسیر و  »روایات ساختگى«ى پیشین، و گسترش »قصص انبیا«معناى 
برخى دیگر از مصادر اسلامى، حق و باطل را درهم آمیخته، و حق را از دید 

این روایات در جوامع اسلامى از آن رو رواج و . پژوهشگران مستور داشته است
حاکم در شهوت جنسى توجیه شهرت یافت که براى فرو رفتن برخى افراد سلطه 

چنانکه صدور گناهان از امثال یزید بن معاویه و اشباه . مناسبى در خود داشت
به انبیاء و رسولان  »عامه«وى از خلفاى مروانى و همتایانشان، انگیزه آن شد تا 

نیز، نسبت گناه و معصیت داده و از ایشان سلب عصمت نمایند، و این ) ع(الهى
اى تأویل و معنى نمایند که هر گونه نقد و ایراد را از  نان به گونهآیات را درباره آ

 .برخى خلفا دور سازد

 توسل به پیامبران  خدا و تبرك به آثار ایشان -6    
  
  
   

 و تبرك به آثار او در حیات و ممات) ص(توسل به پیامبر    

 :گویند) ع(برخى از مسلمانان در بحث از صفات انبیا 

بازسازى . به آثار انبیا و عبادتگاه گرفتن محل قبر ایشان شرك استتبرك جستن  
مجلس بزرگداشت تولد ایشان و تولد . و بناى بر قبور آنان در حد شرك است

و در یک کلام، توسل به خدا به وسیله غیر . اولیا معصیت و بدعت حرام است
ات آن پس از وف) ص(و وسیله قرار دادن رسول خدا. خدا، در حد شرك است

 .حضرت، مخالف شرع اسلام است

                                                                                                                   
در است، و اولین خونى که از شما  و باطل است، و هرگونه خونى که در جاهلیت ریخته شده، ه

خورد که  شیر مى» لیث بنى«وى در قبیله  -دارم، خون پسر ربیعۀ بن حرث بن عبدالمطلب است  برمى
شمردن خونهاى جاهلیت، از وى شروع و او اولین کس است که براى هدر  - او را کشتند » هذیل«قبیله 
  ».کنم مى



 : کنند که مخالفان این گروه در پاسخ چنین استدلال مى 

 )ص(تبرك جستن به آثار پیامبر) الف 

در ) ص(صحابه رسول خدا: در همه کتب حدیثى با نقل متواتر آمده است که 
زمان حیات ایشان با مباشرت و خواسته خود آن حضرت به آثار او تبرك 

برخى از . چنانکه پس از وفات ایشان نیز، این روش را ادامه دادند. جستند مى
 :دلایل ایشان چنین است

 )ص(تبرك جستن به آب دهان پیامبر 

در جنگ ) ص(که رسول خدا 1در صحیح بخارى از سهل بن سعد روایت کند 
فردا این پرچم را به دست کسى خواهم داد که خداوند خیبر را به «: خیبر فرمود
گشاید، او دوستدار خدا و رسول خداست و خدا و رسول خدا  و مىدست ا

مردم آن شب را به سختى سپرى کردند تا بدانند : راوى گوید ».دوستدار اویند
بامدادان همگى به نزد رسول . پرچم به دست کدامین آنها داده خواهد شد

خدا  آمدند و هر یک امید آن داشت که پرچم به او داده شود که رسول) ص(خدا
پیامبر . نالد یا رسول اللَّه او از درد چشمانش مى: على کجاست؟ گفته شد: فرمود

به دنبال او فرستاد تا حاضر شد، و دو چشم او را با آب دهان شفا بخشید، به 
 2.تا آخر حدیث »...اى که گویا دردى وجود نداشته است گونه

 :تاین روایت در صحیح مسلم از قول سلمۀ بن اکوع چنین اس

                                                 
، ص 2، و کتاب الجهاد و السیر، ج 35، ص 3صحیح بخارى، کتاب المغازى، باب غزوه خیبر، ج .  1

، و باب فضل من اسلم على یدیه رجل، ج 111، ص 2، و باب ما قیل فى لواء النبى، ج 102، باب 109
؛ صحیح 199، ص 2طالب، ج  ناقب على بن ابى، و کتاب فضائل اصحاب النبى، باب م115، ص 2

، و باب غزوة 34و  32، حدیث )رض(طالب  مسلم، کتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل على بن ابى
، ص 13طالب، ج  ؛ سنن ترمذى، کتاب المناقب، باب مناقب على بن ابى132ذى قرد و غیرها، حدیث 

172.  
  .107، ص 2م، ج صحیح بخارى، باب دعاء النبى الى الاسلا.  2



کشیدم تا نزد  نزد على آمدم و او را که دچار درد چشم بود با خود مى: گوید 
آن حضرت با آب دهان چشمانش را شفا بخشید و پرچم . خدایش آوردم رسول
 1.دست او داد را به

 )ص(تبرك جستن به وضوى رسول خدا

 :در صحیح بخارى از انس بن مالک روایت کند که گفت 

ید و مردم براى وضو به جستجوى آب پرداختند و آن وقت نماز عصر فرا رس« 
با ظرف وضو سر رسید و دست خود را در آن نهاد و به ) ص(پیامبر. را نیافتند

ناگهان دیدم آب از سر انگشتان آن حضرت همچون . مردم فرمود وضو بگیرند
 2».جوشید و مردم تا آخرین نفر از آن وضو گرفتند چشمه مى

 :جابربن عبداللَّه گویدو در روایت دیگرى از 

بودم که وقت نماز عصر فرا رسید و ما جز اندکى آب ) ص(من با پیامبر« 
ایشان دست خود را . آوردند) ص(آن را در ظرفى ریختند و نزد پیامبر. نداشتیم

وضوگیرندگان بشتابند : در آن فرو بردند و انگشتان خود را باز کردند و فرمودند
جوشید  ناگهان دیدم آب از میان انگشتان آن حضرت مى. که خداوند برکت افزاید

تا آنگاه که مردم وضو گرفتند و نوشیدند، و این معجزه چنان در من اثر کرد که 
شما : به جابر گفتند. دیگر دچار تردید نگشتم و دانستم که این عین برکت است

یگرى، و در روایت د! یک هزار و چهارصد نفر: در آن روز چند نفر بودید؟ گفت
 3».پانصد نفر

 )ص(تبرك جستن به موى پیامبر

نى آمد و پس از ) ص(رسول خدا«: کند که مسلم در صحیح خود روایت مى  به م
 ».رمى جمرات و قربانى کردن، سر خود را تراشید و آن را به مردمان داد

                                                 
  .132صحیح مسلم، کتاب الجهاد و السیر، حدیث .  1
  .31، ص 1صحیح بخارى، کتاب الوضوء، باب التماس الوضوء اذا کانت الصلاة، ج .   2
؛ سنن نسائى کتاب 219، ص 3صحیح بخارى، کتاب الأشربه، باب شرب البرکۀ و الماء المبارك، ج .  3

؛ سنن دارمى، از قول عبداللَّه 402، ص 1؛ مسند احمد، ج 25، ص 1، ج الطهارة، باب الوضوء من الاناء
  .15، ص 1بن عمر، باب ما اکرم اللَّه النبى من تفجر الماء من بین اصابعه، ج 



آن حضرت سرتراش را فرا خواند و پس از «: و در روایت دیگرى گوید 
او نیز آنها را میان مردم تقسیم : راوى گوید. نها را به اباطلحه دادتراشیدن موها، آ

 1».کرد

 :و نیز از انس بن مالک روایت کند که گفت

تراشید و صحابه آن حضرت دور او را  را دیدم که سر مى) ص(رسول خدا« 
 2».گرفته بودند تا هر مویى که فرو افتد در دست یکى از آنان قرار گیرد

 :الغابه در شرح حال خالد بن ولید گویدو در کتاب اسد 

اى داشت به  خالد بن ولید که در نبرد با ایرانیان و رومیان نقش ویژه و برجسته« 
جنگید، تار مویى از رسول  هنگام فتح دمشق در شب کلاهى که با آن مى

جست و همیشه پیروز  را قرار داده بود که به برکت آن فتح و ظفر مى) ص(خدا
 ».بود

 :ین در شرح حال او در اصابه و مستدرك حاکم گویندهمچن 

خالد بن ولید در نبرد یرموك شب کلاه خویش را گم کرد و دستور داد آن را « 
ابتدا آن را نیافتند، ولى دوباره جستجو کردند و آن را یافتند و دیدند . بجویند

در سالى عمره ) ص(رسول خدا: خالد گفت. شب کلاهى کهنه و مندرس است
آورى موهاى آن حضرت پرداختند و  مردمان به جمع. جاى آورد و سر تراشید به

من در گرفتن موى پیشانى بر آنان سبقت گرفتم و آن را در این شب کلاه نهادم و 
شوم که این شب کلاه با من باشد مگر آنکه  اکنون در هیچ نبردى حاضر نمى

 3».گردد پیروزى نصیب من مى

سلمه  نزد ام) ص(تارهایى از موى پیامبر«: ند کهو در صحیح بخارى روایت ک
رسید ظرف آبى  زخمى مى بود که هرگاه کسى را چشم) ص(زوجه رسول خدا

                                                 
و  323صحیح مسلم، کتاب الحج، باب بیان ان السنۀ یوم النحران یرمى ثم ینحر ثم یحلق، حدیث .  1

، ص 1؛ طبقات ابن سعد، ج 1981، باب الحلق و التقصیر، حدیث ؛ سنن ابوداود، کتاب المناسک326
؛ 42، ص 4و ج  287، 256، 239، 214، 208، 146، 137، 133، 111، ص 3؛ مسند احمد، ج 135
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  .نیز آمده است



دیده را شفا  فرستاد تا آن موها را در آن فرو کند و آسیب خدمت ایشان مى
 1».بخشد

اگر یک تار موى پیامبر نزد من باشد از همه دنیا و هرچه در آن «: عبیده گوید
 2».ست نزد من محبوبتر استا

 )ص(تبرك جستن به لباس پیامبر

بانوى من اسماء جبه و روپوش بلندى «: عبداللَّه خادم اسماء دختر ابوبکر گوید 
پوشید و  مى) ص(این جبه را رسول خدا: با نشانهاى سبز به من نشان داد و گفت

 3».گیریم شوییم و از آن شفا مى ما آن را مى

اى بلند و  سپس جبه. است) ص(این جبه رسول خدا«: ویدو در صحیح مسلم گ
: ها و چاکهاى آن از حریر و دیباج بود و گفت خسروانه بیرون آورد که جادکمه

پیامبر آن را . این جبه نزد عایشه بود تا از دنیا رفت و پس از او به من رسید
 4».شوییم تا بیماران به وسیله آن بهبود یابند پوشید و ما آن را مى مى

 )ص(تبرك جستن به تیر و پیکان پیامبر

 :بخارى درباره صلح حدیبیه روایت کرده و گوید 

آب فرود  با سپاهیان خود در انتهاى حدیبیه بر سر چاهى کم) ص(رسول خدا« 
آمدند مردم به سوى آن شتافتند و با سرعت آب آن را کشیدند و اندکى بعد از 

تیرى از تیردان خود بیرون کشید ) ص(رپیامب. تشنگى به رسول خدا شکوه کردند

                                                 
  .، که ما فشرده آن را آوریم27، ص 4صحیح بخارى، کتاب اللباس، باب ما یذکر فى الشیب، ج .  1
، 1به شعر الانسان،ج الوضوء، باب الماء الذى یغسل بخارى، کتاب ؛ صحیح63، ص6سعد، ج طبقات ابن. 2
  .31ص

، باب ذکر لباس النبى؛ تاریخ الاسلام 22، ص 1؛ طبقات ابن سعد، ج 348، ص 6مسند احمد، ج .  3
، 2وت، دارالمعرفۀ، ج؛ السیرة النبویۀ و الآثار المحمدیۀ، چاپ دوم، بیر503، ص )السیرة النبویۀ(ذهبى 
  .225ص

، کتاب اللباس و الزینۀ، باب تحریم استعمال اناء الذهب و الفضۀ، 161، ص3مسلم، ج صحیح.  4
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پس به خدا سوگند پیوسته جوشید و . و فرمود تا آن را در درون چاه قرار دهند
 1».آنان را سیراب کرد تا از آنجا کوچ کردند

 )ص(تبرك جستن به جاى دست پیامبر

در کتاب اصابه و مسند احمد در شرح حال حنظله روایتى است که فشرده آن  
 :چنین است

من پسرانى بزرگ و : برد و گفت) ص(جد من مرا خدمت پیامبر«: حنظله گوید 
دستى ) ص(پیامبر. براى او دعا بفرمایید. کوچک دارم که این کوچکترین آنهاست

راوى  ».او سعادتمند است: یا. خداوند سعادتت افزاید«: بر سر او کشید و فرمود
ده یا حیوانات پستان ورم با چشم خود دیدم که بیمارانِ صورت باد کر: گوید

 »بسم اللَّه«زد و با  آوردند و او بر دست خود آب دهان مى کرده را نزد حنظله مى
. است) ص(این جاى دست رسول خدا: گفت کشید و مى آن را بر سر خود مى

 2».شد کرد و به گفته راوى، ورم برطرف مى سپس محل ورم کرده را مسح مى

 :و در عبارت اصابه آمده است

خدا بود،  و دستش را بر سر خود، که جاى دست رسول گفت حنظله بسم اللَّه مى« 
کشید و آماس آن  کرد و سپس بر محل ورم کرده مى نهاد و آن را مسح مى مى

 ».شد برطرف مى

××× 

بارى، برکت و فرخندگى همچون نور خورشید و عطر شکوفه از رسول  
ودکى و بزرگى، در سفر و حضر، شد؛ و در ک به اطراف او پراکنده مى) ص(خدا

چه آنگاه که در خیمه حلیمه . گاه از آن حضرت جدا نگردید در شب و روز، هیچ
سعدیه مادر رضاعى خود بود، و چه در سفر شام براى تجارت، یا در خیمه ام 
و . معبد در حال هجرت، یا در مدینه در کسوت قیادت و رهبرى و حکومت

                                                 
، 81، ص 2صحیح بخارى، کتاب الشروط، باب الشروط فى الجهاد و المصالحۀ مع اهل الحرب، ج .  1

؛ 118، قسمت اول، ص 1و ج . 29، ص 3ج  و کتاب المغازى، باب غزوة الحدیبیۀ؛ طبقات ابن سعد،
  .247مغازى واقدى، ص 

مشروح آن در شرح حال حنظلۀ بن حذیم بن حنیفه در اصابۀ آمده . 68، ص 5مسند احمد، ج .  2
  .است



اى از انواع است و ما هرگز در  اینجا آوردیم نمونهبدیهى است که آنچه را ما در 
. زیرا، احصاى همه در توان هیچ پژوهشگرى نگنجد. ایم صدد آمار و احصاء نبوده

 .و آنچه بیان شد براى دارندگان قلب سلیم و گوش شنوا و دل آگاه بسنده باشد

ه به درگا) ص(خواهى و وسیله قرار دادن پیامبر در بخش بعد موضوع شفاعت 
به منشأ اختلاف درباره  - به یارى خدا  -خداى متعال را بررسى کرده و سپس 

 .پردازیم بر سایر مردمان مى) ص(ویژگیها و امتیازات رسول خدا

 )ص(توسل به رسول خدا

و وسیله قرار دادن آن ) ص(معتقدان به جواز و مشروعیت توسل به رسول اللَّه 
اینگونه توسل پیش از : گویند رانها، مىحضرت به درگاه خداوند متعال در همه دو

خلقت رسول خدا و در زمان حیات و بعد از وفات آن حضرت با رضاى الهى 
 :یابد انجام گرفته است و همچنان تا روز قیامت نیز، به دلایل زیر، ادامه مى

 قبل از خلقت) ص(توسل به رسول خدا: نخست 

در کتاب مستدرك خود از گروهى از راویان حدیث از جمله حاکم نیشابورى  
هنگامى که دچار آن لغزش گردید، ) ع(آدم«قول عمر بن خطاب روایت کنند که، 

. خواهم که به حق محمد و آل محمد مرا ببخشى از تو مى! پروردگارا: عرض کرد
تو محمد را چگونه شناختى در حالى که من هنوز ! اى آدم: خداوند سبحان فرمود

 ام؟ او را نیافریده

هنگامى که مرا به دست قدرت خود آفریدى، و از روح ! پروردگارا: کردعرض  
لا اله : خودت در من دمیدى، سر که برداشتم دیدم بر ستونهاى عرش نوشته شده

ات  ترین آفریده پس دانستم که تو نام کسى جز محبوب.الا اللَّه محمد رسول اللَّه
 .دهى را کنار نام خود قرار نمى

مرا به . هاى من است ترین آفریده او محبوب! ست گفتى اى آدمرا: خداوند فرمود 
 ».آفریدم و اگر محمد نبود تو را نمى. حق او بخوان که تو را بخشیدم



و او آخرین «: این حدیث را طبرانى نیز در کتاب خود آورده و بر آن افزوده 
 1».پیامبر نسل توست

 : و در تفسیر این آیه شریفه

  م ها جاءَلم لىَ و ونَ ع ح ت تَفْ س لُ ینْ قَبوا م هم و کانُ ع ما مقٌ ل دصم اللَّه د نْ نْ عم تابک
لىَ الکْافرین؛ ع نَۀُ اللَّه فَلَع ه وا بِ وا کَفَرُ وا فَلمَا جاءهم ما عرفَُ  2الَّذینَ کَفَرُ

ب آنان کننده کتا و هنگامى که از سوى خدا کتابى به سویشان آمد که تصدیق
. جستند بر کفار پیروزى مى -به نام آورنده آن  - است، و آنها خود پیش از این 

پس لعنت خدا . حال که همان شناساى ایشان به سویشان آمده به آن کافر شدند
 .بر کافران باد

یهود مدینه و خیبر پیش : اند که محدثان و مفسران در تفسیر این آیه روایت کرده 
همسایگان عرب و مشرك خود از قبیله اوس و خزرج و غیر از بعثت هرگاه با 

که در تورات یافته بودند بر آنان ) ص(جنگیدند، به نام رسول خدا ایشان، مى
: گفتند کردند و مى شدند و علیه کفار دعا مى جستند و پیروز مى پیروزى مى

یا  ».گردانىخواهیم که ما را بر آنها پیروز  به حق نبى امى از تو مى! پروردگارا«
 3».به نام نبى خودت ما را بر آنها پیروز گردان! پروردگارا«: گفتند مى

کننده تورات و انجیل به  اما هنگامى که کتاب خداوندى، قرآن کریم و تصدیق
شناختند، یعنى محمد، به سویشان  تردید مى وسیله کسى که او را به خوبى و بى
 4.سرائیل نبودا آمد، بدان کافر شدند، زیرا او از بنى
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  .دعاهایى که دربردارنده توسل به رسول خداست
 :این روایات از حیث مضمون متواتر است و در کتابهاى زیر آمده است.   4

تفسیر طبرى در تفسیر آیه؛ تفسیر نیشابورى در حاشیه تفسیر . 345 - 343ص دلائل النبوة، بیهقى،     
؛ تفسیر سیوطى به نقل از دلائل النبوة ابونعیم، 263، ص 4؛مستدرك حاکم، ج 333، ص 1طبرى، ج 

حاتم بن ادریس رازى؛ تفسیر محمد بن ابراهیم  تفسیر محمد بن عبد حمید؛ تفسیر عبدالرحمان بن ابى
  ).هجرى 318ت (شابورى بن المنذر نی



   در حال حیات) ص(توسل به پیامبر: دوم

: احمد بن حنبل، ترمذى، ابن ماجه و بیهقى از عثمان بن حنیف روایت کنند که 
از خدا بخواه مرا بهبود : آمد و عرض کرد) ص(مردى نابینا خدمت رسول خدا

 کنم و اگر بخواهى صبر اگر خواستى دعا مى«: به او فرمود) ص(پیامبر. بخشد
: پیامبر به او فرمود. دعا بفرمایید: عرض کرد ».کنى که براى تو بهتر است مى
 :وضو بگیر، وضوى نیکو و این دعا را بخوان«

حمد نَبى الرَّحمۀ  م کنَبی حمد إنیّ تَوجهت . اللّهم إنیّ أَسألک و أتَوجه إلیک بِ یا م
قضى لی تُ ی فی حاجتی لإلى رب بک .شفّعه فى اللّهم. 

آیم و از  من به وسیله پیامبرت محمد پیامبر رحمت، به سوى تو مى! پروردگارا 
من براى درخواست حاجتم از خداوند نزد تو ! اى محمد. کنم تو درخواست مى

او را شفیع و ! خداوندا. ام برآورده گردد آمدم و تو را وسیله قرار دادم تا خواسته
 1».وسیله من قرار ده

 .اند ایت را بیهقى و ترمذى صحیح السند دانستهاین رو

 بعد از وفات) ص(توسل به پیامبر: سوم 

 : طبرانى در معجم الکبیر از عثمان بن حنیف روایت کند که 

کرد ولى عثمان به او  مردى براى نیاز خویش نزد عثمان بن عفان آمد و شد مى« 
ا دید و از وضع موجود آن مرد ابن حنیف ر. داد و خواسته او توجهى نشان نمى

سپس به . به وضوخانه برو وضو بگیر: عثمان بن حنیف به او گفت. شکوه کرد
 :مسجد درآى و دو رکعت نماز بگزار و بگو

حمد نَبى الرَّحمۀ  نا منَبی ألک و أتَوجه إلیک بِ إنیّ أس اللّهم . بک هد إنیّ أتوجحم یا م
 .ذکر حاجتکو ت ».لی ربی لتقضى حاجتی

                                                 
؛ سنن ابن ماجه، 81 -  80، ص 13؛ سنن ترمذى، کتاب الدعوات، ج 138، ص 4مسند احمد، ج .  1
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آیم و از  من به وسیله پیامبرمان محمد پیامبر رحمت، به سوى تو مى! پروردگارا« 
من براى رفتن به سوى خدا نزد تو آمدم و تو را ! اى محمد. کنم تو درخواست مى

 .شوى سپس خواسته ات را یادآور مى ».وسیله قرار دادم تا حاجتم برآورده گردد

سپس به در خانه عثمان بن عفان . فته بود انجام دادآن مرد رفت و آنچه به او گ 
آمد که ناگهان دربان خانه نزد او آمد و دستش را گرفت و وارد مجلس عثمان 

ات چیست؟ او  خواسته: او نیز وى را روى زیرانداز کنار خود نشانید و گفت. کرد
ا این تو ت: سپس به او گفت. اش را بیان کرد و وى آن را برآورده ساخت خواسته

هر نیاز و حاجت دیگرى که دارى : و گفت. ساعت نیازت را یادآور نشده بودى
 1».بیان کن

 )ص(توسل به قبر پیامبر) ج

 :در سنن دارمى و وفاء الوفاء سمهودى از اوس بن عبداللَّه روایت کنند که گفت 

به : عایشه گفت. مردم مدینه دچار قحطى شدید شدند و به عایشه شکوه کردند« 
اى از آن به سوى آسمان باز کنید تا میان قبر  بروید و دریچه) ص(ى قبر پیامبرسو

 .و آسمان سقفى نباشد

پس از آن، چنان بارانى بر ما بارید که گیاهان روییدند . چنین کردند: راوى گوید 
 2».و شتران فربه شدند

 )ص(توسل به عباس عموى پیامبر) د

 :در صحیح بخارى است که 

شد عباس بن عبدالمطلب را شفیع و وسیله  هرگاه قحطى مى عمر بن خطاب 
 :گفت داد و مى قرار مى

قنا  نا فَاس نَبی عم : قال. اللّهم إنّا کنّا نتوسل إلیک بنَِبینا فَتسقینا و إنّا نتوسل إلیک بِ
 .فیسقون
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بارانمان آمدیم و تو  ما در گذشته با توسل به پیامبرمان به سوى تو مى! پروردگارا 
و اکنون با توسل به عموى پیامبرمان به سوى تو . کردى دادى و سیرابمان مى مى
 .پس، بارانمان ده و سیرابمان کن. آییم مى

 1.شدند بارید و سیراب مى پس از آن باران مى: راوى گوید 

 براى کاستن از فشار قبر) ص(توسل به لباس پیامبر) ـه

به و اصابه در شرح حال فاطمه بنت اسد از ابن در کنزالعمال، استیعاب، اسدالغا 
هنگامى که فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین، على «: عباس روایت کنند که گفت

پیراهن خود را بر او پوشانید و در ) ص(وفات کرد، رسول خدا) ع(طالب بن ابى
 ».قبر وى در کنار او خوابید

زه انجام دادى، تا به حال از شما آنچه را که با این جنا: حاضران با تعجب گفتند 
طالب نسبت به  بعد از ابى -کس  این براى آن است که هیچ«: فرمود! ندیده بودیم

من پیراهن خود را بر او پوشاندم تا او از . من نیکوکارتر از او نبوده است
 2».هاى بهشتى بپوشد، و در قبر با او خوابیدم تا از فشار قبر در امان باشد جامه

زنى با عبایى «: طبقات ابن سعد از سهل بن سعد روایت کند که گفتو در 
من این ! یا رسول اللَّه: رسید و گفت) ص(دار خدمت رسول خدا شده حاشیه بافته

رسول : راوى گوید. ام که بر شما بپوشانم عبا را با دست خود بافته و آن را آورده
د قرار داد و روزى که که بدان نیاز داشت، آن را پذیرفت و پوشش خو) ص(خدا

یا : ذ  آن در جمع ما آمده بود، فلان بن فلان آن را برانداز کرد و گفت بإ؛ظظس
پس، تا . باشد: فرمود! را بر من بپوشان آن! این عبا چقدر نیکوست! رسول اللَّه

آنجا که خدا خواست در آن مجلس نشست و سپس مراجعت فرمود و چون به 
کار خوبى نکردى، : مردم به او گفتند. نزد او فرستادمنزل رسید، آن را پیچید و 
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دانستى پیامبر  چون به آن نیاز داشت آن را پذیرفت و تو که مى) ص(رسول خدا
به خدا : آن مرد گفت! کند آن را از او درخواست کردى هیچ سائلى را رد نمى

است درخو) ص(سوگند، آن را براى پوشیدن بر خود نخواستم، بلکه او رااز پیامبر
 1».کفن او بود آن عبا روز مرگ: سهل گوید. کردم تا کفن روز مرگم باشد
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 بزرگداشت یاد انبیاء و بندگان صالح خدا - 7 
  
  
   

 و بندگان صالح خدا) ع(اختلاف درباره بزرگداشت یاد انبیاء  

 دلایل معتقدان به استحباب بزرگداشت 

کنند که بیشتر مناسک حج  یاد انبیاء استدلال مى معتقدان به محبوبیت بزرگداشت 
 :کنیم هایى از آن اشاره مى چنانکه به نمونه. است) ع(بزرگداشت یاد انبیاء و اولیاء

 مقام ابراهیم) الف 

 :فرماید خداوند متعال مى 

لى؛  صم راهیم ِقامِ إب نْ موا م ذُ اتَّخ 1و 

 .نمازگاه خود را از مقام ابراهیم برگیرید

ابراهیم و اسماعیل : در صحیح بخارى روایتى است که فشرده آن چنین است 
آورد و ابراهیم بنا  کردند، اسماعیل سنگ مى هنگامى که خانه کعبه را بنا مى

] براى زیر پاى پدر[کرد تا آنکه دیوار بلندى یافت و اسماعیل این سنگ را  مى
 .2آورد

ه بنا پرداخت و اسماعیل نیز سنگها را به بر روى آن ایستاد و به ادام) ع(ابراهیم 
 .3داد دست او مى

 :در روایت بعد از آن آمده است

خاطر، بر روى  دیواربلندى یافت و ابراهیم از جابجایى سنگهاناتوان گردید، بدین 
 .داد سنگ مقام ایستاد و اسماعیل سنگها را به دست او مى
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فرمان داده تا از قدمگاه مردمان را  -چنانکه روشن است  -خداوند سبحان  
) ع(ابراهیم در بیت اللَّه الحرام تبرك جویند و از آن نمازگاه برگیرند تا یاد ابراهیم

 .زنده و جاوید گردد، و هیچ اثرى از شرك به خدا هم در آن نیست

 صفا و مروه) ب 

 :فرماید خداوند سبحان مى 

 رِ اللَّهنْ شَعائةَ مْروْالم فا ونَّ الص ه أنَْ  إِ َلی ع ناح رَ فلاَ جَتم أَوِ اع تی ب فمَنْ حج الْ
همِا؛ طَّوف بِ 1ی 

پس کسى که حج بگذارد یا عمره، . به راستى که صفا و مروه از شعائر الهى است
 .هیچ باکى بر او نیست که آنها را طواف نماید

 :بخارى در این باره روایتى دارد که فشرده آن چنین است 

هاجر را با پسرش اسماعیل در مکه رها کرد و آب ) ع(گامى که ابراهیمهن 
آشامیدنى آنها تمام شد و او و فرزندش دچار تشنگى شدند و اسماعیل از شدت 

به سوى صفا رفت تا شاهد آن ]از شدت اندوه[پیچید، هاجر  تشنگى به خود مى
د کسى را ببیند، سپس بر بلنداى آن شد و به اطراف نگریست تا شای. حالت نباشد

و چون کسى را نیافت، از صفا فرود آمد و به زمین هموار که رسید، همانند 
و کوشش پرداخت تا هموارى را پیمود و به مروه » سعى«انسانى تلاشگر، به 

سپس بر بلنداى آن شد و به اطراف نگریست تا شاید کسى را ببیند، و . رسید
 .و آمد را هفت بار ادامه داد چون در آنجا نیز کسى را نیافت، این رفت

این سعى مردمان در میان صفا و مروه، : فرمود) ص(رسول خدا: ابن عباس گوید 
 .2همان سعى هاجر است] یادآور[

را نیز، بخشى از مناسک حج قرار داد تا » صفا و مروه«میان » سعى«خداوند 
هروله و  استحباب. هاجر و بزرگداشتى براى کار بزرگ او باشد» سعى«یادآور 

نیز، زنده کردن یاد هروله و » صفا و مروه«تند رفتن حاجیان در فاصله هموار میان 
 .هاى تلاشگرانه او در آنجاست تند رفتن
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 رمى جمره یا پرتاب سنگ به سوى شیطان) ج 

روایت ) ص(امام احمد بن حنبل و طیالسى در مسندهاى خود از رسول خدا 
 :کنند که فرمود

برد و شیطان را به او نشان داد،  1»جمره عقبه«را به سوى ) ع(جبرئیل ابراهیم 
سپس او را به سوى . با هفت عدد سنگ او را رمى کرد که ناپدید شد) ع(ابراهیم

شیطان را به او نمایاند و ابراهیم نیز با هفت  -باز هم  -برد و  2»جمره وسطى«
آمد و شیطان را به  3»جمره قصُوى«سپس به . عدد سنگ او را راند تا ناپدید شد

 4.وى نشان داد و او با هفت سنگ شیطان را راند تا ناپدید شد

را گرامى داشت و ) ع(گونه رمى شیطان از سوى ابراهیم خداوند سبحان، بدین
 .را بخشى از مناسک حج قرار داد» رمى جمرات«براى زنده نگه داشتن یاد او، 

 فدیۀ یا قربانى دادن) د 

 :فرماید اره ابراهیم و اسماعیل مىخداوند سبحان درب 

لیم  بِغلاُمٍ ح ناه شَّرْ نامِ أَنِّی × فَب ْی المنِّی أرَى ف نیَ إِ قالَ یا ب یعالس هع غَ م لَ ا بَفَلم
نْ شاء اللَّه منَ  نی إِ د مرُ ستَجِ علْ ما تُؤْ حک فَانْظرُْ ما ذا تَرى قالَ یا أَبت افْ ْذب أَ

جبین× ینالصابرِ لْ ل تلََّه لمَا و ا أَسَفَلم ×راهیم ِأَنْ یا إب ناه ی ناد یا إنَِّا × و دقتْ الرُّؤْ ص قَد
سنینَ ح ْي الم بینُ× کَذلک نَجزِ ْالم لاءب ذبحٍ عظیم؛ × إنَِّ هذا لَهو الْ ناه بِ یفَد پس او 5و

ابراهیم به [شد رسید و با پدر کوشید را به پسرى بردبار، مژده دادیم و چون به ر
بینم که باید تو را قربانى کنم، تو چه نظر  من در خواب مى! پسرم: گفت] او
اگر  -هرچه مأمورى انجام ده که به زودى ! پدر جان: گفت]اسماعیل[دهى؟  مى

پس چون تسلیم شدند و او را به روى . یابى مرا از بردباران مى -خدا بخواهد 
به راستى که آن خواب را راست گردانیدى، ! ش دادیم که، اى ابراهیمافکند، ندای

                                                 
 .گاه اولین پرتاب: جمره عقبه یعنى.   1
 .گاه میانى پرتاب: جمره وسطى یعنى.  2
 .گاه آخرین پرتاب:جمره قصوى یعنى.  3
نیز مراجعه  و 2697مسند طیالى، حدیث . 127و نزدیک به آن در ص  306، ص 1مسند احمد، ج  4
 ).ع(معجم البلدان، ماده کعبه و تاریخ طبرى و ابن اثیر، در شرح حال ابراهیم: کنید
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به راستى که این همان امتحان روشن . دهیم ما نیکوکاران را اینگونه پاداش مى
 .است و او را به ذبح عظیمى فدا دادیم

گونه، خداوند براى زنده نگه داشتن یاد و خاطره این قربانى، و فرستادن  و بدین 
ر فداى اسماعیل، قربانى کردن گوسفند و بزرگداشت آن خاطره را آن گوسفند د

نى«بخشى از مناسک حج قرار داد، و حاجیان را فرمود تا همواره در  قربانى » م
کنند، و با این قربانى یاد و خاطره تسلیم شدن ابراهیم در برابر خداى متعال را 

 .بزرگ و گرامى بدارند

به جاى پاى آن ) ع(و فرخندگى از قدوم ابراهیم ، برکت)ع(آرى، در مقام ابراهیم 
» بیت اللَّه الحرام«حضرت گسترش یافت، و خداوند فرمان داد تا آن محل در 

 .کننده یاد و خاطره آن حضرت باشد نمازگاه شده و زنده

 .پردازیم مى) ع(در بخش آینده، به گسترش برکت و فرخندگى از آدم ابوالبشر 

 و بزرگداشت یاد آن) ع(گسترش برکت از آدم 

الحجۀ  خداوند ذوالجلال بعد از ظهر نهم ماه ذى: در برخى روایات آمده است که 
سپس جبرئیل به هنگام غروب او . را مورد بخشایش قرار داد) ع(در عرفات آدم

الحجۀ در آنجا با  در شب دهم ذى) ع(آدم. را به سوى مشعر الحرام حرکت داد
. اش پرداخت ا و تشکر از خداوند در قبول توبهدارى به دع بیتوته و شب زنده

حرکت کرد و در روز دهم سر خود را تراشید » منى«سپس صبح که شد به سوى 
 .تا نشانه قبول توبه و آزادى او از گناهان باشد

و فرزندان او عید قرار داد، و هر چه را ) ع(خداوند نیز، این روز را براى آدم 
در : همیشه تاریخ، از مناسک حج فرزندان او گردانید انجام داده بود، براى) ع(آدم

» مشعر الحرام«پذیرد و در شب دهم در  عصر روز نهم در عرفات توبه آنان را مى
سرهاى خود را » منى«شود در  پردازند و روز دهم که مى به دعا و یاد خدا مى

ر نیز سپس بر این مناسک و اعمال، آنچه ابراهیم و اسماعیل و هاج. تراشند مى
 .انجام داده بودند، افزوده شده و مناسک حج با آنها کامل گردید

جویى از آن زمانها و مکانهایى است که آن  بنابراین، اعمال حج همگى، برکت 
بندگان صالح و شایسته خداوند در آنها زیستند، و همه این مناسک بزرگداشت 

 .یاد و خاطره آنان در همیشه تاریخ است



اى از گسترش و سرایت شومى و نحوست از مکان به  مونهدر بخش بعد، ن 
 .آوریم واردشوندگان در آن را مى

 گسترش نحوست و شومى از مکان به اهل آن 

در سالى که ) ص(رسول خدا: بخارى و مسلم و احمد بن حنبل روایت کنند که 
هاى قوم ثمود  رفتند، با سپاه در سرزمین حجر، نزدیک خانه به غزوه تبوك مى

نوشیدند،  همراهان آن حضرت از چاههاى آبى که قوم ثمود از آن مى. پیاده شدند
رسول . هاى پخت گوشت را بر پا داشتند آب کشیدند و خمیر نان ساختند و دیگ

فرمانشان داد تا غذاى دیگها را دور بریزند و خمیرها را به شتران ) ص(خدا
نوشید،  اقه صالح از آن مىسپس آنان را حرکت داد تا بر سر چاهى که ن. بدهند

اند بر حذر داشت  فرود آمدند، و آنان را از ورود بر جایگاه قومى که عذاب شده
 :و فرمود

لیهم؛ من مى  لوا ع هم فلاَ تَدخُ ثل ما أَصاب صیبکمُ مترسم بر شما  إنیّ أخَشى أنْ ی
 1!نیز، همان برسد که بر آنها رسید، پس بر جایگاه آنان وارد نشوید

 :رت صحیح مسلم چنین استعبا

اً أنْ یصیبکمُ   ذر وا باکین، ح وا أَنفسهم الاّ أنْ تکَونُ ن الَّذینَ ظَلمساک لوا م و لا تََدخُ
هم ثلِ ما أصَاب أسَرع حتىّ خَلَّفَها؛ در خانه. م رَ وجز هاى کسانى که بر خویشتن  ثم
ا از مانند آنچه بر آنها رسیده اند، داخل نشوید مگر آنکه گریان باشید ت ستم کرده

 .سپس حرکت داد و سرعت گرفت تا آنجا را پشت سر گذاشت. در امان بمانید

 :و در عبارت صحیح بخارى آمده است 

پس از آن، سر خود را پوشانید و بر سرعت افزود تا از آن )] ص(رسول خدا[ 
 .گذشت وادى

 :در روایت دیگرى در مسند احمد آمده است 

در حالى که سوار بر مرکب بود، بار داى خویش، سر خود را )] ص(ارسول خد[ 
 .1پوشانید

                                                 
، عبارت متن از مسند است؛ صحیح بخارى، کتاب المغازى، باب نزول 117، ص 2مسند احمد، ج  1
، ...اب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهمالحجر؛ صحیح مسلم، کتاب الزهد و الرقائق، ب) ص(النبى

 .روایت مسلم فشرده و مختصر است. 40حدیث 



 منشأ و علت شومى و برکت در مکان

چیزى نبود جز آنچه که از این قوم  2شومى سرزمین و چاههاى آب قوم ثمود 
شان سرایت کرد و تا عصر خاتم  سر زد و از آنها به سرزمین و چاههاى آب

 .خدا بخواهد، باقى است و تا هر گاه که) ص(انبیا

برکت و فرخندگى آبشخور ناقه صالح نیز، چیزى نبود جز آنکه، ناقه صالح از آن  
) ص(نوشیده بود و فضیلت و برکتش به آن چاه سرایت کرد و تا زمان خاتم انبیا

 .أظ  هر چه خدا بخواهد باقى است غ و تإ؛غ

اسماعیل و چاه زمزم او،  و بدیهى است که ناقه صالح و آبشخور آن، نزد خدا از 
، براى همیشه تاریخ، زمزم را )ع(تر نیست؛ بلکه خداوند از برکت اسماعیل گرامى

 .مبارك قرار داده است

همچنین است سرایت و گسترش برکت از چیزهایى که خداوند بر بندگان صالح  
 .و شایسته خود، در زمانهاى ویژه همانند روز جمعه، قرار داده است

 رخندگى روز جمعهبرکت و ف 

 :گوید در صحیح مسلم روایتى است که مى 

عۀ؛ خداوند آدم را در روز   مالج خَلَه الجنَّۀ یومعۀ و أدمالج یوم إنَّ اللَّه خلقَ آدم
 3.جمعه آفرید و در روز جمعه نیز، او را وارد آن بهشت گردانید

، در روز جمعه، بر این شرافت و برترى، و غیر آن، از مواهبى است که خداوند
بندگان خویش ارزانى فرموده و برکت روز جمعه را دائمى و همیشگى قرار داده 

 .است

 برکت در ماه رمضان 

 :همچنین است حال برکت در ماه رمضان که خداوند سبحان فرموده 

ینات منَ الْ  ب لنَّاسِ و ل دى آنُ ه قرُْ لَ فیه الْ نزِْ مضانَ الَّذي أُ رُ رفرُقْان؛شَه دى و الْ 4ه 
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هایى از  ماه رمضان، ماهى که قرآن در آن نازل شد براى هدایت مردمان و نشانه 
 ]. حق و باطل[راهنمایى و جدایى 

 :و نیز فرموده 

 ْنْ ألَفرٌ مرِ خَیَقد لَۀُ الْ رِ لَیقَد لَۀُ الْ ما لَی راكما أَد رِ ولَۀِ القَْد فی لَی ناه نَّا أَنزْلَْ ؛ ...1شَهر إِ
شب . دانى شب قدر چیست و چه مى. را در شب قدر نازل کردیم] قرآن[ما این 

 ....قدر بهتر از هزار ماه است

در آن ) ص(بنابراین، برکت و فرخندگى از شب قدرى که قرآن بر خاتم انبیا 
نازل شد، به همه روزها و شبهاى ماه رمضان سرایت و گسترش یافت و همین 

 .ماه از این شب، تا همیشه تاریخ ماندگار و ابدى گردیدبرکت در این 

کنیم  پس از اشاره به فضیلت بزرگداشت یاد و خاطره برگزیدگان خدا، تأکید مى 
خواندن سیره و روش : - مثلاً-که مقصود ما از بزرگداشت یاد و خاطره آنان 
در شب تولد آن حضرت ) ص(صحیح ودرست و تحریف نشده رسول خدا

و نیز، طعام دادن در راه خدا و هدیه کردن ثواب آن براى رسول باشد،  مى
هاى اختراعى  با این شرط که از اقدام بر بدعتها و خلاف شرع. است) ص(االله

 .برخى صوفیه شدیداً اجتناب گردد
  
 
 
  
  
  
  
 

 و عبادت در آنها اولیاءحکم بازسازى قبور انبیاء و  -8  
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 نا بر قبوردلایل معتقدان به تحریم ب 

مسلمانان در موضوع بازسازى و عمارت بر قبور انبیاء و اولیاء، و طواف پیرامون  
. اند آنها، و مسجد و عبادتگاه قرار دادن این قبور، با یکدیگر، اختلاف کرده

 : کنند که مهمترین آنها اینهایند معتقدان به تحریم به روایاتى استدلال مى

 :اند که فرموده کردهروایت ) ع(از امام على) الف 

 ولُ اللَّه س ةٍ فَقالَ) ص(کانَ رناز ها و ثَناً، : فى جِ دع بِ دینَۀِ فلاَ ی ْطَلق إلىَ الم أیکم ینْ
واه، و لا صورة إلاَّ لَطخَها؟ فَقالَ رجلٌ راً إلاَّ س لا قَبرهَ، وولَ االلهِ، : إلاَّ کَس س أنَا یا ر

أه فَانطَْلقََ فَهابع َفَرج ، دینَۀِ ْلَ الم .لى ولَ اللَّه؟ قالَ: فَقالَ ع س قُ یا رطَل . فَانطَْلقْ: أنَا اَنْ
ع فَقالَ جر ُقَ ثمفَانطَْل :ولَ اللَّه س ه، ! یا ر تُ یوراً إلاَّ س لا قَب و ه ا و ثَنَاً إلاَّ کَسرتُْ ه لَم اَدع بِ
ها؛  و لا صورةً إلاَّ لَطَختُْ

کدام یک از : اى بود که فرمود در تشییع جنازه) ص(رسول خدا«: فرموده) ع(على 
رود تا همه بتهاى آنجا را شکسته و همه قبرهاى آن را  شما به سوى مدینه مى
من اى «: مردى گفت» آن را دگرگون کند؟] هاى مجسمه[صاف و همه صورتها 

اى «: گفت) ع(على. او رفت و از مردم مدینه ترسید و بازگشت» !رسول خدا
اى «: سپس بازگشت و گفت. او رفت» .برو«: فرمود» من بروم؟) ص(رسول خدا
همه بتها را شکستم، همه قبرها را صاف کردم و همه صورتها )! ص(رسول خدا

 ».را واژگون نمودم

 1.این روایت در کتابهاى حدیثى تکرار شده و ما کاملترین عبارت آن را آوردیم 

 :اند که فرموده روایت کرده) ص(از رسول خدا) ب

د؛  ساجِ همِ م یائ بِ بور أنْ وا قُ ماً اتَّخَذُ قَو نَ اللَّهَثَناً، لع رى ولْ قَبع لا تَج مأللَّه 

پروردگارا قبر مرا بت مگردان، خدا لعنت کند گروهى را که قبور انبیایشان را  
 .2مسجد گزیدند

ا که قبور انبیاى خود را مسجد آنانى ر) ص(در روایت دیگرى رسول خدا
 :اند معرفى کرده و فرموده گزیده
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ساجدِ؛  هم م بیِائ بور أنْ وا قُ هود، إتَّخَذُ الی قاتلََ اللَّه 

 .1خدا بکشد یهود را، آنان قبور انبیایشان را مسجد گزیدند 

درباره نهى زنان از زیارت قبور روایت ) ص(استدلال بدانچه از رسول خدا) ج
انند آنچه ابن ماجه و ترمذى و ابوداود با اسناد خودشان در سنن از شده، م

 :اند که ابوهریره و حسان و ابن عباس آورده

ولَ اللَّه  س ور؛) ص(أنَّ ر ب وارات القُ نَ زلَع 

 .2کننده قبور را لعنت فرموده است زنهاى زیارت) ص(رسول خدا 

 خدشه در روایات بخش اول اشکال و

 اوضاع مدینه پیش از هجرت: اشکال نخست 

پس از آنکه برخى از مردم مدینه اسلام آوردند، پیش از هر کار، ) ص(پیامبر اکرم 
ابتدا مصعب بن عمیر را براى یاد دادن احکام آنروزین اسلام به تازه مسلمانان، 
به سوى آنان گسیل داشت، زیرا تنها بخشى از مردم مدینه در سفرى که به حج 

مخفیانه بیعت کرده بودند، و ) ص(حاضر شده و با رسول خدارفتند در عقبه 
به سوى ایشان ) ص(اسلام در میان آنان گسترش نیافت مگر آنگاه که رسول خدا

نیز، پس از سه روز ) ع(امام على. هجرت کرد، و آنان به تدریج به اسلام گرویدند
ینه نیز، به مد) ص(داستان ورود پیامبر. یا بیشتر، در پى آن حضرت روان شد

قریظه و  پس از آنکه با یهود بنى) ص(و نیز، رسول خدا. معروف و مشهور است
نامه منعقد کرد، حکومت خود بر مدینه را به تدریج  قینقاع پیمان النضیر و بنى بنى

حال،با چنین روندى که از شروع و توسعه و گسترش اسلام . بسط و گسترش داد
در کجا و چه وقت، در ) ص(رسول خدا: هدانیم، سؤال این است ک در مدینه مى

را به مدینه فرستاده تا بتها را نابود، ) ع(حالى که در تشییع جنازه بوده، امام على
 ها راواژگون نماید؟ قبرها را صاف و پیکره
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آن هم از موضع قدرت و بمانند فرمانروایى که سرپیچى از فرمانش ممکن  
گردد، پیامبر و  رود و ترسان بازمى مىنیست؟ اضافه بر آن، فرستاده نخستین که 

 ! اند دیگران همچنان در تشییع جنازه بوده

را بعد از او فرستاده و آنان همچنان در تشییع ) ع(امام على) ص(سپس پیامبر 
 شود؟ این چگونه ممکن مى! اند جنازه بوده

 زمان و مکان مأموریت: اشکال دوم 

 :به ابوالهیاج اسدى فرمود) ع(در دنباله روایت آمده است که امام على 

 ولُ اللَّه س ثَنى ر ع ثکُ فیما ب ع نَمٍ): ص(أبکلَُّ ص سْأطم رِ وکلَُّ قَب ى وس  ؛1اَمرَنى أنْ اُ

فرمانم داد : مرا مأمور آن کرد) ص(کنم که رسول خدا من تو را به کارى مأمور مى
 .تا همه قبرها را صاف و همه بتها را نابود کنم

ابوالهیاج اسدى را تنها در دوران حکومت و خلافت ) ع(لَّم است که اماممس 
مأموریت : آید که بنابراین، باز هم این سؤال پیش مى. خویش مأموریت داده است

 به ابوالهیاج در کجا و چه وقت بوده است؟) ع(امام

و پس از فتوحات اسلامى و پس از دوران خلفاى ) ع(در عصر خلافت امام على 
ابوالهیاج را به کدام یک از سرزمینها فرستاده تا ) ع(گانه یا پیش از آن؟ امام سه

 قبرها را ویران و صاف و بتها را محو و نابود کند؟

و امام ) ص(ختام سخن آنکه، در هر دو روایت، فرمان صادره از رسول خدا 
 فرمان نابودى و ویرانى قبور مشرکین -اگر هر دو خبر صحیح باشد  -) ع(على

گسترش این حکم به قبور مسلمانان و وجوب ویرانى . در سرزمین شرك است
 آید؟ آنها از کجاى روایت به دست مى

 اشکال و خدشه در روایات بخش دوم 

 اسرائیل درباره قبور انبیاى بنى: نخست 

فرْ پیدایش تورات روایتى است که فشرده آن چنین   در باب بیست و پنجم س
 :است
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ت کرد و اسحاق و اسماعیل او را در غار مکفیله در صحراى وفا) ع(ابراهیم 
ثى در مقابل ممرا دفن کردند فرون بن صوحار ح1.ع 

هنگامى که یعقوب در مصر وفات کرد فرزندش : و در باب پنجاهم آمده است
 .یوسف او را به غار مکفیله آورد و در کنار پدر و جدش دفن کرد

فرْ اعداد آمد  هارون وفات کرد و برادرش موسى او : ه استو در باب دهم از س
 .ت بر فراز کوه هور دفن کرد ق رإ؛ق

فرْ تثنیه آمده است  و در باب سى و چهارم از س: 

در سرزمین مواب وفات کرد و در جواء مقابل خانه فغور دفن گردید ) ع(موسى 
 .داند و هیچ انسانى تا به امروز قبر او را نمى

او را در کوه افرایم دفن : از سفر یوشع آمده استو در باب بیست و چهارم  
و از مدفن داود و سلیمان . و استخوانهاى یوسف در شکیم دفن شده است. کردند

صاحب کتاب قاموسِ کتاب مقدس در معرفى و . در اسفار تورات ذکرى نیست
 .مدفن داود و سلیمان شناخته نشده است: ترجمه صهیون گوید

 :لبلدان آمده استدر ماده الخلیل معجم ا 

المقدس به فاصله یک روز راه،  الخلیل نام موضع و شهرى است نزدیک بیت 
در آنجا و در غارى ) ع(ها و ساختمانها و بازار که قبر ابراهیم خلیل داراى قلعه

آنجا زیارتگاه و محل اجتماع و مهمانسراى زائران است و آن . زیر زمین است
 . اش حبرون یا حبرى است ىموضع را الخلیل گویند؛ نام اصل

محلى را از عفرون بن صوحارِ حثى به مبلغ ) ع(در تورات است که خلیل 
گروهى از اهل . چهارصد درهم نقره خریدارى و ساره را در آن دفن کرده است

افزاست که آثار برکت بر آن  آنجا محلى پاك و روح. اند حدیث بدانجا منسوب
 .است) ع(بناى سلیمان بن داودقلعه آن از : گویند مى. هویداست

در آنجا و در . شدم» بیت المقدس«هجرى وارد  567در سال «: هروى گفته است 
آنان براى من روایت کردند . با بزرگانى از اهل حدیث گرد آمدم» الخلیل«شهر 

هجرى در دوران ملک بردویل محلى در غار الخلیل فرو رفت؛  513که در سال 
) ع(اجازه شاه وارد آن شدند و ابراهیم و اسحاق و یعقوبگروهى از فرنگیان با 
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را در آنجا یافتند؛ کفنهایشان پوسیده بود و آنان به دیوارى تکیه داشتند؛ بالاى 
سرشان قندیلهایى آویزان و سرهایشان باز بود؛ پادشاه دوباره بر آنان کفن پوشانید 

 .و محل فرو رفته را مسدود کرد

گفتند، قصد زیارت الخلیل کرد  اش مى مردى که ارمنى«: نزد سلفى خواندم: گوید 
و هدایاى فراوانى به متولى آن محل داد و از او خواست تا امکان فرود و دیدار 

شود ولى اگر  اکنون نمى«: پاسخ شنید. را برایش فراهم کند) ع(جسد ابراهیم
ائران رفتند هنگامى که ز» .بمانى تا خلوت شود و زائران بروند، انجام خواهم داد

سنگى را کنار زد و چراغى برگرفت و با یکدیگر به اندازه هفتاد درجه به سوى 
در غار سکویى بود که . غارى که هواى فراوانى در آن جریان داشت فرود آمدند

بر روى آن خوابیده و جامه سبزى بر روى او پوشیده بود و هواى ) ع(ابراهیم
اسحاق و یعقوب نیز در کنار او . ردک جارى در غار با ریش سفیدش بازى مى

ساره پشت این دیوار : سپس او را به نزدیک دیوار غار آورد و به او گفت. بودند
از «: او خواست تا پشت دیوار را نظاره کند که ناگهان صدایى برخاست. است

از همانجا که پایین ] با شنیدن صدا: [او گفته است» !نزدیک شدن به حرم بپرهیز
 ».1بازگشتم رفته بودم

 :در جلد اول تاریخ ابن عساکر در این باره مطلبى آمده که فشرده آن چنین است

هجرى جامع دمشق را به دستور ولید بن عبدالملک  86هنگامى که پس از سال « 
کردند، سر یحیى بن زکریارادر سبدى در صندوق  حفر مى) هجرى 96متوفاى (

گونه در زیر ستونى از  آن را به همان هاى گنبد یافتند و ودر زیر یکى از پایه
 ».ستونها قرار دادند

اسرائیل نیامده و مدفن  در تورات و غیر تورات ذکرى از قبور دیگر انبیاى بنى 
) ع(عیسى بن مریم. شناخته نشده است) ع(لوط و یوشع و ایوب و عزیر و زکریا
 .را هم که خداوند به سوى خود بالا برد

××× 

ما نه دیده و نه . یهود بود -» اسرائیل انبیاى بنى«قبور  آنچه گذشت، اخبار 
گرفته باشند » بت«ایم و نه کسى نوشته است که یهود قبور انبیاى خویش را  شنیده
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گرفتن » بت«. کردن قبر با احترام قبر و زیارت آن تفاوت دارد» بت«دانیم که  و مى
گاه  همانند کعبه قبلهساختن قبر معنایش آن است که در نمازها قبر را » بت«و 

 .پس مقایسه این دو با هم قیاسى باطل است. خویش قرار دهند

 اسرائیل معبد یهود و عبادتگاه بنى: دوم 

در آن بود، خیمه اجتماع نام » تابوت عهد«که  -یهود  - اسرائیل  عبادتگاه بنى 
سفر خروج تورات چگونگى فرمان خدا به پیامبرش » 28تا  25«در باب . داشت
چگونگى فرمان خدا به » 29- 30«درباره ساخت آنها، و در باب ) ع(موسى
براى عبادت در خیمه اجتماع، آمده  -آنگاه که در صحرا بودند  -اسرائیل  بنى
 .است

داشتند تا آنگاه  را با خود برمى» خیمه و تابوت«رفتند  اسرائیل به هرجا که مى بنى 
آنجا مقدمات بناى معبدى بر سبک و  در) ع(داود. که به سرزمین فلسطین رسیدند

آن را بنیان نهاد و ) ع(سیاق خیمه اجتماع را براى آنان فراهم آورد و سلیمان
 .خیمه اجتماع و تابوت را در آن جاى دادند

××× 

یابیم که یهود از هنگامى که در صحرا بودند براى عبادتشان  گونه، درمى بدین 
براى ) ع(فلسطین جایگزین شدند، سلیمانزمانى هم که در . خیمه اجتماع داشتند
بنا کرد تا خیمه عبادت و تابوت عهد را در  -هیکل سلیمان  - آنان عبادتگاه ویژه 
 ]پس، بت کردن قبور انبیا و پرستش آن در کجا بوده است؟. [آن جاى دهند

البته همه توجه داریم که سؤال و تردید ما در این بررسیها به هیچ روى متوجه  
 -بریم  ما از چنین کارى به خدا پناه مى -باشد  نمى) ص(رسول خدا احادیث

بحث و بررسى ما تنها درباره راویان این احادیث است؛ راویانى که خداوند از 
 .خطا و لغزش و نسیان مصونشان نداشته است

تا اینجا، دلایل کسانى را که بازسازى و بناى بر قبور را مخالف شریعت اسلامى  
آید، دلایل آنانى است که  آنچه در پى مى. همراه با پاسخ آن، بیان داشتیمدانند،  مى

 .دانند عمارت و بازسازى قبور را موافق شریعت مى



دلایل کسانى که ساختن مسجد و عبادتگاه بر قبور انبیاء واولیاء را جایز 
 دانند مى

، »تشکیل مجالس بزرگداشت براى انبیا و صالحین«ما، در بحث و بررسى  
به واسطه آنچه  - بر زمان و مکان را » برکت و شومى«چگونگى گسترش و تأثیر 

در این بحث، دوباره . بیان داشتیم - در هر یک از آنها بر بندگان خدا وارد آمده 
 :گوییم موارد ذیل را بر آن افزوده و مى -بدانجا بازگشته و به اذن خداى متعال 

 در قرآن کریم : نخست 

خداى : گویند عبادت در محل قبر انبیا و اولیاى خداوند مىمعتقدان به صحت  
 :متعال در قرآن کریم فرموده

لىّ؛) الف  صم راهیم قامِ إب نْ موا م ذُ اتَّخ 1و 

 .و از مقام ابراهیم عبادتگاهى بگیرید

دا؛ً) ب  سجِ م ِهم لَیذَنَّ ع لَنَتَّخ مِرهلى أَم وا ع 2قالَ الَّذینَ غَلَب 

بر جایگاهشان مسجدى بنا : آگاه شدند گفتند] اصحاب کهف[بر حالشان  آنان که
 .خواهیم کرد

مجالس بزرگداشت انبیا و بندگان صالح «را در بحث از ) ع(داستان مقام ابراهیم 
 :فشرده آن، بنا بر آنچه بخارى در صحیح خود آورده چنین است. آوردیم» خدا

اللَّه آن بود که اسماعیل سنگ  تن بیتبه هنگام ساخ) ع(کار اسماعیل و ابراهیم« 
مقام [اسماعیل این سنگ . کرد تا آنگاه که دیوار بالا رفت آورد و ابراهیم بنا مى مى

داد تا  ابراهیم بر روى آن ایستاد و اسماعیل سنگ به دستش مى. را آورد] ابراهیم
عبادتگاه و مصلا که خداوند فرمانمان داده تا از آن ) ع(مقام ابراهیم. بنا را بالا برد

 ».برگیریم همین جا است

 فشرده داستان اصحاب کهف در تفاسیر 

پادشاهى که ادعاى . اصحاف کهف، گروهى از جوانمردان دربار دقیانوس بودند 
آنان مخفیانه به پروردگارشان ایمان آورده، از نزد پادشاهشان . ربوبیت کرد
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ش آنان را گرفته و خواب خداوند گوش و هو. گریخته و به غارى پناه آوردند
آنها فردى از خود را براى . چند ساله را بر ایشان چیره و سپس آنان را بیدار کرد

هاى قدیمى آنان، به رازشان  مردم شهر با دیدن سکه. تهیه غذا به شهر فرستادند
مردم شهر در آن وقت مؤمن بودند و از داستان فرار یک گروه مؤمن از . پى بردند

فظ دین خود، آگاهى داشتند، لذا هنگامى که جایگاه آنان را دانستند، شهر، براى ح
این خبر به آن جوانمردان رسید و آنان که خوش نداشتند . به سوى غار شتافتند

دوباره به شهرشان بازگردند از خدا خواستند تا آنان را بر حالى که بودند 
مردم شهر درباره . ب کردخداوندبار دیگر آنان را بسان مردگان در خوا. بازگرداند

چگونگى برخورد با آنان به بحث و جدال با هم پرداختند، و آنانکه بر حال 
 .1کنیم بر جایگاهشان مسجدى بنا مى: اصحاب کهف آگاه شده بودند، گفتند

 نتیجه بحث

نمازگاه ) ع(در آیه اول، خداوند متعال فرمانمان داد تا از جاى چاى ابراهیم 
این کار به هیچ روى شرك نیست بلکه . ن خدا را عبادت کنیمبرگیریم و در پس آ

 .توحید عبادى و عین اطاعت از خداى سبحان است

در آیه دوم، خداوند از مؤمنینى خبر داده که مصمم شدند تا بر خوابگاه آن  
جوانمردانِ مؤمن مسجدى بسازند و خداى سبحان را در آنجا عبادت کرده و 

خداوند نیز آنان را بر این ! نان همه مؤمن بودند نه مشركای. براى او سجده نمایند
 .کارشان مذمت نفرموده است

××× 

نیز ) ص(در سنت رسول خدا. این دو نمونه را از کتاب خدا بیان داشتیم 
 :داریم هایى است که بیان مى نمونه

 )ص(در سنت رسول اللَّه: دوم 

موطّأ مالک از بریده از  در صحیح مسلم و نسائى و ابن ماجه و ترمذى و) الف 
 :پدرش آمده است

ولُ اللَّه: قالَ  س وها) ص(قالَ رور فَزوُرب قُ یارةِ الْ تکُمُ عنْ زِ ی؛...نَه 
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من شما را از زیارت قبور نهى کردم، «: فرمود) ص(رسول خدا: راوى گوید 
 »...1اکنون به زیارت آنها بروید

ها تَذکْرةٌَ؛ زیرا که «: است در سنن ابو داود در پایان این حدیث آمده تیار نَّ فى زِ فَا
 .بازدیدن قبور پندآموز است

 :در سنن ابن ماجه از زبان ابن مسعود گوید 

ولَ اللَّه  س ى : قالَ) ص(إنَّ ر ف د َوها فإَنَّها تزُهقبُورِ فَزوُر تکُمُ عنْ زیارة الْ ی نَه ْنت کُ
ذکَِّرُ فى الآخرةَ یا و تُ نْ ؛الد 

شما را از زیارت قبور  -در گذشته  -من خود : فرمود) ص(همانا رسول خدا 
مقدار و آخرت را  بازداشتم، اکنون به زیارت آنها بروید که زیارت قبور، دنیا را بى

 2.به هنجار نماید

در مکه و مدینه، از دوران اسماعیل تا عصر ) ع(داستان قبور انبیاء و رسولان) ب
 : شرح زیر ، به)ص(خاتم انبیاء

اللَّه  در مکه همه طواف کنندگان کعبه در همه دورانها، همزمان با طواف بیت. 1 
. جویند به طواف حجر اسماعیل پرداخته و با ساییدن خود به دیواره آن تبرك مى

 !اند و این در جایى است که اسماعیل و مادرش هاجر در آنجا دفن شده

و ) هجرى 310متوفاى (و تاریخ طبرى  )هجرى 218متوفاى (در سیره ابن هشام  
روایاتى ) هجرى 774متوفاى (و ابن کثیر ) هجرى 630متوفاى (تاریخ ابن اثیر 
اسماعیل «؛ ».اسماعیل با مادرش هاجر در حجر مدفونند«: گویند است که مى

 ».وصیت کرد تا در کنار قبر مادرش در حجر دفن گردد

نگامى که بیست ساله شد مادرش اسماعیل ه: ابن سعد در طبقات خود گوید 
اسماعیل نیز . او مادرش را در حجر دفن کرد. هاجر در سن نود سالگى درگذشت

پس از پدرش ابراهیم درگذشت و در کنار مادرش هاجر در جنب کعبه دفن 
 .گردید

 «3.قبر اسماعیل زیر ناودان بین رکن و بیت است«: در روایتى دیگر گوید 

                                                 
؛ سنن 501 -  500، ص 1؛ سنن ابن ماجه، ج 9، ص 4؛ سنن نسائى، ج 977صحیح مسلم، حدیث .  1

  .485، ص 2وطأ مالک، ج ؛ م3235داود، حدیث  ؛ سنن ابى274، ص 4ترمذى، ج 
  .1571سنن ابن ماجه، حدیث .  2
  .روایات او را فشرده آوردیم. 25، ص 1طبقات ابن سعد، چاپ اروپا،ج .   3



 :روایتى است که فشرده آن چنین است در کتاب الاکتفاء کلاعى

 «1.اند هاجر و اسماعیل و پسرش نابت در حجر دفن شده« 

 :اش قبر اسماعیل و مادرش هاجر را توصیف کرده و گوید ابن جبیر در سفرنامه

) ع(اللَّه الحرام قبر اسماعیل در زیر ناودان، در صحنِ حجر، نزدیک دیوار بیت« 
مانندى است که سنگ  مرین و مستطیلِ محرابعلامت آن سنگ سبز و مر. است

آور  هر دو سنگ از دیدنیهاى شگفت. سبز مرمرین دیگرى بر گرد آن پیوسته است
زند چنانکه گویا درز و  ها و نقاطى است که اندکى به زردى مى در آنها رگه. است

در . ترین چیزها به ذرات باقى مانده در بوته ذوب طلاست شکاف است و شبیه
علامت آن نیز سنگ سبزى . ن نزدیک رکن عراقى، قبر مادرش هاجر استآ جنب

مردم در نماز به این دو محل از حجر تبرك . به اندازه یک وجب و نیم است
زیرا، آن دو قبر از بیت عتیق بوده و . جویند، و این براى آنان سزاست مى

ا نورانى قبورى که خداوند آنها ر. دربردارنده دو جسد مقدس و گرامى هستند
. آ  نمازگزاران و دعاکنندگان در آنجا را سود رساند گ کرده و به برکت آنهإ؛گ

 ».2فاصله این دو قبر مقدس از یکدیگر هفت وجب است

معرفى «در کتاب خود در باب  3)هجرى 597متوفاى (عبدالرحمان بن جوزى 
 :نویسد مى» بزرگان مدفون در حرم

ابن زبیر، محلى : وایت شده است که گفته استاز صفوان بن عبداللَّه الجمحى ر« 
اى از سنگ سبز پیدا شد، از قریش درباره آن  حفر کرد، پوسته] در اطراف بیت[را 

کس را آگاه بر آن نیافت، نزد پدرم فرستاد و از او پرسید،  توضیح خواست، هیچ
 ».داو نیز چنین کر» .است، آن را جابه جا مکن) ع(این قبر اسماعیل«: پدرم گفت

نیم دایره اشاره به آن دارد که، آنچه به رکن ] دیوار[این «: ابن زبیر گفته است 
 ».پیوندد قبور دوشیزگان اسماعیل است شامى مسجدالحرام مى

                                                 
، تصحیح هنرى ماسه، چاپ جول کریونل، 119الاکتفاء فى مغازى المصطفى و الثلاثۀ الخلفاء، ص .  1

  .  میلادى 1931الجزائر، 
 539یا  540الاول سال  در شب شنبه دهم ربیع... مد بن جبیر کنانى اندلسىابن جبیر، محمد بن اح.  2

هجرى در اسکندریه بدرود حیات گفته  616شعبان  27یا  29هجرى به دنیا آمده و در شب چهارشنبه 
  .است
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 .روایت شده که محل دفن، میان ناودان تا درب غربى حجر اسماعیل است 

: باب 1کتاب خوددر ) هجرى 272متوفاى (ابو عبداللَّه محمد بن اسحاق الفاکهى  
روایت شده که ابن زبیر گفته : نویسد مى» )ع(معرفى قبور دوشیزگان اسماعیل«

) ع(این نیم دایره که به رکن شامى پیوسته، قبور دوشیزگان اسماعیل«: است
این مکان «: از سفیان راوى پرسیدند: عمر در حدیث خود گوید ابن ابى» .است

وبروى رکن غربى که به رکن یمانى او با دست خود به حجر، ر» کدام است؟
 ».پیوندد، اشاره کرد دارالعجلۀ، مى

، 2ج (در  2و ازراقى) 120، ص 5ج (این مطلب را عبدالرزاق نیز، در مصنف  
 . اند کتاب خود آورده) 66ص 

و ازراقى در اخبار مکه » معرفى بزرگان مدفون در حرم«: ابن جوزى در باب 
 : ن استروایتى دارند که فشرده آن چنی

آمد و با مؤمنین همراه خود به  شدند به مکه مى هر پیامبرى که امتش هلاك مى« 
و در . هود و صالح و شعیب از آنان بودند. کرد پرداخت تا وفات مى عبادت مى

قبر نود و نه نفر از انبیاء ] اسماعیل[و زمزم و حجر ] ابراهیم[بین رکن و مقام 
 ».است

هیچ پیامبرى از قوم خود «: روایت کرده که فرمود) ص(کرمابوبکر فقیه از پیامبر ا 
قبر . جدا نشد مگر آنکه به سوى کعبه آمد و خدا را عبادت کرد تا از دنیا رفت

قبر سیصد تن از . است] ابراهیم[هود و شعیب و صالح در بین زمزم و مقام 
بران پیامبران در کعبه است و بین رکن یمانى تا رکن اسود هفتاد تن از پیام

 ».3مدفونند

××× 

آنچه بیان شد روایات آمده در کتب مکتب خلفا بود، در کتابهاى حدیثى مکتب  
 :نیز روایاتى همانند آنها به شرح زیر آمده است) ع(بیت اهل

                                                 
 .هجرى 1414بار مکۀ فى قدیم الدهر و حدیثه، چاپ بیروت، من اخ.  1
  آمده است 123بنابر آنچه در پاورقى اخبار مکه، ص .  2
 1302چاپ بریل، لیدن، ) هجرى 340: ت(مختصر کتاب البلدان، تألیف ابوبکر بن فقیه همدانى .  3
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در ) هجرى 381متوفاى (در کتاب کافى و صدوق ) هجرى 329متوفاى (کلینى  
) هجرى 1089متوفاى (کاشانى کتاب من لا یحضره الفقیه و علل الشرایع و فیض 

 -: اند که در بحار، روایت کرده) هجرى 1111متوفاى (در وافى و مجلسى 
 ».1است» حجر«قبر هاجر و قبر اسماعیل در « - عبارت از کافى است 

 ».است) ع(در حجر قبور انبیاء«: اند و نیز روایت کرده

سوم، دوشیزگان  در حجر در محدوده رکن«: در کافى و وافى و بحار آمده است 
 ».2مدفونند) ع(اسماعیل

××× 

در بحث آینده برخى اخبار . آنچه آوردیم اخبار قبور انبیاء و اولیاء در مکه بود 
 .آوریم مربوط به قبور آنان در غیر مکه را مى

 از مزار مادر) ص(در ابواء و زیارت رسول خدا) ص(قبر مادر پیامبر 

 :بواء گویدصاحب کتاب معجم البلدان در معرفى ا 

 -از سمت مدینه  -اى است از توابع مدینه که فاصله آن تا جحفه  ابواء قریه« 
. در ابواء است) ص(قبر آمنه دختر وهب، مادر پیامبر اکرم. بیست و سه میل است

به سوى مدینه ) ص(سبب دفن او در ابواء آن است که عبداللَّه پدر رسول خدا
همسرش آمنه بنت وهب سالى یک . وفات کرداو در مدینه . رفت تا خرما بیاورد

شش ساله ) ص(هنگامى که رسول خدا. رفت بار براى زیارت قبر او به مدینه مى
رهسپار مدینه شد ) ص(شد، آمنه به همراه عبدالمطلب و ام ایمن دایه رسول خدا

 ».3و در راه بازگشت به سوى مکه در ابواء جان سپرد

 :در تاریخ ابن عساکر آمده است

خدا را براى دیدار  او رسول. بود) ص(خدا آمنه دختر وهب مادر آقاى ما رسول« 
نجار به مدینه برد، سپس به سوى مکه بازگشت  عامر بن داییهاى خود از قبیله بنى

                                                 
؛ من لایحضره 210، ص 4، ج 14حدیث  ،)ع(فروع کافى، کتاب حج، باب حج ابراهیم و اسماعیل.  1

، ص 5؛ بحارالانوار، کتاب النبوة، ج 28، ص 8؛ وافى، کتاب حج، ج 125، ص 2الفقیه، کتاب حج، ج 
  .144و  143

  .همان.  2
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خدا، شش ساله بود، بدرود حیات  و مدینه، در حالى که رسول و در ابواء میان مکه
 ».1گفت

روح این خبر سخنى دارد که فشرده آن ابن سعد در طبقات پس از آوردن مش
 :چنین است

هنگامى که در راه عمره حدیبیه به ابواء رسید نزد قبر مادرش ) ص(خدا رسول« 
مسلمانان هم به خاطر گریه . آمنه آمد، آن را اصلاح کرد و در کنار آن گریست

 ».خدا گریستند رسول

در سایر کتابهاى  خبر گریستن رسول خدا بر سر قبر مادرش و گریستن صحابه 
 .2حدیثى نیز آمده است

 در مدینه) ص(قبر رسول خدا

 :در طبقات ابن سعد و سیره ابن هشام روایتى است که فشرده آن چنین است 

در خانه خود، در همان اطاقى که جان به جان آفرین تسلیم ) ص(رسول خدا« 
ز، در آنجا دفن پس از آن هر یک از دو خلیفه، ابوبکر و عمر نی. کرد، دفن گردید

 ».3سپس این گنبد سبز رنگ را بر فراز آن بنا کردند. شدند

 )ص(ثواب زیارت قبر رسول خدا

دار قطنى در سنن، طبرانى در معجم و فاکهى در اخبار مکه با اسناد خودشان از  
 :اند که گفت ابن عمر آورده

ولُ اللَّه  س ص(قالَ ر :(وم د ع رى بقَب فَزار جنْ حیاتى؛م نى فىح نْ زارَتى کانَ کم 

زیارت  -پس از رحلتم-هر کس حج بگزارد و قبر مرا : فرمود) ص(رسول خدا 
 .4کند همانند کسى است که مرا در حال حیات زیارت کرده است

                                                 
  100، ص 2مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر، ج .  1
، ص 1؛ سنن نسائى، کتاب جنائز، ج 116، ص 1هجرى، ج  1376، طبقات ابن سعد، چاپ بیروت.  2

  .1572؛ سنن ابن ماجه، حدیث 3234داود، حدیث  ؛ سنن ابى267
  .343، ص 4؛ سیره ابن هشام، ج 292- 294، ص 2طبقات ابن سعد، ج .  3
دى، ج ؛ اتحاف السادة المتقین، زبی278، ص 2؛ سنن دار قطنى، ج 246، ص 5سنن کبراى بیهقى، ج .  4
، 4؛ مجمع الزوائد، هیثمى، ج 70، ص 5؛ کنزالعمال، ج 335، ص 4؛ ترواء الغلیل، البانى، ج 416، ص 4

  407، ص 12؛ معجم الکبیر، طبرانى، ج237، ص 1؛ درالمنثور، سیوطى، ج 2ص 



) ص(شنیدم رسول خدا: طیالسى با سند خود از عمر روایت کرده که گفت
 :فرمود مى

 نْ زارم رى اَوقَب نْ زارشَهیدا؛ًم شَفیعاً اَو لَه ْنت  نى کُ

من شفیع او یا گواه او خواهم  -هر کس قبر مرا زیارت کند یا مرا زیارت کند  
 .1بود

 بیت و صحابه از اهل) ص(زائران قبر رسول خدا

 )ص(اولین زائر قبر رسول خدا) ع(فاطمه) الف 

امى که رسول هنگ«: روایت کرده که فرمود) ع(ابن جوزى با سند خود از على 
نزد قبر آمد، اندکى ایستاد و سپس مشتى از ) ع(دفن گردید، فاطمه) ص(خدا

 :خاك قبر برگرفت و بر دیده نهاد و گریست و ابیات زیر را ترنم کرد

 د مَۀَ اح ترُب نْ شَملى م ى الزَّمانِ                                  ما ذا ع د م ُشم أنْ لا ی
یاً غَوال 

لىَ مصائب لَو أَنَّها  ت عب نَ                                     ص د امِ عأی لىَ الْ ع تب ص
یاً 2لَیال 

 ار بوى دو عالم به مشامش نرسد چه غم راستى آنکه شمیم سرکویت بویید

 !ظلمت دهر به تاریکى شامش نرسد بر من آن شد که اگر بر همه ایام رود 

 :ساید مى) ص(ب انصارى، زائرى که صورت بر تربت پاك رسول اللَّهابو ایو) ب 

روزى : در مجمع الزوائد به سند خود از ابوداود بن ابوصالح آورده که او گفت 
نظر کرد و دید مردى صورت خود بر قبر ) ص(مروان به سوى قبر رسول خدا

بى رسول کند؟ آن مرد که ابو ایوب انصارى صحا دانى چه مى مى: نهاده، گفت

                                                 
؛ مختصر تاریخ دمشق، ج 161، ص 20؛ کنز العمال، ج 12، ص )هجرى 204متوفاى (مسند طیالسى .  1
؛ معجم الکبیر، 237، ص 1؛ درالمنثور، سیوطى، ج1254؛ المطالب العالیۀ، ابن حجر، ص 406، ص 2

  417، ص 12طبرانى، ج 
  .300مثیر الغرام الساکن، ص .  2



] کنم دانم چه مى مى[آرى : خدا بود، روى خود به سوى مروان گردانید و گفت
 ».1آمدم، به زیارت حجر نرفتم) ص(من به زیارت رسول خدا«

 خلاصه و نتیجه بحثها

معتقدان به تحریم بنا و بازسازى قبور انبیاء و اولیاء و عبادتگاه کردن آنها، با  
 :ندگوی استناد به برخى روایات مى

 :به ابوالهیاج اسدى فرمود) ع(امام على: نخست 

او . مرا مأمور آن کرد) ص(دهم که رسول خدا من تو را به کارى مأموریت مى« 
کدام یک از شما به : اى بود که فرمود در تشییع جنازه) ص(رسول خدا: گفت

رود تا همه بتهایش را شکسته، همه قبرهایش را صاف و همه  مدینه مى
را دگرگون نماید؟ مردى براى انجام آن روانه شد، ولى از مردم مدینه صورتهایش 

 »!روانه شد و همه آنها را به انجام رسانید) ع(امام على. ترسید و ناکام بازگشت

کنندگان به این روایت متوجه اشکالات آن  توانم فهمید چگونه استدلال نمى 
اش را به  بوده که فرستادهدر تشییع جنازه در مکه ) ص(آیا رسول خدا: اند نشده

فرستد و  را مى) ع(گردد، سپس پسرعمویش على فرستد و او ناکام بازمى مدینه مى
 دهد، یا در مدینه بوده؟ او همه دستورات را انجام مى

گردد و  رود و ناکام بازمى این تشییع جنازه چه مقدار طول کشیده که فرد اول مى 
کند، و  شود و همه قبور را صاف مى ىروانه م) ص(پس از او پسرعموى پیامبر

شکند؟ آیا صاحبان این بتها مسلمان  همه صورتها را واژگون و همه بتها را مى
اند  داشتند؟ واگر مشرك بوده اند؟ اگر چنین بوده، براى چه بتها رانگه مى بوده

به سوى آنان، تسلیم فرمان او ) ص(چگونه به مجرد رفتن پسرعموى رسول خدا
به ابوالهیاج بناچار باید در زمان خلافت آن ) ع(امام على آنکه، فرمانشدند؟ دیگر
زیرا صدور فرمانى این چنین درباره مردمان یک شهر، تنها از . حضرت باشد

 .حاکم مقتدر مسلط بر امور ممکن گردد

                                                 
این روایت با عبارات دیگرى . 245، ص 5م، ج  1967مجمع الزوائد، کتاب الخلافۀ، چاپ بیروت، .  1

، 5؛ مستدرك حاکم، ج 224، ص 5مسند احمد، ج : و نیز .، همین کتاب نیز آمده است2،ص 4در ج 
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. گانه بوده است پس، زمان صدور این فرمان بعد از زمان حکومت خلفاى سه 
ن روزگار در سرزمینهاى اسلامى بتى بر جاى مانده بود تا دانم آیا در آ حال نمى

 ! توانم فهمید ابوالهیاج آن را بشکند؟ راستى را که نمى

رسول : گویند مى. است) ص(استدلال آنان به روایت منسوب به رسول خدا: دوم 
قبر مرا بت نکنید بدانگونه که یهود قبور انبیاى خود را بت «: فرموده) ص(خدا
توانم فهمید، چه وقت یهود قبور انبیاى خود را بت کردند؟ آنان پس  مىن» .کردند

در . از خروج از مصر و سرگردانى در بیابان که براى عبادت، خیمه اجتماع داشتند
. بنا نهاد -هیکل سلیمان  - زمان سلیمان هم که آن حضرت براى ایشان عبادتگاه 

 .ى عبادت بنا شددر مدینه برا) ص(گونه که مسجد رسول اللَّه همان

برخى از آنان اصلاً محل دفنشان : اما درباره قبر پیامبرانشان نیز، چنانکه گذشت 
ناشناخته است، برخى نیز در غارهایى در زیر زمین مدفونند و جاى دفن آنان را 

 .اند دانسته تنها افراد معدودى مى

ننده قبور ک روایت شده که آن حضرت زنهاى زیارت) ص(اما آنچه از رسول خدا 
تواند در مقابل روایات صحیح و فراوان دیگر هماوردى نماید،  را لعنت کرده، نمى

من خود شما را از زیارت قبور نهى «: در آنها فرموده) ص(روایاتى که رسول خدا
 ».اکنون آنها را زیارت کنید. کردم

××× 

ه و مسجد اینها خلاصه دلایل معتقدان به حرمت بنا و بازسازى قبور و عبادتگا 
 .کردن آنها بود

معتقدان به جواز بازسازى و عمارت و عبادت در محل قبور نیز، به دلایل زیر 
 :اند استدلال کرده

 در قرآن کریم: نخست 

لى؛  صم یمراه ِقاَمِ إب ن مواْ م ذُ اتَّخ 1و 

 .و از مقام ابراهیم عبادتگاهى بگیرید

 ِرهلى أَم وا ع دا؛ًقالَ الَّذینَ غَلَب جِ سم ِهملَی ذَنَّ ع لَنَتَّخ 1م 
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بر جایگاهشان مسجدى : آگاه شدند، گفتند] اصحاب کهف[آنانکه بر حالشان 
 .سازیم مى

عبادتگاه ) ع(پس، خداى سبحان ما را فرمان داده تا از جاى پاى خلیلش ابراهیم 
بر «: تندو نیز، خبر داده که، آنان که بر حال اصحاب کهف آگاه شدند گف. بگیریم

 .و با این خبر اقدام آنان را تأیید فرموده است» سازیم خوابگاه ایشان مسجدى مى

 )ص(در سنت رسول خدا: دوم 

مؤید آن است که آنچه براى قبر نبى خدا ) ص(سنت رسول خدا: گویند مى 
اسماعیل و مادرش هاجر و دوشیزگان او و سایر انبیاى مدفون در حجر اسماعیل 

الحرام انجام شده و برخى از آنها قرنهاى متمادى پس از عصر رسول  اللَّه و بیت
. نیز عیان و آشکار و در دید همگان است، همگى مشروع و مجازند) ص(اکرم

خود شخصاً حجر اسماعیل را طواف کرده و ذریه رسول ) ص(زیرا، رسول خدا
امروز، بر این و صحابه نیز متابعت نموده و نیکان و پاکان مسلمان تا به ) ص(اللَّه

 .سنت استوار، و بر انجام آن پاى فشارند

سنت رسول خدا در زیارت قبر مادر و گریستن و گریاندن صحابه و : سوم 
 ترمیم قبر

 دار سقف اطاق به استدلال: چهارم 

و دو خلیفه ابوبکر و عمر در آن است و گنبد ) ص(اطاقى که قبر رسول خدا 
 .امروزه شاهد آنیمسبز رنگ افراشته بر فراز آن، که 

 به زیارت قبر خود) ص(ترغیب و تشویق مسلمانان از سوى رسول خدا: پنچم 

از قبر پدرش رسول ) ع(فاطمه زهرا) ص(زیارت پاره تن رسول اللَّه: ششم 
 و زیارت صحابى ابو ایوب انصارى از همان قبر) ص(خدا

جد گزیدن و پس، زیارت قبور انبیاء و اولیاء و بناى عمارت بر آنها و مس 
. عبادتگاه گرفتن این قبور، از سنتهاى بنیادین خداى رحیم و رسول کریم اوست

رسول  -کنند  آنگونه که برخى تعبیر مى - قبرگرایان ] پیشواى[بنابراین، اولین 
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و بعد صحابه والامقام، و سپس ) ع(است و پس از او پاره تنش فاطمه) ص(خدا
بوده ) ص(را بس که همگى پیرو رسول اللَّهواین شرافت ما ! ما شیعیان و محبان

 .و آن حضرت الگو و مقتداى ما باشد

در ) ص(آرى، اگر امروزه نیز، مجال و فرصت یابیم، از سنت رسول خدا 
گریستن بر قبور انبیاء و اولیاء و ترمیم آنها پیروى کرده و زیارت قبر مبارك آن 

ر این کار به صحابى نیکوکار دهیم، و د ظظ  سرلوحه آنها قرار مى م حضرت رإ؛م
نهیم  مى) ص(ابوایوب انصارى اقتدا کرده و صورت بر تربت پاك قبر رسول خدا

 :کنیم بوییم و زمزمه مى درس گرفته خاك قبرش را مى) ع(و از پاره تنش فاطمه

چه غم ار بوى دو عالم به مشامش              راستى آنکه شمیم سرکویت بویید 
 نرسد

ظلمت دهر به تاریکى شامش              که اگر بر همه ایام رود بر من آن شد 
 نرسد

و اناّ للَّه و انّا الیه . ولى چه بگوییم که در چشم خار و در گلو استخوان است 
 !راجعون

  
  
 
 



 میتگریه بر  - 9 
    

 پیامبر بر متوفى گریست و بر آن ترغیب فرمود: گوید روایاتى که مى) الف 

 در بیمارى سعد بن عباده) ص(برگریه پیام. 1 

سعد بن عباده بیمار «: در صحیح مسلم از عبداللَّه بن عمر روایت کند که گفت 
، براى عیادت، همراه با عبدالرحمان بن عوف و سعد بن )ص(شد و رسول خدا

بر بالینش که رسیدند مدهوشش . وقاص و عبداللَّه بن مسعود به دیدار او رفتند ابى
! نه، اى رسول خدا: آیا جان سپرده است؟ گفتند: فرمود) ص(رپیامب. یافتند
را دیدند به گریه ) ص(مردم نیز که گریستن رسول خدا. به گریه افتاد) ص(پیامبر
کند، و بر  شنوید؟ خداوند بر سرشک دیده عذاب نمى آیا نمى: فرمود. افتادند

کند یا  ب مىعذا -با اشاره به زبان خود  - اندوه دل نیز، ولى به خاطر این 
 ».1بخشاید مى
 

 بر پسرش ابراهیم) ص(گریه پیامبر. 2 

داود و سنن ابن ماجه از انس بن  در صحیح بخارى، صحیح مسلم، سنن ابى 
 :که گفت 2مالک روایت کنند

چشمان پیامبر . ابراهیم در حال جان سپردن بود... وارد شدیم) ص(با رسول خدا
: شما هم؟ فرمود! اى رسول خدا: تریزان شد، عبدالرحمان بن عوف گف اشک

] بینى درست مى: [سپس بر آن افزود و فرمود» این رحمت است! پسر عوف«
جز آنچه که  -دیدگان گریان است و دل اندوهبار، ولى هرگز چیزى «

به راستى که ما از ! اى ابراهیم. بر زبان نیاوریم -پروردگارمان را خشنود کند 
 ».3جدایى تو اندوهگینیم

                                                 
 .6، کتاب الجنائز، باب 636، ص 2صحیح مسلم، ج .  1
 .عبارت از صحیح بخارى است.  2
ء على المیت؛ ، باب البکا193، ص 3داود، ج  ، کتاب الصبیان؛ سنن ابى1808، ص 4صحیح مسلم، ج .  3

 .158، ص 1؛ صحیح بخارى، ج 507، ص 1سنن ابن ماجه، ج 



 :روایت در سنن ابن ماجه چنین استاین 

جان سپرد، ) ص(هنگامى که ابراهیم پسر رسول خدا: انس بن مالک گوید 
] براى آخرین بار[او را در کفنهایش نپوشانید تا «: به حاضران فرمود) ص(پیامبر

 .1سپس بر بالینش آمده بر روى او خم شد و گریست» .دیدارش کنم

 :در سنن ترمذى آمده است

دست عبدالرحمان بن عوف را گرفت و با وى ) ص(پیامبر: ن عبداللَّه گویدجابرب 
بر بالین پسرش ابراهیم آمد و او را که در حال جان سپردن بود در برگرفت و بر 

کنى؟ مگر  آیا گریه مى: عبدالرحمان بن عوف گفت. دامن نهاد و گریستن آغازید
نه، من از فغان و فریاد دو « :داشتى؟ فرمود شما نبودى که از گریه کردن باز مى
خراشند  آنان که هنگام مصیبت چهره مى: گروه احمق و سفیه گناهکار باز داشتم

 ».2دهند هاى شیطانى سر مى درند و ناله و گریبان مى

 بر نوه خویش) ص(گریه پیامبر. 3

دختر : داود و سنن نسائى روایت کنند در صحیح بخارى، صحیح مسلم، سنن ابى 
. نزد ما بیا که، پسرى از من جانسپار است: براى آن حضرت پیام داد )ص(پیامبر

پیامبر برخاست و همراه با سعد بن عباده و مردانى از اصحاب خویش به دیدار 
کودك را که در حال نفس زدن و جان دادن بود نزد آن حضرت . آنها آمدند
! ل خدااى رسو: سعد گفت. به جوشش آمد) ص(سرشک دیدگان پیامبر. آوردند
این رحمت و عطوفتى است که خداوند در دلهاى بندگانش «: بینم؟ فرمود چه مى

قرار داده است، و خداوند تنها بندگان رحیم و مهربان خود را مورد رحمت و 
 ».3دهد بخشایش قرار مى

                                                 
 .  ، کتاب الجنائز473، ص 1سنن ابن ماجه، ج   1.
این حدیث نزد . ، کتاب الجنائز، باب الرخصۀ فى البکاء على المیت226، ص 4سنن ترمذى، ج .  2

 شناس مکتب خلفا حدیثى حسن است علماى حدیث
کتاب « .یعذب المیت ببعض بکاء اهله علیه»): ص(الجنائز، باب قول النبىصحیح بخارى، کتاب .  3

؛ کتاب التوحید، باب ان رحمۀ اللَّه قریب من المحسنین؛ 191و3، ص 4المرضى، باب عبادة الصبیان، ج 
داود، کتاب  ؛ سنن ابى11، حدیث 636، ص 2صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب البکاء على المیت، ج 

، کتاب 22، ص 4؛ سنن النسائى، ج 3125، حدیث 193، ص 3ب البکاء على المیت، ج الجنائز، با
 .204 - 207، ص 5الجنائز، باب الأمر بالاحتساب و الصبر؛ مسند احمد، ج 



 بر عموى خویش حمزه) ص(گریه پیامبر. 4

کتب خلفا روایت سعد، مغازى واقدى، مسنداحمد و دیگر کتب م در طبقات ابن 
 :کنند

هاى  هنگامى که صداى گریه از خانه - پس از جنگ احد- ) ص(رسول خدا 
ولى «: هایشان را شنید، دیدگانش اشکبار شد و گریست و فرمود انصار بر کشته
سعد بن معاذ که آن را شنید به نزد زنان » .اى ندارد کننده حمزه گریه

یامبر و تسلیت بر او و گریستن بر به سوى پ[عبدالاشهل شتافت و آنان را  بنى
پس از آن . بر ایشان دعا کرد و آنان را بازگردانید) ص(پیامبر. فرا خواند] حمزه

اى نگریست مگر آنکه ابتدا بر حمزه کرد و  یک از زنان انصار بر مرده واقعه، هیچ
 .1پس از آن بر مرده خویش گریست

 بر شهداى جنگ موته) ص(گریه پیامبر. 5

 :بخارى روایت کند در صحیح 

زید و جعفر و ابن رواحه را،پیش از رسیدن ] چگونه شهید شدن) [ص(پیامبر 
 :خبر آنان، براى مردم توصیف کرد و فرمود

سپس جعفر پرچم را بر ! زید پرچم را بر گرفت و ضربت خورد و شهید شد« 
» .پس از آن ابن رواحه پرچم گرفت و شهید شد! او نیز شهید شد. گرفت
 2!ریختند فرمود که دیدگانش سرشک مى در حالى این سخنان را مى) ص(برپیام

                                                 
 1377، چاپ دار صادر بیروت، 11، ص 3این روایت را از شرح حال حمزه در طبقات ابن سعد، ج .  1

و نیز، امتاع . ، آمده است317 -  315، ص 1ازى واقدى، ج تر آن در مغ مشروح. هجرى آوردیم
، چاپ مصر؛ سیره 532، ص 2؛ تاریخ طبرى، ج 40، ص 2؛ مسند احمد، ج 163، ص 1الاسماع، ج 

؛ ابن عبد البر در استیعاب، و ابن اثیر در اسد الغابه نیز، فشرده آن را در شرح 50، ص 3ابن هشام، ج 
 .  اند حال حمزه آورده

، کتاب فضائل الصحابۀ، باب مناقب خالد؛ البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر، 204، ص 2یح بخارى، ج صح.  2
الحدید  ؛ شرح ابن ابى43، ص 2؛ انساب الاشراف، ج 70، ص 4؛ سنن الکبرى، بیهقى، ج 255، ص 4ج 

 .73، ص 15بر نهج البلاغۀ، جزء 



 طالب بر جعفر بن ابى) ص(گریه پیامبر. 6

در استیعاب، اسد الغابه، اصابه، تاریخ ابن اثیر و دیگر کتب مکتب خلفا روایتى  
 : است که فشرده آن چنین است

به خانه او ) ص(هنگامى که جعفر و اصحاب او به شهادت رسیدند، رسول خدا 
در حالى که سرشک دیدگانش فرو -رفت، فرزندانش را فرا خواند و آنان را 

 :همسر جعفر، اسماء گفت.] و نوازش کرد[بوئید  -ریخت مى

گریاند؟ آیا از جعفر و یاران او  پدر و مادرم فداى شما باد، چه چیز شما را مى 
من : اسماء گفت» .آرى، امروز شهید شدند«: چیزى به شما رسیده؟ فرمود

برخاستم و صیحه زدم و زنان را گرد آوردم، وارد خانه فاطمه که شدم، دیدم او 
 :فرمود] که چنین دید) [ص(و رسول خدا! واى عمویم: گوید گرید و مى مى

 .1کنندگان، باید بر مثل جعفر بگریند به راستى که گریه 

 بر مزار مادرش آمنه) ص(گریه پیامبر. 7

 :روایت کنند 2داود، نسائى و ابن ماجه ، مسند احمد، سنن ابىدر صحیح مسلم 

قبر مادرش را زیارت کرد و گریست و همه ) ص(پیامبر اکرم: ابوهریره گوید
 .3اطرافیان را گریانید

 در مناسبتهاى گوناگون) ع(بر فرزندش حسین) ص(گریه پیامبر

 الفضل حدیث ام. 1 

تل خوارزمى و دیگر کتب مکتب در مستدرك صحیحین، تاریخ ابن عساکر، مق 
 :4خلفا آمده است

اى : از ام الفضل دختر حارث روایت کنند که او بر پیامبر خدا وارد شد و گفت
» اى؟ چه دیده«: فرمود! من در شب گذشته خواب ناخوشایندى دیدم! رسول خدا

                                                 
 .در متن، در شرح حال جعفر طیارو دیگر کتب مورد اشاره  90، ص 2تاریخ ابن اثیر، ج .  1
  .عبارت متن از صحیح مسلم است .2

؛ 441، ص2؛ مسند احمد، ج 108، حدیث 36، کتاب الجنائز، باب 671، ص 2صحیح مسلم، ج .  3
 .1572، حدیث501، ص 1، کتاب الجنائز؛ سنن ابن ماجه، ج 90، ص 4سنن نسائى، ج 

 .عبارت متن از مستدرك است.  4



اى از جسد  دیدم گویا قطعه: گفت» چیست؟«: فرمود! خیلى سخت است: گفت
چیز خوبى «: فرمود) ص(رسول خدا! و در دامنم قرار گرفت شما جدا شد

» .گیرد آورد و در دامان تو جاى مى پسرى به دنیا مى - انشاء اللَّه-اى؛ فاطمه  دیده
حسین را به دنیا  - گونه که پیامبر فرموده بود  همان-پس از آن، فاطمه :] گوید[

رسیدم و ) ص(روزى خدمت رسول خدا. آورد، و او در دامن من جاى گرفت
حسین را در دامان آن حضرت نهادم، اندکى بعد توجهش از من منصرف شد، به 

! اى نبى خدا: گفتم: گوید! بارد آسا اشک مى سیل) ص(ناگاه دیدم دیدگان پیامبر
علیه الصلاة و  - جبرئیل «: شود؟ فرمود پدر و مادرم به فدایت، شما را چه مى

امتم به زودى این پسرم را : داد که به دیدارم آمد و به من خبر - السلام 
آرى، او قدرى از تربت سرخش را نیز براى من «: این را؟ فرمود: گفتم» .کشند مى
 ».آورد

بخارى و [این حدیث با شرائط شیخین : حاکم صاحب مستدرك صحیحین گوید 
 1.اند حدیثى صحیح است، ولى آن را نیاورده] مسلم

 روایت زینب بنت جحش. 2

ابن عساکر، مجمع الزوائد، تاریخ ابن کثیر و دیگر کتب مکتب خلفا در تاریخ  
 :2روایت کنند

در خانه من بود ومن حسینِ تازه ) ص(رسول خدا که ازاوقات دریکى»:زینب گوید
اى از وى غافل شدم و او نزد رسول  داشتم، لحظه به راه افتاده را نگه مى

سپس دستش را  -که گوید تا آنجا  -» .آزادش بگذار«: فرمود. رفت) ص(خدا
من ! اى رسول خدا: انجام رسانید، گفتم پس از آنکه پیامبر نمازش رابه. بلند کرد

جبرئیل نزد من «: امروز کارى را از شما دیدم که تا به حال ندیده بودم؟ فرمود
                                                 

و  631؛ تاریخ ابن عساکر، حدیث 179و فشرده آن در ص  176، ص 3حیحین، ج مستدرك ص.  1
؛ 159-162، ص 1؛ مقتل خوارزمى، ج 179، ص 9؛ مجمع الزوائد، ج 630نزدیک به آن در حدیث 

؛ 188امالى شجرى، ص . نیز به آن اشاره کرده است 199، ص 8در ج . 230، ص 6تاریخ ابن اثیر، ج 
، و در چاپ 115؛ صواعق، ص 89، ص 1؛ روض النضیر، ج145مالکى، ص فصول المهمۀ ابن صباغ 

در کتابهاى . 125، ص 2الخصائص الکبرى، ج . ، چاپ قدیم223، ص 6کنزالعمال، ج . 190دیگر ص 
 .آمده است 7و6و لهوف ابن طاوس، ص  8نیز، در مثیر الاحزان، ص ) ع(بیت مکتب اهل

 .ن استعبارت از تاریخ ابن عساکر و فشرده آ.  2



پس تربتش رابه من : گفتم. کشند رامى] فرزندم[آمد و به من خبر داد امت من این 
 1».و تربت سرخ رنگى برایم آوردنشان بده و ا

 روایت عایشه.3

در تاریخ ابن عساکر، مقتل خوارزمى، مجمع الزوائد و دیگر کتب پیروان مکتب  
 :2سلمۀ بن عبدالرحمن روایت کنند خلفا از ابى

که حسین را بر ران خود نشانید، جبرئیل نزد او ) ص(رسول خدا«: عایشه گوید
پس از  -ولى امتت به زودى : ، گفت»آرى«: داین پسر توست؟ فرمو: آمد و گفت

اگر بخواهى : جبرئیل گفت. اشکبار شد) ص(دیدگان پیامبر. کشند او را مى -تو 
» .آرى چنین کن«: فرمود. دهم شود به تو نشان مى سرزمینى را که در آن کشته مى

 ».را به آن حضرت نمایاند] کربلا[جبرئیل نیز، خاکى از سرزمین طف 

جبرئیل به سوى سرزمین طف در عراق اشاره : دیگرى چنین استدر عبارت  
این از تربت قتلگاه «: فام برگرفت و به او نشان داد و گفت کرد و تربتى سرخ

 ».3اوست

 - ) ص(در این باب روایات دیگرى است که خبر دادن فرشتگان به رسول خدا
 :مانند. کند را تأیید مى - ) ع(درباره شهادت امام حسین

                                                 
؛ کنز 188، ص 9؛ مجمع الزوائد، ج 629، حدیث )ع(تاریخ ابن عساکر، شرح حال امام حسین.  1

در کتابهاى . به آن اشاره کرده است 199، ص 8؛ ابن کثیر نیز در تاریخ خود، ج 112، ص13العمال، ج 
، که در 10-  7؛ مثیر الاحزان، ص 323، ص 1نیز، در امالى شیخ طوسى، ج ) ع(بیت پیروان مکتب اهل

، ام المؤمنین زینب بنت جحش زوجه رسول 7- 9و همچنین در لهوف، ص . پایان آن تتمه مهمى است
 .است) ص(خدا

 .عبارت خوارزمى را آوردیم.  2
؛ مقتل 627، حدیث )ع(؛ تاریخ ابن عساکر، شرح حال امام حسین269طبقات ابن سعد، حدیث  3

چاپ جدید  108، ص13؛ کنز العمال، ج 187 -188، ص 9؛ مجمع الزوائد، ج 159، ص1خوارزمى، ج 
، ص 2؛ خصائص السیوطى، ج 115چاپ قدیم؛ الصواعق المحرقۀ ابن حجر، ص  223، ص 6و ج 
، )ع(بیت ؛ امالى شیخ طوسى از کتب پیروان مکتب اهل117؛ جوهرة الکلام للقرة غولى، ص 125 -126
 .مشروح 177؛ امالى شجرى، ص 325، ص 1ج 



 سلمه ایت امرو. 1 

در مستدرك صحیحین، طبقات ابن سعد، تاریخ ابن عساکر و دیگر کتب پیروان  
 : 1مکتب خلفا روایت کنند که راوى گفته است

براى خواب ) ص(یک شب رسول خدا«: مرا خبر داد که - رضى اللَّه  -سلمه  ام
آرام بعد با حالتى افسرده بیدار گردید؛ سپس خوابید و ] اندکى[در بستر شد و 

تر از آنچه در مرحله اول دیده بودم، بیدار شد؛  گرفت و دوباره با حالتى سبک
فامى در دست داشت و آن را  در حالتى که تربت سرخ -سپس خوابید و باز هم 

این تربت چیست؟ ! اى رسول خدا: عرض کردم. از خواب بیدار شد -بوسید  مى
. شود در سرزمین عراق کشته مى)] ع(حسین[جبرئیل مرا خبر داد که این «: فرمود

شود به من نشان بده و این  تربت زمینى را که در آن کشته مى: به جبرئیل گفتم
 ».تربت آنجاست

حدیثى صحیح است ] بخارى و مسلم[این حدیث با شرایط شیخین : حاکم گوید 
 .2اند ولى آن را در کتب خود نیاورده

 حدیث انس بن مالک. 2

الکبیر طبرانى، تاریخ ابن عساکر و دیگر کتب پیروان  در مسند احمد، المعجم 
 :که 3کنند مکتب خلفا روایت مى

یکى از فرشتگان به نام قطر از پروردگار خود اجازه : انس بن مالک گوید
بیاید؛ خداوند اذنش داد و او در روز نوبت ) ص(خواست تا به دیدار پیامبر

مواظب باش کسى در مجلس ما «: سلمه فرمود به ام) ص(پیامبر. سلمه وارد شد ام
) ع(در همان حال که او بر درب اطاق بود ناگهان حسین بن على» .وارد نگردد

                                                 
 .ت از مستدرك استعبار.  1
؛ تاریخ ابن عساکر، حدیث 55؛ المعجم الکبیر طبرانى، حدیث 398، ص 4مستدرك صحیحین، ج .  2

؛ تاریخ الاسلام 628، حدیث 44 - 42؛ طبقات ابن سعد، تحقیق و نشر، عبدالعزیز طباطبائى، ص 619
؛ 159و  158، ص 1ج  ؛ مقتل خوارزمى،195و  194، ص 3؛ سیر اعلام النبلاء، ج 11، ص 3ذهبى، ج 

، 16؛ کنز العمال، متقى، ج 230، ص 6؛ تاریخ ابن کثیر، ج 149و  148ذخائر العقبى، محب الطبرى، ص 
 .266ص 

 .عبارت متن از مسند احمد بن حنبل است.  3



نیز، او را در برگرفت و ) ص(رسول خدا. سر رسید و در را گشود و وارد شد
 ».آرى«: دوستش دارى؟ فرمود: آن فرشته گفت. باران کرد بوسه

ر بخواهى مکانى را که در آن کشته اگ! کشند امتت به زودى او را مى: گفت 
آن فرشته مشتى از : گوید» .خواهم آرى مى«: دهم؟ فرمود شود به تو نشان مى مى

مکان کشته شدن او را برگرفت و به آن حضرت نمایاند، پس از آن قدرى ماسه یا 
راوى حدیث، ثابت، . سلمه آن را گرفت و در جامه خود نهاد ام. خاك سرخ آورد

 1!این کربلاست: گفتیم مى - در آن زمان  -ما : گوید

از گریه کردن نهى فرمود، و منشأ این ) ص(پیامبر: گوید روایاتى که مى) ب
 روایات

عمر ] حال[حفصه بر : در صحیح مسلم و سنن نسائى از عبداللَّه روایت کنند 
میت به «: دانى که پیامبر فرموده آیا نمى! آرام باش دخترم: عمر گفت. گریست
 2؟»بیند گریه بستگانش بر او، عذاب مى خاطر

 :در روایت دیگرى آمده است

و زارى بر او عذاب  خاطر نوحه میت در قبر به»:فرمود) ص(پیامبر: عمر گوید 
 ».3بیند مى

 :و در دیگرى

                                                 
 - 615، حدیث )ع(؛ تاریخ ابن عساکر، شرح حال امام حسین242 - 265، ص 3مسند احمد، ج .  1

؛ 47، حدیث )ع(؛ معجم الکبیر طبرانى، شرح حال امام حسین325، ص 4ریخ، ج و تهذیب آن تا 617
، ص 3؛ سیر اعلام النبلاء، ج 10، ص 3؛ تاریخ الاسلام ذهبى، ج 160 -162، ص 1مقتل خوارزمى، ج 

، به سند دیگر؛ تاریخ ابن 187 -190، ص 9؛ مجمع الزوائد، ج 146 -147؛ ذخائر العقبى، ص 194
شنیدیم که او در  ما مى»: که در عبارت آن چنین است 229، ص 6ار بمقتل الحسین، ج کثیر، باب الاخب
الصواعق المحرقه؛ ابن حجر، ص . 266، ص 16؛ کنز العمال، ج 199، ص 8و ج « .شود کربلا کشته مى

، 2؛ المواهب المدنیۀ قسطلانى، ج 192، ص 1؛ الروض النضیر، ج 202، ص 3نعیم، ج  ؛ الدلائل ابى115
؛ موارد الضمآن بزوائد صحیح ابن حبان، ابوبکر هیتمى، 25، ص 2؛ خصائص سیوطى، ج 195ص 
که  221، ص 1، ج]هجرى 460/ت[نیز، امالى شیخ طوسى ) ع(بیت در کتب پیروان مکتب اهل. 554ص

 «....بزرگى از بزرگان ملائکه»: در عبارت آن چنین است
، 4المیت یعذب ببکاء اهله علیه؛ سنن نسائى، ج  ، کتاب الجنائز، باب639، ص 2صحیح مسلم، ج .  2

 .، کتاب الجنائز، باب النهى عن البکاء على المیت18ص 
؛ سنن ابن 24، کتاب الجنائز، باب 222، ص 4؛ صحیح ترمذى، ج 639، ص 2صحیح مسلم، ج .  3

 .، کتاب الجنائز، باب المیت یعذب بما نیح علیه508، ص 1ماجه، ج 



بدین . هنگامى که عمر ضربت خورد، مدهوش گردید: عبداللَّه بن عمر گوید 
دانید که  آیا نمى: به هوش آمد گفت چون. خاطر، بر او صیحه و شیون کردند

 «1.بیند میت به خاطر گریه زنده عذاب مى«: فرمود) ص(رسول خدا

 استدراك عایشه بر حدیث و رفع اشتباه از عمر و پسرش

 :در صحیح بخارى، صحیح مسلم و سنن نسائى روایت کنند 

ار نیافته هنوز استقر] عمر[به مدینه که رسیدیم، امیرالمؤمنین : ابن عباس گوید 
. بر بالین او آمد! واى یاورم! واى برادرم: صهیب با فریاد. بود که ضربت خورد

میت به خاطر برخى «: فرمود) ص(اى که پیامبر دانى، آیا نشنیده آیا نمى: عمر گفت
 ؟»بیند هاى بستگانش عذاب مى گریه

اهش من برخاستم و نزد عایشه رفتم و از آنچه گذشته بود آگ: ابن عباس گوید 
میت به خاطر گریه «: رسول خدا هرگز نفرموده! نه به خدا: عایشه گفت. کردم

 :بلکه فرموده» .بیند کسى عذاب مى

بکاء أهَله عذاباً و انَّ اللَّه لَهو أضحْک و أبکى، ولا تزر وازرة   إنَّ الکافرِ یزیده اللَّه بِ
کند، و  انش بیشتر عذاب مىوزِرطَ اخُرى؛ خداوند کافر را به خاطر گریه بستگ

 .کس بار گناه دیگرى را بر ندارد گریاند، و هیچ خنداند و مى خداوند است که مى

: هنگامى که سخن عمر و پسرش به عایشه رسید گفت: قاسم بن محمد گوید 
به هر [زن، ولى  دهید که نه دروغ گویند و نه دروغ شما مرا از کسانى خبر مى

 2.ودشن گوش آدمى خطا مى]حال

 :در صحیح مسلم، صحیح بخارى، سنن ترمذى و موطأ مالک روایت کنند

: در نزد عایشه گفته شد که ابن عمر گفته است: هشام بن عروه از پدرش، گوید 
خداى بر ابا : عایشه گفت» .بیند میت به خاطر گریه بستگانش بر او، عذاب مى«

:] قضیه چنین بود که[ه، عبدالرحمن ببخشاید، چیزى را شنیده ولى خوب در نیافت

                                                 
 .18، ص 4؛ سنن نسائى، ج 639، ص 2صحیح مسلم، ج .  1
؛ صحیح بخارى، کتاب الجنائز، باب یعذب 23و 22، حدیث9صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب.   2

، کتاب الجنائز، باب النیاحۀ على 18، ص4؛ سنن نسائى، ج156و  155، ص1المیت ببکاء اهله علیه، ج 
، باب استدراکها على عمر بن 82، زرکشى، صالمیت؛ الاجابۀ لا یراد ما استدرکته عایشه على الصحابۀ

  .الخطاب



) ص(از کنار پیامبر -گریستند  در حالى که بر او مى -جنازه فردى یهودى را 
 ».1شود گریید و او عذاب مى شما مى«: عبور دادند، آن حضرت فرمود

در شرح صحیح مسلم، درباره روایات نهى از ] هجرى 676متوفاى [امام نووى 
این روایات تنها از روایت عمر و : یدگریستن که از رسول خدا روایت شده، گو

عایشه آنها را انکار کرده و آن را از نسیان و فراموشى و . پسرش عبداللَّه است
 .2شده است) ص(اشتباه آن دو دانسته، و منکر صدور آن از پیامبر

 کند عمر را از نهى، نهى مى) ص(رسول خدا

سلمۀ بن ازرق : د کهروایت کنن 3در سنن نسائى، سنن ابن ماجه و مسند احمد 
از دنیا ) ص(یکى از بستگان رسول خدا: گفت شنیدم که ابو هریره مى: گوید

کردند، عمر برخاست و آنان را بازداشته و  رفت، زنان جمع شده و بر او گریه مى
آنان را به حال خود واگذار که ! عمر«: فرمود) ص(کرد، رسول خدا پراکنده مى

 «4.ده و داغشان تازه استدی چشمها اشکبار، دلها مصیبت
 
 :در مسند احمد از وهب بن کیسان از محمد بن عمرو روایت کند که 

اى را  اى جنازه سلمۀ بن ازرق با عبداللَّه بن عمر در بازار نشسته بودند که عده 
عبداللَّه بن عمر این کار را ناپسند شمرده و آنان را . گریستند عبور داده و بر آن مى

زیرا من خود شاهد بودم و از ! چنین مگو: بن ازرق به او گفت سلمۀ. طرد کرد
داد  زنى از بستگان مروان جان سپرده بود و مروان دستور مى -ابو هریرة شنیدم 

ابو هریرة که بر سر جنازه آمده بود  -گریستند از آنجا برانند  زنانى را که بر او مى
اى را از مقابل  ار، زیرا جنازهآنان را به حال خود واگذ! اى ابا عبد الملک: گفت

                                                 
، کتاب الجنائز، باب 156، ص 1؛ صحیح بخارى، ج 25، حدیث 9صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب .  1

؛ موطأ 226 -227، ص 4، ج 25المیت یعذب ببکاء بعض اهله؛ صحیح ترمذى، کتاب الجنائز، باب 
 .هى عن البکاء على المیت، کتاب الجنائز، باب الن234، ص 1مالک، ج 

 .، کتاب الجنائز228، ص 6شرح صحیح مسلم، الامام النووى، ج .   2
 .عبارت نسائى را آوردیم.   3
، 110-273، ص2، باب الرخصۀ فى البکاء على المیت؛ مسند احمد، ج19، ص2سنن نسائى، ج.  4

لبکاء على المیت، حدیث ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فى ا505، ص1؛ سنن ابن ماجه، ج444-408
1587.  



. من و عمر بن خطاب نیز، در کنار آن حضرت بودیم. عبور دادند) ص(پیامبر
) ص(رسول خدا. گریستند عمر شروع به راندن زنانى کرد که همراه جنازه مى

دیده،  آنان رابه حال خود وا گذار که جانشان مصیبت! پسر خطاب«: فرمود
 «1.ه استچشمشان اشکبار و داغشان تاز

 مقایسه روایات و نتیجه آن

گریه کردن بر محتضر و کسى که در حال جان : روایات بخش اول اثبات کرد 
شهید باشد یا غیر - دادن است و کسى که جان سپرده و نیز، گریه بر مزار مردگان 

 .باشد مى) ص(از سیره پیامبر اکرم - شهید

بر فرزند بارها ) ص(رسول خدا: روایات بخش دوم اثبات کرد 
) ع(گریه کردند، و با اثبات آن، گریه آن حضرت بر حسین)] ع(حسین[شهیدش

 .آید به شمار مى) ص(پیوندد و از سیره و سنت رسول خدا به بخش اول مى

از گریه بر میت، تنها از ) ص(روایات نهى پیامبر: روایات بخش سوم اثبات کرد 
دراك ام المؤمنین عایشه بر آنها سوى خلیفه دوم و پسرش عبداللَّه است؛ و از است

و » خداى ببخشاید ابا عبدالرحمن را، چیزى را شنیده ولى در نیافته«: که گفت
یابیم  ابو هریره و ابن عباس پیرامون این موضوع درمى: سخنان دیگر صحابه مانند

 :که

» از گریستن بر میت) ص(نهى پیامبر«آنچه خلیفه دوم و پسرش عبداللَّه درباره  
 .اند، خطا و اشتباه است یت کردهروا

بنابراین، گریستن بر کسى که در حال مردن است، و گریستن بر میت، و  
از این رو، گریه بر . است) ص(گریستن بر مزار میت، از سیره و سنت رسول خدا

 .باشد مى) ص(نیز، پیروى از سیره و سنت رسول خدا) ع(حسین
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 مکتبآیت تطهیر در کتب دو  -10 
  
  
  

 خلفا مکتب مدارك در تطهیر آیت

 و نزول رحمت الهى) ص(رسول خدا 

 که کند روایت 2جعفر بن عبداللَّه از 1صحیحین مستدرك خود کتاب در حاکم 
 به«: فرمود دید نزول حال در را الهى رحمت که هنگامى) ص(خدا رسول: گفت
 رسول اى را کسى چه: گفت صفیه» .بخوانید من ىسو به بخوانید، من سوى
 ».را حسین و حسن و فاطمه و على را، بیتم اهل«: فرمود خدا؟

 سپس. افکند آنان روى بر را خود کساى) ص(خدا رسول و آوردند را آنان 
 آل و محمد بر پس منند، آل اینان! خداوندا«: کرد عرض و برد بالا را دستانش
 :فرمود نازل را آیه این جل و عز خداى هنگام این در» .فرست صلوات محمد

نَّما  ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا؛ ی  3تَطْ

 را شما و کند دور» بیت اهل« شما از را پلیدى و رجس خواهد مى تنها خداوند
 .گرداند پاکیزه و پاك

 4.اند صحیح حدیث نای اسناد: گوید حاکم 

                                                 
. است سنت اهل محدثان امام) هجرى 415 متوفاى( نیشابورى عبداللَّه بن محمد ابوعبداللَّه حاکم.   1

 بعد است، ثمحد آنان نزد درجه اولین رود، مى شمار به سنت اهل محدثان درجه بالاترین حاکم عنوان
 .71 ص الاثر، رجال علم فى المختصر: کنید مراجعه. حاکم سپس و حجت بعد حافظ، او از
 خثعمى عمیس بنت اسماء مادرش ابوطالب، فرزند] طیار جعفر[ ذوالجناحین جعفر بن عبداللَّه.   2
 او حال رحش. کرد وفات هجرى هشتاد سال از پس. نمود درك را پیامبر و آمد دنیا به حبشه در. است
  .است آمده 33 ص ،3 ج الغابۀ، اسد در
  .33 آیه احزاب، سوره.  3
  .148 -147 ص ،3 ج بخارى، و مسلم صحیح بر حاکم مستدرك.  4



 1نوع کساء به روایت عایشه

 و طبرى از یک هر و کبرى سنن در بیهقى مستدرك، در حاکم صحیح، در مسلم
 :2اند کرده روایت خودشان تفاسیر در سیوطى و کثیر ابن

 رسید، على بن حسن. شد بیرون سیاه پشم از کسائى با) ص(خدا رسول بامدادى
) ع(فاطمه سپس کرد، داخل هم را او آمد، نحسی سپس کرد، کساء داخل را او
 و کرد کساء داخل نیز را او آمد،) ع(على آن از پس کرد، داخل هم را او آمد،
 :گفت

نَّما  ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  .تَطْ

 را شما و کند دور» بیت اهل« شما از را پلیدى و رجس خواهد مى تنها خداوند 
 .گرداند پاکیزه و پاك

 3نوع کساء به روایت ام سلمۀ 

 آیه که هنگامى: گفت که کنند روایت سلمۀ ام از آیه تفسیر در قرطبى و طبرى
نَّما  را) ع(حسین و حسن و فاطمه و على) ص(خدا رسول شد، نازل... اللَّه یرید إِ
 ....4پوشانید نانآ بر را خیبرى کسائى و خواند فرا

 5.پوشانید آنان بر را خود عباى: است گفته دیگرى حدیث در

                                                 
 در و آورد خانه به را او هجرت از پس ماه هجده که) ص(خدا رسول زوجه ابوبکر، دخت عایشه.  1
 بیشتر شرح. گردید دفن بقیع در و خواند نماز او بر ابوهریره. رفت دنیا از هجرى 59 یا 58 یا 57 سال
  .بیابید اسلام تاریخ در عایشه نقش کتاب در را
 و مسلم صحیح بر حاکم مستدرك ؛130 ص ،7 ج ،)ص(النبى بیت اهل فضائل باب مسلم، صحیح.  2

 تفسیر ؛149 ص ،2 ج آله، هم الذین و بیته اهل بیان باب بیهقى، الکبرى سنن ؛147 ص ،3 ج بخارى،
-102 ص ،10 ج الاصول، جمع ؛458 ص ،3 ج البیان، جامع کثیر؛ ابن تفسیر ؛5 ص ،22 ج طبرى،

  .198-199 ص ،5 ج المنثور، الدر سیوطى، تفسیر و ؛297 ص ،3 ج الوصول، تیسیر ؛101
 بن ابوسلمۀ اولش همسر آنکه از پس) ص(خدا رسول مخزومى، قرشى ابوامیه دختر هند سلمۀ، ام.  3
 شهادت از پس سلمه ام. نمود ازدواج او با کرد، وفات آن سبب به و مجروح احد جنگ در لأسدعبدا
 التهذیب تقریب و الغابۀ اسد در او حال شرح. کرد رحلت دنیا از هجرى 60 سال در) ع(حسین امام
  .است آمده

  .6 ص ،22 ج طبرى، تفسیر. است کرده روایت سلمۀ ام از ابوسعید را حدیث این.  4
 کثیر ابن. 6 ص ،22 ج طبرى، تفسیر. است کرده روایت سلمۀ ام از حوشب بن شهر را حدیث این.  5
  .است کرده اشاره آن به خود تفسیر 485 ص ،3 ج در نیز



 در زیر کساء) ع(بیت چگونه نشستن اهل

 1سلمۀ به روایت عمر بن ابى) الف 

 از الآثار مشکل در طحاوى و صحیح در ترمذى و تفسیرشان در کثیر ابن و طبرى
 2:گفت که کنند روایت سلمۀ ابى بن عمر

نَّ: آیه این  آن و گردید نازل) ص(خدا رسول بر سلمۀ ام خانه در... اللَّه یرید ماإِ
 و نشانید خود روى روبه را آنان و خواند فرا را فاطمه و حسین و حسن حضرت
 کساء آن با را آنان و خود سپس نشانید، خود سر پشت و خواند فرا را على

 و کن دور آنان از را پلیدى و رجس پس منند، بیت اهل اینان«: گفت و پوشانید
 ام که است آمده جمله این از بعد عساکر ابن روایت در» .گردان شان پاکیزه و پاك
 خود جایگاه تو«: فرمود) ص(خدا رسول» .کن همراه آنان با هم مرا«: گفت سلمۀ
 ».3هستى خیر بر تو دارى، را

 4سلمۀ در حدیث واثلۀ بن اسقع و ام) ب

 :گفت که کنند روایت واثله از الزوائد مجمع در هیثمى و مستدرك در حاکم

. نشانید خود دامان در یا زانوان بر را حسین و حسن و رو روبه را فاطمه و على 
 حدیث صحت براى - مسلم و بخارى -  شیخین شرط با حدیث این: گوید حاکم
 .است صحیح و موافق

 الکبرى سنن در بیهقى و تفسیرشان در سیوطى و کثیر ابن و طبرى را حدیث این 
 1.اند کرده روایت سلمه ام از خود مسند در حنبل بن احمد و

                                                 
 در آمد، دنیا به حبشه در سلمۀ، ام فرزند) ص(خدا رسول زن پسر مخزونى، قرشى سلمۀ ابو بن عمر.  1

 سال در. کرد منصوب فارس و بحرین حکومت به را او) ع(على امام و بود) ع(على امام یاران از صفین
  .79 ص ،4 ج اسدالغابۀ،. رفت دنیا از مدینه در هجرى 83

  .است طبرى از عبارت.  2
 مشکل ؛485 ص ،3 ج کثیر، ابن تفسیر ؛7 ص ،22 ج طبرى، تفسیر ؛85 ص ،12 ج ترمذى، صحیح.  3

  .ب 16 ص اول، بخش ،5 ج عساکر، ابن ؛101 ص ،10 ج الأصول، جامع ؛335 ص ،1 ج الآثار،
 بوده) ص(پیامبر خادم سال سه: شد گفته. آورد اسلام تبوك غزوه از پیش لیثى، کعب بن اسقع واثلۀبن. 4

 ،5ج اسدالغابۀ، در حالش شرح. رفت دنیا از المقدس بیت یا دمشق در) هجرى 80(سال از پس. است
  .است آمده ،77ص



 مکان اجتماع به روایت ابوسعید خدرى

 :گفت که کند روایت خدرى ابوسعید از آیه تفسیر در سیوطى 

 نازل آیه این با) ع(جبرئیل که بود سلمه ام نزد) ص(پیامبر حضور نوبت روز آن 
 را) ع(على و فاطمه و حسین و حسن) ع(خدا رسول«: گوید ...اللَّه یرید إنَّما: شد
 که اى گونه به. گسترانید آنان بر را جامه آن و کرد نزدیک خود به و خواند فرا
 بیت اهل اینان! خداوندا«: کرد عرض سپس» .گرفت قرار آن بیرون در سلمه ام
 و پاك را نآنا و گردان دور بیت اهل این از را پلیدى و رجس! پروردگارا. منند
 جایگاه تو«: فرمود ایشانم؟ با هم من! خدا رسول اى: گفت سلمه ام» .بنماى پاکیزه
 ».2هستى خیر بر تو دارى، را خود

 سلمه مکان اجتماع در حدیث ام

 و بغداد تاریخ در خطیب کبرى، سنن در بیهقى تفسیر، در سیوطى و کثیر ابن 
 : گفت که دکنن روایت سلمه ام از الآثار مشکل در طحاوى

نَّما: کریمه آیه«   و حسن و على و فاطمه که حالى در و من، خانه در... اللَّه یرید إِ
 ».شد نازل بودند، آن در حسین

 اینان«: گفت سپس پوشانید، بود او روى بر که کسائى با را آنان) ص(خدا رسول 
 پاکیزه و راپاك وایشان کن دور آنان رااز پلیدى و رجس پس منند، بیت اهل
 3».گردان

 ».شد نازل من درخانه»:گفت که است نیزآمده صحیحین درمستدرك حاکم درروایت

                                                                                                                   
 طحاوى، الآثار مشکل ؛167ص ،9ج الزوائد، مجمع ؛147ص ،3ج و ،416ص ،2ج صحیحین، مستدرك.  1
 ،3ج کثیر، ابن تفسیر ؛6ص ،22ج تفسیرطبرى، ب؛ 16ص اول، بخش ،5ج عساکر، ابن ؛335ص ،1ج
  170ص ،4ج مسنداحمد، ؛152ص ،2ج بیهقى، سنن ؛198ص ،5ج المنثور، در سیوطى، تفسیر ؛483ص

 آن خدرى ابوسعید که آید مى دست به حدیث این دیگر طریق از. 198 ص ،15 ج درالمنثور، تفسیر.   2
 در خدرى، خزرجى انصارى مالک بن سعد سعید، ابو. است کرده روایت سلمه ام المؤمنین ام خود از را

 شرح. کرد وفات مدینه در هجرى هفتادم یا شصتم سال در. داشت حضور آن از بعد و خندق جنگ
  .است آمده ،289 ص ،2 ج الغابۀ، اسد در او حال

 تاریخ ؛198ص ،5 ج سیوطى، تفسیر ؛483 ص ،3 ج کثیر، ابن تفسیر ؛150 ص ،2 ج بیهقى، سنن.  3
 ج ثعالبى، تفسیر ؛100 ص ،10 ج الاصول، جامع ؛324 ص ،1 ج الآثار، مشکل ؛126 ص ،9 ج بغداد،

  .آ 16 و ب -  آ 13 ص اول بخش ،5 ج عساکر، ابن ؛297 ص ،3 ج تیسیرالوصول، ؛228 ص ،3



 تهذیب و النضرة ریاض در و) ع(فاطمه فضائل باب در 1ترمذى صحیح در 
 منند، خاصان و بیت اهل اینان! خداوندا«: فرمود) ص(خدا رسول که آمده التهذیب
 2».گردان پاکیزه و پاك را شانای و کن دور آنان از را پلیدى و رجس

 کردم خانه داخل را خود سر من«: گوید سلمه ام: است آمده احمد مسند در
 راه بر تو خیرى، راه بر تو«: فرمود» خدا؟ رسول اى هستم شما با هم من«: وگفتم
 ».خیرى

 خدا رسول شوم، همراه آنان با تا زدم کنار را کساء من«: گوید دیگرى روایت در 
 «3.خیرى راه بر تو: فرمود و کشید دستم از را آن
 
 از من! خدا رسول اى«: گفت سلمه ام: است آمده مستدرك در حاکم روایت در 
 بیت اهل! خداوندا منند، بیت اهل اینان و خیرى راه بر تو«: فرمود نیستم؟ بیت اهل
 «4.سزاوارترند من

 آنان که هنگام نزول آیه در خانه بودند 

 :کنند روایت الاثار مشکل و سیوطى تفسیر در 

نَّما آیه این«: گوید سلمه ام   هفت خانه آن در و شد نازل من خانه در... اللَّه یرید إِ
 بر من و ،)ع(حسین و حسن و فاطمه و على و میکائیل و جبرئیل: بودند نفر
 »نیستم؟ بیت اهل از من آیا! خدا رسول اى«: گفتم. بودم خانه درب

  «5.هستى پیامبر زنان از تو خیرى، راه بر تو خیرى، راه بر تو«: فرمود 
 ».هستى بیت اهل از تو نگفت«: است آمده آن دنباله در عساکر، ابن روایت در 

                                                 
 و یسار بن معقل و ابوالحمراء و مالک بن انس و سلمه ابى بن عمر از باب این در: گوید ترمذى.  1

  .است شده روایت عایشه
 در 297ص ،2 ج التهذیب، تهذیب ؛248- 249 ص ،13 ج ،)ع(فاطمه فضائل باب ترمذى صحیح.  2

  .ب 14 ص اول، بخش ،5 ج عساکر، ابن ؛248 ص ،2 ج النضرة، ریاض ؛)ع(حسن حال شرح
  296- 323 ص ،6 ج احمد، مسند.  3
  احزاب سوره از آیه تفسیر در 416 ص ،2 ج حاکم، مستدرك.  4
 تیسیر ؛233 ص ،1 ج الاثار، مشکل آیه؛ تفسیر در ،198 ص ،5 ج سیوطى، درالمنثور، تفسیر.  5

  .ب 15 ص اول، خشب ،5 ج عساکر، ابن ؛100 ص ،10 ج الاصول، جامع ؛297 ص ،3 ج الوصول،



 هنگام نزول آیه) ع(بیت حال اهل 

نَّما آیه این«: گفت که کند روایت سلمه ام از خدرى ابوسعید از طبرى تفسیر در   إِ
ریدی 1».بودم نشسته خانه درب بر من«: گوید. شد نازل او خانه در... اللَّه 

 بر) ص(پیامبر پیرامون«: گفت که کند روایت نیز سلمه ام خود از طبرى تفسیر در
 پوشانید داشت خود بر که کسائى با را آنان) ص(پیامبر. آمدند گرد بساطى روى
 و پاك و کن دور آنان از را پلیدى و رجس پس منند، بیت اهل اینان«: گفت و

نَّما: آیه این و» گردان شان پاکیزه  آن روى بر که شد نازل هنگامى در... اللَّه یرید إِ
 سوگند خدا به نیز؟ من! خدا رسول اى: گفتم«: گوید. بودند آمده گرد بساط
 «2.خیرى راه بر تو: گفت و آرى، نگفت

 )اراده، رجس و کساء(شرح الفاظ آیت تطهیر 

 قرآن مفردات در» رود« ماده ذیل نامى شناس لغت هانىاصف راغب: اراده) الف 
 و حکم که است آن معنایش کرده، اراده خدا» اللَّه اراد«: شود گفته هرگاه: گوید
 اراده یا کرده شما براى رحمت اراده: نیست چنین یا است چنین خدا اراده
 .است فرموده رحمت

: گوید بعد» .است پلیدى چیز رجس«: گوید» رجس« ماده در همو: رجس) ب 
 رجسى و شرعى، رجس عقلى، رجس طبعى، رجس: است گونه چهار بر رجس«
 ».شرك و قمار و میته: مانند اینهاست، همه جامع که

 نقائص و نجاسات عذاب، گناه، بر که است نامى» رجس«: گوید ثعالبى تفسیر در 
 3.است کرده دور) ع(بیت اهل از را آن خداوند و گردد، مى اطلاق

 :فرماید مى کریم آنقر

ا. 1  نَّم خمَرُ إِ سرُ و الْ ی ْالم و أنَصْاب أزَلام و الْ طان؛ِ عملِ منْ رجِس الْ 4الشَّی 

 عمل از و پلید و رجس] آزمائى بخت و قمار[ ازلام و بتها و قمار و شراب همانا
 .است شیطان

                                                 
  .7 ص ،22 ج طبرى، البیان جامع تفسیر.  1
  همان.  2
  .228 ص ،3 ج ثعالبى، تفسیر.  3
  .90 آیه مائده، سوره.  4



وا. 2  ب تَن فَاج سنَ الرِّجثان؛ مأَو  1الْ

 .گزینید دورى بتها پلیدى و رجس از

ه أَسئَلکُمُ لا قلُْ. 3  لَی راً ع َةَ إِلاَّ أجد وْی المقرُبْى؛ ف  2الْ

 خوك، گوشت یا ریخته بیرون که خونى یا باشد مردار آنکه مگر] نیست حرام[
 .پلیدند و رجس همه اینها

 4 .کلُ کَذلع ج ی اللَّه سلىَ الرِّج لا الَّذینَ ع ون؛ی منُ  3ؤْ

 .دهد مى قرار آورند نمى ایمان که کسانى بر را پلیدى و رجس خداوند اینگونه

وا. 5  هم فَأَعرضُِ نْ ع مس؛ إنَِّهِ4رج 

 .پلیدند و رجس آنها که بگردانید روى] منافقان[ آنان از پس،

لَیکمُ وقَع قَد قالَ. 6  نْ عم ُکمبر سِرج ؛5غَضبَ و 

 !است گرفته فرا را شما پروردگارتان خشم و پلیدى و رجس: تگف] نوح[

نَّما: آیه در تطهیر جایگاه و شأن   آیه در تطهیر جایگاه و شأن همانند... اللَّه یرید إِ
 :فرماید مى که است) ع(مریم درباره عمران آل سوره 42

 إِذْ و َکَۀُ قالتلائْیا الم مْرینَّ م طفَاك اللَّه إِ اص و ك طفَاك و طَهرَ لى اص ع ساء ن 
عالمَین؛َ  الْ

 و برگزیده را تو خداوند! مریم اى: گفتند فرشتگان که را هنگامى] آر یاد به و[ 
 .است داده برترى جهان زنان بر و ساخته پاك

 .شود مى پوشیده جامه روى که است» عبا« همانند لباسى: کساء) ج 

 تفسیر آیت تطهیر در روایات 

 :گفت که کند روایت عباس ابن از سیوطى تفسیر در 

 بهترین میان در مرا و کرد بخش دو را مردمان خداوند«: فرمود) ص(خدا رسول 
 بهترین در مرا و داد قرار خاندانهائى در را قبایل سپس«: فرمود تا» .داد قرار آنها

                                                 
  .30 آیه حج، سوره.   1
  .145 آیه انعام، سوره.  2
  .125 آیه انعام، سوره.   3
  .95 آیه توبه، سوره.  4
  .71 آیه اعراف، سوره.  5



نَّما: که است متعال خداى فرموده همان این و داد جاى خاندانها  پس... اللَّه یرید إِ
 1».هستیم مبرا و پاك گناهان همه از بیتم اهل و من

 :گفت که کند روایت مزاحم بن ضحاك از تفسیر همان در

 پاکیزه و پاك را آنان خداوند که هستیم بیتى اهل ما«: فرمود مى) ص(خدا رسول 
 شد و آمد محل و رسالت جایگاه و است نبوت شجره که بیتى است، کرده
 2».علم معدن و است رحمت بیت شتگان،فر

 که کنند روایت خدرى سعید ابى از طبرى محب العقباى ذخائر و طبرى تفسیر در
 :گفت

 من درباره: شده نازل نفر پنج درباره] تطهیر آیه[ آیه این: فرمود) ص(خدا رسول 
 3.فاطمه و حسین و حسن و على و

 :گفت که کند روایت سلمۀ ام از الآثار مشکل در

نَّما: آیه این  ) ع(حسین و حسن و على و) ص(خدا رسول درباره... اللَّه یرید إِ
 4.است گردیده نازل

 بیت اهل: پرسیدند ارقم بن زید صحابى از که کند روایت مسلم صحیح در
 دورانى در زن که سوگند خدا به نه،«: گفت حضرت؟ آن زنان کیانند؟) ص(پیامبر
 باز خویشانش و پدر سوى به او و گوید طلاقش سپس است، مرد با روزگار از
 که کسانى اویند، نسبى خویشان و ریشه و اصل) ص(پیامبر بیت اهل. گردد مى
 5».است شده حرام آنان بر صدقه پیامبر از بعد

                                                 
 آمد دنیا به ازهجرت پیش سال سه ،)ص(پیامبرخدا پسرعموى عبداللَّه،. 199ص ،5ج ر،درالمنثو تفسیر.  1
  .است آمده اسدالغابۀ در حالش شرح. گفت حیات بدرود طائف در 86 سال در و

 الارسال کثیر و راستگو او: گوید حجر ابن هلالى، مزاحم بن ضحاك ابومحمد، یا ابوالقاسم. همان.  2
 وفات هجرى یکصد سال از پس و است محدثان پنجم طبقه از ،]گوید مى سیارب سند بى احادیث[ است
  .273 ص ،1 ج التهذیب، تهذیب. است کرده

 ،5 ج عساکر، ابن ؛198 ص ،5 ج سیوطى، تفسیر ؛24 ص العقبى، ذخائر ؛5 ص ،22 ج طبرى، تفسیر.  3
  .نیشابورى النزول اسباب و آ؛ 16 ص اول، بخش

  .332 ص ،1 ج الآثار، مشکل.   4
 خدا رسول خزرجى، انصارى ارقم زیدبن. 133ص ،7ج طالب، ابى بن على فضائل باب مسلم، صحیح.  5
) ع(على امام با صفین در و غزوات سایر در احد از پس ولى شمرد کوچک جنگیدن براى را او احد در

  .199ص ،2ج اسدالغابۀ،. گفت حیات بدرود کوفه در ،)ع(حسین امام شهادت از پس او کرد، شرکت



 :گفت که کند روایت خدرى ابوسعید از الزوائد مجمع در هیثمى

 و پاك و کرده دور آنان از را پلیدى و رجس خداوند که اند کسانى البیت اهل« 
 پنج: گفت و پرداخت آنان شمارش به دست با او» .است گردانده شان پاکیزه
 1).ع(حسین و حسن و فاطمه و على و) ص(خدا رسول: نفرند

 :گفت که کند روایت قتادة از خود تفسیر در طبرى

نَّما: آیه در البیت اهل«   گونه هر از را آنان خداوند که اند بیتى اهل... اللَّه یرید إِ
 2».است داده اختصاصشان خود رحمت به و کرده پاکیزه و پاك بدى

نَّما آیه تفسیر در طبرى نیز، و  :گوید... اللَّه یرید إِ

 هرگونه خواهد مى خداوند! محمد بیت اهل اى«: است فرموده] سبحان خداى[ 
 پاك گناهکاران در موجود آلودگى از را شما و کند دور شما از را فحشاء و بدى
 3».گرداند پاکیزه و

 پس از نزول آیه) ص(رفتار پیامبر خدا

 :گفت که کند روایت برزه ابو از الزوائد مجمع در 

 خارج خانه از هرگاه او 4گزاردم، نماز) ص(خدا رسول با ماه هفده مدت به من« 
نَّما. باد شما بر پیوسته سلام«: فرمود مى و آمد مى) ع(فاطمه خانه درب به شد مى  إِ
ریدی اللَّه بْذه ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ 5».تطَهْیرا ی 

 :گفت که کند روایت عباس ابن از سیوطى تفسیر در

 درب به نماز هر هنگام به و روز هر که بودم همراه) ص(خدا رسول با ماه نه« 
 شما بر خدا برکات و رحمت و سلام«: مودفر مى و آمد مى طالب ابى بن على خانه

                                                 
  .آ 16 ص اول، بخش ،5 ج عساکر، ابن البیت؛ اهل فضائل باب ،165- 167 ص ،9 ج الزوائد، مجمع.   1
 و سدوسى: گویند را کس چهار قتادة. 199 ص ،5 ج سیوطى، تفسیر ؛5 ص ،22 ج طبرى، تفسیر.  2

 ج التهذیب، ذیبته در حالشان شرح. دانند مى ثقه خلفا مکتب در را همه و انصارى و قیسى و رهاوى
  .است آمده 123 ص ،2
  .5 ص ،22 ج طبرى، تفسیر.  3
  .است ماه هفت آن درست. باشد برداران نسخه اشتباه از ماه هفده شاید.  4
 در ،64 یا 60 سال در اند، آورده صحابه شمار در را اسلمى ابوبرزه ،169 ص ،9 ج الزوائد، مجمع.  5
  .است موجود 146 ص ،5 ج اسدالغابۀ، در حالش شرح است، رفته دنیا از کوفه



نَّما باد،» البیت اهل« ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ ی 
هیرا  1».بار پنج روزى هر»تَطْ

 و اسدالغابۀ صحیحین، مستدرك طیالسى، مسند احمد، مسند ترمذى، صحیح در
 :گفت که کند روایت مالک بن انس از سیوطى و رکثی ابن و طبرى تفاسیر

 درب از شد مى خارج صبح نماز براى هرگاه ماه شش مدت به) ص(خدا رسول« 
نَّما! البیت اهل اى نماز«: فرمود مى و گذشت مى) ع(فاطمه خانه ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل 
ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هی ی  «2.راتطَْ

 و کثیر ابن و طبرى تفسیر و الاثار مشکل الزوائد، مجمع الغابۀ، اسد استیعاب، در
 :گفت که کنند روایت الحمراء ابى از سیوطى

 براى گاه هیچ که سپردم خاطر به مدینه در) ص(خدا رسول از را تمام ماه هشت« 
 بر را نشدستا و آمد مى) ع(على خانه درب به آنکه مگر شد نمى خارج صبح نماز
نَّما! نماز! نماز«: فرمود مى و نهاد مى درب سوى دو ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع 

سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  ».تَطْ

 در و ماه هشت سومى در و ماه هفت دیگرى در و ماه شش دیگرى روایت در 
 3خدرى سعید ابو از سیوطى تفسیر و الزوائد مجمع در. است آمده ماه نه چهارمى

 :گفت که کنند روایت -  لفظ در اختلاف اندکى با -

                                                 
  .199 ص ،5 ج المنثور، الدر سیوطى، تفسیر.   1
 و موافق] بخارى[ مسلم شرط با حدیث این: گوید حاکم ،158 ص ،3 ج صحیحین، مستدرك.  2

 تفسیر ؛258 ص ،3ج احمد، مسند ؛521 ص ،5 ج اسدالغابۀ،. اند نکرده روایت را آن ولى است صحیح
 ج طیالسى، مسند ؛199 ص ،5 ج سیوطى، تفسیر ؛483 ص ،3 ج کثیر، ابن تفسیر ؛5 ص ،22 ج طبرى،

 ج الاصول، جامع. اول چاپ ،103 ص ،7 ج کنزالعمال، ؛85 ص ،12 ج ترمذى، صحیح ؛274 ص ،8
 روایت. خزرجى انصارى مالک بن انس. 297 ص ،3 ج الوصول، تیسیر ؛6691 حدیث ،101 ص ،10
. کرد وفات بصره در هجرى 90 سال از بعد است، بوده) ص(خدا رسول تخدم در سال 10 او که شده
  .است موجود 127 ص ،1 ج اسدالغابۀ، در حالش شرح

 شرح. است ظفر بن هلال یا حارث بن هلال او نام شده گفته ،)ص(اللَّه رسول مولى ابوالحمراء،.  3
 ،637 ص ،5ج استیعاب، و 78 ص ،12 ج التهذیب، تهذیب ،174 ص ،5 ج اسدالغابۀ، در او حال
 آیه؛ تفسیر در سیوطى کثیر ابن و طبرى تفسیر ؛598 ص ،2 ج استیعاب، در او روایات. است موجود
  .است آمده 338ص ،1 ج الآثار، مشکل و 168 - 121 ص ،9 ج الزوائد، مجمع



 سلام«: فرمود مى و آمد مى) ع(فاطمه خانه درب به روز چهل) ص(خدا رسول« 
نَّما! نماز کند، رحمتتان خداى نیز، خدا برکات و رحمت و باد البیت اهل شما بر  إِ

ریدی اللَّه بْذه ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  دشمنى که هر با من. تَطْ
 «1!دوستم کنید دوستى که هر با من دشمنم، کنید

 ) ع(بیت کنندگان به آیه تطهیر در اثبات فضائل اهل احتجاج

 )ع(على بن حسن) الف 

 در هیثمى و صحیحین مستدرك در) ع(على بن حسن فضائل باب در حاکم 
) ع(على بن حسن که کنند روایت) ع(»البیت اهل« فضائل باب در الزوائد معمج

 خود خطبه در و خواند خطبه مردم براى رسید شهادت به) ع(على که هنگامى
 :فرمود

 حسن من شناسد، نمى مرا که هر و شناسد مى که شناسد مى مرا که هر! مردم اى« 
 من نذیرم، زاده و بشیر فرزند من ام، وصى زاده و نبى فرزند من هستم، على بن

 از من منیرم، سراج زاده من خدایم، اذن به خدا سوى به کننده دعوت فرزند
. رفت مى آسمان به ما نزد از و شد مى نازل ما بر جبرئیل که هستم ى»البیت اهل«
 پاك و کرده دور آنان از را پلیدى و رجس خداوند که هستم ى»البیت اهل« از من
 .2خطبه آخر تا» .است مودهن شان پاکیزه و

 :کنند روایت - است مجمع از عبارت - کثیر ابن تفسیر و الزوائد مجمع در

 یک او. شد او جانشین) ع(على بن حسن رسید، شهادت به) ع(على که هنگامى 
 ضربتى او... به خنجر با و شده ور حمله او بر مردى گزارد، مى نماز مردم با که بار
 و خواند خطبه و شد منبر بر و برخاست سپس شد، ربیما ماهى چند که زد

 ما شماییم، میهمانان و امیران ما! بترسید خدا از ما درباره! عراق اهل اى«: فرمود
نَّما: فرموده شان درباره جل عزو خداى که هستیم ى»البیت اهل« همان  اللَّه یرید إِ

بْذه ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب هیرا طَهرکَمُی و الْ  تا گفت مى سخن پیوسته او» .تَطْ

                                                 
  .199 ص ،5 ج سیوطى، تفسیر ؛169 ص ،9 ج الزوائد، مجمع.  1
  .172 ص ،3 ج ،)ع(على بن سنح فضائل باب حاکم، مستدرك.  2



 آن رجال و کرده روایت را آن طبرانى: گوید. دیدى نمى گریان جز مسجد در آنکه
 1.هستند ثقه همه

 سلمۀ ام) ب

 :گفت که کند روایت همدانیه عمره از طحاوى الاثار مشکل در 

 و همدانیه، عمره: مگفت هستى؟ که: گفت کردم، سلام او بر و رفتم سلمه ام نزد 
 کن، آگاه شد کشته ما میان در که مردى این حال از مرا! المؤمنین ام اى: گفتم
 .بود) ع(طالب ابى بن على مقصودش - !مبغوضیت و محبوبیت نهایت در مردى

 هستى؟ دشمنش یا دارى دوستش تو: گفت سلمه ام 

 ....2هستم دشمنش نه و دارم دوستش نه: گفتم 

نَّما: فرستاد را آیه این خداوند پس.] ..گفت سلمه ام[ ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع 
سلَ الرِّجَأه ت ی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  و) ص(خدا رسول و جبرئیل جز خانه در و تَطْ
 اهل از من! خدا رسول اى: گفتم من. نبودند حسین، و حسن و فاطمه و على

 پاسخم در داشتم دوست من است، نیکوئى و خیر خدا نزد تو براى: فرمود البیتم؟
 و طلوع آن بر خورشید که چه هر از بود محبوبتر من براى این و آرى،: بگوید
 3.کند مى غروب

 وقاص ابى بن سعد) ج

 :گفت که کند روایت وقاص ابى بن سعد بن عامر از نسائى خصائص در 

 باز ابوتراب به دادن دشنام از را تو چیز چه: گفت و داد فرمان را سعد معاویه، 
 یاد به او درباره را خدا رسول سخن سه که هنگامى تا: گفت سعد است؟ داشته
 از بود من براى آنها از یکى اگر که سخنانى داد، نخواهم دشنامش هرگز آورم مى
 :داشتم تر دوست مو سرخ شتران

 خود جاى بر جنگها از یکى در را او) ص(خدا رسول که هنگامى در شنیدم. 1 
 بر کودکان و زنان همراه مرا آیا! خدا رسول اى«: گفت او به على بود، نشانده

                                                 
  .486 ص ،3 ج کثیر، ابن تفسیر ؛172 ص ،9 ج البیت، اهل فضائل باب الزوائد، مجمع.  1
  .است سفید اصلى نسخه در بخش این.  2
  .336 ص ،1 ج الآثار، مشکل.  3



 جاى بر که نیستى خوشحال آیا«: فرمود او به) ص(خدا رسول» گذارى؟ مى جاى
 »نیست؟ پیامبرى من از بعد آنکه جز باشى، موسى جاى بر هارون همانند من

 و خدا که دهم مى کسى به را جنگ مپرچ فردا«: فرمود خیبر روز در شنیدم. 2 
 سوى به همه ما» .دارند دوستش خدا رسول و خدا و دارد دوست را خدا رسول
 نزد درد چشم حال در را على. آورید من نزد را على: فرمود که کشیدیم گردن او
 .داد او به را پرچم و کشید اش دیده در دهان آب. آوردند او

نَّما: آیه که هنگامى و. 3  ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ ی 
هیرا،  فرا را) ع(حسین و حسن و فاطمه و على) ص(خدا رسول گردید، نازل تَطْ
 1».منند بیت اهل اینان خداوندا«: گفت و خواند

 در طحاوى و مستدرك در حاکم آیه، تفسیر در کثیر ابن و طبرى جریر ابن
 :گفت سعد که کنند روایت الآثار مشکل

 دو با همراه را على شد، نازل او بر وحى که هنگامى در) ص(خدا رسول 
 اهل اینان«: گفت و کرد خود جامه درون را آنان و برگرفت در فاطمه و فرزندش
 2».منند بیت اهل و من

 عباس ابن) د

: کنند روایت - ستا طبرى از عبارت - اثیر ابن تاریخ و طبرى تاریخ در. 1 
 :گفت عباس ابن به خود سخنان در عمر که هنگامى

 فریب و کینه و حسد بر پیوسته شما دلهاى سوگند خدا به! هاشم بنى اى هیهات« 
 ».دارد ابا را آن جز و گردد مى

 :گفت او به عباس ابن 

 از را پلیدى و» رجس« خداوند که را مردمانى دلهاى! امیرالمؤمنین یا تر آهسته« 
 نسبت فریب و کینه و حسد به است، نموده شان پاکیزه و پاك و کرده دور آنان
  3»!است هاشم بنى دلهاى از) ص(خدا رسول دل یقیناً که مده

                                                 
  .4 ص نسائى، خصائص.  1
 و ،147ص ،3 ج م،حاک مستدرك ؛485 ص ،3 ج کثیر، ابن تفسیر ؛7 ص ،22 ج طبرى، تفسیر.  2

  .336 ص ،1 ج الآثار، مشکل
  .31 ص ،5 ج طبرى، تاریخ.  3



 طبرى محب النضرة ریاض و نسائى خصائص و احمد ها، حنبلى امام مسند در. 2
 کنند روایت میمون بن عمرو از - است مسند از عبارت - هیثمى الزوائد مجمع و
 :گفت که

 پسر اى گفتند و آمدند او نزد گروهک نه که بودم نشسته عباس ابن کنار در من 
 گذارى، مى تنها اینها با را ما یا و] کنى مى بحث و[ خیزى برمى ما با یا! عباس
 به پس. بود بینا و سالم زمان این در او - خیزم، برمى] بحث به[ شما با من: گفت
 .گفتند چه ندانستیم ما و اختندپرد گفتگو و بحث

: گفت مى تکانید مى را اش جامه که حالى در و آمد عباس ابن دیدم: گوید راوى 
 ده که کنند مى جسارت مردى درباره]! شما بر تف و شما بر اف[ تف و اف

 جامه) ص(خدا رسول: گفت که آنجا تا دارد فرد به منحصر فضیلت و ویژگى
نَّما: فرمود و نهاد حسین و حسن و فاطمه و على بر را آن و برگرفت را خود  إِ
ریدی اللَّه بْذه ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ 1.تطَهْیرا ی 

 اسقع بن واثلۀ) ـه

 این: گوید - مستدرك در حاکم مسند، در حنبل بن احمد آیه، تفسیر در طبرى 
 طحاوى سنن، در بیهقى -  است صحیح مسلم و بخارى شیخین، شرط با حدیث
 عمار ابو از -  است طبرى از عبارت -  الزوائد مجمع در هیثمى و الآثار مشکل در

 :گفت که کنند روایت

 رادشنام او و کردند یاد على از اى عده که بودم نشسته اسقع بن واثلۀ نزد من 
 دادند امشدشن که کسى این حال از تا بنشین: گفت برخاستند که آنان. دادند
 :کنم آگاهت

 او نزد حسین و حسن و فاطمه و على دیدم که بودم) ص(خدا رسول نزد من 
 بیت اهل اینان خداوندا«: گفت و افکند آنان بر را خود کساى حضرت آن و آمدند

                                                 
 ابن و آمده دوم چاپ ،3062ص ،5ج و اول چاپ ،331ص ،1ج احمد، مسند در حدیث تمامى.  1

 در نسائى را حدیث این. است شمرده بر) ع(طالب ابى بن على براى ویژگى و فضیلت ده آن در عباس
 مجمع ،119ص ،9ج در هیثمى و النضرة، ریاض ،269ص ،2ج در، طبرى، محب و خصائص 11ص

 اند، کرده روایت را او حدیث صحاح صاحبان است، وثقه تابعى اودى، میمون بن عمرو. اند آورده الزوائد
  .80ص ،2ج التهذیب، تقریب. کرد وفات کوفه در 74 سال در



 پاکیزه و پاك را ایشان و کن دور آنان از را پلیدى و رجس پروردگارا! منند
 1».بگردان

 .است آورده فزونتر شرحى با خود تاریخ در را تروای این عساکر ابن

 سر که هنگامى شنیدم،: گفت که کند روایت عبداللَّه بن شداد از الغابۀ اسد در 
 واثله کرد، لعنت را پدرش و او شام اهل از مردى و آوردند را) ع(حسین
 را فاطمه و حسین و حسن و على همواره من سوگند خدا به: گفت و برخاست
نَّما:... فرمود مى آنان درباره) ص(خدا رسول شنیدم که زمانى از م،دار دوست  إِ
ریدی اللَّه بْذه ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ 2.حدیث آخر تا تطَهْیرا ی 

 سلمه ام از نیز و

 شهر از -  است مسند از عبارت - الآثار مشکل و طبرى تفسیر احمد، مسند در 
 :گفت که کنند روایت حوشب بن

 زوجه سلمه ام که شنیدم آوردند، را) ع(على بن حسین شهادت خبر که هنگامى 
 را ایشان خدا! کشتند را او: گفت و کرد لعنت را عراق اهل) ص(خدا رسول
 رسول دیدم من کند، لعنتشان خدا کردند، خوارش و دادند فریبش بکشد،
] البیت اهل[ آنان بر و کشید را خیبرى ئىکسا - گفت که آنجا  تإ؛چ -) ص(خدا
 :فرمود و پیچید همگى

 شان پاکیزه و پاك و کن دور آنان از را پلیدى و رجس! بیتم اهل! خداوندا 
 3.گردان

                                                 
 حنبل ابن. 107 ص ،4 ج احمد، مسند ؛6 ص ،22 ج طبرى، تفسیر ؛346 ص ،1 ج الآثار، مشکل.   1

 دشنام که کسى این شتموا؛ الذى هذا» و« دادند دشنامش فشتموه؛» واژه و کرده پاکسازى را عبارت
 ج و 416 ص ،2 ج حاکم، مستدرك ؛167 ص ،9 ج الزوائد، مجمع. است کرده حذف آن از را« دادند

 اول، بخش ،5 ج عساکر، ابن ؛484 ص ،3 ج کثیر، ابن تفسیر ؛152 ص ،2 ج بیهقى، سنن ؛147 ص ،3
 .آ 16 ص

 صاحبان را او حدیث. است محدثان چهارم طبقه از و ثقه دمشقى، قرشى عبداللَّه بن شداد عمار، ابو    
  .است آمده 347 ص ،1 ج التهذیب، تقریب در حالش شرح اند، کرده روایت صحاح

  ).ع(حسن مام حال شرح ،20 ص ،2 ج الغابۀ، اسد.  2
 تفسیر. است موجود 298 ص ،6 ج احمد، مسند سلمه ام حدیث تمامى آوردیم، را حدیث شردهف ما.  3

 بن شهر. آ 14ص اول، بخش ،5 ج عساکر، ابن ؛335 ص ،1 ج الآثار، مشکل ؛6 ص ،22 ج طبرى،



 )ع(سجاد امام الحسین بن على و

 :اند کرده روایت آیه تفسیر در سیوطى و کثیر ابن و طبرى 

: اى نخوانده احزاب سوره در آیا: ودفرم شام اهل از مردى به الحسین بن على 
نَّما ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا؟ ی  تَطْ

 1آنهائید؟ شما: گفت او 

 .آرى: فرمود 

 :است گونه بدین آمده خوارزمى مقتل در چنانکه خبر این تمامى

 سایر با را) ع(سجاد) ص(خدا رسول بطس) ع(حسین شهادت از پس که هنگامى 
 اسیران نمایش محل در دمشق، جامع آستانه در و بردند شام به» البیت اهل« اسیران
 کشت را شما که را خداى سپاس: گفت و شد نزدیک او به پیرمردى داشتند، نگه
 را] یزید[ المؤمنین امیر و بخشید راحتى مردانتان از را بندگانش و کرد هلاك و
 !ساخت چیره ماش بر

  اى؟ خوانده قرآن آیا! شیخ اى: گفت او به الحسین بن على 

 .آرى: گفت 

ه أَسئَلکُمُ لا قلُْ اى؟ خوانده را آیه این آیا: فرمود  َلی راً ع َةَ إِلاَّ أجد وْی الم ف 
قرُبْى؛  .خویشاوندانم دوستى جز خواهم نمى شما از مزدى من بگو2الْ

 . ام خوانده را آن: گفت پیرمرد 

قرُبْى ذَا آت و اى؟ خوانده هم را متعال خداى سخن این: فرمود   حق 3حقَّه؛ الْ
وا و را؟ آیه این نیز و بپرداز، را خویشاوندان َلم أَنَّما اع ُتم منْ غَنم َشی فَأَنَّ ء لَّه ل 

ه س ُخم ولِ و لرَّس ل ي و ذ ربْى؛ ل قُ  خمس آورید، دست به تىغنیم گونه هر بدانید، 4الْ
 .است خویشاوندان» القربى ذى« براى و پیامبر براى و خدا براى آن

 .آرى: گفت پیرمرد 

                                                                                                                   
 در اند، کرده روایت صحاح صاحبان را حدیثش سوم، طبقه از و است صدوق شامى، اشعرى حوشب
  .355 ص ،1 ج التهذیب، تقریب. کرد اتوف هجرى 112 سال

  .199 ص ،5 ج المنثور، در تفسیر ؛486 ص ،3 ج کثیر، ابن تفسیر ؛7 ص ،22 ج طبرى، تفسیر.   1
  .23 آیه شورى، سوره.  2
  .26 آیه اسراء، سوره.  3
  .41 آیه انفال، سوره.  4



 ! هستیم ما آیات، این در خویشاوندان سوگند خدا به: فرمود پس 

نَّما: فرماید مى که اى خوانده را متعال خداى سخن آیا  ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع 
الرِّجلَ سَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا؟ ی  تَطْ

 .آرى: گفت 

 !بخشید ویژگیمان تطهیر آیت به خداوند که هستیم» البیت اهل« همان ما: فرمود 

 آنهایید؟ شما سوگند خدا به را تو: گفت پیرمرد 

 !آنهاییم خود شک بدون ما که) ص(خدا رسول جدمان حق به: فرمود 

 سوى به سر سپس رفت، فرو سکوت در بود گفته آنچه از پشیمان و نادم پیرمرد 
 :گفت و برداشت آسمان

 از من گردم، بازمى تو سوى به و کرده توبه اینها با دشمنى از من! خداوندا 
 باز تو سوى به و جسته بیزارى انس، و جن از محمد، آل و محمد دشمنان
 1.گردم مى

 براى زیرا،. 2کنیم مى بسنده ردیمآو که کساء حدیث روایات از مقدار همین به ما
 رسول از را آن تفسیر و جسته تمسک کریم قرآن به بخواهد که کس آن
 لهَ کانَ لمن لَذکرى ذلک فى إنَّ. است کافى هم اندازه همین بگیرد،) ص(خدا
ع ألَقىَ أَو قَلب مالس و وکس آن براى است تذکرى این در که را راستى 3شهَید؛ ه 
 .باشد آگاه و بسپارد جان گوش یا دارد دل لعق که
  

                                                 
  .نجف چاپ ،61 ص ،2 ج خوارزمى، مقتل.  1
 حال شرح در آنچه مانند احادیثى کردیم، خوددارى بود باب این در که گرىدی احادیث آوردن از ما.   2

 و ،278 ص ،10 ج بغداد، تاریخ ؛489 ص ،3 ج اصابه، در و آمده 413 ص ،3 ج الغابۀ، اسد در عطیه
 ،6 ج احمد، مسند در که دیگرى روایات و آمده 5 ص ،22 ج طبرى، تفسیر در سعید بن حکیم روایت
 ذخائر و ؛206- 207 ص ،9 ج الزوائد، مجمع ؛29 ص ،4 ج و 12 ص ،2 ج ۀ،اسدالغاب ؛304 ص

  .است آمده 13-16 ص اول، بخش ،5 ج عساکر، ابن ؛460 ص ،2 ج استیعاب، و ؛21 ص العقبى،
  .37 آیه ق، سوره.  3



 )ع(البیت اهل مکتب کتب در تطهیر آیت 

 شأن نزول آیه و حدیث کساء 

 روایت ام المؤمنین ام سلمۀ. 1 

 حوشب بن شهر طریق از) الف 

 رسول زوجه سلمه ام خدمت سلام عرض براى: گوید حوشب بن شهر 
نَّما کیانند؟ آیه این صودمق! المؤمنین ام اى: گفتم و رسیدم) ص(خدا  اللَّه یرید إِ

بْذه ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  .تطَْ

 که بودیم خیبرى کسائى زیر در خویش بستر بر) ص(خدا رسول و من: فرمود 
 عمویت پسر: پرسید) ص(پیامبر شد، وارد) ع(حسین و حسن همراه به فاطمه

: گوید سلمه ام. بخوان را او و برو: فرمود. است خانه در: کرد رضع کجاست؟
 بر خود دستان با و کرد جمع ما زیر از را کساء) ص(پیامبر. خواندم فرا را او من
 از را پلیدى و رجس منند، بیت اهل اینان خداوندا«: گفت و گرفت] آنان[ فراز
 بودم نشسته خدا رسول پشت که من» .گردان شان پاکیزه و پاك و کن دور آنان
 راه بر تو«: فرمود هم؟ من باد، تو فداى مادرم و پدر! خدا رسول اى: گفتم
 حسن و فاطمه و على و) ص(پیامبر درباره... اللَّه یرید انما: آیه این آنگاه» .خیرى
 1.گردید نازل حسین و

 :است چنین سلمۀ ام از دیگرى سند با روایت این

نَّ: آیه: گفت سلمه ام   که بود این آن و گردید، نازل من خانه در... اللَّه یرید ماإِ
 پوشانید، کسائى با خویش نمازگاه در را)] ع(البیت اهل[ آنان) ص(خدا رسول
: گفت مى حال همان در و آورد فراز بر را کساء و گرفت بالا را خود دستان سپس

 گونه همان کن، دور آنان از را پلیدى و رجس پس،. منند بیت اهل اینان خداوندا«
 پاك پلیدى و رجس از را ایشان و زدودى، یعقوب و اسحاق و اسماعیل آل از که

: گفتم» .گردانیدى پاك را هارون آل و عمران آل و لوط آل که گونه همان گردان،

                                                 
  .213ص ،35 ج الانوار، بحار ؛356 ص ،8 ج البیان، مجمع تفسیر ؛121 ص کوفى، فرات تفسیر.  1



 زنان از تو خیرى، راه بر تو«: فرمود نشوم؟ داخل شما با من خدا رسول اى
 ».پیامبرى

 با فاطمه شوهر و بود فاطمه: گفت! کن معرفى را آنان جان مادر: گفت دخترش 
 .1فاطمه بر در حسنین

 جدلى عبداللَّه ابى طریق از) ب

نَّما آیه این: گفتم و رفتم عایشه نزد: گوید   گردید؟ نازل کجا در... اللَّه یرید إِ
 یدىپرس مى عایشه از اگر که بود گفته سلمه ام. شد نازل سلمه ام خانه در: گفت
 رسول خدمت در گفت او. است شده نازل من خانه در آیه این که گفت مى تو به
 پسرش دو و فاطمه و على و رفت مى یکى کاش اى«: فرمود که بودیم) ص(خدا
 و رفتم و پوشیدم مقنعه لذا نیست، من جز کسى: گفتم: گوید» .خواند مى ما نزد را

 و چپ در حسین و حسن و تنشس پیامبر روى روبه على پس،. آوردم را همگى
 پوشانید را همه خیبرى اى جامه با سپس نشانید، سر پشت در را فاطمه و راست
 به: کرد اشاره بار سه) ص(خدا رسول -  آییم مى تو سوى به همگى ما«: گفت و

 من خون و گوشت از که بیتم اهل عترتم و من - آتش سوى به نه تو سوى
 اى: فرمود کن، داخل آنان با هم مرا! خدا سولر اى: گفتم گوید سلمۀ ام» .هستند
نَّما: شد نازل آیه این آن بعداز. منى زنان شایسته از تو سلمه ام ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل 

ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  2.تطَْ

 سلمۀ ام مولى معین بن عبداللَّه طریق از) ج

 رسول: گفت سلمه ام. گردید نازل سلمه ام خانه در... اللَّه یرید نَّماإِ آیه این: گوید 
 و بفرستم) ع(حسین و حسن و فاطمه و على پى در تا فرمود من به) ص(خدا
 و شکم بر را حسین چپ، در را حسن راست، سمت در را على آمدند، چون
 بیت اهل اینان! خداوندا«: گفت سپس و گرفت آغوش در و پا جلوى را فاطمه
 بار سه» .گردان شان پاکیزه و پاك و کن دور آنان از را پلیدى و رجس پس منند،

                                                 
  .215 ص ،35 ج بحارالانوار، ؛126 ص کوفى، فرات سیرتف.   1
  .215 ص ،35 ج بحارالانوار، ؛124 ص کوفى، فرات تفسیر.  2



 انشاء خیرى راه بر تو: فرمود نیز؟ من! خدا رسول اى: گفتم من. فرمود را این
 1.اللَّه

 دعبل برادر طریق از) د

 هک کند روایت سلمه ام از) ع(الحسین بن على از پدرانش از) ع(رضا امام از وى 
 :گفت

 بود من نزد) ص(خدا رسول. گردید نازل من ویژه روز در و من خانه در آیه این 
) ص(پیامبر. آمد نیز) ع(جبرئیل طلبید، را حسین و حسن و فاطمه و على که

 منند، بیت اهل اینان! خداوندا«: فرمود سپس گسترد، آنان سر بر را فدکى کسائى
 جبرئیل» .گردان شان پاکیزه و پاك و نک دور آنان از را پلیدى و رجس! خداوندا
 سلمه ام» .جبرئیل اى مائى از تو«: فرمود پیامبر محمد؟ اى شمایم از نیز من: گفت
 کنار در که رفتم و شمایم؟ بیت اهل از هم من خدا رسول اى: گفتم من: گوید
 زنان از تو خیرى، راه بر تو سلمه، ام اى بمان خود جاى در«: فرمود. باشم آنان
نَّما: محمد اى بخوان: گفت جبرئیل» .خدائى یامبرپ ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع 

سلَ الرِّجَأه تی ب هیرا، یطَهرکَمُ و الْ  و حسن و فاطمه و على و پیامبر درباره تَطْ
 2).ع(حسین

 )ع(روایت حسین بن على. 2

 :فرمود که شده وایتر) ع(- حسین امام - جدش از پدرش از على بن زید از 

 حضرت آن آوردند، حریره خوراك که بود سلمه ام خانه در) ص(خدا رسول 
 کسائى سپس خوردند، آن از همه طلبید، را) ع(حسین و حسن و فاطمه و على
نَّما: کرد تلاوت و گسترد آنان سر بر خیبرى ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّج َأه 
تی ب طَهرکَمُ و الْ تو«: فرمود خدا؟ رسول اى آنانم با نیز من: گفت سلمه ام. تَطهْیرا ی 
 «3.خیرى راه بر

                                                 
  .209 ص ،35 ج بحارالانوار، ؛270 ص ،1 ج طوسى، شیخ امالى.  1
  .208 ص ،35 ج بحارالانوار، ؛235 ص طوسى، شیخ امالى.  2
 این در تنها حریره خوراك موضوع. 213 ص ،25 ج ر،بحارالانوا ؛203- 204 ص الفوائد، جامع کنز.  3

  .است آمده روایت



 روایت ابوسعید خدرى. 3

 ابوسعید خود از) الف 

نَّما: آیه که کند روایت) ص(خدا رسول از ابوسعید   درباره... اللَّه یرید إِ
) ص(اللَّه رسول که هنگامى آن است، گردیده نازل) ع(او بیت اهل و) ص(محمد
 گسترد سرشان بر را کساء سپس آورد، گرد را) ع(حسین و حسن و فاطمه و على
 و کن دور آنان از را پلیدى و رجس پس، منند، بیت اهل اینان! خداوندا«: گفت و

 بود، ایستاده خانه درب بر که سلمه ام هنگام این در» .گردان شان پاکیزه و پاك
 1».خیرى راه بر تو«: فرمود آنانم؟ از نیز من! خدا رسول اى: گفت

 عطیه از) ب

نَّما آیه: پرسیدم خدرى سعید ابو از: گوید عطیه  ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سالرِّج 
یت أهَلَ ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  درباره آیه این: گفت] است؟ کسانى چه درباره[ تَطْ
 2.است گردیده نازل) ع(حسین و حسن و فاطمه و على و) ص(خدا رسول

 )ع(و از ابوجعفر امام باقر. 4

 بن على و) ص(خدا رسول درباره... اللَّه یرید إنَّما آیه: فرمود) ع(باقر امام 
 خانه در نزول این و گردیده، نازل) ع(حسین و حسن و فاطمه و طالب ابى
 حسن و فاطمه و على) ص(رماک پیامبر. است بوده) ص(خدا رسول زوجه سلمه ام
 با خود و پوشانید آنان بر را خیبرى کسائى سپس خواند، فرا را) ع(حسین و

 شان درباره که آنان منند، بیت اهل اینان خداوندا«: گفت سپس شد، آن داخل ایشان
 و پاك و کن دور آنان از را پلیدى و رجس! خداوندا دادى، من به را وعده آن

 نیز من! خدا رسول اى: گفت سلمه ام گردید، نازل آیه این پس» .گردان شان پاکیزه
 3».خیرى راه بر تو که سلمه ام اى را تو باد بشارت«: فرمود آنانم؟ با

                                                 
  .212- 213 ص ،35 ج الانوار، بحار ؛99 ص شاذان، ابن فضائل.  1
  .208 ص ،35 ج الانوار، بحار.  2
  .206 ص همان،.  3



 آنچه رسول خدا پس از نزول آیه انجام داد

 خدرى سعید ابو زبان از. 1 

 با على ازدواج از پس صبح روز چهل) ص(خدا رسول: گوید سعید ابو 
 و خداوند رحمت علیکم، سلام«: فرمود مى و آمد مى على خانه درب به) ع(فاطمه

نَّما باد البیت اهل شما بر برکاتش ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه ت ی ب  و الْ
ُرکَمطَه هیرا ی  کنید دوستى که هر با و دشمن، کنید دشمنى که هر با من.تطَْ
 1».دوستم

 ابوالحمراء نزبا از. 2 

 ماه نه در -  کردم) ص(خدا رسول خدمت ماه ده یا ماه نه من: گوید ابوالحمراء 
 فاطمه خانه درب به و آمد مى بیرون فجر طلوع در) ص(خدا رسول - ندارم شک
: فرمود مى و گرفت مى را درب بازوى دو و رفت مى حسین و حسن و على و
: گوید» !نماز ببخشاید، شما بر داىخ باد، شما بر برکاتش و رحمت و خدا سلام«
» خدا رسول اى برکاتش و رحمت و سلام باد شما بر و«: گفتند مى پاسخ در آنان
نَّما: فرمود مى) ص(اکرم رسول و ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب  و الْ

ُرکَمطَه هیرا ی  شده روایت ابوالحمراء زا نیز دیگرى عبارات با حدیث این. تطَْ
 2.است

 )ع(امیرالمؤمنین زبان از. 3

 ما نزد زود صبح روز هر) ص(خدا رسول: فرمود) ع(على امام: گوید حارث 
نَّما! نماز باد، شما بر خدا رحمت! نماز«: فرمود مى و آمد مى ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل 

ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرَ و الْ یُهیرا کم  3.تطَْ

                                                 
  .208 ص ،35 ج بحارالانوار، ؛122 ص کوفى، فرات تفسیر.  1
 ؛88 ص ،1 ج حلى، علامه الحق کشف ؛209 ص ،35 ج نوار،بحارالا. 257 ص ،1 ج شیخ، امالى.  2

  .16-23 ص بطریق، ابن العمدة
  .308 ص ،35 ج بحارالانوار، ،55 ص شیخ، امالى ؛188 ص مفید، مجالس.  3



 )ع(باقر امام زبان از. 4

مرْ و: آیه: فرمود که کند روایت سجاد امام - پدرش از) ع(باقر امام   أهَلکَ أْ
الصلاةِ طَبرِْ و بِ ها، اص َلی کن پایدارى آن انجام بر و ده فرمان نماز به را خاندانت 1ع .
 رسول است؛ گردیده نازل) ع(حسین و حسن و فاطمه و على درباره آیه این
 بر سلام«: فرمود مى و آمد مى) ع(فاطمه خانه درب به روز هر بامداد) ص(خدا
! نماز ببخشاید، شما بر خداى باد، شما بر خدا برکات و رحمت و البیت اهل شما
نَّما ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  «2.تَطْ

 خاندان که داد فرمان را پیامبرش متعال خداى«: فرمود) ع(باقر امام: گوید راوى
 خدا نزد او بیت اهل بدانند مردم تا بخشد ویژگى مردمان سایر از جداى را خود

 مورد مردم همه با بار یک سبب بدین نیست، مردم آن از که دارند جایگاهى
 3».خاص دستور با بار یک و داد قرار خطابشان

 داده فرمان را پیامبرش خداوند: گوید فرات تفسیر در: دیگر عبارتى با روایت
 آل بدانند مردمان تا بخشد ویژگى مردم سایر از جداى را خود خاندان  تإ؛چ
 را آنان یکبار زیرا ندارند، مردم دیگر که دارند خاصى جایگاه خداوند نزد محمد
 بخشیده شان ویژگى خاص ورىدست با سپس و داده فرمان مردم همه با همراه
 بامداد هر) ص(خدا رسول فرمود، نازل را آیه این متعال خداى که هنگامى. است
 و رسید مى حسین و حسن و فاطمه و على خانه درب به تا آمد مى نماز گاه به
 و حسن و فاطمه و على» .باد شما بر او برکات و رحمت و خدا سلام«: فرمود مى

 خداوند برکات و رحمت و خدا رسول اى سلام باد شما رب«: گفتند مى) ع(حسین
 شما بر خداى«: فرمود مى و گرفت مى را درب بازوى دو پیامبر سپس» نیز،

نَّما! نماز نماز، ببخشاید، ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب  یطَهرکَمُ و الْ
هیرا  از تا کرد مى چنین -  بود مدینه در تا - ستهپیو روز هر) ص(خدا رسول» .تَطْ
 چنین که دیدم من: گوید) ص(خدا رسول خادم ابوالحمراء. فرمود رحلت دنیا
 4.کرد مى
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 )ع(صادق امام زبان از. 5

 : که کند روایت) ع(پدرانش از پدرش از) ع(صادق امام 

 و على خانه درب بر فجر طلوع هنگام به صبح روز هر) ص(خدا رسول 
 :فرمود مى و ایستاد مى) ع(هفاطم

 1سمع الصالحات، تتم بنعمته الذى المفضلّ، المنعم المجمل المحسن الحمدللَّه 
 من باللَّه نعوذ النار من باللَّه نعوذ عندنا، بلائه حسن و ونعمته اللَّه بحمد سامع
نَّما البیت اهل یا الصلاة النار، مساء من باللَّه نعوذ النار، صباح ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل 
ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  .تطَْ

 سزاست، را افزا زیادت و بخش نعمت و جمیل و نیک خداى سپاس و حمد 
 گواهان جمله و شنوایان همه. رسند کمال به شایستگیها او نعمت با که خداوندى
 بر را نعمتش که خدائى بشوند، و نندببی را متعال خداى از ما سپاس و حمد باید
 به برگزید؛ موجودات همه بر را ما و بخشید فرجام ما بر را عافیتش و تمام ما
 پناه خدا به جنهم، صبح از بریم مى پناه خدا به جهنم، آتش از بریم مى پناه خدا
نَّما! البیت اهل اى نماز،! جهنم شب از بریم مى ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل عُنکْم سالرِّج 
یت أهَلَ ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  ».تَطْ

 از بسیار راههاى از خود سندهاى با عقده ابن را روایت این: گوید طبرسى 
 عبارت با چنانکه 2.است آورده رافع ابى و برزه ابى: مانند ایشان غیر و) ع(بیت اهل

 3.است آمده نیز) ع(صادق امام زبان از دیگرى

مرْ و: کریمه آیه تفسیر در همانندش گذشت آنچه لکَ أْ َلاةِ أهالص  تفسیر در... بِ
 .است آمده نیز، او غیر و رازى
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 )ع(البیت کنندگان به آیت تطهیر در فضائل اهل احتجاج 

 )ع(طالب ابى بن على امیرالمؤمنین. 1 

 :فرمود که کنند روایت) ع(باقر امام پدرش از صادق امام از 

 و است، بخشیده برترى را البیت اهل ما عزوجل خداى«: فرمود طالب ابى بن على 
نَّما: فرماید مى کتابش در عزوجل همو که حالى در نباشد چنین چرا  اللَّه یرید إِ

بْذه ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّج َأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیراً ی  فواحش از را ما که راستى به. تَطْ
 حق راه بر ما پس. است کرده پاکیزه و پاك آن، باطن و ظاهر از زشتى، و

 1».هستیم

 )ع(على بن حسن امام. 2 

 :است کرده احتجاج حدیث این به نوبت دو در) ع(حسن امام 

 شد، بیعت خلافت به او با ،)ع(على امام پدرش شهادت از پس که روزى) الف 
 آخر تا -... شناسد مى که شناسد مى مرا که هر مردم اى: فرمود اش خطبه در او
 .آمده قبل صفحات در آنچه

 سخنانش در و راند سخن معاویه از پس) ع(امام: معاویه با صلح هنگام) ب 
 فرا را سخنانم پس گوشهاست، و دلها را شما بشنوید، مردم اى گویم مى: فرمود
 و تیاراخ و انتخاب و داشته مان گرامى اسلام با خدا که هستیم بیتى اهل ما گیرید،
. است گردانیده مان پاکیزه و پاك و دور ما از را پلیدى و رجس و فرموده گزینش
 ما بر همو. کنیم نمى شک هرگز او دین و حق خداى در ما و است شک رجس
 و عقلى کمبود و نقص گونه هر از) ع(آدم تا را ما دودمان و داده سلامت نعمت
: فرموده متعال خداى - فرمود هک آنجا تا - است کرده پاك گمراهى و ناخالصى
نَّما ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی  .تَطْ

 را پدرم و مادر و برادرم و من) ص(خدا رسول شد، نازل تطهیر آیت که هنگامى 
 در بود سلمه ام آن از که خیبرى کسائى در را مان همگى و داد قرار خود کنار در
 منند، بیت اهل اینان! خداوندا«: گفت و پوشانید -  او نوبت روز در و سلمه ام خانه
 و پاك و کن دور آنان از را پلیدى و رجس پس، منند، عترت و اهل اینان
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 کساء زیر به آنان با هم من! خدا رسول اى: گفت سلمه ام» .گردان شان پاکیزه
 بر و خیر راه بر تو باد، تو بر خدا رحمت«: ودفرم او به) ص(خدا رسول بیایم؟
 .است ایشان و من ویژه این ولى خشنودم، تو از خیلى من هستى، نیکوئى مسیر

 و گذرانید دنیا در را عمرش بقیه که هنگامى تا ،)ص(خدا رسول آن، از پس 
 آمد مى ما نزد فجر طلوع در روز هر برد، خود سوى به را مبارکش روح خداوند

 :فرمود مى و

نَّما! نماز ببخشاید، شما بر خداى«  ذهْب اللَّه یرید إِ ی ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه ت ی ب  و الْ
ُرکَمطَه هیرا ی  1».تَطْ

 سلمه ام. 3

 فرات تفسیر از عبارت - بحارالانوار و صدوق امالى و خصال و فرات تفسیر در 
 :پرسید او از سلمه ام که ندکن روایت افعى دخت همدانیه عمره از -  است

 مرا آیا] المؤمنین ام اى[ پرسید او از عمره آن از پس. آرى: گفت هستى؟ عمره تو 
 شد کشته و خورد ضربت دشمن، و دوست شما میان در که مردى این حال از
 ونه دارم دوستش نه:گفت دارى؟ دوستش تو:گفت سلمه ام کنى؟ نمى آگاه

 هنگامى متعال خداى: گفت سلمه ام -  بود) ع(على مقصودش-! شمارم دشمنش
نَّما: فرستاد را آیه این که ذهْب اللَّه یرید إِ یل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب  یطَهرکَمُ و الْ

هیرا  حسین و حسن و فاطمه و على و محمد و میکائیل و جبرئیل جز کس هیچ تَطْ
 از تو«: فرمود البیتم؟ اهل از من! خدا رسول اى: گفتم من. نبود خانه آن در من و

 آن بر خورشید که چه هر از آرى، بود فرموده اگر! عمره اى» .منى زنان شایسته
 2.بود محبوبتر من نزد تابد مى
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 )ع(سجاد امام الحسین، بن على. 4

 مجلسى بحار و طاوس بن سید لهوف و طبرسى احتجاج و صدوق امالى در 
 :کنند روایت

 جایگاه در مسجد آستانه در و آوردند شام به را) ع(البیت اهل سیرانا که هنگامى 
 بود رشید و بالغ جوانى روز آن در که) ع(الحسین بن على و داشتند برپا اسیران،
 سپاس و حمد: گفت و آمد آنان نزد شام اهل از مردى داشت، حضور میانشان در

 هر از و -  برکند بن از را فتنه شاخ و کرد نابودتان و کشت را شما که را خداى
 به) ع(الحسین بن على امام گرفت، پایان که سخنانش نکرد فروگذار دشنام گونه
] ام خوانده[ چرا: گفت» اى؟ نخوانده را جل عزو خداى کتاب آیا«: فرمود او

ه أَسئَلکُمُ لا قلُْ اى؟ نخوانده را آیه این آیا«: فرمود َلی راً ع َةَ إِلاَّ أجد وْی المقرُبْى ف  الْ

 و قرُبْى ذَا آت قَّه، الْ دوستى جز خواهم نمى شما از پاداشى هیچ من بگو 1ح 
 .خویشاوندانم

قرُبْى ذَا آت و: اى نخوانده آیا: فرمود سپس» !آنهاییم ما«: فرمود. چرا: گفت  الْ
قَّه، را هآی این آیا. همانهاییم ما: فرمود. چرا: گفت! بپرداز را خویشاوندان حق 2ح 
نَّما اى؟ خوانده ذهْب اللَّه یرید إِ یل ُنکْم ع سلَ الرِّجَأه تی ب طَهرکَمُ و الْ هیرا ی . تطَْ
 آسمان سوى به را دستش شامى مرد» .همانانیم ما«: فرمود]. ام خوانده[ چرا: گفت
 این بار سه - گردم مى باز تو سوى به و کرده توبه من! خداوندا: گفت و برداشت

 به محمد، بیت اهل کشندگان و محمد آل دشمنان از من! خداوندا -  کرد تکرار را
 درك را این امروز تا ولى خواندم مى را قرآن من جویم، مى بیزارى تو، سوى
 3!بودم نکرده

 )ع(الحسین بن على بن زید. 5

 ددارن گمان مردم از نابخردانى: گفت الحسین بن على بن زید: گوید ابوالجارود 
نَّما آیه این در خداوند که  فرموده اراده را) ص(خدا رسول زنان... اللَّه یرید إِ
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 اراده را پیامبر زنان اگر سوگند خدا به. اند کرده گناه و گفته دروغ آنان. است
 ضمیر و تطهیراً،» یطهرکن« و الرجس» عنکن« لیذهب: فرمود مى بود فرموده
 تبرجن ولا 1»بیوتکن« فى یتلى ما اذکرن و: فرموده چنانکه آورد، مى مؤنث خطاب
  3.النساء من کاحد 2»لستن« و
 

 )ص(تاریخ حدیث پیامبر -11  

  
  
  

 )ص(تاریخ حدیث پیامبر     

  
 :فرماید مى سبحان خداى 

 نَّ لَقَدم لىَ اللَّه نینَ ع م عثَ إِذْ المْؤْ ب ِولاً فیهمس نْ رم ِهم ُفس وا أَنْ لُ تْ ی َلی عِهم ه آیات و 
0ِیهم هم و یزکَِّ لِّم ع ی تاب ْالک ۀَ و ْکمح نْ و الْ وا إِ بین؛ ضلاَلٍ لفَی قَبلُ منْ کانُ 4م 

 خودشان از پیامبرى آنها، میان در که هنگامى نهاد منت مؤمنان بر خداوند
 شان حکمت و وکتاب کند آنهاراپاك و بخواند، آنها رابر او آیات که برانگیخت؛
 .بودند آشکارى گمراهى در آن از پیش چند هر بیاموزد؛

 :فرماید مى نیز و 

 نا و ینَ الذِّکرَْ إلَِیک أَنزْلَْ ب تُ لنَّاسِ ل لَ ما ل همِ؛ نزُِّ 5إلَِی 

 ایشان براى که را آنچه کنى بیان مردم براى تا کردیم نازل تو بر را قرآن این ما
 .است شده فرستاده فرو
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 حدیث ارزش درباره بعد و کنیم بیان را مطلب چند است لازم بحث، همقدم در 
 و بیت اهل مکتب در حدیث تاریخ و الأنبیاء خاتم شریعت در حدیث علم و

 .نماییم بحث خلفا مکتب

 براى و انسان فطرت با متناسب عالم، پروردگار که است نظامى اسلام،: اولاً 
 را شریعت این و فرموده تشریع برساند، خود انسانیت کمال درجه به را او اینکه
 جوامع نیازمندىِ اندازه به پیامبرى هر با) ص(خاتم نبى تا) ع(آدم حضرت از

 به را آدم صحف ،)ع(آدم حضرت بر مثلاً. است نموده نازل زمان، آن بشرىِ
 اندازه به را، ادریس صحف) ع(ادریس حضرت بر و خانواده، چند نیاز اندازه
 حضرت زمان تا... ترتیب همین به و. کرد نازل وچکک آبادى یک حاجت
 شهرنشین، مردم نیاز با متناسب را شریعت آن شدند، شهرنشین مردم، که) ع(نوح
 .کرد نازل دارند، ربوى معاملات مثلاً، که

 :فرماید مى شریعت آن درباره کریم قرآن 

 َشَرع ُنَ لکَمینِ م ى ما الدص و ه  1نوُحا؛ بِ

 .بود فرموده وصیت نوح بر که کرد مقرر را آیینى همان شما اىبر خداوند

 :فرماید مى دیگر اى سوره در و نیست اختلافى انبیاء، شرایعِ بین البته 

 نَّ و ه منْ إِ ت ؛ شیعراهیم ِ2لإَب 

 .بود نوح شریعت پیرو ابراهیم

 :فرماید مى ما به و 

وا  ع لَّۀَ فَاتَّبِ م راهیم ِنیفاً إب ؛3ح 

 .کنید پیروى را ابراهیم توحیدى یینآ

 :فرماید مى هم) ص(پیامبر به 

 و ع لَّۀَ اتَّب م راهیم ِنیفا؛ إب 4ح 

 .کن پیروى را ابراهیم توحیدى آیین
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 شریعت در. اند بوده تکامل در بلکه اند، نداشته هم با تناقضى آسمانى، شرایع 
 خدا جانب از را) ع(على خم، رغدی روز در) ص(پیامبر آنکه از بعد الانبیاء، خاتم
 :شد نازل آیه این کرد، تعیین جانشینى به

 م وی لتْ الْ ْأکَم ُلکَم ُدینکَم و تمْأَتم ُکملَی تی ع مع ن و ضیتر ُلکَم لامس  1دینا الإِْ

 به را اسلام و نمودم؛ تمام شما بر را خود نعمت و کردم؛ کامل را شما دین امروز
 .پذیرفتم شما جاودان یینآ عنوان

 علوم تکامل مانند ،)ص(خاتم حضرت تا) ع(آدم حضرت از شریعت تکامل مثال 
 .دانشگاه و دبیرستان تا دبستان از است ریاضى

 است، بوده شان آسمانى کتاب همان در شریعت همه گذشته شریعتهاى در البته 
 لیکن و. ..و) ع(موسى تورات چه و) ع(ادریس صحف چه ،)ع(آدم صحف چه
 .آمد خواهد بعداً که است تفصیلى به الانبیاء خاتم شریعت در

 .اند داشته شریعت بر وصىِ خودشان، از پس شریعت، صاحب پیامبرانِ تمام: ثانیاً 

 زمان از اوصیاء سلسله کریم، قرآن در عقائداسلام کتاب دوم جلد در 
 هیچ که هشد تأکید و شده بیان) ص(خاتم حضرت زمان تا) ع(آدم حضرت
 .است نبوده وصى بدون پیامبرى

 .بود) اللَّه هبۀ: به معروف( شیث آدم، وصى 

 .بود سام نوح، وصى 

 .بود الیسع موسى، وصى 

 .داشت نام شمعون عیسى، وصى و 

 خودشان از اوصیاء آن البته. داشتند اوصیایى پیامبران، همه گونه، همین به و 
 .نداشتند شریعتى

 آن اند، بوده حیات قید در شریعت صاحب انبیاىِ اوصیاىِ که زمانى تا: ثالثاً 
 صاحب پیامبر وصى لیکن. است بوده محفوظ آسمانى، کتاب آن و شریعت
» زورمندان« سوى از آسمانى، کتاب آن و شریعت آن کرد، مى وفات که شریعت
 را خودشان که کسانى همان. شد مى» کتمان« و» تحریف« دستخوش امت، همان
 که را تورات از قسمت آن دانستند، مى) ع(عمران بن موسى حضرت پیروان
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 بن عیسى شریعت در کردند، مى کتمان یا تحریف بود نفسشان هواى مخالف
 تهران، الدین اصول دانشکده کتابخانه در. است بوده گونه همین هم) ع(مریم
 ارتبش) ص(اسلام پیامبر ظهور به که است موجود انجیل و تورات از هایى نسخه
 1.است شده تحریف بعدى چاپهاى در و اند، داده

 وارد خود شریعت در هایى»غلو« و ها»بدعت« شریعتى، هر امتهاى نیز و 
 :فرماید مى یهود ملت درباره کریم قرآن در چنانکه کردند، مى

وا الَّذینَ منَ  ونَ هاد حرِّفُ ی مَنْ الکْله؛ عع واض 2م 

 و تحریف اش اصلى معناى از را خدا سخنان که هستند کسانى یهودیان از
 »کنند مى دگرگون

 :فرماید مى کتاب اهل درباره نیز و 

 نَّ و هم فَریقاً إِ نْ ونَ م ُتم ون؛َ هم و الحْقَّ لَیکْ َلم ع 3ی 

 .آگاهند آن از خود، که حالى در کنند، مى پنهان را حق ایشان، از گروهى نیز و

 :مایدفر مى مسیحیان درباره و 

 ۀً وی بان هوها؛ رع َتد 4اب 

 .اند نهاده بدعت را آن خود آنان که رهبانیتى

 :فرماید مى و 

وا لا  لُ غْ  5دینکمُ؛ فی تَ

 .مکنید غلو خود دین در! مسیحیان اى

 غلو. است نبوده) ع(مریم بن عیسى حضرت شریعت اصل در غلو و رهبانیت 
 .خداست پسر عیسى: گفتند که است سخن این مانند

 شریعتى. آمد مى لازم شریعت تجدید شد، مى رفتار چنین شریعت یک با وقتى 
 سالم) ع(مریم بن عیسى زمان در بود، آورده تورات در) ع(عمران بن موسى که
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 پیامبر فرستادن با تا کرد مى اقتضا العالمین، رب ربوبیت سبب بدین. بود نمانده
 .شود شریعت تجدید دیگرى،

 ولى اند، یافته مى تکامل بلکه اند، نداشته هم با تناقضى تنها نه ع،شرای البته 
  1.اند شده مى تحریف شریعت، بر پیامبر وصىِ از پس شریعتها

 گرنه و بماند، ابد تا الانبیاء خاتم شریعت تا شد مقتضى العالمین، رب حکمت
...) و حکام و خلفا( امت این زورمندان طبیعت. دهند نمى فطرت تغییر که انسانها
 توانستند، مى اگر هم اینها. است نکرده فرق گذشته امتهاى زورمندان طبیعت با

 آنها نفس هواى مخالف را چه هر و دادند مى تغییر را الانبیاء خاتم آسمانى کتاب
 ایمان آن به ما الآن که ارزشى از قرآن وقت، آن و کردند مى کتمان یا تحریف بود،
 کلمه یک حتى و آمده خدا جانب از اش همه معتقدیم ما که قرآنى. افتاد مى داریم
 خاتم شریعت رسیدن براى لذا. است نشده زیاد و کم آن از هم حرف یک یا

 وحى گونه دو با شریعت این دنیا، روز آخرین تا آن ماندن سالم و امت، به الأنبیاء
 .بیانى وحى) ب قرآنى؛ وحى) الف: است شده مى نازل

 نى و وحى بیانىتعریف وحى قرآ 

 قرآن همین آن، و است خداوند از الفاظش همه که است وحیى آن قرآنى، وحى 
 آمده کریم قرآن در مثلاً. است آمده اسلام شریعت اصول آن، در که است کریم
 :است

دلوُك الصلاةَ أقَمِ  سِ لقِ إلِى الشَّمل؛ غَس2اللَّی 

 .کن اقامه را نماز شب، شدن تاریک تا خورشید زوال هنگام از

 نماز رکعت، سه را مغرب نماز رکعت، دو را صبح نماز مسلمانها همه اینکه اما و 
 که - نماز رکعات عدد این آورند، مى جا به رکعت چهار را عشاء و عصر و ظهر

                                                 
 به مأمور ولى بودند دارا را انبیاء شریعت که آنان یکدسته: بودند دسته دو انبیاء اوصیاء کلى طور به.   1

 تحرى هنگام به سلمان حضرت که اوصیایى مانند شدند مى واقع سؤال مورد آنکه مگر نبودند آن تبلیغ
 مأمور شریعت به نسبت آگاهى و علم بر علاوه که بودند اوصیایى دیگر دسته. شد روبرو آنها با حقیقت
 که - علیهم اللَّه صلوات -  ما أئمه مانند بودند نیز غلو و بدعت کتمان، و تحریف از آن حفظ و تبلیغ به
  .است نظر مورد دوم دسته این اینجا در
  .78 آیه اسراء، سوره.  2



 از را آن مسلمانها بلکه است؛ نیامده قرآن در است مسلمانها همه اتفاق مورد
 فرموده او درباره که تعالى بارى از گرفته؟ کجا از) ص(مبرپیا. اند آموخته پیامبر
 :است

 قُ ما وط نْ نِ یوى عه نْ الْ  1یوحى؛ وحی إِلاَّ هو إِ

 وحى همان گوید مى چه هر بلکه گوید، نمى سخن نفس هواى روى از پیامبر این
 .شود مى نازل او بر که است خداوند

 :آمده) ص(پیامبر به خطاب قرآن در نیز و 

 نا و ینَ الذِّکرَْ إلَِیک أَنزْلَْ ب تُ لنَّاسِ ل لَ ما ل همِ؛ نزُِّ 2إلَِی 

 که را آنچه کنى بیان مردم براى تو تا کردیم نازل پیامبر اى تو بر را قرآن ما و
 .است شده نازل ایشان براى

 ما براى و است) ص(پیامبر تنها مخاطبش که هست هم دیگرى آیات البته 
 .»حم« و» الم« ،»کهیعص«: مانند. نیست

 بیان آمده، مردم ما براى حکیم ذکر وازاین قرآن این از را آنچه) ص(پیامبر 
 .فرمود مى

 .شود مى نامیده) ص(پیامبر حدیث حضرت، آن بیان 

 - قرآنى وحى- اول وحى همان با که نامیم مى» بیانى وحى« ما را دوم وحى این 
 :آیه نزول با همزمان خم، رغدی روز در مثلاً. شده مى نازل

ا یا  هولُ أَی لِّغْ الرَّس لَ ما ب نزِْ نْ و ربک منْ إلِیَک أُ علْ لَم إِ غتْ فمَا تَفْ لَّ سالتََه؛ ب  3رِ

 اگر و برسان، مردم به شده نازل تو بر پروردگارت جانب از که را آنچه! پیامبر اى
 . اى ساندهنر مردم به را او رسالت نکنى، را کار این

 :یعنى). على فى: (است آمده بیانى وحى 

ا یا  هولُ أَی لِّغْ الرَّس لَ ما ب نزِْ ؛ فی ربک منْ إلِیَک أُ 4علی 

 .برسان مردم به شده نازل تو بر على درباره که را آنچه پیامبر اى: یعنى
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 پیامبر بر بیانى وحى آن منشأ که است،) ص(پیامبر حدیث ،)على فى( بنابراین، 
 وحى این خود و. است بوده چنین هم، نماز رکعات تعیین. است بوده) ص(اکرم
 است، خدا وحى ،)ص(پیامبر حدیث منشأ. است الانبیاء خاتم حدیث منشأ بیانى،
 : فرماید مى تعالى بارى چنانکه

 قُ ما وط نْ نِ یوى عه نْ الْ  1یوحى؛ وحی إِلاَّ هو إِ

 وحى همان گوید مى چه هر بلکه گوید، نمى سخن نفس واىه روى از پیامبر این
 .شود مى نازل او بر که است خداوند

 :فرماید مى نیز این از محکمتر 

 و لَ لَونا تَقَو لَی ع ضع أقَاویل ب نا الْ ه لَأخََذْ یمین منْ الْ نا ثمُ بِ لَقَطَع ه نْ تین مْفمَا الو ُنکْم م 
د منْ َأح ه نْ 2جزِین؛حا ع 

 خواهیم مانعش بدهد، نسبت ما به و بگوید چیزى خودش ما،از پیامبر اگر یعنى
 امر این از تواند نمى هم شما از کسى و برید خواهیم را قلبش رگ و شد

 .کند جلوگیرى

 هواى مخالف که امورى آن شده، مى نازل) ص(پیامبر بر که بیانى وحى این در 
 است؛ آمده بوده، یزید و معاویه چون فایىخل و زورمندان سیاستمداران، نفس
 :است آمده قرآن در مثال، براى

 رةََ وونَۀَ الشَّجع لْ ْی المآن؛ ف قرُْ  3الْ

 .است گرفته قرار نفرین و لعنت مورد قرآن در که درختى و

 4.اند امیه بنى ملعونه، شجره که اند آورده حدیث مفسران،. بخوانید را تفسیرها 

 یزیدى آن آنها، جمله از و اند، امیه بنى ملعونه شجره که شد مى کرذ قرآن در اگر
 که یزیدى آن کرد، اسیر را او دختران و کرد عام قتل را) ص(پیامبر ذریه که بود
 در و 5بکنند خواهند مى چه هر که کرد مباح سربازانش بر را مدینه روز، سه

 رو لشکریانش که یزیدى آن شد، جارى پیامبر صحابه خون) ص(پیامبر مسجد
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 و بستند مى 2منجنیق به را کعبه بعد، و خواندند مى نماز و ایستادند مى 1کعبه به
رمۀُ و الطاعۀُ اجمتعت: گفتند مى و الح از اطاعت اینجا در 3الحرمۀ؛َ الطاعۀُ غَلَبت 
 اطاعت اما نیستند، هم با شدن جمع قابل و دارد تزاحم خدا خانه حرمت با خلیفه
 .است مقدم خدا، خانه و کعبه حرمت بر خلیفه از

 و سیاست مخالف که داشت وجود چیزهایى قرآن در اگر حالت، این بنابر 
 صورت این در کرد، مى را سابق زورمندان کار همان نیز یزید بود، یزید حکومت
 تحریف کردند، مى هتک را قرآن آیات. شد مى کتمان و تحریف دچار قرآن
 .افتاد مى حجیت از دیگر قرآن، و ندکرد مى کتمان کردند، مى
 
 :فرماید مى تعالى بارى 

نَّا  نَا نَحنُ إِ  ؛4لَحافظوُن لَه إنَِّا و الذِّکرَْ نَزَّلْ

 .کنیم مى حفظ را آن خود ما و کردیم نازل را قرآن ما

 بدین باشد، خلق بر حجت و بماند ابد تا باید که را آسمانى کتاب این خداوند، 
 بود، خلفا و زورمندان نفس هواى مخالف صراحتاً که را آنچه که ردک حفظ طریق
 .شد تبلیغ امت به) ص(پیامبر حدیث در بلکه نیاورد، قرآن این در

 فرموده و شده) حفصه و عایشه( پیامبر بانوى دو به خطاب تحریم، سوره در 
 5:است

نْ لوُبکمُا صغتَ فَقَد اللَّه إلِىَ تَتوُبا إِ نْ و قُ را إِ ظاه ه تَ لَی فإَنَِّ ع اللَّه وه لاهوم ریلُ وب  جِ
و حنینَ صال م د المْلائکَۀُ و المْؤْ ع ب ک6ظَهیر؛ ذل 
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 از شما دلهاى زیرا کنید، توبه خدا درگاه به پیامبر، بانوى دو شما اینکه مگر: یعنى
 اینجا، در[ .دهید هم پشت به پشت پیامبر علیه چنانچه و گشته، منحرف حق
 و جبرئیل و خداوند که بدانید:] فرماید مى و کند مى لشکرکشى تعالى، بارى
 صالح« از مقصود. هستند او پشتیبان و سرپرست مؤمنین، از صالح فرد و ملائکه
 1.است) ع(طالب ابى بن على ،»المؤمنین

ثلَ داستان این درباره خداوند سوره، همین آخر در و یدفرما مى و زند مى م: 

ثلاًَ اللَّه ضَربَ قد  لَّذینَ م وا ل ینِ تَحت کانَتا لوُط امرَأتَ و نوُحٍ امرَأتَ کفََرُ د ب نْ عم 
بادنا نِ عی ح ما صالفَخانَتاه َیا فَلم ن هما یغْ  2شَیئا؛ اللَّه منَ عنْ

 صالح بنده دو بانوى که آورد مثال را لوط زن و نوح زن کافران، براى خداوند
 بانو دو آن نتوانستند خدا صالح بنده دو آن و کردند خیانت دو آن به و بودند خدا
 .برهانند خدا بازخواست از را

 که بودند کرده چه) ص(پیامبر خانه در حفصه، و عایشه پیامبر، بانوى دو این آیا 
 .3است آمده آن داستان السقیفۀ کتاب در شد؟ نازل شدت این به آیاتى

م داستان آیا و بوده؛ خبرهائى) ص(پیامبر خانه در شود مى ممعلو شتر دادن ر 
 داشته؟ ارتباط جاها این به عقبه واقعه در پیامبر

 جزو 4المحلى کتاب در -  است خلفا مکتب علماى بزرگان از که - حزم ابن 
 .برد مى را عثمان و عمر و بکر ابو نام دادند، رم را) ص(پیامبر شتر که کسانى

 محفوظ قرآن تا است نشده ذکر قرآن در و آمده حدیث در داستانها نگونهای 
 گذاشتند نمى آمد، مى قرآن در اگر که بوده) ص(پیامبر زمان در داستانهایى. بماند
 .بماند سالم قرآن

 دو در را، الانبیاء خاتم شریعت که کرد حفظ ترتیب بدین را قرآن خداوند، پس 
 نیز وحى دو هر. بیانى وحى)ب قرآنى؛ وحى) الف: کرد نازل) من تعبیر به( وحى
 .است شده نازل خداوند نزد از

                                                 
  .  244 ص ،6 ج سیوطى، المنثور، الدر تفسیر.  1
  .10 آیه تحریم، سوره.   2
  .است شده منتشر که مؤلف، همین از سقیفه کتاب.  3
  .224 ص ،11 ج المحلى.   4



 منظور مثلاً که بفهمیم توانیم مى هم را احادیث از بعضى معناى بیان، این با حالا 
ا یا«: آیه در چنانکه. چیست بوده، وحى در) ع(على نام اینکه از هولُ أَی لِّغْ الرَّس ما ب 
لَ نزِْ نْ و - على فى -   ربک منْ إلَِیک أُ علْ لَم إِ غتْ فمَا تَفْ لَّ ب سالَتَه عصمک اللَّه و رِ ی 
 .است شده نازل بیانى وحى با خدا جانب از» على فى« عبارت ،« النَّاس منَ

 رب کتاب تحریف فى الخطاب فصل نامِ به دارد کتابى نورى حاجى مرحوم 
 .القرآن و الشیعه نامِ به نوشته کتابى مظهیره الهى احسان. الأرباب

 است بوده خلفا مکتب در روایت آنچه کتابش، دهم تا اول باب در نورى حاجى 
 یازدهم باب در و آورده شده، تحریف قرآن که کند استفاده توانسته مى آنها از که
 .است آورده) ع(البیت اهل مکتب از را روایتهایى چنین دوازدهم، و

 نورى حاجى که را روایتهایى فقط القرآن، و الشیعه کتابِ در ظهیر الهى احسان 
 خلفا مکتب از که روایتهایى و است، کرده ذکر آورده،) ع(بیت اهل مکتب از

 این وهابیهاى دست به پاکستان شیعیان کشتار سبب مهمترین. کرده اسقاط آورده،
 .است کتاب دو این امروز، به تا کشور

 :که ام نوشته نورى حاجى و ظهیر الهى احسان جواب در کتاب جلد سه 

 که است قرآنى اصطلاحات بیان آن در و است، تمهیدیۀ بحوث نامِ به اولش جلد 
 آن که را روایتى نفهمیم، را اصطلاحات آن تا و رفته ما دست از امروزه

 .فهمیم نمى دارد، را اصطلاحات

 در آمده، قرآن تحریف درباره خلفا مکتب در که احادیثى تمام دوم، جلد در 
 .است شده داده پاسخ و بررسى صفحه هشتصد

 آن در که است) ع(البیت أهل مدرسۀ روایات و الکریم القرآن آن، سوم جلد و 
 کرده آنهااستناد به و آورده) ع(بیت اهل مکتب از نورى حاجى که روایاتى تمام
 سند و متن لحاظ از ده،ش زیاد یا و کم یا تحریف، - باللَّه العیاذ- قرآن الفاظ که

 و دارد اشکالى چه حدیث هر سند که گردیده ثابت الهى توفیق به و شده بررسى
 .چیست حدیث متن از مراد

 اصطلاحات بعضى نفهمیدن دلیل ازمشکل،به قسمتى شودکه مى بحثهامعلوم درآن 
 .است حدیث سند در اشکال سبب به دیگر قسمتى و است روایات در قرآنى



 بیانى وحى و قرآنى وحى: است شده مى نازل وحى دو با اسلام شریعت ،بنابراین 
 نماز، همچون( اسلامى شرایع به ما بیانى، وحى بدون و تنها، قرآنىِ وحىِ با که

 شرایع سایر و الأنبیاء خاتم شریعت بین فرق این،. برسیم توانیم نمى) حج روزه،
 بوده شان آسمانى کتابهاى در ،پیامبران شرایع همه شرایع، سایر در که چرا. است

 این بوده بنا چون - اسلام شریعت در اما) شده تحریف آنها آسمانى کتابهاى و(
 و است قرآنى وحى و آسمانى کتاب در شریعت اصول -  بماند ابد تا شریعت
 .باشد مى بیانى وحى منشأش که است) ص(پیامبر حدیث در وبیانش شرح

 سرگذشت حدیث پیامبر 

 چه) ص(پیامبر حدیث با ،)ص(پیامبر از پس نماییم سىبرر اینک 
 بااصل گذشته امتهاى زورمندان راکردندکه کارهایى همان آیاآنهاهم.کردند
 کردند؟ مى خود آسمانى کتاب

 بود، نفسشان باهواى پیامبر،مخالف حدیث که خلفایى یعنى(امت،زورمندان دراین 
 تحمل عمل رادر پیامبر حدیث ،)یزید و معاویه مانند

 .برخاستند مقابله به نکردندوباآن

 کتاب چندین نوشتن به محتاج بگوییم را مصادر همه شواهد بخواهیم اگر 
 1.است

 .نماییم مى اکتفا مورد چند به اینک

 عمرو بن عبداللَّه از دیگر، کتابهاى بعضى و دارمى سنن و احمد مسند در) الف 
 : گفتند من به) مهاجران یعنى( قریش: گفت که اند کرده روایت عاص بن

 ُتب عه ما کلَّ تکَْ مشرٌَ اللَّه رسولُ و اللَّه رسول من تَس ب تکَلَّمو الغضب فی ی 
 ؛2...الرضا؟

 هم) ص(پیامبر که حالى در نویسى؟ مى شنوى، مى) ص(پیامبر از چه هر شما آیا
 حرفى رضا، حال در یا غضب حال در و بشر، افراد همه مانند است بشرى
 »...زند؟ مى

                                                 
 و صد و جلد 2 در سبا بن عبداللَّه و جلد 2 در عائشۀ منینالمؤ أم احادیث کتابهاى به باره این در.  1

  .کنید مراجعه مؤلف همین از جلد، سه در ساختگى صحابى پنجاه
  .106 ص ،1 ج الحاکم، مستدرك ؛176 ص ،2 ج داود، أبى سنن.  2



 :گوید مى آمده، خوشش ابوذر از جایى یک پیامبر، مثلاً یعنى 

 1ذر؛ أبی من أصدق لهجۀٍ ذي من الغبراء أقلتّ لا و الخضراء أظلَّت ما 

 خود، روىِ بر خاکى زمین و نیافکنده سایه اباذر از راستگوتر بر سبز، آسمانِ
 .است برنداشته اباذر، از راستگوتر

 :فرموده آمده، خوشش عمار از هم دیگر جایى 

 ارمع ع قِّ؛ مح  2الْ

 .است حق کنار در است، حق با همواره عمار

 آن! کرده لعنتش آمده، بدش العاص ابى بن حکَم از پیامبر هم اى قضیه یک در 
 نویسى؟ مى را اینها همه شما که است کارى چه این وقت،

 پیامبر حدیث نوشتن از را هصحاب هم،) ص(پیامبر زمان در قریش بنابراین 
 .3کردند مى نهى

 کردم نقل) ص(پیامبر رابه قریش اعتراض:گوید مى عاص عمروبن بن عبداللَّه
 :فرمود

 ، ُتب الَّذي أکُْ ی فَوس ده نَفْ ی ج ما بِ  4حقٌّ؛ إلاّ فی منْ خَرَ

 .آید نمى بیرون حق جز من، لبِ دو از سوگند بخدا! بنویس

 .است شده شروع) ص(پیامبر زمان از ثحدی نشر منع پس 

 :گفت وفاتش مرض در) ص(پیامبر) ب 

واةٍ آتوُنی  د تبُ قرطْاسٍ و بِ وا لن کتاباً لکم أکَْ لُّ ؛ تَضهد ع 5ب 

 آن از بعد که بنویسم را وصیتى شما براى تا بیاورید کاغذى و دوات من براى
 .نشوید گمراه هرگز
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 در عمر. است نداده روى پیشامد، این مبرىپیا هیچ براى. است عجیب واقعاً 
نا«: گفت او.ماند سال 133 که داد شعارى آنجا ب س ح کتاب 1اللَّه؛ کتاب 

 ».2است خدامارابس

 و قلم بروند خواستند. شد صدا و سر صحابه، بین پیامبر، درخواست از پس 
 شود؛ مى هنوشت خواهد مى پیامبر آنچه و آورند مى الآن دید عمر بیاورند، دوات
جرْ؛ الرَّجلَ إنّ«: گفت ه 3گوید مى هذیان مرد این لَی.« 

 !است) ص(پیامبر حدیث با جنگ خود، این

د و أَ«: فرمود) ص(پیامبر بیاوریم، و برویم: گفتند صحابه حاضرین از بعضى  ع ب 
 »حدیثى؟ و حرف چنین از پس چه؟ از پس... ماذا؟

 از بعد - باللَّه العیاذ -» گوید مى هذیان او« :بگوید) ص(پیامبر روى در که کسى 
 حرف اثبات براى کذایى شهود آن از تا چهار سه تواند مى هم) ص(پیامبر

 .بیاورد خود ناشایست

 :گفت عمر که است آمده بخارى صحیح در 

 نامه وصیت تا بیاورند کاغذ و قلم خواستند صحابه از بعضى» اللَّه کتاب حسبنا« 
نَّ«: گفت حاضرین از یکى گفتند اینجا در شود، نوشته هجرِ الرَّجلَ إِ معلوم و» لی 
 او و است زده را حرف این بود پیامبر وصیت نوشتن مخالف که کسى آن است
 احتضار حال در) ص(پیامبر فرمایش که بدهند شهادت تا! نبود عمر جز کسى
 رسول که دبو این. است ننوشته و نگفته چیزى چنان و گفته مى هذیان و بوده
 :فرمود خدا

وا  وم نیّ، قُ غی لا عب نْ عند ی ؛ نبیع4تَناز 

 .کردن دعوا و جدال پیامبرى، نزد نیست شایسته که بروید من نزد از و برخیزید

                                                 
  .شد شروع پیامبر حدیث نوشتن منصور، ابوجعفر دستور هب هجرى 143 سال در اینکه تا.  1
  .9 ص ،7 ج بخارى، صحیح.  2
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  .320 ص ،2 ج الاثیر، ابن کامل ؛193 ص ،3 ج الطبرى، تاریخ ؛355 ص

 صحیح ؛136 ص ،2 ج نیز و 120 ص ،2 ج الجهاد، کتاب من دالوف جوائز باب بخارى، صحیح.  4
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  .193 ص ،3 ج طبرى، بیروت؛ ط



 ذهبى الحفاظ تذکرة در بکر، ابى احوال در) ص(پیامبر از بعد. است دردآور واقعاً 
 :گفت شد، بیعت ابوبکر با اینکه از بعد که هست

دثوا لا  ح لتْم إذا و اللَّه، رسول عن تُ ئوا عنه، س ینَنا قوُلُ ینکَم و ب ب لُّو اللَّه، کتاب أح 
لَّه  4مإ؛ وا و أح م رَّمه؛ ما حرِّ 1ح 

 شما و ما بین بگویید شود سؤال شما از چه هر نکنید روایت حدیث پیامبر از
 نموده تحریم را چه هر و نیدبدا حلال فرموده حلال را چه هر هست خدا کتاب
 .بدانید حرام

 احادیث اگر زیرا نداشتند هم دیگرى چاره. است خلفا مکتب سیاست این، 
 نشر از باید نتیجه در. کنند خلافت توانستند نمى دیگر آنها بود،) ص(پیامبر
 .کردند مى جلوگیرى حدیث

 کس هر به شد، مى زلنا که اى آیه هر) ص(پیامبر اینکه ماند، ناگفته که اى نکته 
 وحى او بر آیه آن درباره خدا جانب از که هم را بیانى فرمود، مى تبلیغ را آن که
 پیامبر تبلیغ. کرد مى کامل را تبلیغ سان بدین و فرمود مى بیان وى براى بود شده
دلوُك الصلاةَ أقَمِ«: فرمود مى اگر. است نبوده ناقص ،)ص(خاتم سِ؛ لبه 2الشَّم 
 با همراه. بود آمده قرآنى وحىِ با این» .آور بجاى را نماز خورشید، زوال امهنگ
 سخن این. است چنین نماز اقامه نحوه که کرد مى بیان جبرئیل قرآنى، وحىِ این
 .کند مى باز حدیث، شناخت در را هایى گره که است مهمى سخنهاى از

 آیه وقتى مثلاً 3».گرفتم راف) ص(پیامبر دهان از سوره هفتاد«: گوید مى مسعود ابن 
عونۀََ، الشَجرةَُ و: که شد مى نازل لْ امیه بنى اینها که فرمود مى او به) ص(پیامبر الم 
 .هستند

 قرآن تفسیر در) ص(پیامبر از که بیانى با همراه صحابه، مصاحف گونه، بدین 
 .شد مى نوشته بودند، شنیده آیه هر ودرباره

 صحابى آن و بود نوشته بود، شنیده پیامبر از آیات، نبیا از آنچه مسعود، ابن 
 .بود نوشته بود، شنیده دیگر هاى سوره درباره آنچه دیگرى مصحف در دیگر،

                                                 
  .5 ص ،1 ج الحفاظ، تذکرة.  1
  .78 آیه اسراء، سوره.  2
  .15 ص ،1 ج داود، ابى ابن مصاحف.   3



نا کان مسجد، در) ص(پیامبر که آمده احمد، مسند در  لِّم ع شرَْ ی ع ، شرَْ آیات ع 
داها لا. کرد مى تعلیم ما به آیه ده آیه ده) ص(پیامبر یعنى آیات؛ حتىّ نَتَع لَم ما نَع 
لمْ منَ  فیهإ؛ آن عمل و علم که زمانى مگر گذشتیم نمى آیه ده آن از 1العمل؛ و الع 
 بود، شده ذکرى پیامبران داستان از اگر مثلاً. باشیم گرفته یاد خوبى به را آیات
 زرو که را این بود، قیامت به مربوط آیه اگر یا گفت؛ مى را پیامبر آن داستان
 تیمم و نماز و وضو مانند احکامى درباره اگر. فرمود مى بیان است، چگونه قیامت
 مگر نفرموده، تبلیغ را قرآنى آیه هیچ) ص(پیامبر پس. داد مى یاد را عمل بود،
 .است شده ابلاغ امت، به آن همراه و است بوده آن با هم بیانى وحى آنکه

 بیانىِ وحیهاىِ این. تماس براى) ص(پیامبر حدیث همان بیانى، وحى 
 یا« آیه باب در نمونه، عنوان به. است بوده خلفا سیاست با مخالف ،)ص(پیامبر
ا ه نوُا الَّذینَ أَی وا لا آمتَرفَْع ُواتکَم َقَ أص فَو تو؛ صِرا خود صداى مؤمنان اى النَّبی 
 و ابوبکر منظور، که است آمده بخارى صحیح در ،»نکنید پیامبر صداى از فراتر
 2.بودند عمر

 یکى است، بسیار ها نمونه این از آمد؛ درنمى درست خلفا سیاست با این خوب،
 .نیست هم تا دو

 صحابه که آنچه یکى: داشت وجود قرآنى نوشته گونه دو ،)ص(پیامبر زمان در 
 نوشتند؛ مى خود اختیار به - آن تفسیر و قرآن از - شنیدند مى که چه هر خودشان
 بر آنچه که ترتیب بدین. نوشتند مى داد مى دستور پیامبر که آنچه دیگرى
 دسترس در که را نویسنده صحابه از یک هر حضرت آن شد، مى نازل) ص(پیامبر
 چه هر روى بر را) دو هر( بیانى وحى و قرآنى وحى آن آنها و طلبیدند مى بود،
 ،)غیره و تپوس و گوسفند کتف و کاغذ و تخته: مثل( است بوده نزدشان که
 .نوشتند مى

                                                 
 ج بحارالانوار، ؛346 ص ،2 ج کنزالعمال، ؛27 ص ،1 ج الطبرى، تفسیر ؛410 ص ،5 ج احمد، دمسن.  1

 العسکرى، مرتضى السید المدرستین، روایات و الکریم القرآن: ك.ر بیشتر، اطلاع براى. 106 ص ،92
  .157 ص ،1 ج تهران، للنشر، التوحید شرکۀ

 سوره( آیه این نزول شأن در ،6872 حدیث ،6 ج و 4109 حدیث ،4 ج البغا، طبع بخارى، صحیح.  2
  ).2 آیه حجرات،



تّاب اینها اینکه نه ؛1ام دیده) ص(اکرم نبى تاریخ در وحى نویسنده 29 تا من   کُ
 از غیر) ص(پیامبر کاتب. خیر. باشند بوده پیامبر خاص کاتب یک هر یعنى باشند،
 را آنها) ص(پیامبر که بودند کسانى اینها بلکه. است نبوده دیگرى کس) ع(على
 خدا رسول براى بود، حاضر آنجا آنها از کدام هر و طلبید مى وحى نوشتن براى
 .نوشت مى

 گاهى پوست، روى گاهى شد، مى نوشته کاغذ یا تخته روى گاهى الهى، وحى 
 .شتر و گاو و گوسفند کتف روى

 که کرد وصیت) ع(على به) ص(پیامبر. بود) ص(پیامبر خانه در ها نوشته این 
 2.کن آورى جمع را اینها ى،شد فارغ من دفن و کفن از وقتى

 سوراخ را پوستها و ها تخته) ع(امیر حضرت که بود طور این هم آنها کردن جمع
 کرد شروع چهارشنبه صبح از را کار این ایشان. دوانید مى نخ میانشان از و کرد مى

 به جمعه صبح و) کشید طول چهارشنبه شب تا) ص(اکرم پیامبر تجهیز چون(
 تمامِ و قرآن تمامِ آن، در که را مصحفى این قنبر، کمک اب سپس. رساند اتمام
 .برد) ص(پیامبر مسجد به بود، بیانى وحى

 و عثمان و عمر و ابوبکر نداشت امکان دیگر مصحفى، چنین بودن دسترس در با 
 .بشوند خلیفه... و یزید و معاویه

 لازم را تو دآوردهگر قرآنِ ما«: گفتند و ایستادند) ع(امیرالمؤمنین روى به رو خلفا 
 ».داریم قرآن ما نداریم،

 دیگر«: فرمود حضرت. داشتند را) بیان وحى بدون( قرآنِ و گفتند مى هم راست 
 ».3بینید نمى را قرآن این

 در که است کتابى همان این، و. است) عج(الحسن بن حجت نزد الان قرآن، آن و
 اصحابش تا دهد ىم شود، مى ظاهر) عج(حجت حضرت وقتى است آمده احادیث

 از که نماند ناگفته البته. (بدهند درس کوفه مسجد در را آن -  اند ایرانى که -

                                                 
  .191 ص ،2 ج الاثر، عیون.  1
 فتح ؛16 ص ،20 ج القارى، عمدة ؛745 ص قمى، تفسیر از نقل به ،52 و 48 ص ،92 ج بحارالانوار،.  2

  .59 ص ،1 ج للسیوطى، الاتقان ؛41 ص ،2 ج آشوب شهر ابن مناقب ؛386 ص ،10 ج البارى،
  أ 15 الورقۀ، المقدمۀ، الشهرستانى، تفسیر.  3



 کتاب.) اند بوده ایرانى نجف، فقهاى و علما هم، امروز تا طوسى شیخ زمان
 .است قرآن این آورد، مى) عج(حجت حضرت گویند مى ما روایات که جدیدى

 تاقرآن داد دستور ابوبکر. کردند هچ) ص(پیامبر حدیث با که ببینیم حال 
 زمان ودر شد شروع ابوبکر زمان در آورى، جمع این.بنویسند بیانى وحى رامجرداز
 از کردن منع به کرد وشروع 1گذاشت حفصه نزد را قرآن عمر،آن. شد تمام عمر،
 ).ص(پیامبر حدیث نشر

 چه کرد؟) ص(عمر با حدیث پیامبر 

 )ص(یامبرمنع روایت کردن حدیث پ: اولاً 

 مسعود ابو و ابودرداء مسعود، بن عبداللَّه نامهاى به( صحابى سه مثال، عنوان به 
 آنها کردند، مى روایت حدیث خلیفه، میل خلاف به مدینه خارج در که) انصارى
 خویش عمر پایان تا و نمود الخروج ممنوع شهر این از و کرد جلب مدینه به را

 .2شوند خارج مدینه از نداد اجازه

 : که آمده ماجه ابن سنن مقدمه در

 تعیین کوفه در دولتى کارگزاران عنوان به را ما عمر،: گوید مى کعب بن قرظۀ 
» کردم؟ بدرقه را شما چه براى دانید مى«: گفت. آمد مدینه بیرون تا ما با و 3کرد
ع إنَّ و«: گفت» .پیغمبریم صحابى ما اینکه براى«: گفتیم تأتونَ کمُإنَّ لَحاجۀً ذلک م 
، أهلَ ۀٍ ی ي بالقرآن دويِ لهَم قَرْ ولِ بحدیث تَشغَلوُهم لا النَّحل کَدوِ س ؛ رعلاوه 4اللَّه 
 مردم که روید مى شهرى به شما اینکه آن و هست هم دیگرى هدف مرا این، بر

                                                 
 ،2 ج احمد، مسند بهامش الکنز، منتخب ؛362-263 ص ،2 ج کنزالعمال، ؛9 ص ،1 ج المصاحف،.  1
  .390 ص ،10 ج البارى، فتح ؛44 ص

 ابن تاریخ ؛87 ص بغدادى، خطیب الحدیث اصحاب شرف ؛7 ص ،1 ج ذهبى، الحفاظ تذکرة.  2
  .280 ص ،31 ج الشهابى، سکینه تحقیق عساکر،

 آن از پس غزوات و احد، غزوه در است) ص(پیامبر صحابیان از خزرجى، الانصارى کعب بن قرظه.   3
 به خود خلافت هنگام به یاسر عمار همراه به را ایشان عمر، که است نفرى ده از یکى. داشت شرکت
 بن على امیرالمؤمنین و داشت حضور گرفت، صورت هجرى 23 سال به که رى فتح در. فرستاد کوفه
 قرار کوفه والى عنوان به را قرظه کرد، حرکت جمل جنگ در بصره به کوفه از که هنگامى) ع(طالب ابى
  .203 ص ،4 ج الغابه، اسد از نقل به. رفت دنیا از) ع(امیرالمؤمنین خلافت هنگام به عاقبت و داد

  .12 ص ،1 ج ،)ص(اللَّه رسول عن الحدیث فى التوقى باب المقدمۀ، ماجه، ابن سنن.  4



 با را آنها. کندوست در عسل زنبوران صداى مانند خواندنشان قرآن صداى آنجا
 ».نکنید مشغول خدا رسول حدیث کردن روایت

 عمر،«: گفت مى پرسیدند، مى) ص(پیامبر حدیث درباره قرظه از که اند نوشته 
 1».است کرده نهیمان

 آن درباره المدرستین معالم دوم و اول جلد در من که( عمر کردن نهى این
 حدى هب تا) آمده هم طبرى تاریخ در الخطاب بن عمر سیره در و ام نوشته مطالبى
 جایى به والى عنوان به که را کسى هر عمر،: گوید مى اباحصین که رسید
 از مبادا که کرد مى سفارش او به و رفت مى مدینه بیرون تا او همراه فرستاد، مى
 شما با کار این ثواب در من که گفت مى و کند روایت حدیث) ص(پیامبر
 2!شریکم

 منع پرسش از تفسیر قرآن : ثانیاً

 نفر، چند این. کنند روایت حدیث تا داد اجازه مدینه در نفرى چند به قطف عمر 
 :از بودند عبارت

 3المؤمنین عایشه أم. 1 

 المقدس بیت وقتى که است کسى همان الأحبار کعب: یهودى الأحبار کعب. 2
 المقدس بیت به خواست مى و کرد اسلام اظهار و آمد مدینه به یمن از شد، فتح
 4.شد خلافت دربار رسمى سخنران و داشت نگه مدینه در را او عمر،. برود

                                                 
  .102 ص ،1 ج الحاکم، مستدرك.  1
  .2741 ص ،5 ج اروپا، طبع طبرى، تاریخ.  2
 المؤمنین أم احادیث کتاب از دوم جلد به کنید رجوع همچنین. 375 ص ،8 ج سعد، ابن طبقات 3

 و نبسته دروغ خدا امبرپی بر او قدر به اسلام تاریخ در کسى که ام کرده ثابت آغاز در من که عائشه،
 پیروان از غیر - همگان متأسفانه و است نگفته واقع خلاف) ص(پیامبر سیره درباره او قدر به کسى
  .گیرند مى عایشه احادیث از را) ص(پیامبر سیره -) ع(بیت أهل مکتب

 علماى گانبزر از و بود یهودى اصلاً الحبر، کعب یا الأحبار کعب به ملقب ماتع بن کعب أبواسحاق.  4
 ابوبکر زمان در همانجا در و بود یمن در ابتدا) 156 ص ،2 ق ،7 ج سعد، ابن. (رفت مى شمار به یهود
. شود ساکن آنجا در و برود المقدس بیت به آنجا از تا آمد مدینه به عمر خلافت هنگام به. آورد اسلام
 آن در اینکه با برد مى نام« خدا کتاب» عنوان به تورات از همیشه او. ماند مدینه در عمر اصرار به لکن
 آسمانى کتاب دیگر، و شده تحریف تورات) 159 ،75 آیه بقره، سوره( کریم قرآن صریح به بنا روز



 سخنگوى او بود، نصارا راهبان از که است کسى دارى تمیم: دارى تمیم. 3
 .1بود شده جمعه نماز از قبل رسمى

                                                                                                                   
 به و رفت شام به مدینه از کعب شد، دگرگون حکومت کار که وقتى عثمان زمان در. نبود خالص
 .پیوست معاویه

 این در متأسفانه و نماید نشر مسلمانان میان در را یهود خبارا تا داشت تام کوششى الأحبار، کعب    
 آیات تفسیر و المقدس، بیت آنها قبله و کتاب اهل ثناى و مدح درباره وى دروغهاى و شد موفق کار
 سیوطى، الدرالمنثور تفسیر طبرى، تفسیر مانند اسلامى تاریخ و حدیث و تفسیر کتب به کریم قرآن
 .یافت راه آن نظایر و کثیر ناب تاریخ قرطبى، تفسیر

 عبداللَّه شاگردان این جمله از دهند یارى را او یهودیت انتشار در تا کرد تربیت هم شاگردانى کعب    
 بسیار کعب کتب ترویج در معاویه و عثمان عمرو. است دوسى أبوهریره و عاص بن عمرو بن

. کردند مى سؤال قرآن تفسیر و معاد قضایاى و خلق مبدأ زمینه در او از پیوسته منظور بدین و کوشیدند
 با تفصیلى آشنایى براى. یافت وفات شام در سالگى 104 سن در. هجرى 35 سال در کعب سرانجام
  .103-122 ص ،6 ج دین، احیاء در ائمه نقش: به کنید رجوع الأحبار کعب

 و آمد مدینه به هجرت، از نهم سال در بود، نصرانى اصلاً الدارى، خارجۀ بن أوس بن تمیم رقیۀ أبو.   1
 فى الاصابۀ. (بود آنجا مردم عابد و فلسطین اهل راهب) 204 ص ،8 ج مسلم، صحیح. (شد مسلمان
 شمار به انجیل و تورات به دانایان و علما از و) 827 شماره ترجمه ،186 ص ،1 ج الصحابۀ، تمییز
 کتاب( بخارى صحیح روایت به بنا) دحیدرآبا اول چاپ 511 ص ،1 ج التهذیب، تهذیب. (رفت مى

 هنگام به که بود آن دارى تمیم شدن مسلمان سبب) عبدالحمید چاپ ،14 و 13 ص ،4 ج الوصایا،
 و گذرد درمى سهمى مرد راه در و شود مى همراه سهم، بنى از مردى و بداء بن عدى با تجارى، سفرى
 دو آن از خبر بى نیز را خود اموال صورت و دانندبازگر اش خانواده به تا سپرد مى دو این به را اموالش
 اى نقره جام جمله از و سهمى مرد اموال بهترین و کنند مى خیانت دو این. گذارد مى کالاها میان در

 که هنگامى به و دارند برمى خود براى بود رفته کار به آن در طلا مثقال سیصد که را اى شده طلاکارى
. خبرند بى امر این از که خورند مى قسم پیامبر حضور در دروغ به دو ینا شوند، مى متوجه مرد ورثه
 بداء بن عدى و دارى تمیم قدح در مائده سوره ،107 و 106 آیات و گردد مى آشکار حقیقت بالأخره
 دو آن که کردند حکم) ص(پیامبر مرحله این در. کنند مى اعتراف خویش خیانت به آنها و شود مى نازل
! تمیم اى تو بر واى»: فرمودند تمیم به سپس. بازگردانند سهمى مرد ورثه به را آن پول یا جام باید
 .شود مى مسلمان تمیم، ترتیب، بدین و« درگذرد تو از خداوند تا بیاور اسلام

 خیر» را او عمر. گرفت قرار وى ویژه عنایت مورد دارى تمیم الخطاب، بن عمر خلافت عصر در    
 سیر(« مؤمن بهترین» و) قاهره 1358 چاپ ،473 ص ،3 ج الاصابۀ،(« مدینه فرد ینبهتر المدینۀ؛ أهل
 هفته هر جمعه روز در که داد مأموریت بدو و. نامید) 1401 بیروت چاپ ،446 ص ،2 ج النبلاء، أعلام
 .کند سخنرانى مدینه مسلمانان عموم براى جمعه، نماز از قبل خطیب عنوان به

 تهذیب. (بپردازد کار این به روز دو اى هفته تا شد موظف دارى تمیم ن،عثما حکومت زمان در    
 )360ص ،3 ج عساکر، ابن تاریخ



 روایت حدیث حق عمر، زمان در دیگرى کس و کردند مى روایت حدیث اینها
 1.بود کرده ممنوع پیامبر، دیثح نقل از را صحابیان سایر عمر،. نداشت کردن

 قرآن تفسیر منع: ثالثاً

 2.هست سنت اهل کتاب چند در آورم، مى که داستانى این 

بیغ نام به کسى ل بن صس از اسکندریه، در که بود تمیم قبیله اشراف از تمَیمى ع 
 .پرسید مى قرآن تفسیر بودند، آنجا در که) ص(پیامبر اصحاب

 من نزد حکومتى پیک با را او«: گفت عمر. ردک خبر را عمر عمروعاص، 
 با و نشاند را او عمر، رسید، مدینه به پیک همراه به صبیغ وقتى» .بفرست
 سر به آنقدر بود، نزدش که) باشند کنده را خرمایش که خرمایى خوشه( عرجونى

بک! امیرالمؤمنین یا«: گفت که زد او س ح قَد ب َالذي ذه ْنت د کُ  بس سی؛رأْ فی أجِ
 خون شد، بلند وقتى و» .رفت بیرون من سر از یافتم مى خود سر در را آنچه کن،
 دوم بار براى. چکید مى زمین به اش عربى پیراهن دامن از و دامنش به او سر از
 او پشت به تازیانه صد خوابانید؛ زمین روى را او دفعه این. طلبید را او عمر، هم
 یا«: گفت آوردند، را او که سوم دفعه. شد جارى خون پشتش از که زد

لى ترُید کنت إن امیرالمؤمنین نی قَتْ لْ تُ ؛ قتلاً فاقْ  بکشى، مرا خواهى مى اگر جمیلاً
 »!بکش آزار و زجر بى

                                                                                                                   
 گرفت قرار اسلام بزرگان و پیشقدمان کنار در او و کرد بدر اهل به ملحق را دارى تمیم ثانى، خلیفه    
 )مصر چاپ ،556 ص البلدان، فتوح. (یافت اختصاص درهم هزار پنج او، به المال بیت از و

 سال( شود خوانده جماعت به رمضان ماه نافله و مستحب نمازهاى تا داد دستور عمر که هنگامى    
 به که لباسى با او. بود دارى تمیم آنها از یکى که داشت منصوب جماعت امام به را نفر دو) هجرى 14
 ،10 ج عساکر، ابن تاریخ. (کرد مى امامت مسلمانان بر و شد مى حاضر نماز به بود خریده درهم هزار
 قتل از پس. پرداخت مى اسرائیلیات نشر به و بود مدینه در عثمان خلافت پایان تا دارى تمیم) 479 ص
 دارى تمیم با بیشتر آشنایى براى. رفت دنیا از آنجا در هجرى چهلم سال در و کرد فرار شام به عثمان
  .  99 - 83 ص ،6 ج دین، احیاء در ائمه نقش: به کنید رجوع

 براى. داشت قرآن تفسیر حتى و حدیث نقل اجازه که بود کسانى جزو نیز عباس بن عبداللَّه البته.  1
  .472 - 420 ص ،2 ج المدرستین، روایات و الکریم القرآن: به کنید رجوع بیشتر تفصیل

 ،4 ج کثیر، ابن یرتفس ؛56-  54 ص ،1 ج الدارمى، سنن ؛111 ص ،6 ج المنثور، الدر: در جمله از.  2
  .29 ص ،17 ج القرطبى، تفسیر ؛231-232 ص



 دستور او به و فرستاد - بصره والى -  اشعرى موسى ابو نزد بصره، به را او عمر، 
 .کند منع او با گفتن سخن از را مردم که داد

 گردش از مردم نشست مى که جا هر شد، مى وارد که مسجد به شخص این 
. ایستاد نمى او پهلوى کسى ایستاد، مى مسجد در که آنجایى و. شدند مى پراکنده

 نزد تا خواست او از و کرد شکایت خود حال از و آمد ابوموسى نزد مدتى از پس
  1.شد آزاد و کرد توساط ابوموسى. شود برطرف منع این تا کند وساطت خلیفه

 هم بالاتر این از. کردند جلوگیرى) ص(پیامبر حدیث نشر از چنین این پس 
 .اند کرده

 که است آمده سعد ابن طبقات در بکر ابى محمدبن بن قاسم احوال شرح در 
) ص(پیامبر از حدیث که هر که داد قسم را) ص(پیامبر اصحاب منبر، بالاى عمر،
 از حدیث که هر صحابه از. دارد نیتى چه که دانستند نمى اصحاب. بیاورد نوشته،
 2.سوزانید آتش در و کرد جمع را همه آوردند وقتى. آورد بود، نوشته) ص(پیامبر

 سه به فقط و کرد جلوگیرى) ص(اکرم پیامبر احادیث نشر از اینگونه دوم خلیفه
 :از عبارتند که داد حدیث نشر اجازه نفر

 عایشه - 

 )بود نصرانى راهب اصلاً که( دارى تمیم - 

 )بود کرده اسلام به تظاهر که( یهودى الأحبار کعب - 

 روایت در را خلافت دستگاه دیدگاه البته. بود داده اجازه هم عباس ابن به 
 چه که بود کرده معین ایشان براى و بود فهمانیده ایشان به پیامبر حدیث
ولُ کانَ عمر إنَّ« بزنند؛ حرفهایى قُ لُّ: ی ۀَ واأقوای سولِ عنْ الرِّ ر ما فی إلّا) ص(اللَّه 

عملُ ؛ یه  در مگر کنید کم را خدا رسول از کردن روایت: گفت مى همواره عمر 3بِ
.) خواند مى نماز چگونه یا گرفت مى وضو چگونه پیامبر اینکه مثل(» .عملى امور
 چیز بود، ینهاا و بهشت و جهنم درباره که آیاتى تفسیر از غیر عباس ابن لذا

 احادیث از چیزى دیگر. احادیث کتابت با بود عمر رفتار این،. گفت نمى دیگرى

                                                 
  .415- 417 ص ،2 ج المدرستین، روایات و الکریم القرآن.  1
  .140 ص ،5 ج سعد، ابن طبقات.  2
  .107 ص ،8 ج کثیر، ابن تاریخ.  3



 قرآنهاى یعنى( مصاحف در صحابه، نزد که آنهایى مگر بود، نمانده) ص(پیامبر
 .بود) تفسیر با

 ام نوشته المدرستین روایات و الکریم القرآن دوم جلد در قرآن آورى جمع درباره 
 برید قیچى با را آنجا است؛) ص(پیامبر بیان اش حاشیه در که دید نىقرآ عمر، که
 1.نماند باقى که کرد جدا را) بیانى وحى( پیامبر حدیث و

 از را) تفسیر بى شده آورى جمع قرآن( بیانى وحىِ بى قرآنِ آن عثمان، مرد، که عمر
 را نآ از نسخه شش و نوشتند آن روى از نسخه هفت داد دستور و گرفت حفصه
 در خود نزد هم را نسخه یک. فرستاد بصره و کوفه حمص، دمشق، یمن، مکه، به

. 2داشت املایى غلط ،)حفصه نسخه( آوردند که را قرآنى. داشت نگاه مدینه
ه لَحنٌ فیه«: گفت عثمان قیم تُ س َربع ها الْ نَتس ألْ  وجود املایى غلط قرآن این در ؛3بِ
 جمله، این معناى» .خواند خواهد درست خودش زبان با را آن عرب که دارد
 املایى غلطهاى آن مسلمانها. املایى غلط یعنى» لحن«. است نشده فهمیده درست
 مسلمانها بین امروز که قرآنى این. اند داشته نگاه قرآن نوشتن در امروز تا هم را

 شده نوشته املایى غلطهاى همان با عثمان زمان در که است قرآنى همان هست،
 که» بسطۀ« کلمه یا شده، نوشته» رحمن« صورت به که» رحمان« کلمه مانند. بود
 .4است شده نوشته» بصطۀ« صورت به

 روایات و الکریم القرآن دوم جلد در من کرده، جمع را قرآن عثمان اند گفته اینکه
 .5است اشتباه که ام کرده ثابت المدرستین

                                                 
  .رىهج1364 حیدرآباد، العثمانیه، المعارف دائرة طبع ،3023 حدیث ،204 ص ،2 ج کنزالعمال،.  1
  .145 -144 ص ،2 ج ذهبى، الاسلام تاریخ.  2
 از نقل به ،51 ص ،2 ج کنز، منتخب ؛372 ص ،2 ج العمال، کنز ؛246 ص ،2 ج المنثور، الدر.  3

  .انبارى ابن مصاحف و داود ابى ابن مصاحف
 تصور به لیکونن ؛15 آیه علق، سوره در شد نوشته لنسفعاً صورت به لنسفعن: دیگر هاى نمونه.  4

. 38 آیه زخرف، سوره در شد نوشته یلیت صورت به لیت یا. 32 آیه یوسف، سوره در شد نوشته لیکوناً
 .55 آیه عمران، آل سوره در شد نوشته یعیسى

 صورت به ء لشى. 116 و 110 آیات مائده، سوره در شد نوشته شرکؤاُ صورت به شرکاء ْلشاى نوشته ء 
د صورت به دباِیَ. 23 آیه کهف، سوره در شد ی47 آیه ذاریات، سوره در شد نوشته بای.  

  .95 - 71 ص ،2 ج المدرستین، روایات و الکریم القرآن.  5



 است شده معج جبرئیل وحى با) ص(پیامبر زمان در قرآن

نَّ  نا إِ لَی ع ه ع مج و آنَه نَّ ثمُ...قرُْ نا إِ لَی ؛ عیانَه1ب 

 برعهده نیز آن توضیح و بیان سپس... ماست برعهده قرآن خواندن و کردن جمع
 .ماست

 رمضان، ماه سال، هر و کرد جمع) ص(پیامبر سینه در خدا را قرآن بار، اولین 
 سال در و کردند مى مقابله بود، شده نازل که ار قرآنى) ص(پیامبر با جبرئیل
 در را قرآن. 2است شده مقابله) ص(پیامبر و جبرئیل بین بار دو) ص(پیامبر وفات
 آموخته) ص(پیامبر از را قرآن خود که - صحابى صدها) ص(پیامبر خود زمان
 نشده زیاد و کم هیچ و  3بودند کرده حفظ نفر هزارها و بودند نوشته -بودند
 حذف را) تفسیر عبارتى به یا بیانى وحى یعنى( حدیث ،5هستکه  چیزى 4.تاس

 اینکه نه است؛ شده نوشته عثمان زمان از ماست، دست در که قرآنى این و کردند
 جمع هم عمر و ابوبکر و) ص(پیامبر را قرآن. باشد کرده جمع را قرآن عثمان،
 .است کرده جمع خدا را قرآن نکردند؛

 جلد در و است دروغ همه) دهند مى نسبت دیگران به را جمع که( روایتها این 
 شده ثابت امر این) القرآن جمع باب( المدرستین، روایات و الکریم القرآن دوم
 .است

نَّما: اینکه مثلاً  یذهْب اللَّه یرید إِ ل ُنکْم ع سلَ الرِّجَت، أهی ب  مربوط آیات بیان در 6الْ
 که شود دانسته که است این وآن، دارد حکمتى است، هآمد» النبى نساء« به

لیۀِ تَبرُّج تَبرَّجنَ لا و«: خطاب جاه أوُلى الْ . 7شود نمى) س(زهرا حضرت شامل» الْ
                                                 

  .19 و 17 آیات قیامت، سوره.  1
 ص ،4 ج مسلم، صحیح ؛1621 حدیث ،518 ص ماجه، ابن سنن ؛282 ص ،6 ج احمد، مسند.  2

  .99 و 98 حدیث ،1905
  .218 -  130 ص ،1 ج المدرستین، ایاترو و الکریم القرآن.  3
  .همان.  4
  .121 -95 ص ،2 ج المدرستین، روایات و الکریم القرآن.  5
 و کند دور بیت اهل شما از را گناه و پلیدى که خواهد نمى این جز خداوند»: 33 آیه احزاب، سوره.   6

  «.سازد پاك را شما کاملاً
 ظاهر مردم میان در نخستین، جاهلیت دوران همچون.. .پیامبر زنان اى»: 33آیه احزاب، سوره.  7

  «.نشوید



 بین در خدا دستور به شده یاد آیه و. است مطهره معصومه آیه، این نص به ایشان
 .است شده آورده آیات این

 روایات. است نکرده پیدا تغییر و نشده جا جابه آن،قر کلمه یک یا و آیه یک 
. ایم نفهمیده را آنها معناى یا ندارند صحت اصلاً یا بگویم باید هم را تحریف
 جاى به شود مى را چشم بگوییم که است این مانند قرآن، کلمه یک شدن جا جابه
 رتغیی معنا کلمات، و آیات جاى تغییر با چون ندارد؛ امکان گذاشت؛ گوش
 .کند مى

. کنم بیان توانم نمى ولى کنم مى درك را وزنشان من دارند، وزن قرآنى هاى سوره 
 در شعر مثل قرآن، هاى سوره. شود مى دگرگون آنها معنى و وزن کلمات، تغییر با

 را آن درستى به مردم هنوز اما دارند وزن که هستند؛ احمد بن خلیل از قبل زمان
 در کلمه هر است، نشده وپیش پس و وزیاد کم قرآن، کلمه یک.اند نداده تشخیص
 و آیه کل با و کلمات دیگر با و گرفته قرار کلمات سایر بین خودش جایگاه
 .است هماهنگ سوره،

 و کردند جمع را احادیث اول، خلافت، دستگاه شد، بیان اینجا تا آنچه بنابر 
 نیز بیانى وحى شامل که - را قرآنها عثمان، سوم، خلیفه آن از پس و سوزانیدند

 نفر یک فقط. سوزانید و کرد جمع را همه - شد مى نامیده» مصحف« و بود
 .بود مسعود بن عبداللَّه او و نداد را مصحفش

 علیه که صحابیانى. کرد پیدا شدت مصاحف، آورى جمع هم عثمان زمان در پس 
قرْىِ« که مسعود نب عبداللَّه. کردند مى استفاده قرآن از بودند، کرده قیام عثمان 1»ء م 

 إنْ: آیه مسعود، ابن. شد درگیر) آنجا والى( ولید با کوفه در بود، کوفه اهل 
ُکمقٌ جاءفاس أ َنب ینوُا بِ شده نازل ولید درباره آیه این که گفت مى و 2خواند مى را فَتَب 
 .3است

 که عودمس ابن مگر سوزانید، را همه و گرفت را صحابه مصاحف عثمان، لذا 
 او مصحف به که دروغها چه و! نیامد سرش بر که ها چه و نداد را مصحفش
 بر و او بر دروغهایى مسعود، ابن شخصیت شکستن براى امیه بنى. ندادند نسبت

                                                 
  .کند مى تعلیم) تفسیر( بیانى وحى با را قرآن که کسى یعنى ء مقرى.  1
  «.کنید تحقیق آن درباره بیاورد، شما براى را خبرى فاسقى شخص اگر»: 6 آیه حجرات، سوره.  2
  .92-  88 ص ،6 ج سیوطى، تفسیر ؛78 ص ،26 ج طبرى، تفسیر.   3



ذتین« او مصحف در که گفتند مى مثلاً جمله از بستند؛ مصحفش نیامده» معو 
 .1است

 و شده نازل) ص(خاتم پیامبر بر که است قرآنى همان ماست، نزد که قرآنى این
 بیانى وحى کردند، که کارى فقط. ندارد) کلمات در( جایى جابه و زیاد و کم هیچ
 منع هم را) ص(پیامبر حدیث روایت و کتابت قبلاً چنانچه کردند جدا آن از را
 .بودند کرده

 و) هجرى 40 - 36 سالهاى) (ع(امیرالمؤمنین ظاهرى خلافت زمان در فقط 
) ص(پیامبر حدیث کتابت) هجرى 101 -  99 سالهاى( عبدالعزیز بن عمر زمان
 ،2کشتند و دادند سم امیه بنى خود هم را عبدالعزیز بن عمر که بعد. بود مجاز
 3ساختند هم احادیثى حتى. هجرى 143 سال تا شد، ممنوع حدیث نوشتن دوباره
بوا لا« فرموده پیامبر که حه؛ القرآن غیرَ عنیّ کتب منْ و عنیّ تکتُ می  روایتى من از فلْ

 4».ببرد بین از را آن باید بنویسد را قرآن از غیر چیزى من از کس هر و ننویسید

 ذهبى الاسلام تاریخ در و) منصور ابوجعفر احوال در( سیوطى الخلفاء تاریخ در
 منصور عصر در حدیث، نوشتن اجازه که است آمده) هجرى 143 سال تاریخ در(
 رسول احادیث پس 5.شد نوشته زمان آن از... و تفسیر و حدیث و یرهس. شد داده
 .است شده نقل سینه به سینه سال، 130 مدت به خلفا، مکتب در خدا

                                                 
 روایات و الکریم القرآن به کنید رجوع نیز و 129 ص ،5 ج احمد، مسند ؛81 ص ،1 ج الاتقان،.  1

 .باشد مى« فلق» و« ناس» سوره دو معوذتین، از مراد. 106 -  104 ص ،2 ج المدرستین،

 رجوع نیز وى با هامی بنى و عثمان بدرفتارى و) ص(اکرم پیامبر نزد در مسعود بن عبداللَّه شأن درباره    
 ،1 ج عائشه، المؤمنین أم احادیث و 470 - 466 ص ،2 ج المدرستین، روایات و الکریم القرآن به کنید
  .هجرى 1414 پنجم، طبع ،117 - 113 ص

 ج عبدالرازق، مصنف بیروت؛ طبع ،447 ص ،7 ج سعد، ابن طبقات ؛126 ص مقدمه، دارمى، سنن.  2
 ص سیوطى، الراوى تدریب ؛312 ص ،1 ج نعیم، ابو اصبهان خبارا م؛ 1970 هند، طبع ،337 ص ،9

  .218 ص ،1 ج العلم، کتابۀ باب البارى، فتح ؛90
  .هجرى 1412 اول، طبع ،57 ص ،2 ج المدرستین، معالم.  3
  .56 و 39 ،12 ص ،3 ج احمد، مسند ؛119 ص ،1 ج دارمى، سنن ؛97 ص ،4 ج مسلم، صحیح.  4
  .6 ص ،6 ج ذهبى، الاسلام تاریخ ؛261 ص ى،سیوط الخلفاء، تاریخ.  5



 و معاویه) ع(حدیث پیامبر در زمان خلافت على 

 حفظ براى را» نحو« علم که کرد قرآنى خدمت یک: کرد کار دو) ع(امیر حضرت 
 کوفه در که را صحابیانى که 1بود این) ع(امیر حضرت دیگر کار. کرد وضع قرآن
 مواقع بعضى در بلکه( گذاشت آزاد رسید مى نفر 1800 به آنها تعداد و بودند
 2.کنند روایت را) ص(پیامبر حدیث تا) غدیر حدیث مثل کرد، تشویق

 از هست دیگر جاهاى و مسلم و بخارى صحیح در که صحیحى احادیث این و
) ع(على به) ص(پیامبر که آمده مسلم صحیح در مثلاً. است) ع(امیر حضرت زمان
نیّ أنت«: گفت نزْلَِۀِ م ِنْ هارونَ بمإلّا موسى م لا أَنَّه ِدي نَبی ع3ب.« 

 اوست علیه اسلام، عالم فضاى و اسلام معارف دید کرد، پیدا حاکمیت که معاویه
 داد دستور لذا. است هشد منتشر زیاد) ع(امیر حضرت فضیلت بیان در احادیث و
 4.نشود نقل فرزندانش و) ع(على ابوتراب درباره حدیثى هیچ که

 بیان را حدیث در آمده پدید تناقضهاى از نمونه یک کردند؟ کار چه حالا
 5.کنم مى

 و: آیه وقتى که هست طبرى تاریخ و طبرى تفسیر در خلفا مکتب روایات در
رذ شیرتَکَ أَنْ و 6آمدند المطلب عبد بنى داد دستور) ص(پیامبر شد، نازل الأقرَْبینَ ع 

                                                 
 النحویین، اخبار من الاول الفن الثانیۀ، المقالۀ ندیم، ابن فهرست ؛13 ص الاسود، ابى النحویین، طبقات 1
 ،8 ج کثیر، ابن النهایۀ و الهدایۀ ؛216 ص ،2 ج الاعیان، فیات و ؛45 ص الجدیدة،. ط و 60- 59 ص
 الاسود ابى ترجمۀ عساکر ابن تاریخ ،101 ص ،11 ج سیاسى،. ط و 302 ص ،12 ج الاغانى، ؛312 ص

 انباه ؛302 و 22 - 18 ،5 ص الادباء، طبقات فى الالباد نزهۀ ؛49 ص ،14 ج الادباء، معجم الدوئلى؛
  .1369 سنۀ قاهره، طبع ،6 - 4 ص ،1 ج قفطى، الرواة

 مجمع ؛370 ص ،4 ج و 119 -  118 ص ،1 ج احمد، مسند ؛212 - 210 ص ،5 ج کثیر، ابن تاریخ.  2
 نقش ؛500 -  499 ص ،1 ج پنجم، طبع المدرستین معالم به کنید رجوع نیز. 105 ص ،9 ج الزوائد،
  .  189 - 188 ص ،14 ج دین، احیاء در ائمه

 باب ،200ص ،2ج بخارى، صحیح در. طالب أبى بن على فضائل باب ،120ص ،7ج مسلم، صحیح.  3
 نبى لیس انه الا: است چنین آن آخر عبارت فقط. است آمده روایت همین نیز طالب ابى بن على مناقب
  .بعدى

  .16 - 15 ص ،3 ج معتزلى، الحدید ابى ابن البلاغه نهج شرح.  4
 نقش اش ترجمه و عائشه المؤمنین أم أحادیث کتاب جلد دو به بیشتر هاى نمونه مطالعه براى و.  5

  .کنید مراجعه اسلام تاریخ در عایشه
  .کن انذار را نزدیکت خویشاوندان و: 214 آیه شعراء، سوره.   6



نی أیکمُ«: فرمود ایشان به ِؤازررِ هذا علىَ یی و أخی یکون أن على الأمو وصیی 
 و وصى و برادر تا کند مى یارى امر این در مرا شما از یک کدام فیکم؟؛ خلیفتی
 موقع آن در هک) ع(على. نکرد قبول کس هیچ» باشد؟ شما میان در من خلیفه
 و کرد بلند را او حضرت،» .خدا رسول اى من اللَّه؛ نبى یا أنا«: گفت بود، نوجوان
وا فیکم خلیفتی و وصییی و أخی هذا إنَّ«: فرمود ع ممن برادر این أطیعوا؛ و له فَاس 
 اطاعت و بشنوید را سخنش پس. شماست میان در من خلیفه و من وصى و
 ».کنید

ك قَد«: که کردند مسخره را ابوطالب و رفتند و شدند بلند عبدالمطلب بنى   أنْ أمرَ
ع متَس کن ؛ و لابطیع  وازاواطاعت رابشنوى پسرت سخن که داد دستور تو به تُ
 1».کنى

 ،»شد نازل الأقربین عشیرتک وأنذر« آیه وقتى که گوید مى اماابوهریره
 یاصفیۀ! عبدالمطلب بنى یا! دمنافعب بنى یا»:وفرمود صفابالارفت کوه بر)ص(پیامبر
 من لکم أملک لا إنىّ! بکر أبی بنت عائشۀ یا! محمد بنت فاطمۀ یا! عبدالمطلب بنت
 2».شیئاً اللَّه

 از را او یاران و طالب ابى بن جعفر که یى کشتى با خیبر فتح سال در ابوهریره
 اسلام سپاه به یبرخ فتح در اینها. بود آمده مدینه به آنجا از آورد، یمن به حبشه
 .داد آنها به خیبر غنایم از هم) ص(پیامبر که رسیدند

                                                 
 ؛88 ص ،1 ج محمودى، تحقیق عساکر، ابن و ؛1172 و 1171 ص ،1 ج اروپا، طبع طبرى، تاریخ 1

 .263 ص ،3 ج الحدید، ابى ابن شرح ؛222 ص ،2 ج اثیر، ابن تاریخ

 کرده نقل کامل طور به را روایت -  شد قلن چنانکه - خود تاریخ کتاب در طبرى که نماند ناگفته    
 و وصایت درباره که را الفاظى روایت، نقل ضمن -شده یاد آیه ذیل-  خود تفسیر کتاب در لکن است
 سخن او. است گذارده -کذا و کذا- مبهمى الفاظ آن، جاى به و انداخته است) ع(المؤمنین أمیر خلافت
  «!کذا و کذا و أخى اهذ ان»: کند مى نقل چنین این را) ص(پیامبر

 دختر فاطمه اى عبدالمطلب، دختر صفیه اى عبدالمطلب، فرزندان اى مناف، عبد فرزندان اى: یعنى.  2
 .کنم نمى تعهد شما براى خدا جانب از را چیزى من بکر، أبى دختر عایشه اى محمد،

 صحیح ؛350 ص ،2 ج احمد، مسند ؛247 ص ،6 ج النسائى، سنن: الفاظ در تفاوت اندکى با    
  .161 ص ،4 ج بخارى،



ذرُ و« آیه نزول زمان در هریره أبو  شیرتَکَ أَنْ ین ع  را قضیه این که بود کجا ،»الأقَرَْبِ
 آیه این. 1است آمده دنیا به بعثت پنجم سال در) س(زهرا حضرت بکند؟ روایت
 به عایشه و) س(زهرا حضرت سال، این در .است شده نازل بعثت سوم سال در
 .بودند نیامده دنیا

 ،)ص(اللَّه رسول على یکذبون کانوا ثلاثۀٌ«: فرماید مى) ع(صادق جعفر امام 
 بستند مى دروغ خدا رسول بر که بودند نفر سه امرأة؛ و مالک بن أنس و أبوهریرة

 منظور است روشن هک(» زنى یک و مالک بن انس و ابوهریره: از عبارتند آنها که
 2)کیست

 حدیث در نفر سه این که یى خرابکارى. باشید داشته نظر در را تا سه این
 بیشتر 3داریم، امروز که دروغى احادیث این. است نکرده کسى کردند،) ص(پیامبر
 .است شده وضع معاویه زمان در

 :نویسد مى الأحداث کتاب در مدائنى 

 کارگزاران همه به مضمون بدین فرمانى ت،خلاف آوردن دست به از پس معاویه 
 :نگاشت خویش

 و خون براى حرمتى بازگوید خاندانش و ابوتراب فضل در را چیزى کس هر 
 !بود خواهد هدر خونش و نیست مالش

 شهادت: نوشت فرمانى طى آفاق، تمام در خویش کارگزاران به معاویه دیگربار 
 از که را که هر: داد فرمان نیز و. ندنپذیر را خاندانش و على شیعیان از یک هیچ

 وى فضیلت در روایاتى که را کسانى آن و اوست مندان علاقه و عثمان دوستداران
 خود کنندبشناسیدوبه مى شمازندگى فرمانروایى تحت ودرسرزمین کنند مى نقل

 فضیلت در افراد اینگونه که را آنچه آنگاه. کنید اکرامشان و گردانید نزدیکشان
 را خاندانش و پدر نام و گوینده اسم و بنویسید من براى کنند مى روایت عثمان
 !شوید یادآور

 به رسیدن براى هوسرانان و خودفروختگان و گشت اجرا فرمان این آنچنان 
 پول معاویه زیرا! گرفت فزونى عثمان فضایل که کردند جعل حدیث دنیوى، حطام

                                                 
  16 و 13 حدیث ،9 ص ،43 ج بحارالانوار،.   1
  .263 حدیث ،190 ص الخصال، ؛541 ص الایضاح، ؛217 ص ،2 ج بحارالانوار،.   2
  .321 ص ،2 ج التهذیب، ؛342 ص ،3 ج الکافى،: ك.ر.   3



. بود گرفته کار به راه این در غ،دری بى داشت، دست در آنچه و املاك و خلعت و
 به را چیزى و رفت مى معاویه کارگزاران نزد که ارزش بى و ناشناخته شخص هر

 گرفت؛ مى قرار توجه مورد کرد، مى نقل عثمان فضیلت و منقبت در حدیث عنوان
 .یافت مى حکومت دستگاه در منزلتى و مقام و نوشتند مى را نامش

 داده دستور خویش کارگزاران به که شد صادر اویهمع دیگر فرمان مدتى از پس 
 گوش به شهرها همه در و شده فراوان عثمان فضائل روایات اینک: بود
 و کنند روایت را اولیه خلفاى و صحابه فضایل که کنید دعوت را رسد،مردم مى

 خلفاى فضل در را آن همانند روایتى آنکه مگر نباشد ابوتراب فضیلت در حدیثى
 1.کنید روایت را آن ضد یا بیاورید من براى صحابه و نخستین

یه به معروف عرفه ابن طَو  :نویسد مى نفَْ

 ساخته امیه بنى ایام در کند مى بازگو را صحابه فضائل که دروغین احادیث بیشتر« 
 دستگاه به آن سازنده و گوینده آنکه خاطر به هم آن است شده پرداخته و

 ».2یابد تقرب خلافت

 .خلفا مکتب در حدیث روایت تاریخ از بود رىمختص این

××× 

 )ع(البیت اهل مکتب در) ص(پیامبر حدیث 

 که داشت وجود جامعه نام به کتابى) ع(ائمه نزد در). ع(البیت اهل کتب در اما 
 :است چنین داستانش

 و آمد مى ایشان نزد) ع(على شب، آخر شد، مى وحى) ص(پیامبر بر آنچه 
 .3کرد مى املا او بر) ص(پیامبر

 نه،«: فرمود» کنم؟ فراموش که ترسید مى آیا«: کرد عرض» !بنویس«: فرمود او به
 براى اما نکنى؛ فراموش را چیزى تو که ام خواسته خدا از چون ترسم؛ نمى

                                                 
  .است مندرج 15-16 ص ،3 ج الحدید، أبى ابن البلاغه نهج شرح در مدائنى روایت.  1
  .همان.   2

 کتاب. الکافى. رفتند مى) ص(پیامبر نزد بار دو روزى شبانه که آمده دیگر روایات بعضى در.  3
 الاستئذان باب من 3708حدیث ماجه، ابن سنن غفارى؛ اکبر على استاد تصحیح ،64ص ،1ج العلم، فضل
  .الاذن بکتاب



) ص(حضرت» اند؟ کسانى چه من شریکان«: کرد عرض» .بنویس خودت شریکان
 فرزندت، این«: فرمود و دکر اشاره - بود کوچکى طفل که-) ع(حسن امام به

 و کرد اشاره - بود طفل هم او که-) ع(حسین امام به سپس» .آنهاست اولین
ه و است فرزند این آنها دومى«: فرمود  1».او نسل از تن نُ

 حضرت به فعلى ملاقات تا قبلى ملاقات از بعد را آنچه) ع(على حضرت
 اسم که 2نوشت مى شتر آمده عمل به پوست روى بر شد، مى وحى) ص(رسول
 و 3بوده ذراع هفتاد جامعه که است آمده روایت در. شد جامعه مجموعه، این
 .4اند دیده را آن) ع(رضا حضرت تا) ع(ائمه صحابه از نفر هفده

 داشت هم بیانى وحى که قرآنى همان یعنى( على مصحف از و جامعه از) ع(ائمه
 آنکه تا ،5نوشتند مى اباصح و کردند مى روایت اصحابشان براى) بود نزدشان و

 تعداد شاید. شد نامیده چهارصدگانه اصول و رسید اصل صد چهار به آنها تعداد
 .باشد شده هم بیشتر بعدها آنها

 نام به 6تهران دانشگاه در الآن آنها دوتاى. اند بوده کوچکى بسیار کتابهاى اصلها 
 .دارد وجود عصفرُى اصل

 و کنند پیدا علمیه هاى حوزه را» بعمائۀار اصول« این که است لازم بسیار 
 آن از کتابها کدام در که بیابند حدیث کتب لاى لابه رادر آنها مسیر و سرنوشت

                                                 
  .232 ص ،36 ج بحارالانوار،.  1
 پیدا شدن نوشته قابلیت و شد مى امروزى کاغذهاى شبیه آوردند مى عمل به وقتى را شتر پوست.  2
. بماند باقى طولانى مدت به خواستند مى که بردند مى کار به هایى نوشته براى را پوست این. کرد مى
 بر قرآنى هاى سوره و آیات که است موجود رضوى قدس آستان موزه در پوست این از هایى نمونه
  .است شده نوشته آنها روى

 از ذراع. 135 ص ،2ج وافى، ؛151-152 ص الدرجات، بصائر ؛1 حدیث. 239 ص ،1 ج کافى،.   3
  .آرنج تا است وسطى سرانگشت

  .هجرى 1412 چهارم، طبع ،349-359 ص ،2 ج المدرستین، معالم.   4
 علوم فصلنامه: ك.ر نیز و. هجرى 1412 چهارم، طبع ،345- 349 ص ،2 ج المدرستین، معالم.   5

  .نجمى محمدصادق حدیثى، سند ترین قدیم) ع(امیرمؤمنان مقاله ،141 ص ،3 شماره حدیث،
 که است روایاتى حاوى که کتابى از است عبارت اصل ،)ع(بیت اهل مکتب محدثین اصطلاح در.   6

 نقل) ع(معصوم از واسطه یک با حداکثر یا شنیده) ع(معصوم از مستقیماً خود یا را روایات آن مصنف،
 معالم به کنید رجوع نیز. نیست باشد، نوشته کتابى روى از را آن مصنف که حدیثى آن، در و کند مى

  .هجرى 1412 چهارم، طبع ،258 ص ،3 ج المدرستین،



 تهذیب استبصار، کافى، باید البته. است خدمت بزرگترین این. اند کرده نقل اصل
 .است مهم هم آن و کرد تحقیق هم  رإ؛ش... و
 
 است، موجود ما دست در و کرده، آورى جمع را اربعمائۀ اصول که کسى اولین 

 آورده گرد کافى در را اصل چند که است) هجرى 329 متوفاى( کلینى شیخ
 نیشابور از ده، آن به ده این از شهر، آن به شهر این از سال بیست کلینى،. است
 1.است کرده جمع رسیده، دستش به آنچه و است رفته بغداد تا

 صدوق شیخ کرده، جمع هم خوب و کرده جمع را اصول که کسى دومین
 2.دارد کتاب جلد دویست از بیش ایشان. است) هجرى 381متوفاى(

 مقدار آن اصول، از که است) هجرى 460 متوفاى،( طوسى شیخ هم ایشان از بعد
 3.است کرده جمع تهذیب و استبصار در رسیده دستش به که را فقهى اخبار از

 گونه دو حدیث، با صدوق، شیخ زمان از ام علماى که است این مهم، مطلب
 احادیث با آنها. فقهى غیر احادیث با رفتار فقهى؛ احادیث با رفتار: کردند مى رفتار
 آثارش از جلد دویست از بیش در صدوق شیخ. داشتند خاصى رفتار یک فقهى
 کند؛ نمى روایت آنها از الفقیه لایحضره من در که است کرده روایت کسانى از

 کند مى روایت زبیر بن عبداللَّه و عایشه چون کسانى از خود تبیان در طوسى شیخ
 تعالى اللَّه رضوان - ما فقهاى. کند نمى روایت تهذیب و استبصار در آنها از که

 و سنداً فقهى، احادیث در خویى، اللَّه آیت و بروجردى اللَّه آیت: مانند - علیهم
 علمى بحث با من و بکند تواند نمى آن از شبی بشر، که اند کرده تحقیقاتى متناً
) آورده) ص(اکرم پیامبر که( اسلامى احکام به بخواهد کسى اگر که ام کرده اثبات
 .ندارد راهى کند، رجوع شیعه فقهاى فقهى هاى رساله به آنکه جز 4برسد،

                                                 
  .266 ص نجاشى، رجال.  1
 غفارى، اکبر على استاد توضیح به الفقیه، یحضره لا من کتاب مقدمه به کنید رجوع بیشتر تفصیل براى.  2
  ،1 ج
 و. شوند مى نامیده شیعه اربعه کتب) تهذیب و استبصار الفقیه، لایحضره من کافى،( کتاب چهار این.   3

 من صاحب قمى بابویه حسین بن على بن محمد کافى، صاحب کلینى یعقوب بن محمد( آن مصنفان
 نیز اول ثلاثه ونمحمد به) تهذیب و استبصار صاحب طوسى حسن بن محمد و الفقیه لایحضره
  .معروفند
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 نمونه، عنوان به. است نشده کافى تحقیق فقهى، احادیث غیر در متأسفانه ولى 
 آیات، و است عایشه درباره گوید مى و کند مى نقل را» افکْ« داستان وسى،ط شیخ
 .است شده نازل عایشه تبرئه در

 الفتوح ابو تفسیر به و... و رفته البیان مجمع به طوسى شیخ تبیان از مطلب، این 
 ...و گازر، تفسیر به... و رازى

 و عایشه که افکى زا است شده نازل ماریه تبرئه در» افک« آیات که صورتى در 
 تاریخ در عائشه نقش کتاب به داستان اصل براى. (زدند او به اش دسته و دار

 1.)کنید مراجعه 88 -  86 ص ،1ج اسلام،

) ره(شوشترى کرده،علامه ماتحقیق فقهى غیر دراحادیث امروز، تابه که کسى اولین
 کرده شمندىارز کارهاى 2دیگرشان، کتابهاى در و الدخیلۀ الأخبار در که است
 .است

 بخواهم اگر من اما. است زیاد خیلى عقاید، و اخلاق و آداب احادیث به ما نیاز 
 بگویم، -فقهى کتابهاى در نه-  شده ما فقهى غیر کتابهاى در که خرابکاریهایى

 .3هستم ام داده انجام حال تا آنچه از غیر دیگرى زیاد تألیفات به محتاج

 این اصل. ام کرده نامگذارى» منتقله روایات« را اآنه من که هست نیز روایاتى و
 شیخ تبیان، به مخصوصاً ما، کتابهاى به آنجا از و بوده خلفا مکتب در روایات،
 رسیده قمى عباس شیخ حاج الآمال منتهى به مثلاً تا شده، منتقل... و طوسى
 4.است

 .ستا نگرفته صورت کافى و شایسته تحقیق هم) ص(پیامبر سیره احادیث در

. بودم کاظمین در جانب این بود، نشده چاپ ایران در بحارالانوار هنوز وقتى 
 چاپ و تصحیح را بحار تا بدهیم تشکیل علمى گروه یک که گرفتیم تصمیم
 مجمع رئیس( شبیبى رضا محمد شیخ بودم؛ من شد؛ تشکیل علمى گروه. کنیم

                                                 
  ه1418 اول، طبع. 165-185 و 99- 153ص ،2ج عایشه، المؤمنین أم احادیث کتاب به کنید رجوع نیز.  1
  .البلاغۀ نهج شرح فى الصباغۀ بهج مانند.   2
 نورى حاجى که روایاتى سند بررسى و المدرستین روایات و یمالکر القرآن سوم جلد به شود رجوع.  3
  .است کرده استناد آنها به قرآن تحریف در
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 لغت در صصمتخ( جواد مصطفى دکتر بود؛) شیعه علماى از و عراق علمى
 .بودند هم زینى صاحب دکتر و) عرب

 صحت نداشت امکان که رسیدم احادیثى به کنم، شروع) ص(پیامبر سیره از گفتم 
...! و ماهى یک روى گاو است، گاو شاخ روى زمین اینکه مثلاً باشند؛ داشته
 روایات آن سند دیدم کردم بررسى را آن سند وقتى است؟ کسى چه این راوى

 را بحارالانوار کتاب مصادر که دانستم لازم اینجا در. است البکرى ابوالحسن
 از کتابش، مصادر در مجلسى علامه که دیدم بررسى این در و 1کنم بررسى
 من. سنى مصدر چند و نود از و برد مى نام شیعه مصدر چند و پنجاه و دویست
 دلیل دو و است بوده شیعه البکرى ابوالحسن که فرماید مى مجلسى علامه دیدم
 فى« المولود ربیع دهه در را حدیث این اینکه یکى: آورد مى او بودن شیعه براى
 2.است بوده ثانى شهید استاد او آنکه دوم دلیل. اند خوانده مى» العلماء من محضر

 هشام ابن سیره از علما، محضر در اینکه براى. نیست حجت ما براى که اول دلیل
 .کنند نقل) ص(پیامبر درباره مطلبى ما براى است ممکن هم

 ثانى شهید استاد آقا این شد معلوم. کردم بررسى و بحث هم دوم دلیل مورد در 
 سنى به شیعه و شیعه، به سنى که روایتى اجازه در هم آن و بوده روایت در
 .داد مى

 در یکى و بوده شام در یکى: نفرند دو البکرى ابوالحسن دیدم کردم؛ مطالعه باز 
 است مصرى آن مال روایت، این. محمد دیگرى و است احمد نامش کىی. مصر
 و) ص(پیامبر مولد درباره یکى: دارد کتاب سه و بودن وضّاع به است معروف که
 مطالب که نوشته) س(زهرا حضرت درباره هم کتابى ؛)ع(على مقتل باب در یکى
 پس. است شده منتقل الالآم منتهى تا ما کتابهاى به بحارالانوار، طریق از کتابها این

 .است شده وارد چنین این ما کتابهاى در آقایان، این احادیث

                                                 
 گذشته در هجرى سوم قرن نیمه در و است ابوبکر اول خلیفه احفاد از محمد، بن عبداللَّه بن احمد.  1

 ابوالحسن آن از غیر او و« قط تکن لم التى القصص واضع»: نویسد مى او حال شرح در ذهبى. است
 .است یافته وفات هجرى 954 سال در که است عبدالرحمن بن محمد بن محمد البکرى

 بن احمد حال شرح الاعتدال، میزان به کنید مراجعه البکرى الحسن ابو احوال از بیشتر اطلاع براى    
  .148 ص ،1ج زرکلى، اعلام و) 639 الترجمۀ رقم( المیزان لسان و) 440 الترجمۀ رقم( عبداللَّه

  .گرفتند مى المولود ربیع دهه اصفهان، در وقت آن در شود مى معلوم.  2



 علامه قدر به علما از کسى کمتر امروز، به تا گذشته از شیعه علماى بین در 
 کم نباید اند کرده علما این که را خدماتى. است کرده خدمت حدیث به مجلسى
 همدیگر شیعه علماى هست که چیزى داریم آنها از داریم چه هر ما و بشماریم

 زمینه در ما. کنیم نمى تقلید ما. کنند نمى تقلید یکدیگر از اما کنند؛ مى احترام را
 آداب، و اخلاق احادیث عقاید، احادیث قرآن، تفسیر احادیث سیره، احادیث

 فقهى احادیث در ما فقهاى که کارهایى و تحقیقات شیوه همان به محتاجیم...و
 .بگویم گذشته علماى از کارى، محکم از اى نمونه .اند کرده

 حدیث ضبط و نقل در شیعه دقت از اى نمونه 

 مرحوم کردم، درك را آنها من و اند کرده کار حدیث در که علمایى جمله از 
 شاگرد ایشان. بود تهرانى عسکرى شریف محمد میرزا آقا المحدثین خاتم جدم
 سومین و) تنباکو تحریم فتواى صاحب( ىشیراز حسن میرزا العظمى اللَّه آیت
 اجازات فقط که بود نوشته بحار مستدرك تهرانى، محمد میرزا آقا. بود سامرا عالم
 محسن سید آقا مرحوم و تهرانى بزرگ آقا شیخ مرحوم که بود مجلد پنج آن،
 کتاب. اند کرده استفاده خود مؤلفات در ایشان اجازات کتاب از عاملى امین

 اینجا در را روایتى اجازه دو از بخشهایى من. است مجلد چهار هم اربح اجازات
 این. بودند چگونه گذشته در حدیث، ضبط و نقل در ما علماى ببینید تا آورم مى
 کتاب از المدرستین روایات و الکریم القرآن اول جلد در را آنها که اجازه دو

 چاپ مجلسى علامه حوممر خود خط با آنجا ام، کرده نقل بحارالانوار اجازات
 .است شده

لى علامه فرزند محمد، فخرالدین شیخ اجازه در. 1  به) هجرى 771 متوفاى( ح 
 :آمده مظاهر بن محسن شیخ

ي أن ایضاً له أجزت و(   الحسن بن محمد جعفر أبی الشیخ مصنفات عنیّ یروِْ
 بعد درساً والدي على قرأته فإنی الاحکام تهذیب کتاب ذلک من و الطوسی
 ثم والدي عن عنیّ سبعمائۀ، و عشر اثنی سنۀ جرجان فى قراءته تمت و 1درس
 یوسف ثم روایته له أجاز و علی بن یوسف المظفر أبی والده على قرأه والدي

                                                 
 به کنید مراجعه بیشتر تفصیل براى. است استاد طریق از کتاب معناى و لفظ گرفتن یاد معناى به قراءة 1
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 ثم روایته له أجاز و الوراق نافع بن اللَّه هبۀ بن معمر الشیخ على قرأه المذکور
 له أجاز و شهرآشوب بن محمد جعفر أبی الفقیه على قرأه المذکور معمر الفقیه
 قرأه و الطوسی الحسن بن محمد جعفر أبی مصنفه على قرأه شهرآشوب ثم روایته
 .)ثانیۀ مرة جدي

) درس بعد درساً( طریق دو از را کتاب این محمد، فخرالدین شیخ که بینید مى 
 و خوانده اداست دو بر بار دو را کتاب یعنى. است داده اجازه مؤلف، به برسد تا
 .مؤلف به برسد تا خوانده دیگر استادان نزد استاد هر

 را آن که کافى کتاب بر مجلسى مرحوم از است اى اجازه دیگر، روایت یک. 2 
 رضوى قدس آستان کتابخانه در کافى کتاب از نسخه این. آوریم مى اینجا در
 :آورم مى برایتان را اجازه از قسمتى من. است

 فى الکمال مدارج أعلى على للارتقاء تعالى اللَّه وفقه....(الرحیم رحمنال اللَّه بسم 
 خامس آخرها مجالس فی ضبطاً و تدقیقاً و تصحیحاً و سماعاً... العمل، و العلم
 .)الهجرة من الألف بعد ثلاثون و ثلاثۀ سنۀ شهور من الأولى جمادى شهر عشر

 :فرماید مى بعدى اجازه در دیگر جاى در و 

 التویسرکانی، شفیع محمد مولانا الألمعی، الذکى البارع الفاضل المولى هأنها 
 سنۀ القعدة ذى شهر أیام بعض آخرها مجالس فی ضبطاً تدقیقاً تصحیحاً سماعاً
 .الهجرة من الألف بعد ثمانین و ثلاث

جیز استاد خوانده، مى جا هر تا را کافى کتاب که طور همین یعنى  در( او براى م 
 :فرماید مى بعد. است نوشته مى اى اجازه ،)کتاب همان حاشیه

 إجازته و روایته لی صحت ما کلَّ عنیّ یروي أن - تأییده دام - له أجزت 
 ... .العصمۀ أصحاب إلى المتصلۀ بأسانیدي

 نبوده طور این.اجتهادامروزاست اجازه مانند ما، گذشته علماى نزد روایتى اجازه 
 جدم، مرحوم و بزرگ آقا شیخ مرحوم: شیوخ از که خودم مثل جمله از( که
 بگویند کلى تعبیر یک با ،)دهم مى روایتى اجازه هم گاهى و دارم روایتى اجازه

جیز بر درست آنچه بلکه نه؛» .روایته لى صحت ما عنى یروى أن له أجزت« م 
 نفلا و فلان طریق از ام اجازه و( دادم اجازه من را این گفت مى بود، شده خوانده
 .)رسد مى کتاب مؤلف به تا است،



 که زمانى از ولى است؛ بوده گذشته در روایت علم در ما علماى شیوه این، 
 در تحقیق و غور است شده ما کار بیشتر آمد، پیش اصولیها و اخباریها بین جدال
 از و خوانیم نمى استاد بر است، شایسته چنانکه را دیگر احادیث. فقهى احادیث
 .نیست سابق روایت اجازه آن ما، نزد روایت اجازه و کنیم نمى روایت استاد

 :بگویم را مورد یک ام، دیده خلفا مکتب در آنچه از اما 

 اهل از اى خانه در( علمایشان از یکى که بود آمده سنت اهل منابع از یکى در 
 من درس به بچه این ترسم مى«: گفت. دید گهواره در اى قنداقه بچه یک ،)علم
 1».کند روایت من از دادم اجازه کودك، این به من! دنرس

 مکتب و خلفا مکتب در حدیث روایت نحوه بین بینیم مى چنانکه بنابراین،
 .است بسیار فرق) ع(البیت أهل
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ن و و قرآن کریم، گاهى نوشت) ع(گر جویاى رابطه میان امام على پژوهش 
کاود، و گاهى به تفسیر امام درباره  را مى) ع(آورى قرآن به اهتمام امام على جمع

 :پردازد، که آن حضرت، خود، فرمود شأن نزول و تأویل آیات قرآن مى

سلونى عن کتاب االله فواالله ما من آیۀ الا انا اعلم ابلیل نزلت ام بنهار، ام فى سهل  
بپرسید که به خدا سوگند هیچ آیتى نیست ؛از من درباره کتاب خدا 1ام فى جبل
دانم در شب نازل گشته است یا در روز، در دشت فرود آمده یا در  مگر آنکه مى

 .کوه

را از بعد عقیده و رفتار ) ع(گاهى نیز محقق، موضوع تجسم قرآن در على 
 :فرمود) ص(کند، که پیامبر اکرم بررسى مى

؛ على با قرآن 2الحوض قا حتى یردا علىعلى مع القرآن و القرآن مع على لن یفتر 
 .است وقرآن باعلى، هرگز از هم جدا نشوند تا در حوض کوثر نزد من آیند

در بحث حاضر تنها به برخى از آیات نازل شده درباره آن حضرت، که ما به آنها  
کنیم؛ زیرا خطیب بغدادى در تاریخ خود از ابن عباس  ایم، اشاره مى دست یافته
همچنین  3 .نازل شده است) ع(ه که سیصد آیه درباره امام علىروایت کرد
 شبلنجى از ابن

نازل ) ع(کند که آن مقدار از کتاب خداى متعال که درباره على عباس نقل مى 
 4.کس نازل نشده است شده، درباره هیچ

در قرآن ) ع(اى در ذیل عنوان امام على در مجموعه حاضر، آیاتى را که به گونه
در ذیل هر دسته به آیاتى . ایم بندى کرده رفتند، در دوازده دسته طبقهگ قرار مى
) ع(ایم که به امیرمؤمنان گاه شأن نزول یا ماجرایى را آورده ایم و آن اشاره کرده
ترین مصادر تفسیرى و روایى  مدارك ما در این بحث، مهم. شده است مربوط مى

 .است) ع(بیت مکتب خلفا و اهل
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 )ع(مام علىآیات درباره ا.1 

 آیه انفاق ) الف 

الذین ینفقون اموالهم بالیل والنهار سراً و علانیۀ فلهم اجرهم عند ربهم و لا  
؛ پاداش آنان که اموال خود را، شب و روز و نهان 1خوف علیهم و لا هم یحزنون

کنند، با پروردگارشان است، نه بیمى بر آنها است و نه  و آشکار، انفاق مى
 .وندش اندوهگین مى

آیه انفاق درباره : کند عبدالوهاب بن مجاهد از ابن عباس چنین روایت مى 
نازل شده است؛ او چهار درهم داشت که یکى را در شب انفاق کرد، ) ع(على

 2.یکى را در روز، و یکى را در نهان و یکى را آشکار

 آیه فروش جان) ب

؛ برخى از 3ف بالعبادو من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات االله واالله رؤو 
فروشند؛ و خداوند با این بندگان  مردم، جان خود را براى خشنودى خدا مى

 .مهربان است

 :گوید عبدالرحمان بن میمون به نقل از ابن عباس مى 

در شبى که به سوى آن غار برون شد، على را در بستر خود ) ص(رسول خدا 
ابوبکر . او را از خروج پیامبر آگاه کردابوبکر به دنبال پیامبر آمد و على . خوابانید

] به جاى پیامبر[در پى آن حضرت روان شد و قریشیان بیدار و پاسدار، على را 
چون صبح شد، با شگفتى على را فراروى خود . هدف خویش گرفته بودند

ما : من از او خبر ندارم، گفتند: گفت) ع(کجاست، على) ص(محمد: گفتند. دیدند
) ص(ما هدفمان محمد. تو ضررى برسانیم و تو را آزار دهیمخواستیم به  نمى

پیچد اما تو از ضربه  چون که او از زدن و ضربه خوردن به خود نمى. بوده است
درباره او نازل ... سپس آیه و من الناس من یشرى نفسه. پیچى خوردن به خود مى

 .شد
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 :، خود، در این باره چنین سروده است)ع(امام على 

 سى خیر من وطى الحصىوقیت بنف 

 واکرم خلق طاف بالبیت والحجر

 وبتِ ارُاعى منهم ما ینوبنى 

 و قد صرت نفسى على القتل والاسر

 محمد لما خاف ان یمکروا به 

 فنجاه ذوالطول العظیم من المکر

 و بات رسول االله فى الغار آمنا 

 1فما زال فى حفظ الاله و فى ستر

ترین آفریده، زایر بیت و  و گرامى/ ها این سنگریزه با جان خود برترین راهوار در«
خود را / پاییدم خوابیدم و در حالى که دشمنانم را مى./ حجر را پاسدارى کردم

از مکر آنها بر ) ص(زمانى که محمد./ براى کشته شدن و اسارت آماده ساختم
آرى، رسول . / خداوند بخشایشگر عظیم، از این مکر نجاتش داد/ خود ترسید

 ».و همواره در پناه خدا باقى ماند/ در آن غار، ایمن آسود) ص(خدا

 )ع(بیت آیات درباره اهل. 2 

 سوره هل أتى) الف 

 :مجاهد از ابن عباس درباره شأن نزول این سوره چنین روایت کرده است 

و همه مردم به عیادت ) ص(رسول خدا. بیمار شدند) ع(و حسین) ع(حسن 
! کردى یا اباالحسن، کاش براى فرزندانت نذرى مى: دگفتن) ع(آمدند و به على

. گیرم اگر شفا یافتند، براى سپاس از خداى عزوجل، سه روز روزه مى: على گفت
شفا یافتند، ) ع(و حسین) ع(حسن. و خادم آنها، فضه، نیز چنین گفتند) س(فاطمه

نزد شمعون رفت و سه ) ع(اى نبود، على توشه) ص(و چون در خانه آل محمد
با یک پیمانه آن نان تهیه ) س(فاطمه. پیمانه جو قرض گرفت و به خانه آورد

نماز گزارد و به منزل بازگشت و غذا را فراروى ) ص(خدا با رسول) ع(على. کرد
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بیت محمد، من  سلام بر شما اهل: مسکینى در خانه آمد و گفت. خود نهاد
. ى بهشت غذایتان دهدها ام، غذایم دهید تا خدا از سفره زاده مسکینى مسلمان

دستور داد تا غذا را به او بدهند و در آن روز و آن شب چیزى جز آب ) ع(على
 .نخوردند

یک پیمانه دیگر آرد کرد و با آن نان فراهم ساخت، و چون ) س(روز دوم فاطمه 
سلام : غذا را فراروى خود نهادند، یتیمى سر رسید و بر در خانه ایستاد و گفت

غذا را . محمد، یتیمى از اولاد مهاجرانم که پدرم شهید شده است بیت بر شما اهل
 .به او دادند و یک روز دیگر خویشتندارى کردند و جز آب نخوردند

) ع(على. پیمانه باقیمانده را برگرفت و آرد کرد و نان پخت) س(روز سوم فاطمه 
هاد، نماز گزارد و بازگشت، و چون غذا را فراروى خود ن) ص(با پیامبراکرم

کنید و  بیت نبوت، اسیرمان مى سلام بر شما اهل: اسیرى بر در خانه ایستاد و گفت
غذا را به او دادند و سه روز و سه . دهید؟ غذایم دهید که من اسیرم غذایمان نمى

نزد آنان رفت و ) ص(خدا رسول. شب خویشتندارى کردند و جز آب نخوردند
 :ن آیات را فرو فرستادخداى سبحان ای. شدت گرسنگى آنها را دید

یوفون بالنذر و ...الدهر هل اتى على الانسان حین من. االله الرحمن الرحیم بسم 
یخافون یوما کان شرهّ مستطیرا و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا 

؛ آیا زمانى طولانى بر 1...االله لا نرید منکم جزاء و لا شکورا انما نطعمکم لوجه
کنند و از روزى که شرش فراگیر است  به نذر خود وفا مى) ابرار... (ذشتانسان گ
ترسند، و غذاى خود را به پاس دوستى خدا به مسکین و یتیم و اسیر  مى
کنیم و هیچ پاداش و  گویند شما را تنها به خاطر خدا اطعام مى خورانند و مى مى

 2.خواهیم سپاسى از شما نمى

 آیه ایثار) ب

انفسهم و لو کان بهم خصاصۀ؛و دیگران را بر خویش مقدم  و یؤثرون على 
 .؛ هر چند خود نیازمند باشند3دارند مى
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 :گوید ابوهریره مى 

پیامبر او را به خانه زنانش فرستاد . مردى نزد پیامبر آمد و از گرسنگى شکوه کرد 
چه کسى در این شب : آن حضرت فرمود. چیزى جز آب نداریم: و آنها گفتند

سپس نزد فاطمه آمد و او را از ! االله من یا رسول: یابد؟ على گفت د را درمىاین مر
چیزى جز غذاى این دخترك نداریم، ولى مهمانمان را : او گفت. ماجرا آگاه کرد

دخترك را بخوابان و من نیز چراغ را به : على گفت. دهیم بر خود ترجیح مى
آن مهمان شام خورد، و  فاطمه چنان کرد، و. کنم خاطر این مهمان خاموش مى

 1.را نازل فرمود...چون صبح شد خداى سبحان آیه و یؤثرون على انفسهم

 آیه مباهله) ج

فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل  
بیایید فرزندانمان و فرزندانتان، زنانمان و : بگو 2فنجعل لعنت االله على الکاذبین

گاه  زنانتان، و ما خویشتن خویش و شما خویشتن خویش را فرابخوانیم، آن
 .مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم

 :در الصواعق المحرقه از جابر بن عبداالله چنین نقل شده است 

آمدند و پیامبر ) ص(خدا هیئت نمایندگى نجران، رئیس و مرئوس، نزد رسول 
دروغ : پیامبر فرمود. ما پیش از تو اسلام آوردیم: گفتند. فراخواند آنان را به اسلام

. کنم دارد آگاه مى گویید، اگر بخواهید، شما را به آنچه از اسلام بازتان مى مى
عشق به صلیب و شرب خمر و خوردن گوشت : فرمود. آگاهمان کن: گفتند
که صبح فردا  اش دادند سپس آنان را به مباهله فراخواند و آنان وعده. خوك

دست على و فاطمه و حسن و حسین ) ص(خدا صبح فردا، رسول. حاضر شوند
را گرفت و مسیحیان را به مباهله فراخواند؛ اما آنان از آمدن سر باز زدند و به 

سوگند به آنکه مرا به حق فرستاد، : پیامبر فرمود. پرداخت خراج رضایت دادند
فقل تعالوا ندع : گاه این آیه نازل شد آن. شد مىبار  اگر آمده بودند، این بیابان آتش

 ... .ثم نبتهل...ابناءنا و ابناءکم

                                                 
  .246، ص 2حاکم حسکانى، شواهدالتنزیل، ج .  1
  .61آیه سوره آل عمران، .  2



ابناءنا در آیه، حسن و حسین هستند، و نساءنا فاطمه و انفسنا : گوید شعبى مى 
 ).ع(طالب على بن ابى

 :گوید ابن حجر مى 

و به در روز شورا، با اهل شورا احتجاج کرد ) ع(دارقطنى روایت کند که على 
دهم، آیا در بین شما کسى هست که از من  شما را به خدا سوگند مى: آنها گفت

تر باشد؟ آنکه پیامبر او را نفس خود قرار داده و  نزدیک) ص(به رسول خدا
 !....1هرگز، هرگز: فرزندانش را فرزندان خود خوانده، کسى جز من است؟ گفتند

 آیه فائزون ) د

من امروز آنها را به دلیل آنکه  2الفائزون؛ انهم هم انى جزیتهم الیوم بما صبروا 
 .یافتگانند آنان، به حق، راه. صبر کردند، پاداش دادم

مراد از آیه انى جزیتهم الیوم بما : از عبداالله بن مسعود چنین نقل شده است 
طالب و فاطمه و حسن و حسین است که در دنیا بر طاعت  صبروا، على بن ابى
گى صبورى کردند و از معاصى دورى جستند و در بلاها خدا و فقر و گرسن
 3.یافتگان از حسابند آرى، آنان رستگاران و نجات. شکیبایى ورزیدند

 آیه تطهیر) ـه

؛ خداوند، تنها بر 4البیت و یطهرکم تطهیراً انما یرید االله لیذهب عنکم الرجس اهل 
 .اك و پاکیزه گرداندبیت دور سازد و شما را پ آن است که پلیدى را از شما اهل

 :سلمه چنین نقل شده است از ام 

با ظرف حریره وارد شد و نزد آن حضرت ) س(پیامبر در خانه من بود که فاطمه 
على و حسن و حسین نزد . شوهر و فرزندانت را بخوان: پیامبر به او فرمود. رفت

آن حضرت در بستر خویش و بر روى کسا . ایشان آمدند و حریره خوردند
خواندم که خداى عزوجل آیه انما یرید االله  سته بود و من در اتاق خود نماز مىنش
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آن حضرت . البیت و یطهرکم تطهیراً را نازل فرمود لیذهب عنکم الرجس اهل
دنباله کسا را برگرفت و بر آنها پوشانید و بعد دست خود را بیرون آورد و به 

بیت و خواص من هستند؛  لخداوندا، اینها اه: سوى آسمان اشاره کرد و گفت
من سر خود را داخل اتاق . شان گردان پلیدى را از آنان دور کن و پاك و پاکیزه

 1.تو عاقبت به خیرى: االله، من هم با شمایم؟ فرمود یا رسول: کردم و گفتم

از انس بن مالک نقل شده است که پیامبر تا شش ماه که براى اقامه نماز صبح از 
انما یرید  2بیت، وقت نماز است؛ اى اهل: فرمود گذشت، مى ىمقابل خانه فاطمه م

 .البیت و یطهرکم تطهیراً االله لیذهب عنکم الرجس اهل

 آیات مرج البحرین یلتقیان ) و

؛ دو 3یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان.... مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان 
 .دریاى مختلف را کنار هم قرار داد

از آن دو، لؤلؤ و مرجان .... کنند دو برزخى است که بر یکدیگر غلبه نمىمیان آن  
 .آید بیرون مى

منظور از مرج البحرین یلتقیان، على و فاطمه، : از ضحاك چنین نقل شده است 
منظور از بینهما برزخ لا یبغیان، پیامبر است و منظور از یخرج منهما اللؤلؤ و 

 4.المرجان، حسن و حسین

 حاق ذریه آیه ال) ز

والذین آمنوا و اتّبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم  
کسانى که ایمان آوردند و فرزندانشان در  5ء کل امرى بما کسب رهین من شى

کنیم و چیزى از پاداش  شان کردند، فرزندانشان را به آنها ملحق مى ایمان پیروى
 .کس در گرو کار خویشتن است کاهیم، که هر عملشان نمى
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درباره پیامبر ... از ابن عباس نقل شده است که آیه والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم 
 .و على و فاطمه و حسن و حسین نازل شده است

ت ) ح  آیه مود 

بگو بر این رسالت هیچ مزدى از  1قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فى القربى؛ 
 .دوست داشتن خویشاوندانمخواهم جز  شما نمى

یا : از ابن عباس نقل شده است هنگامى که آیه مودت نازل شد، گروهى گفتند 
على : رسول االله، خویشاوندان شما که مودت آنها بر ما واجب شده، کیانند؟ فرمود

: فرماید و از آن موارد نیز این آیه که خداوند مى. 2و فاطمه و دو پسر آن دو
اولئک الذین : گوید عکرمه در شأن نزول این آیه چنین مى... 3اولئک الذین یدعون

 .است) ع(، على، فاطمه، حسن و حسین)ص(منظور از آیه فوق پیامبر... یدعون

 و شیعیان او) ع(آیات درباره امام على. 3 

 آیه خیرالبریه ) الف 

آوردند  کسانى که ایمان 4انّ الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریۀ 
 .و کارهاى شایسته انجام دادند، بهترین مخلوقاتند

 :ابن عساکر از جابر بن عبداالله درباره این آیه چنین نقل کرده است 

سوگند به آنکه جانم در دست او : پیامبر فرمود. آمد) ع(نزد پیامبر بودیم که على 
نازل شد، ... وااست، این شخص و شیعیان او رستگاران قیامتند، و آیه ان الذین آمن

: گفتند دیدند، مى را مى) ع(هر گاه على) ص(و چنان شد که اصحاب پیامبر اکرم
 .5خیرالبریه آمد
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 آیه مفلحون ) ب

 ».این گروه رستگارانند...« 1اولئک هم المفلحون 

یا اباالحسن، : سلمان فارسى به من گفت: روایت شده است) ع(از امام على
قرار نگرفتى مگر آنکه پیامبر بین ) ص(رسول خداگاه با حضور من، فراروى  هیچ

 2.این شخص و حزب او رستگارانند! سلمان: دو کتف من زد و فرمود

 و غیر او ) ع(آیات درباره امام على. 4

الذین انعم االله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و  فاولئک مع. الف 
کسانى خواهند بود که خدا این گروه با ...« 3الصالحین و حسن اولئک رفیقا

. نعمتش را بر آنان تمام کرده است؛ یعنى پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان
 ».خوب رفیقانى هستند اینان

 :گوید داود بن سلیمان مى 

براى من روایت کرد که پیامبر ) ع(از پدرانش، از على) ع(على بن موسى الرضا 
است و مراد از من الصدیقین ) ص(بیین محمدمراد از من الن: درباره این آیه فرمود

الشهداء حمزه، و مراد از من الصالحین  ، و مراد از من)ع(طالب على بن ابى
سن اولئک رفیقا قائم آل محمد)ع(و حسین) ع(حسن 4.است) عج(، و مراد از ح 

و اذا جاءك الذین یؤمنون بایاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم على . ب
سلام : ر گاه کسانى که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، بگوو ه 5الرحمۀ نفسه

 .بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است

و حمزه و ) ع(طالب از ابن عباس نقل شده است که این آیه در حق على بن ابى 
 6.جعفر و زید نازل شده است
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اعراف مردانى هستند که  و بر 1و على الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. ...ج
 .شناسند هر یک را به سیمایشان مى

اعراف جایگاه : ثعلبى در تفسیر این آیه از ابن عباس چنین روایت کرده است 
و جعفر طیار بر ) ع(طالب بلندى از صراط است که عباس و حمزه و على بن ابى

ن را به تیرگى شناسند و دشمنانشا بلنداى آنند و دوستدارانشان را به نور سیما مى
 2.چهره

خداوند، آرامش خود را بر  3المؤمنین االله سکینته على رسوله و على ثم انزل. د
 .پیامبر و مؤمنانش نازل کرد

از ضحاك بن مزاحم نقل شده است که این آیه در حق کسانى نازل شد که  
 4.هاشم على و عباس و چند نفر از بنى: استوار باقى ماندند) ص(خدا همراه رسول

انما المؤمنون الذین آمنوا باالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و  ـه
مؤمنان واقعى کسانى هستند که به خدا  5انفسهم فى سبیل االله اولئک هم الصادقون

ها و  اند و با مال اند و هرگز تردیدى به خود راه نداده و پیامبرش ایمان آورده
 .اند؛ اینان راستگویانند کرده هاى خویش در راه خدا جهاد جان

 :گوید ابن عباس مى 

این است که این گروه، خدا و رسول او ... مراد از آیه انما المؤمنون الذین آمنوا 
این آیه در حق على . را تصدیق کردند و هرگز در ایمان خود دچار تردید نشدند

جمله و . و حمزة بن عبدالمطلب و جعفر طیار نازل گردید) ع(طالب بن ابى
جاهدوا بأموالهم و أنفسهم فى سبیل االله، یعنى با جان و مال خود در راه خدا و 
طاعت او جهاد کردند و خداوند سبحان با عبارت اولئک هم الصادقون صدق و 

 6.وفاى آنها را تأیید فرمود
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من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من . و
در بین مؤمنان مردانى هستند که به پیمانى که با خدا 1ما بدلوا تبدیلا ینتظر و

بستند، صادقانه وفا کردند؛ برخى از آنها جانشان را فدا کردند و برخى منتظرند، و 
 .هیچ تبدیل و دگرگونى ایجاد نکردند

 :گوید حافظ ذهبى در این باره مى 

... آیه من المؤمنین رجال: سیدندبر فراز منبر مسجد کوفه بود که از او پر) ع(على 
در حق چه کسانى نازل شده است؟ او گفت خدایا ببخش، این آیه در حق من و 

عبیده . عمویم حمزه و عموى دیگرم عبیدة بن حارث بن عبدالمطلب نازل شد
حمزه نیز جانش را فدا کرد و . جانش را فدا کرد و در جنگ بدر به شهادت رسید

ترین فرد این  کشم تا شقى سید و من اکنون انتظار مىدر جنگ احد به شهادت ر
رنگین کند؛ عهدى که حبیبم ) اشاره به محاسن و سر(امت، این را از این 

 2.ابوالقاسم مرا از آن آگاه کرده است

أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقیه کمن متّعناه متاع الحیاة الدنیا ثم هو یوم . ز
ایم و به آن خواهد  ى که به او وعده نیکو دادهآیا کس 3القیامۀ من المحضرین

ایم، ولى در روز قیامت از  رسید،همانند کسى است که به او متاع دنیا داده
 احضارشدگان خواهد بود؟

و ) ع(در حق على...از مجاهد نقل شده است که آیه أفمن وعدناه وعدا حسنا 
 4.ا، ابوجهل استحمزه نازل شده و مراد از کمن متّعناه متاع الحیاة الدنی

 ) ع(آیات درباره دشمنان امام على. 5

والذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر مااکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما ) الف 
انى که مردان و زنان مؤمن را، بدون آنکه کارى کرده باشند، آزار کس 1مبینا
 .اند دهند، بهتان و گناه آشکارى را به دوش کشیده مى
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چرا  2نازل شد؛) ع(طالب قاتل نقل شده است که این آیه در حق على بن ابىاز م 
 .آزردند که گروهى از منافقان او را مى

انّ الذین أجرموا کانوا من الذین یضحکون و اذا مرّوا بهم یتغامزون؛ گناه ) ب
گذشتند، ایشان را به  و چون بر آنها مى 3خندیدند، کاران همواره به مؤمنان مى

 .گرفتند مى ریشخند

 :گوید زمخشرى مى 

با جمعى از مسلمانان وارد مجلسى ) ع(طالب گفته شده است که على بن ابى 
شدند و منافقان آنها را مسخره کردند و به آنها خندیدند و به آنها اشاره کردند و 

پیش از آنکه على نزد . امروز اصلع را دیدیم: بعد به نزد یاران خود رفتند و گفتند
 4.برسد، این آیه نازل شد) ص(دارسول خ

 
هنگامى که آن را از نزدیک  5؛...فلما رأوه زلفۀ سیئت وجوه الذین کفروا) ج

 .ببینند، چهره کافران زشت شود

هنگامى که کافران، مقام على : از اعمش نقل شده است که درباره این آیه گفت 
 6.شان زشت گردد را ببینند، چهره) ع(طالب بن ابى

یک   بینند که کدام بینى و مى ؛ به زودى مى7و یبصرون بایکم المفقون فستبصر) د
 .از شما شیفته و مفتونند

 :از کعب بن مسعود و عبداالله بن مسعود در این باره چنین نقل شده است  

على در اسلام پیشروترین «: فرمود. پرسیدند) ع(درباره على) ص(از رسول خدا 
در علم داناترین شما، در حلم برترین شما و در ترین شما،  شما، در ایمان کامل

علمم را به او آموختم و رازم را به او . ترین شما است خشم براى خدا خشمناك
او جانشین من در خانواده، و امین من در میان . سپردم و کارم را به او واگذاشتم
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را ) ص(، رسول خدا)ع(به راستى که على«: برخى از قریشیان گفتند ».امت است
و  ».بیند اى که هیچ عیبى در او نمى شیفته و مفتون خود کرده است؛ به گونه

 .1فستبصر و یبصرون بأیکم المفتون: خداوند متعال این آیات را فرستاد

اى تقاضاى  درخواست کننده 2سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع) ـه
 .اى ندارد رندهعذابى حتمى کرد؛ عذابى که براى کافران است و بازدا

 :چنین نقل فرموده است) ع(از امام على) ع(امام صادق 

را در غدیر خم به جانشینى خود منصوب ) ع(، على)ص(هنگامى که رسول خدا 
کرد و فرمود هر که من مولاى اویم، این على مولاى اوست، این فرموده در 

ت، از آمد و گف) ص(شهرها پخش شد، و نعمان بن حرث فهرى نزد رسول خدا
سوى خدا فرمانمان دادى تا لا اله الا االله بگوییم و تو را رسول خدا بدانیم، 
دستورمان دادى تا جهاد کنیم و حج بگزاریم و نماز به جاى آوریم و زکات 
بپردازیم و روزه بگیریم، ما همه اینها را از تو پذیرفتیم، ولى تو راضى نشدى تا 

ى هر که من مولاى اویم، این على این جوان را جانشین خود ساختى و گفت
سوگند : مولاى او است، این خواست تو است یا فرمان خدا است؟ پیامبر فرمود
نعمان روى . به خدایى که معبودى جز او نیست، این کار از سوى خدا است

خدایا، اگر این حق است و از سوى تو است، : گفت برتافت و در همان حال مى
خداوند سنگى رها ! ببار یا عذاب دردناکمان فرود آر پس، از آسمان بر ما سنگى

 ... .3سأل سائل بعذاب: کرد و او را کشت و این آیات را فرستاد

 .شناسى آنها را از نحوه سخنشان مى 4و لتعرفنّهم فى لحن القول؛) و

از ابوسعید خدرى نقل شده است که مراد خداى عزوجل از این آیه، کینه  
 .5است) ع(طالب ىمنافقان از على بن اب

؛ آیا مؤمن همانند فاسق است؟ نه، 1أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقاً لا یستوون) ز
 .هرگز برابر نیستند
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 :گوید ابن عباس مى 

ام از تو تیزتر، زبانم  من نیزه: ولید گفت. و ولید بن عقبه معارضه کردند) ع(على 
ساکت : على به او گفت .از تو رساتر، و جایگاهم در سپاه از تو فراگیرتر است

أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقاً لا : و خداوند این آیه را فرستاد! شو اى فاسق
 .2یستوون

 .توز را در جهنم افکنید هر ناسپاس کینه 3ألقیا فى جهنّم کلّ کفّار عنید؛) ح

 : از شریک بن عبداالله درباره این آیه چنین نقل شده است 

لیلى نزد او آمدند  ابو حنیفه و ابن شبرمه و ابن ابى. دنزد اعمش بودم که بیمار بو 
اى ابومحمد، تو اکنون در واپسین روزهاى عمر دنیا و در آستانه آخر : و گفتند

طالب احادیث آنچنانى را روایت  تو همواره درباره على بن ابى. عمر هستى
تکیه مرا : اعمش گفت! اینک از آن کار به خدا باز گرد و توبه کن. کردى مى
ابومتوکل ناجى از ابوسعید خدرى براى ما روایت : و چون تکیه داد، گفت! دهید

چون روز قیامت شود، خداى متعال به من و على : فرمود) ص(خدا کرد که رسول
در جهنم افکنید دشمنانتان را و به بهشت درآورید دوستانتان را؛ و این، : فرماید مى

ابو . ألقیا فى جهنم کل کفار عنید: همان سخن خداى سبحان است که فرمود
 .4برخیزید برویم تا چیزى شدیدتر از این نگوید: حنیفه به همراهانش گفت

 )ع(آیات درباره محبت و ولایت امام على. 6

اى مؤمنان، از خدا پروا  5یا ایها الذین آمنوا اتّقوا االله و کونوا مع الصادقین) الف 
 .کنید و همراه صادقان باشید

) ع(طالب کونوا مع الصادقین؛ یعنى اینکه با على بن ابى: فرمود) ع(قرامام با 
 6.باشید
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؛ کسانى که ایمان 1ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا) ب
آوردند و کارهاى شایسته کردند، خداى رحمان براى آنها محبوبیتى ویژه قرار 

 .دهد مى

از پدرانش از جابر بن عبداالله چنین ) ع(الرضادرباره این آیه از على بن موسى  
 :نقل شده است

یا على، بگو خدایا، محبت مرا : فرمود) ع(طالب به على بن ابى) ص(رسول خدا 
خدایا، خودت مرا . خدایا خودت مرا سرپرستى کن. هاى مؤمنان بیفکن در دل

عملوا  انَّ الذین آمنوا و: محبوب گردان، و خداى سبحان این آیه را فرستاد
، و اینک هیچ مرد و زن مؤمنى را نیابى مگر 2الرحمن ودا الصالحات سیجعل لهم
 .است) ع(بیت آنکه قلباً دوستدار اهل

اى و هر قومى را  دهنده تو اى پیامبر فقط بیم 3انما أنت منذر و لکل قوم هاد؛) ج
 .گرى است هدایت

من : نهاد و فرموداش  دستش را بر سینه) ص(رسول خدا: گوید ابن عباس مى  
گرى؛ بلکه  تو هدایت: اشاره کرد و فرمود) ع(سپس به شانه على. ام بیم دهنده
 4.یابند جویان، پس از من با تو هدایت مى هدایت

چون پسر مریم مثل زده  5و لما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منه یصدون؛) د
 .شد، ناگهان قوم تو از آن به فغان آمدند

 : فرماید ىم) ع(امام على 

آن حضرت به من . روزى نزد پیامبر رفتم و او را میان جمعى از قریش یافتم 
یا على، مثل تو در این امت همچون مثل عیسى بن مریم : نگریست و فرمود

اش افراط کردند و گروهى دشمنش  است؛ گروهى دوستدارش شدند و درباره
آن حضرت بودند، خندیدند جمعى که نزد . اش به افراط گراییدند شدند و درباره
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در . کند بنگرید که چگونه پسر عمویش را به عیسى بن مریم تشبیه مى: و گفتند
 1.این هنگام، آیه و لما ضرب ابن مریم مثلاً نازل شد

من جاء بالحسنۀ فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئۀ ) ـه
و کند، براى او پاداشى بهتر از آن کسى که کارى نیک 2فکبت وجوههم فى النار؛

باشد و آنها از وحشت آن روز در امانند و آنکه کارى زشت کند، واژگون در 
 .آتش افتد

 :فرماید مى) ع(ابا جعفر محمدباقر 

یا اباعبداالله، آیا از : رفت و امام به او فرمود) ع(ابوعبداالله جدلى نزد امیرالمؤمنین 
: فرمود. آرى، فداى شما گردم: گفت. نکنم آگاهت... تفسیر من جاء بالحسنۀ
 3.سپس تمام آیه را تلاوت کرد. بیت است، و سیئه بغض ما حسنه، حب ما اهل

 در اسلام) ع(آیات درباره پیشگامى على. 7

؛ و نماز را برپا دارید و 4و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین) الف 
 .گان رکوع کنیدکنند زکات بپردازید و با رکوع

و على بن ) ص(این آیه در حق رسول خدا: از ابن عباس نقل شده است 
آن دو نخستین کسانى بودند که نماز گزاردند و . نازل شده است) ع(طالب ابى

 5.رکوع کردند

ان ربک یعلم انک تقوم أدنى من ثلثى اللیل و نصفه و ثلثه و طائفۀ من الذین ) ب
د که تو نزدیک به دو سوم از شب یا نصف آن یا یک دان پروردگار تو مى 6معک؛

 .کنند خیزى و گروهى از آنان که با تو هستند نیز چنین مى سوم آن را به نماز برمى

اولین کسى که در دل شب با پیامبر به نماز : از ابن عباس نقل شده است 
 7.دبو) ع(بود، و اولین کسى که با او بیعت و هجرت کرد، على) ع(برخاست، على
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کسى که سخن راست  1والذى جاءبالصدق و صدق به اولئک هم المتقون؛. ج
 .بیاورد و کسى که تصدیقش کند، آنان پرهیزکارانند

آن کس که سخن راست آورد، : نقل کرده است) ع(ابن طفیل از حضرت على  
بود، و آن کس که تصدیقش کرد من بودم، و دیگر مردمان، جز ) ص(رسول خدا
 2.نده و کافر بودندکن من، تکذیب

آنان که  3الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون؛. د
ایمان آوردند و ایمان خود را به ظلم و شرك نیالودند، ایمنى تنها از آن ایشان 

 .یافتگانند است و ایشان هدایت

 :مجاهد از ابن عباس چنین نقل کرده است 

به . است، و مراد از بظلم شرك است) ع(طالب وا على بن ابىمراد از الذین آمن 
) ع(کس ایمان نیاورد مگر آنکه پیش از آن مشرك بود، جز على خدا سوگند، هیچ

آرى، . که به خدا ایمان آورد و به اندازه چشم بر هم زدنى به او شرك نورزید
 4.على نخستین کسى بود که ایمان آورد

؛ کسى 5 و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقىو من یسلم وجهه الى االله) ـه
که خود را، در حالى که نیکوکار باشد، تسلیم خدا کند، به دستگیره استوارى 

 .چنگ زده است

او . نازل شد) ع(طالب این آیه در حق على بن ابى: گوید انس بن مالک مى 
 نخستین کسى بود که ایمانش را براى خدا خالص کرد و خود را وقف خدا

 6.نمود

الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و ) و
ء رحمۀ و علما فاغفرللذین تابوا و  یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شى

ربنا و أدخلهم جنات عدن التى وعدتهم و من . الجحیم اتّبعوا سبیلک وقهم عذاب
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وقهم السیئات و . العزیز الحکیمصلح من آبائهم و أزواجهم و ذریاتهم انک أنت 
حاملان عرش و آنان  1من تق السیئات یومئذ فقد رحمته و ذلک هو الفوز العظیم؛

کنند و به او ایمان دارند و براى  که پیرامون آنند، پروردگارشان را ستایش مى
پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را : گویند خواهند و مى مؤمنان آمرزش مى

پس کسانى را که توبه کردند و راه تو را پى گرفتند بیامرز و از . ستفرا گرفته ا
پروردگارا، آنان را و پدران و همسران و فرزندان صالحشان ! عذاب جهنم نگاه دار

. شان فرمودى، وارد کن، که تو توانا و حکیمى هاى برینى که وعده را به بهشت
ها نگاه دارى، او را مشمول  ز بدىدار، که هر کس را امروز ا ها نگاه آنان را از بدى
 .اى، این همان رستگارى بزرگ است رحمتت ساخته

 :گوید ابوالاسود دئلى مى 

ها درنگ کردند و جز براى  ها و ماه فرشتگان سال: فرمود) ع(على 
کردند، و دو آیه الذین یحملون  و براى من استغفار نمى) ص(خدا رسول
: گروهى از منافقان گفتند. حق ما نازل شدانک أنت العزیز الحکیم در ...العرش

) ع(پس جمله من آبائهم و ذریاتهم درباره چه کسانى نازل شده است؟ على
 2آیا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب پدران ما نیستند؟! االله سبحان: گفت

 .پیشگامان پیشگام، آنان مقربانند 3والسابقون السابقون أولئک المقربون؛) ز

 :گوید س درباره این آیه مىابن عبا 

یوشع بن نون نسبت به موسى و شمعون بن یوحنّا نسبت به : سابقون عبارتند از 
در هنگامى که اولین ) ص(نسبت به پیامبر) ع(طالب عیسى و على بن ابى

 4.آورندگان به آنان بودند ایمان

 : کند چنین نقل مى) ع(جابر جعفى از امام باقر

در روز دوشنبه به رسالت مبعوث شد ) ص(محمد: رمودف) ع(طالب على بن ابى 
گزارد و من در سمت  پیامبر نماز مى. شنبه اسلام آوردم و من صبح روز سه
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گزاردم و هیچ مردى جز من با او نبود که خداوند آیه و اصحاب  راستش نماز مى
 .1را نازل فرمود...الیمین

لاخواننا الذین سبقونا  و الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا و) ح
پروردگارا، ما و برادران ما را که : گویند ؛ کسانى که بعد از آنها آمدند، مى2بالایمان

 .در ایمان بر ما پیشى گرفتند بیامرز

استغفار براى على بر هر فرد مسلمانى در قرآن : گوید ابن عباس در این باره مى  
ا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان؛ و ربنا اغفرلن: جا که فرمود واجب شده است؛ آن

 3.پیشرو در ایمان، تنها على است

أجعلتم سقایۀ الحاج و عمارةالمسجدالحرام کمن آمن باللَّه والیوم الاخر و ) ط
دادن به حاجیان و آباد کردن  ؛ آیا آب4اللَّه لا یستوون عنداللَّه جاهد فى سبیل

د که به خدا و روز قیامت ایمان آورده مسجدالحرام را همانند کار کسى قرار دادی
 .و در راه خدا جهاد کرده است؟ نه، نزد خدا برابر نیستند

 : از انس بن مالک در این باره چنین نقل شده است 

من از تو : عباس گفت. عباس و شیبه نشستند و به یکدیگر فخرفروشى کردند 
من از تو : شیبه گفت .اللَّه، وصى پدرش و ساقى حاجیانم من عموى رسول. برترم
گونه که مرا امین کرده تو  چرا آن. دار اویم اللَّه و خزانه من امین خدا بر بیت. برترم

بر آن دو وارد شد و آنان او را از ) ع(را امین نکرده است؟ در این هنگام، على
من اولین کسى هستم که . من از شما برترم: على گفت. هاى خود آگاه کردند گفته

رفتند و ماجرا را بیان ) ص(خدا هر سه نفر نزد رسول. رد و هجرت کردایمان آو
پس از چند روز وحى نازل . آن حضرت پاسخى به آنان نداد تا بازگشتند. کردند

 .5... أجعلتم سقایۀالحاج: شد و پیامبر آنان را فراخواند و چنین تلاوت کرد
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 با پیامبر و یارى او) ع(آیات درباره همراهى على. 8

؛ اگر علیه ...1اللَّه هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و ان تظاهرا علیه فان) فال 
 ... .پیامبر همدست شوید، خداوند خود یاور او است و جبرئیل و صالح مؤمنان

 2.طالب است صالح مؤمنان، على بن ابى: فرمود) ص(رسول خدا 

 3رکه فى أمرى؛واجعل لى وزیرا من أهلى هارون أخى اشدد به أزرى و أش) ب
پشتم را به او محکم کن، و . براى من از خاندانم وزیرى قرار ده؛ برادرم هارون را

 .او را در کارم شریک ساز

شنیدم که ) ص(از رسول خدا: از اسماء بنت عمیس چنین نقل شده است 
خدایا، براى : گویم که برادرم موسى گفت پروردگارا، من همان را مى: گفت مى

پشتم را بدو محکم کن و او را در . برادرم على را. خاندانم قرار ده من وزیرى از
 ... .4کارم شریک ساز

و قل رب أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق واجعل لى من ) ج
پروردگارا، مرا صادقانه بیاور و صادقانه ببر و از سوى : بگو 5لدنک سلطانا نصیرا؛

 .کننده قرار ده خود برایم نیرویى یارى

به خدا سوگند که خداوند دعاى پیامبرش را اجابت فرمود : گوید ابن عباس مى  
 6.کننده در برابر دشمنانش را به او عطا کرد؛ نیرویى یارى) ع(طالب و على بن ابى

و جنّات من أعناب و زرع و نخیل صنوان و غیر صنوان یسقى بماء ) ... د
ریشه و چندریشه، که  هایى تک هایى از انگور و کشتزارها و نخل باغ 7؛...واحد

 .شوند همگى از یک آب سیراب مى
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یا على، : فرمود مى) ع(به على) ص(شنیدم که پیامبر: گوید جابر بن عبداللَّه مى 
گاه این  آن) ص(خدا رسول. هاى گوناگونند و من و تو از یک ریشه مردم از ریشه

 ... .1و جنات من أعناب: آیه را تلاوت کرد

؛ آیا کسى که دلیل روشنى از 2على بینۀ من ربه و یتلوه شاهد منهأفمن کان ) ـه
پروردگار خویش دارد، و به دنبال آن، شاهدى درستى آن را گواهى دهد با کسى 

 .که دلیلى ندارد برابر است

نقل کرده است که منظور از أفمن کان على بینۀ من ) ع(عباد بن عبداللَّه از على 
 .3ور از شاهد در یتلوه شاهد منه، من هستمو منظ) ص(ربه، رسول خدا

او همان کسى است که تو را با یارى خود  4هو الذى أیدك بنصره و بالمؤمنین؛) و
 .و مؤمنان تأیید کرد

در شبى که به سوى : فرمود) ص(خدا رسول: از ابوهریره چنین نقل شده است 
دى جز من، تنها و هیچ معبو: بردند، دیدم که بر عرش نوشته شده بود آسمانم مى

. محمد بنده و رسول من است. هیچ شریکى براى من نیست. یگانه، وجود ندارد
 5.او را به وسیله على تأیید کردم

از دیگر آیاتى که در این باره نازل شده، و من الناس من یشرى نفسه ابتغاء 
 .متر نقل کردی است که روایت ابن عباس را در شأن نزول آن پیش 6اللَّه مرضات

گیرندگان باید  و در این راه است که پیشى.  7و فى ذلک فلیتنافس المتنافسون) ز 
 .پیشى بگیرند

پیامبر در غزوه طائف على را فراخواند و با : گوید جابر انصارى در این باره مى 
نه، من . گویید من با على نجوا کردم اى مردم، شما مى: سپس فرمود. او نجوا کرد

 8و فى ذلک فلیتنافس المتنافسون؛: ، بلکه خدا با او نجوا کردبا او نجوا نکردم
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اى پیامبر، خداوند و  1اللَّه و من اتبعک من المؤمنین؛ یا ایها النبى حسبک) ح
 .کنند، تو را بسند مؤمنانى که از تو پیروى مى

 2.نازل شده است) ع(نقل شده است که این آیه در حق على) ع(از امام صادق 

این راه من : بگو 3اللَّه على بصیرة أنا و من اتبعنى؛ قل هذه سبیلى أدعوا الى) ط
 .خوانیم من و پیروانم با بصیرت کامل به سوى خدا فرا مى. است

 4.است) ع(طالب مراد از من اتبعنى، على بن ابى: فرمود) ع(امام باقر 

حق آمد و باطل  بگو 5و قل جاء الحق و زهق الباطل انّ الباطل کان زهوقا؛) ى
 .حقا که باطل نابود شدنى است. نابود شد

 :گوید جابر بن عبداللَّه در این باره مى 

بت بود که پرستش  360با پیامبر وارد مکه شدیم در آنجا : فرمود) ع(على 
بر بام کعبه نیز بتى بود که آن را . پیامبر دستور داد تا همه را واژگون کنند. شد مى

بل مى تو بر دوش : نگاه کرد و فرمود) ع(به امام على) ص(رسول خدا. گفتند ه
روى، یا من بر دوش تو بالا روم تا هبل را از بام کعبه فرواندازیم؟  من بالا مى
پیامبر خم شد و من بر . روم اللَّه، من بر دوش شما بالا مى یا رسول: على گفت

را آفرید، اگر  سوگند به آنکه دانه را شکافت و انسان. دوش آن حضرت رفتم
سپس هبل را از . کردم خواستم آسمان را لمس کنم با دست خود لمس مى مى
... و قل جاء الحق: کعبه فرو انداختم، و خداوند سبحان این آیه را نازل فرمود بام

 6.اللَّه شد و دو رکعت نماز به جاى آورد وارد بیت) ص(آنگاه رسول خدا.
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 آیات درباره ولایت . 9

یقوم الروح و الملائکۀ صفّا لا یتکلمّون الا من أذن له الرحمن و قال یوم ) الف 
گویند  یک سخن نمى ایستند و هیچ روزى که روح و ملائکه به صف مى 1صوابا؛

 .اش فرماید و سخن به صواب گوید مگر آن کس که خداى رحمان اجازه

 : درباره این آیه فرمود) ع(امام باقر 

در موقف و به گاه حسابرسى، کلمه لا اله الااللَّه از یاد روز قیامت که بر پا شود،  
اقرار کرده باشد؛ چنانکه خداوند ) ع(بندگان برود، مگر کسى که به ولایت على

) ع(الا من أذن له الرحمن؛ یعنى مگر کسى که پیرو ولایت على:...فرموده است
 2.اده شده استالااللَّه به آنها د اند که اجازه گفتن لااله آنها کسانى. باشد

 پرسند؟ از آن خبر بس بزرگ؟ از چه چیز مى 3عم یتساءلون عن النبا العظیم؛) ب

 : از ابوحمزه ثمالى چنین نقل شده است 

) ع(على: فرمود. درباره عم یتساءلون عن النبأ العظیم پرسیدم) ع(از امام باقر 
؛ همان که به خدا سوگند، من آن خبر بس بزرگم: فرمود همواره به یارانش مى

به خدا سوگند، خدا را . ام اختلاف کردند هاى گوناگون درباره ها با زبان تمام امت
 .4تر از من نیست آیت و خبرى بزرگ

 :عمرو بن عاص در قصیده معروف جلجلیه در سرزنش معاویه گوید

 نصرناك من جهلنا یابن هند  

 5على النبا الاعظم الافضل 

ات کردیم و بر ضد آن خبر بزرگ و برتر  اى زاده هند، از جهل خود یارى
 .شوریدیم

 !نگاهشان دارید که باید بازپرسى شوند 6و قفوهم انهم مسؤولون؛) ج 
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منظور از : فرمود) ص(خدا دیلمى از ابوسعید خدرى نقل کرده است که رسول 
 1.از آنان پرسیده شود) ع(وقفوهم انهم مسؤولون، آن است که درباره ولایت على

ها الذین آمنوا اتقوا اللَّه و آمنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته و یجعل یا ای) د
اید،  ؛ اى کسانى که ایمان آورده2لکم نورا تمشون به و یغفر لکم واللَّه غفور رحیم

از خدا بترسید و به پیامبرش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش را به شما 
ن راه بروید و شما را بیامرزد که ببخشد وبراى شما نورى قرار دهد که با آ

 .خداوند آمرزنده ورحیم است

درباره و یجعل لکم نورا تمشون به، ) ع(کند که امام باقر سعد بن طریف نقل مى 
 .3تمسک جوید، داراى نور است) ع(فرمود هر کس به ولایت على

سوگند به پروردگارت که آنها را، همگى،  4فو ربک لنسئلنهم أجمعین؛) ـه
 . کنیم واست مىبازخ

 5.شوند بازخواست مى) ع(از سدى نقل شده است که این گروه از ولایت على 

خداوند  6؛...یثبت اللَّه الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحیاة الدنیا و فى الاخرة) و
 .دارد اند، در زندگانى دنیا و در آخرت پایدار مى مؤمنانى را که ایمان استوار آورده

 7.است) ع(طالب گوید که قول ثابت، ایمان به ولایت على بن ابى ابن عباس مى 

خدایا، من و فرزندانم را از : ؛ ابراهیم گفت8واجنبنى و بنى أن نعبد الاصنام) ... ز
 .ها دور نگاه دار پرستش بت

 : از عبداللَّه بن مسعود چنین نقل شده است 

اللَّه،  یا رسول: گفتیم. من خواسته پدرم ابراهیم هستم: فرمود) ص(خدا رسول 
خداى عزوجل به ابراهیم وحى : چگونه شما خواسته پدرت ابراهیم شدى؟ فرمود

: ابراهیم اندکى شاد شد و گفت. دهم من تو را امام مردمان قرار مى: کرد و فرمود
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اى ابراهیم، : خدایا، از نسل من نیز امامانى مثل من باشد؟ خداوند به او وحى کرد
خدایا، عهدى که بدان : ابراهیم گفت. بندم که بدان وفا نکنم نمىمن با تو عهدى 

دهم، ابراهیم  من امامت را به ظالمان از نسل تو نمى: وفا نکنى کدام است؟ فرمود
کسى : رسد کیانند؟ فرمود خدایا، ظالمان از نسل من که امامتت به آنها نمى: گفت

واجنبنى : ابراهیم گفت. شدکه به جاى من بتى را پرستش کند، شایسته امامت نبا
دعاى ابراهیم در نهایت به من و برادرم على رسید، چون . و بنى أن نعبد الاصنام

رو، خداوند مرا به نبوت و  بدین. یک از ما، هرگز براى بتى سجده نکردیم هیچ
 1.على را به وصایت برگزید

 .؛ و خویشاوندان نزدیکت را بیم ده2و أنذر عشیرتک الاقربین) ح

 : کند راء بن عازب چنین نقل مىب 

فرزندان ) ص(هنگامى که آیه و أنذر عشیرتک الاقربین نازل شد، رسول خدا 
خواستند،  عبدالمطلب را که چهل مرد بودند و هر یک غذا و نوشیدنى بسیارى مى

سپس به . خک ران گوسفندى را بپزد ص66گرد هم آورد و به على دستور داد تإ؛
نفر پیش آمدند و هر چه  نفر ده آنها ده! ام خدا پیش بیاییدبه ن: آن گروه فرمود
اى از آن نوشید و به آنها  سپس قدحى دوغ خواست و جرعه. خواستند خوردند

ابولهب . آنها همگى نوشیدند تا سیراب شدند! به نام خدا بنوشید: فرمود
 .این مرد بدین وسیله شما را سحر کرد: پیشدستى کرد و گفت

روز سکوت کرد و سخن نگفت و فرداى آن روز دوباره آنها را  پیامبر در آن 
اى فرزندان عبدالمطلب، من از : دعوت کرد و پس از غذا بیمشان داد و فرمود

. دهد دهنده به آنچه یکى از شما انجام مى دهنده شمایم، و بشارت سوى خدا بیم
ام کنید تا هدایت  اسلام بیاورید و پیروى. ام همه دنیا و آخرت را براى شما آورده

کند و وزیر و ولى و وصى من پس از  یک از شما با من برادرى مى کدام. یابید
کند؟ آن قوم،  کند و قرضم را ادا مى ام پر مى شود و جاى مرا در خانواده مرگم مى

همگى، سکوت کردند و آن حضرت سه بار سخن خود را تکرار کرد و در هر 
آن ! تویى: و پیامبر به او فرمود! من: گفت مىسه نوبت آنها سکوت کردند و على 
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از پسرت اطاعت کن که او : گفتند قوم برخاستند و در همان حال به ابوطالب مى
 .1را امیر تو کرد

 .در آنجا ولایت از آن خداوند بر حق است 2هنالک الولایۀ الله الحق؛) ط

است که ) ع(مؤمنیناین ولایت، ولایت امیرال: درباره این آیه فرمود) ع(امام باقر 
 3.خداوند هیچ پیامبرى را بدون آن نفرستاد

فلعلکّ تارك بعض ما یوحى الیک و ضائق به صدرك أن یقولوا لولا انزل ) ى
؛ شاید برخى 4ء وکیل علیه کنز او جاء معه ملک انما أنت نذیر واللَّه على کل شى

فشرده شود که ات از آن  شود، ترك کنى، و سینه از آنچه را که بر تو وحى مى
اى با او نیامده است؟ تو فقط  چرا گنجى بر او نازل نشده یا فرشته: گویند مى
 .اى و خدا بر هر چیز ناظر است دهنده بیم

 :کند جابر بن ارقم از برادرش زید بن ارقم چنین نقل مى 

بر رسول ) ع(طالب جبرئیل امین در شب عرفه با پیام ولایت على بن ابى 
گروهى از . پیامبر از بیم تکذیب منافقان در تنگنا قرار گرفت. نازل شد) ص(خدا

جمله مرا براى مشورت درباره آن فرا خواند تا در موسم حج به انجامش برساند، 
یا : گریست و جبرئیل به او گفت) ص(رسول خدا. و ما ندانستیم چه بگوییم

ل، ولى هرگز اى جبرئی: محمد، آیا از فرمان خدا به گریه افتادى؟ فرمود
چون رسالتم را نپذیرفتند، فرمانم . داند که من از قریش چه دیدم پروردگارم مى

ام کردند؛ حال  داد که با آنها جهاد کنم و خود، سپاهیانى از آسمان فرستاد تا یارى
پذیرند؟ جبرئیل بازگشت و این آیه بر او  چگونه ولایت على را پس از من مى

 ... .5حى الیکفلعلک تارك بعض ما یو: نازل شد
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انما ولیکم اللَّه و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و ) ك
اند؛  ؛ ولى شما تنها خدا است و پیامبر او و کسانى که ایمان آورده1هم راکعون

 .دهند کنند، و در حال رکوع، زکات مى آنانى که نماز اقامه مى

 :نین نقل شده استاز عمار بن یاسر در این باره چ 

در حال رکوعِ نماز مستحبى بود که فقیرى در برابرش قرار ) ع(طالب على بن ابى 
) ص(آن فقیر نزد رسول خدا. گرفت و او انگشترش را بیرون آورد و به وى داد

پیامبر .... انما ولیکم اللَّه: آمد و ماجرا را بیان کرد، و به دنبال آن، این آیه نازل شد
هر که من مولاى اویم، این على مولاى او : کرد و سپس فرمود آن را تلاوت

 2.خداوندا، دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن شمار. است

غ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللَّه ) ل یا ایها الرسول بلّ
آنچه از پروردگارت اى پیامبر،  3اللَّه لا یهدى القوم الکافرین؛ الناس ان یعصمک من

. اى بر تو نازل شده به مردم ابلاغ کن، که اگر نکنى رسالتش را تبلیغ نکرده
 .کند خداوند گروه کافران را هدایت نمى. دارد خداوند تو را از مردم مصون مى

 :از ابن عباس و جابر در این باره چنین نقل شده است 

ینى خود منصوب کند و مردم را از خداوند به پیامبر فرمان داد تا على را به جانش 
بیم آن داشت که بگویند پسر عمویش را به ) ص(رسول خدا. ولایتش آگاه سازد

یا ایها الرسول بلغ : گاه خداوند به او وحى کرد ناحق برگزیده و ملامتش کنند؛ آن
 4.در غدیر خم ولایتش را ابلاغ فرمود) ص(و رسول خدا...ما انزل الیک

م دینکم و أتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا؛ الیوم أکملت لک) م
، و نعمتم را بر شما تمام کردم، و اسلام را دین شما 5امروز دین شما را کامل

 .پسندیدم
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 : از ابوسعید خدرى درباره این آیه چنین نقل شده است 

هنوز ها را به دعا برداشت، و  فرا خواند و دست) ع(پیامبر مردم را به ولایت على 
رسول ... .الیوم أکملت لکم دینکم: پراکنده نشده بودند که این آیه نازل شد

اکبر بر اکمال دین و اتمام نعمت و خشنودى پروردگار به  اللَّه: گفت) ص(خدا
هر که من مولاى اویم، این على : سپس به مردم فرمود. رسالت من و ولایت على

 1.مولاى او است

؛ اى مؤمنان، 2یعوا اللَّه و أطیعوا الرسول و أولى الامر منکمیا ایها الذین آمنوا أط) ن
 .از خدا و پیامبر خدا و اولواالامر خویش پیروى کنید

 :فرمود) ص(پیامبر: کند چنین نقل مى) ع(سلیم بن قیس هلالى از امیر مؤمنان 

اند که خداوند آنان را با خود و من قرین آورده و درباره آنان  شریکان من کسانى 
و اگر ترسیدید که درباره چیزى به ... یا ایها الذین آمنوا أطیعوا اللَّه: فرموده است

از رسول . نزاع افتید، حکم آن را به خدا و رسول خدا و اولواالامر باز گردانید
 3.تو نخستین آنانى: اللَّه، اولواالامر کیانند؟ فرمود یا نبى: پرسیدم) ص(خدا

از تو  4ى و ربى انه لحق و ما انتم بمعجزین؛و یستنبئونک أحقّ هو قل ا) س
آرى، سوگند به پروردگارم که حق است و شما : آیا آن حق است؟ بگو: پرسند مى

 .را توان پیشگیرى از آن نیست

اى محمد، اهل : فرماید خداوند سبحان مى: درباره این آیه فرمود) ع(امام صادق 
آرى، سوگند به : امام است؟ بگو) ع(طالب پرسند که آیا على بن ابى مکه از تو مى

 5.پروردگارم که او امام است

خداوند به  6و اللَّه یدعوا الى دار السلام و یهدى من یشاء الى صراط مستقیم؛) ع
 .کند بخواهد به صراط مستقیم هدایت مى  خواند و هر که را سراى سلامت فرا مى
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یعنى خداوند مردم را به بهشت واللَّه یدعوا الى دار السلام، : گوید ابن عباس مى 
یهدى من یشاء الى صراط مستقیم، یعنى آنان را به ولایت على بن . خواند فرا مى
 1.کند هدایت مى) ع(طالب ابى

 )ع(آیات درباره جهاد امام على. 10

؛ خداوند مؤمنان را از 2اللَّه المؤمنین القتال و کان اللَّه قویا عزیزا و کفى) الف 
 .ناپذیر است خت، و خداوند قوى و شکستنیاز سا جنگ بى

اللَّه المؤمنین القتال بعلى و  کفى: کرد عبداللَّه بن مسعود این آیه را چنین تفسیر مى 
خداوند در جنگ خندق مؤمنان : گوید همچنین ابن عباس مى. 3اللَّه قویا عزیزا کان

ت، از جنگ ، آنگاه که عمرو بن عبدود را کش)ع(طالب را به وسیله على بن ابى
 4.نیاز ساخت بى

 :داستان جنگ خندق به روایت حذیفه صحابى چنین است

در آن جنگ، عمرو بن عبدود از خندق عبور کرد و مقابل سپاه پیامبر ایستاد و  
یک از شما داوطلب مبارزه با عمرو  کدام: فرمود) ص(رسول خدا. مبارز طلبید
او برخاست و . دگى نکرداعلان آما) ع(طالب کس جز على بن ابى است؟ هیچ

یک از شما به مقابله با عمرو  کدام: دوباره فرمود! بنشین: پیامبر به او فرمود
: سپس فرمود! بنشین: کس برنخاست مگر على، پیامبر فرمود خیزد؟ هیچ برمى
کس برنخاست و على  خیزد؟ هیچ یک از شما براى نبرد با عمرو برمى کدام

من هم : على گفت. او عمرو بن عبدود است: دپیامبر به ایشان فرمو. برخاست
الفضول نام داشت،  زره خود را که ذات) ص(رسول خدا. طالب هستم على بن ابى

بر او پوشانید و شمشیر خود، ذوالفقار، را به او داد و عمامه خود، سحاب را دور 
و چون حرکت کرد، پیامبر او را چنین دعا ! پیش برو: سرش پیچید و به او فرمود

خدایا، او را از فراروى و پشت سر، از راست و چپ، و از سر تا پا : کرد
 .محافظت فرما
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گمان : تو کیستى؟ عمرو گفت: على رفت و فراروى عمرو ایستاد و گفت 
. من عمرو بن عبدود هستم. کردم در جایگاهى قرار بگیرم که شناخته نشوم نمى

همان پسرکى که او : گفت .طالب هستم من على بن ابى: تو که هستى؟ على گفت
پدرت دوست من بود و : عمرو گفت. آرى: دیدم؟ گفت را در دامان ابوطالب مى

. دارم ولى من کشتن تو را ناخوش نمى: على گفت. من خوش ندارم تو را بکشم
اى که  اى و با خداى عزوجل عهد کرده ام که تو زمانى پرده کعبه را گرفته شنیده

راست : مخیر کند، یکى از آنها را انتخاب کنى؟ گفتهر کس تو را بین سه کار 
نه، زبانزد : گفت! اى به همان جا بازگرد از هر جا که آمده: على گفت. اند گفته

پس به دین ما درآى تا هر چه از آن ما باشد از آن تو : على گفت. شوم قریش مى
على . پذیرم مىنه، این را ن: گفت. نیز باشد، و هر چه بر ما رسید، به تو نیز برسد

آنچه از این : عمرو از مرکبش فرود آمد و گفت. اى و من پیاده تو سواره: گفت
سپس به صورت اسبش زد تا کنار رفت و خود با . کس ندیدم جوان دیدم، از هیچ

على که در مکان ناهموارى ایستاده بود، . قامتى بلند فراروى على قرار گرفت
این هنگام، عمرو با شمشیر به او حمله  در. برگشت تا جاى پاى محکمى بیابد

على با سپر دفاع کرد و نوك شمشیر بر سرش نشست . کرد و ضربه را فرود آورد
و در همان حال با شمشیر خود هر دو پاى عمرو را نشانه رفت و او را نقش بر 

ناگهان صداى تکبیر على به گوش . زمین ساخت و صداهایشان در هم پیچید
. قسم به آنکه جانم در دست او است، على عمرو را کشت: رمودرسید، و پیامبر ف

آنگاه اولین کسى که فریاد برآورد، عمر بن خطاب بود که دید على شمشیرش را 
 !اللَّه، او را کشت یا رسول: عمر فریاد تکبیر سرداد و گفت. ساید به زره عمرو مى

لا برده بود، به على سر عمرو را جدا کرد، و در حالى که دستان خویش را با 
یا على، این راه رفتنى است که خدا آن را : پیامبر به او فرمود. سوى ما بازگشت

یا على، تو را بشارت باد که اگر : همچنین فرمود. پسندد مگر در این جایگاه نمى
این . کار امروزت را با کار امت محمد بسنجند، کار تو بر کار آنان فزونى گیرد

 1.لمانان، همگى، با کشته شدن عمرو بن عبدود عزت یافتندبدان دلیل بود که مس
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خداوند  1انّ اللَّه یحب الذین یقاتلون فى سبیله صفّا کانهم بنیان مرصوص؛) ب
کنند؛ آراسته و استوار؛ چونان که  کسانى را دوست دارد که در راه او پیکار مى

 .گویى سدى پولادین هستند

شان چنین فرموده، کیانند؟  داوند دربارهاینان که خ: از ابن عباس سؤال شد 
طالب، عبیدة بن حرث و  حمزه، شیر خدا، و شیر رسول خدا، على بن ابى:گفت

 2.مقداد بن اسود

و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على ) ج
 3الشاکرین؛ أعقابکم و من ینقلب على عقبیه فلن یضرّاللَّه شیئاً و سیجزى اللَّه

آیا اگر . محمد فقط فرستاده خدا است که پیش از او فرستادگان دیگرى نیز بودند
اش باز  گردید؟ هر کس به گذشته بمیرد یا کشته شود، به گذشته خود باز مى

 .دهد گردد، هرگز به خدا زیانى نرساند، و خداوند به زودى شاکران را پاداش مى

 : نقل شده استاز حذیفه درباره این آیه چنین  

و ) ع(على. گریختند) ص(هنگامى که واقعه احد پیش آمد، صحابه رسول خدا 
ابودجانه با شمشیر خود فراروى پیامبر ایستادند و از آن حضرت دفاع کردند تا 

و لقد : خداوند این آیه را فرو فرستاد. دور ساختند) ص(مشرکان را از رسول خدا
شما  4و سیجزى اللَّه الشاکرین؛... وه فقد رأیتموهکنتم تمنّون الموت من قبل أن تلق

و ...رو شوید، اینک آن را دیدید کردید، پیش از آنکه با آن روبه آرزوى مرگ مى
بدین معنا که على و ابودجانه را . دهد خداوند به زودى شاکران را پاداش مى

بیون و کأین من نبى قاتل معه ر: و نیز این آیه را فرستاد. دهد پاداش مى
؛ چه بسا پیامبرانى که خداخواهان بسیارى همراه آنان 5واللَّه یحب الصابرین...کثیر

مراد از صابران در آیه، على و ابودجانه . و خدا صابران را دوست دارد... جنگیدند
 6.هستند
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 .و اوست که خنداند و گریاند 1و انّه أضحک و أبکى؛) د

و حمزه و جعفر را در روز بدر با خداوند على : از ابن عباس نقل شده است
 2.کشتن کافران خنداند، و کفار مکه را به گاه کشته شدن در آتش افکند و گریاند

 )ع(آیات درباره علم امام على. 11

همان بس : بگو 3قل کفى باللَّه شهیدا بینى و بینکم و من عنده علم الکتاب؛) الف 
 .من و شما گواه باشدکه خداوند و آنکه علم کتاب نزد او است، میان 

آنکه علم کتاب نزد او : پرسیدم) ص(از رسول خدا: گوید ابوسعید خدرى مى 
 4.است) ع(طالب او برادرم على بن ابى: است، کیست؟ فرمود

هایى است براى  ؛ در این داستان نشانه5انّ فى ذلک لایات للمتوسمین) ب
 .اندیشان ژرف

 :کند مىچنین نقل ) ع(جابر جعفى از امام باقر 

در مسجد کوفه بود، زنى نزد او آمد و از شوهرش ) ع(هنگامى که امیرالمؤمنین 
به خدا : زن به خشم آمد و گفت. امام به نفع شوهرش قضاوت کرد. شکایت کرد
در محکمه . ات ناحق، قضاوتت نامیزان و حکمت ناعادلانه است سوگند، داورى
دروغ : قدارى او را نگریست و فرمودم) ع(امام على. کشانم ات مى الهى به محاکمه

عمرو بن . آن زن ناگهان فرارى شد! گفتى اى بدخوى، اى بدخوى اى بدکار
با على سخنى گفتى و او پاسخى داد و تو : حریث خود را به او رسانید و گفت

به خدا سوگند، على مرا از حقیقتى آگاه ساخت که من از : فرارى شدى؟ گفت
 .آن را از شوهرم پنهان کرده بودم ابتداى ازدواجم تا کنون

یا : بازگشت و آنچه را شنیده بود، بیان کرد و گفت) ع(عمرو نزد امیرالمؤمنین 
اینکه از من ! واى بر تو: امام فرمود. شناختیم امیرالمؤمنین، شما را به کهانت نمى

انّ فى ذلک : دیدى، کهانت نیست، بلکه خداوند در قرآن کریم فرموده است
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خود، متوسم بود، و من، پس از او، و امامان ) ص(رسول خدا. للمتوسمینلایات 
اندیشانیم، و چون در آن زن نظر کردم، او  از نسل من، پس از من، همگى، ژرف

 1.را از سیمایش باخبر نمودم

و ما أرسلنا من قبلک الا رجالا نوحى الیهم فسئلوا أهل الذکر ان کنتم لا ) ج
اگر . کردیم نفرستادیم مگر مردانى که به آنها وحى مى ؛ و پیش از تو2تعلمون
 .دانید از اهل ذکر بپرسید نمى

به خدا : درباره این آیه پرسیدم؛ فرمود) ع(از على: گوید حرث در این باره مى 
سوگند که ما اهل ذکریم، ما اهل علمیم، ما معدن تأویلیم، من، خود، از رسول 

علمم و على درِ آن است، و هر که  من شهر: فرمود شنیدم که مى) ص(خدا
 3.خواهان علم است، باید از درش وارد شود

 .یابد و گوش شنوا آن را درمى 4و تعیها أذن واعیۀ؛) د

 :از على بن حوشب در این باره چنین نقل شده است

آیه و تعیها أذن واعیۀ را تلاوت ) ص(رسول خدا: گفت از مکحول شنیدم که مى 
. ام که این گوش شنوا و گیرا گوش تو باشد لى، از خدا خواستهیا ع: کرد و فرمود

شنیدم، ) ص(پس از آن هیچ حدیث و سخنى را که از رسول خدا: فرمود) ع(على
 5.فراموش نکردم

به ) ص(شنیدم که رسول خدا: همچنین از برید اسلمى چنین نقل شده است
کنم و دورت نسازم؛ یا على، خداوند فرمانم داده تا نزدیکت : فرمود مى) ع(على

. دارنده شوى خداوند مقرر فرموده که تو گیرنده و نگه. تعلیمت دهم و فرابگیرى
 6.پس از آن، آیه وتعیها أذن واعیه نازل شد
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 در قیامت ) ع(آیات درباره مقام امام على. 12

در اعراف مردانى هستند که  1و على الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم؛) الف 
 .شناسند ز سیمایشان مىهر یک را ا

کند که او در تفسیر این آیه از ابن عباس روایت کرده  ابن حجر از ثعالبى نقل مى 
است که اعراف جایگاه بلندى از صراط است که عباس و حمزه و على بن 

و جعفر طیار بر بلنداى آنند و دوستانشان را با سیماى نورانى و ) ع(طالب ابى
 2.شناسند مانى مىدشمنانشان را به سیماى ظل

کسانى که ایمان  3الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب؛) ب
 .فرجام هستند آوردند و کارهاى شایسته کردند، شادکام و نیک

 : در این باره چنین نقل شده است) ع(از امام کاظم 

درختى است که اصل آن در : طوبى چیست؟ فرمود: پرسیدند) ص(از رسول خدا 
این : بار دوم پرسیدند؛ فرمود. هاى آن بر سر اهل بهشت است انه من و شاخهخ

خانه بهشتى من و على در : چگونه؟ فرمود: گفتند. است) ع(درخت، در خانه على
 .یک جا است

هایى در آن روز درخشانند؛  ؛ چهره4وجوه یومئذ مسفرة ضاحکۀ مستبشرة) ج 
 .خندان و شادان

 : ین آیه چنین نقل شده استاز انس بن مالک درباره ا 

منظور : اى انس: وجوه یومئذ مسفرة کیانند؟ فرمود: پرسیدم)ص(از رسول خدا 
من و على و حمزه و جعفر و حسن و : هاى ما فرزندان عبدالمطلب است چهره

هامان  گاه که در روز قیامت از قبر خود بیرون آییم ونور چهره حسین و فاطمه، آن
وجوه یومئذ مسفرة؛ : خداوند متعال فرموده است. ى باشدهمانند خورشید نیمروز

منظور از آیه ضاحکۀ مستبشرة، ما . کند یعنى نور ما سرزمین قیامت را روشن مى
 5.مان فرموده خندان و شادانیم هستیم؛ یعنى به ثوابى که خدا وعده
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تش آیا کسى که در آ 1النار خیر أم من یأتى آمنا یوم القیامۀ؛ أفمن یلقى فى) د
 آید؟ شود بهتر است یا آنکه ایمن و آسوده به قیامت مى افکنده مى

شود، ولید بن مغیره  آنکه در آتش افکنده مى: از ابن عباس چنین نقل شده است 
شود، على بن  است، و آنکه ایمن و آسوده از عذاب و خشم خدا وارد محشر مى

 2.است) ع(طالب ابى

 .سارهایند هاو چشمه پرهیزکاران در سایه 3انّ المتّقین فى ظلال و عیون؛) ـه

اند که از شرك و گناهان  پرهیزکاران کسانى: گوید ابن عباس در این باره مى 
آنان على و حسن و حسین هستند که در سایه . کوچک و بزرگ پرهیز کردند

 4.گیرند هاى بلورین قرار مى هاى گوهرین با چشمه درختان سبز و خیمه

آنکه کفّه عملش سنگین باشد،  5زینه فهو فى عیشۀ راضیۀ؛فأما من ثقلت موا) و
 .اى خواهد داشت زندگى پسندیده

 :گوید ابن عباس در این باره مى 

گیرد، على  نخستین کسى که در ترازوى قیامت، حسناتش بر سیئاتش فزونى مى 
در میزان او چیزى جز حسنات نباشد و کفه سیئات بدون . است) ع(طالب بن ابى
 ... .6ماند؛ زیرا او یک لحظه خدا را نافرمانى نکرده است سیئه مى

؛ هرکس که به محشر درآید، همراه او 7و جاءت کل نفس معها سائق و شهید) ز
 .اى است دهنده دهنده و گواهى سوق

دهنده، و  سوق) ص(در آن روز، رسول خدا: سلمه نقل شده است از ام 
 .8دهنده است گواهى) ع(امیرمؤمنان
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 عدالت صحابه -13 
  
  
  
  

 تعریف صحابى در هر یک از دو مکتب 

 تعریف صحابى در مکتب خلفا. 1 

 :در تعریف صحابى گوید »الاصابه«در مقدمه کتابش  ابن حجر 

صحابى کسى است که پیامبر را دیده، به او ایمان آورده و مسلمان مرده باشد؛  
) ص(اندك باشد یا بسیار، از پیامبر) ص(اش با پیامبر حال، دیدار و همراهى

این به جنگ رفته یا نرفته باشد، همه ) ص(روایت کرده باشد یا خیر، با پیامبر
گنجد، حتى اگر تنها یک بار پیامبر را  مى »آنکه پیامبر را دیده«: افراد در تعریف ما

دیده و با او همنشین هم نشده باشد و یا به خاطر نابینایى، آن حضرت را با چشم 
 .1سر ندیده باشد

 :او در بخش دیگرى از کتابش گوید

 :گردد شخص مىاى که با دانستن آن، صحابى بودن جمع بسیارى م ضابطه« 

 .گماشتند در فتوحات تنها صحابه را به فرماندهى مى]خلفا[آنان ) الف 

کس در مکه و طائف نبود مگر آنکه اسلام آورد و  در سال دهم هجرى، هیچ) ب 
 .در حجۀالوداع حضور یافت) ص(با پیامبر

اسلام )ص(تا پایان دوره رسول خدا »خزرج»و »اوس«همه افراد دو قبیله ) ج 
 .ندآورد

 «2.کس از آنان کافر نشدند نیز، هیچ) ص(پس از وفات پیامبر) د 

 »یکصد و پنجاه صحابى ساختگى«: اگر هر پژوهشگرى اجزاى کتاب ما: گویم مى
انگارى مکتب خلفا درباره صحابه و ضرر آن  را بررسى کند، عمق تسامح و سهل

 .یابد را درمى »علم حدیث«بر 
                                                 

  .10، ص 1الاصابه، ج .  1
  .16همان، ص .  2



 )ع(بیت تعریف صحابى در مکتب اهل. 2 

صحابى یعنى . است »معاشر و ملازم و همراه«به معناى  »صاحب«جمع  »صحابه« 
آن حضرت بوده  »معاشر و ملازم و همراه«که ) ص(یک نفر از صحابه رسول خدا

است، و چنانکه پیداست، تنها درباره کسى صادق است که ملازمت و 
 1.ز مدت استزیرا، مقتضاى مصاحبت، همراهى درا. اش بسیار باشد همراهى

دیگر اینکه، چون مصاحبت و همراهى بین دو کس باشد به ناچار باید لفظ 
مضاف و  - در کلام به اسم دیگرى اضافه گردد »صحابه«و جمع آن  »صاحب«

جن«: گونه است چنانکه در قرآن کریم نیز، بدین -مضاف الیه ى السب اى  2»یا صاح
حاب موسى«و . دو همراه زندانى من در عصر پیامبر . همراهان موسى 3»أص

سولِ: شد نیز گفته مى) ص(اکرم ر بولِ صاحس ر حاب َصاحب «اللَّه یعنى،  اللَّه واص
 .کردند خدااضافه مى رابه رسول»واصحاب

فهّ«و  »اصحاب بیعت شجرة«: شد گونه که گفته مى همان  یعنى، همه  »اصحاب ص
در آن روز  »اصحاب«و  »صاحب«لفظ  آوردند، و را با اضافه و نسبت به غیر مى

نبود؛ ولى ) ص(به تنهایى و بدون آوردن مضاف الیه، نام اصحاب رسول خدا
را بدون مضاف الیه ) ص(پیروان مکتب خلفا به تدریج اصحاب رسول االله

پس، این تسمیه و نامگذارى، از نوع تسمیه و . نامیدند »اصحاب«و  »صحابى«
 .شرعه استنامگذارى مسلمین و اصطلاح مت

 .این دیدگاه دو مکتب در تعریف صحابى بود 

 ضابطه شناخت صحابى در مکتب خلفا. 3 

 »صحابه«اضافه بر آنچه آوردیم، آنان که در مکتب خلفا به معرفى و شرح حال  
چنانکه ابن حجر در . اند اى نیز نشان داده اند، براى شناخت آنان ضابطه پرداخته

 :الاصابه گوید

و  »صحابى«در وصف ] حدیث[خنان مجملى که از پیشوایان از جمله س« 
روایتى است که ابن  -اگرچه نصى بر آن نیست  - شناخت او به ما رسیده 

                                                 
  .لسان العرب و مفردات راغب، ماده صحب: مراجعه کنید.  1
  29سوره یوسف، آیه .  2
  .61سوره شعراء، آیه .  3



در فتوحات تنها ] خلفا[شیبه در مصنف خود از طریقى نامردود آورده که،  ابى
 «1.دادند صحابه را فرماندهى مى

ى و ابن عساکر با سند خودشان طریق نامردود مورد اشاره، روایتى است که طبر
 :در آن روایت گوید. اند از سیف، از ابوعثمان، از خالد و عباده آورده

فرماندهان همیشه از صحابه بودند مگر آنگاه که شخص مناسب مقام را در بین « 
 «2.یافتند آنان نمى

 :در روایت دیگرى از طبرى از سیف گوید

یافت، از دادن  مى »صحابه«یت جنگى در خلیفه عمر تا وقتى فرد مناسب و باکفا 
تابعین «یافت فرماندهى را به  کرد؛ و اگر نمى فرماندهى به وى عدول نمى

کس در ریاست و فرماندهى طمع  سپرد، و از طبقه راویان هیچ مى »باحسان
 .3کرد نمى

 اشکال بر ضابطه شناخت صحابى. 4

شناسان  از دید حدیث مرجع هر دو روایت مورد استناد، سیف بن عمر است که 
 .4متهم به جعل حدیث و زندقه است

کند، ابو عثمانى که در روایات سیف  سیف این ضابطه را از ابو عثمان روایت مى
از خالد و عباده روایت کرده و سیف در خیال خود او را یزید بن اسید غسانى 

 5.نامیده، نامى ساخته و پرداخته سیف در میان راویان حدیث

محتواى آنها  - هر که بودند و هر چه بودند  -ن این روایات که بگذریم از راویا
 :زیرا، صاحب اغانى روایت کرده و گوید. نیز با واقعیت تاریخى ناسازگار است

پیش از آنکه حتى  - به دست عمر اسلام آورد و عمر او را ] شاعر[امرؤالقیس  
 .به ولایت و فرماندهى گمارد -یک رکعت نماز بخواند 

 :مشروح این خبر در روایت بعد آن از عوف بن خارجه مرى است که گوید 
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به خدا سوگند، من در زمان خلافت عمر بن خطاب نزد او بودم که دیدم مردى  
داشت تا روبروى عمر ایستاد  پاى اندك موى تاس، از بالاى سر مردم گام برمى کج

من مردى : هستى؟ گفتتو که : عمر از او پرسید. و او را به خلافت تهنیت گفت
: عمر او را شناخت و به وى گفت. ام، من امرؤالقیس بن عدى کلبى هستم نصرانى
. عمر اسلام را بر وى عرضه کرد و او پذیرفت. اسلام را: خواهى؟ گفت چه مى

در شام را بر  1»قضاعه«اى خواست و پرچم فرماندهى او بر مسلمانان  سپس نیزه
ازگشت که آن پرچم بر بالاى سرش در اهتزاز آن بست و این شیخ در حالى ب

 ....2بود

. همچنین است داستان فرمانده کردن علقمۀ بن علاثۀ کلبى پس از ارتداد او
 :در شرح حال وى آمده است 3چنانکه در اغانى و اصابه

خدانائل  اسلام آورد و به درك صحبت رسول) ص(خدا علقمه در زمان رسول
ابوبکر خالد را به سویش فرستاد و او . مرتد شدسپس در زمان ابوبکر . گردید
 .بگریخت

 .سپس بازگشت و اسلام آورد: اند گفته 

 :این داستان در اصابه چنین است 

. مرتد شد و به روم پیوست. او در زمان عمر شراب نوشید و عمر او را حد زد 
 !تو پسر عموى عامربن طفیل هستى: اش داشت و به او گفت پادشاه روم گرامى

پس بازگشت واسلام ! من جز به عامر شناخته نشوم: او خشمگین شد وگفت 
 .4آورد

                                                 
شرح حال . باشند قبیله حیدان بهراء و بلى و جهینه مى: قضاعه، قبایل بزرگى هستند که از جمله آنها.  1

سرزمین آنان در شحر و سپس در نجران و . ، آمده است440-460آنها در جمهره انساب ابن حزم، ص 
، 975، ص 3معجم قبایل عرب، ج » قضاعه«براى اطلاع بیشتر به ماده . بوده استبعد از آن در شام 

  .مراجعه کنید
  .یابید مى 284العرب،ص رادرجمهرةانساب آن خلاصه.ساسى ،چاپ157، ص14أغانى،ج.  2
  .، چاپ ساسى56، ص 15؛ أغانى، ج 496- 498، ص 2اصابه، ج .  3
، 50، ص 15هل خبر آن را روایت کرده و در أغانى، ج بین علقمه و عامر منافرتى روى داده که ا.  4

 - چاپ ساسى موجود است، از این روى علقمه خوش نداشت به خاطر آنکه پسر عموى عامر است 
  .مورد اکرام قرار گیرد - عامرى که از او نفرت داشت 



پس  -هنگامى که علقمه  -عبارت از اغانى است  -: در اغانى و اصابه آمده است
رو  به مدینه بازگشت، در تاریکى شب با عمر بن خطاب روبه -از ارتداد از اسلام 

تان وى، چنین پنداشت که او خالد چون عمر شبیه خالد بود و خالد از دوس. شد
عمر تو را از فرماندهى عزل کرد؟ عمر : است، پس بر او سلام کرد و به وى گفت

 .آرى چنین است: گفت

: عمر گفت. عزل تو تنها از روى بخل و حسد بوده! به خدا سوگند: علقمه گفت 
 چه در چنته دارى به یارى ما؟ 

نیدن و اطاعت دارد و ما بر خلاف او عمر بر ما حق ش! پناه بر خدا: او گفت 
 !کنیم کارى نمى

. صبح فردا که عمر به مردم اجازه ورود داد، خالد و علقمه بر او وارد شدند 
 :عمر به علقمه روى کرد و گفت. علقمه در کنار خالد نشست

بگو بدانم علقمه، تو بودى که آن سخنان را به خالد گفتى؟ علقمه روى به خالد  
 آیا آنچه گفتم بازگو کردى؟! اى ابا سلیمان :کرد و گفت

ام،  به خدا سوگند من پیش از این با تو رویاروى نشده! واى بر تو: خالد گفت 
 !اى کنم او را دیده من گمان مى

 .به خدا سوگند او را دیدم: علقمه گفت 

چیزى جز نیکى ! اى امیر مؤمنان: سپس به سوى عمر توجه کرد و گفت 
 .نشنیدى

 1.گردانم »حوران«خواهى تو را فرمانرواى  آرى چنین است، آیا مى: فتعمر گ 

 . آرى: علقمه گفت

 .داد و در آنجا بود تا وفات کرد »حوران«عمر وى را ولایت  

 :در اصابه افزوده است 

اگر آیندگان پس از من رأى تو را داشتند از چه وچه نزد من :عمر گفت 
 .محبوبتربود

                                                 
معجم . است حوران منطقه وسیعى از محدوده ادارى دمشق، داراى روستاهاى بسیار و مزارع فراوان.  1

  .358، ص 2البلدان، ج 



واقع تاریخى است، لکن دانشمندان مکتب خلفا به آنچه آنچه نقل کردیم، عین  
اند استناد کرده، و از روایات خود ضابطه شناخت صحابه رسول  روایت کرده

اند و بدین خاطر، افراد ساخته و پرداخته سیف بن عمر  را کشف کرده) ص(خدا
اند؛ صحابه ساختگى  آورده) ص(متهم به زندقه را در شمار صحابه رسول خدا

او و روایاتش را  »یکصد و پنجاه صحابى ساختگى«: را که ما در کتابمانسیف 
 .ایم مورد پژوهش و بررسى قرار داده

پس از بررسى دیدگاه دو مکتب در تعریف صحابى، اینک عدالت صحابه در هر  
 .دهیم یک از دو مکتب را مورد بررسى قرار مى

 عدالت صحابه در هر یک از دو مکتب 

 خلفا درباره عدالت صحابه دیدگاه مکتب. 1 

مکتب خلفا همه صحابه را عادل دانسته و در اخذ معالم دینى به همه آنان  
 .کند مراجعه مى

 :1ابو حاتم رازى پیشواى اهل جرح و تعدیل در مقدمه کتابش گوید 

، آنان که شاهد وحى و تنزیل کتاب بوده و تفسیر و )ص(اما اصحاب رسول خدا«
، کسانى که خداى عز و جل آنان را براى صحبت و همراهى اند تأویل را شناخته

پیامبرش برگزیده، و یارى خود و اقامه دین و آشکارى حقش را به ایشان سپرده، 
آنان . آنان را صحابه پیامبر پسندیده و آنان را بزرگان و پیشوایان ما قرار داده است

و هر چه را سنت  از خداى عزو جل به ایشان رسانید،) ص(که هر چه را پیامبر
نهاد و تشریع فرمود، و هر چه را حکم کرد و واجب یا مستحب قرار داد و هر 
چه را امر و نهى یا منع و تأدیب فرمود، همه را گرفتند و حفظ کردند و استحکام 

 .بخشیدند

سپس، در دین فقیه شدند، و امر و نهى خدا و مراد او را، در حضور رسول  
. و تأویل کتاب و با گرفتن و استنباط از او، دانستند بامشاهده تفسیر) ص(خدا

خداى عزو جل بدین وسیله آنان را شرافت بخشید، و با قرار دادنشان در جایگاه 

                                                 
هجرى صاحب کتاب تقدمۀ المعرفۀ  327حاتم رازى متوفاى سال  ابومحمد عبدالرحمن بن ابى.  1

  .، همین کتاب است7-9ق آنچه آوردیم از ص  1371لکتاب الجرح و التعدیل، چاپ حیدرآباد، 



شان داشت، و شک و کذب و غلط و تردید و فخر و عیب را از  پیشوایى، گرامى
و  :آنان زدود، و آنان را دادگران امت نامید و در کتاب محکم خویش فرمود

لىَ النَّاسِ ع داء ُوا شه طاً لتکَوُنُ سۀً وم ناکمُ اُ لْ ع ج کگونه شما را امت  و بدین. کَذل
 .1میانه قرار دادیم تا گواه بر مردم باشید

را عدولاً یعنى دادگر تفسیر  »وسطاً«: قول خداى عزوجل) ص(و رسول خدا
اى دین و ناقلان کتاب ه پس آنان دادگران امت، پیشوایان هدایت، حجت. فرمود

خداى عز و جل دست یازیدن بر راهشان و سیر در مسیرشان و . و سنت هستند
نینَ : ... اقتداى به آنان را محبوب و فراخوان کرده و فرموده م بیلِ المْؤْ رَ سغَی ع تَّبِ ی و

ه ما تَولَّى ن راهى که غیر راه مؤمنان را پیروى کند، او را به هما] هر کس[و... نوُلِّ
 .2بریم رود مى مى

اصحاب خود را به تبلیغ و رساندن ) ص(ایم که پیامبر خدا ما در اخبار بسیار دیده
ع : سخنانش به دیگران تشویق و ترغیب کرده و به آنان فرموده مءاً س نَضَّرَ اللَّه امرِ

بلِّغها غَیرهَ تىّ ی عاها حو فظَها وقالَتى فَح ند کسى را که سخن خداوند مسرور ک. م
 .مرا بشنود و آن را حفظ و نگاه دارد تا به دیگرى برساند

به غایبان ] سخن مرا[باید شاهدان شما «: اش فرموده در خطبه) ص(همو 
 :و فرموده ».برسانند

 ج نىّ و لا حرَ ثوُا عد ح لَو آیۀً و نىّ و وا ع لِّغُ از سوى من تبلیغ کنید اگرچه یک . ب
 .نیست] بر شما[ادیث مرا بازگو کنید که گناهى آیه، و اح

در نواحى و شهرها و مرزها پراکنده شدند، و به جنگها ) رض(پس از آن، صحابه 
و کشورگشائیها و فرمانداریها و قضاوت و حکم پرداختند؛ و هر یک از آنان در 

توا دریافته بود انتشار داده و به ف) ص(محل سکناى خویش آنچه را از پیامبر خدا
آنان جان . برآمد) ص(هاى خود از رسول خدا و پاسخ سؤالات بر اساس یافته

خویش را با حسن نیت و قصد قربت وقف یاد دادن فرائض و احکام و سنن و 
حلال و حرام خدا به مردم کردند تا آنگاه که خداى عزوجل آنان را فرا خواند و 

 ».بر همگى آنان باد رضوان و رحمت و آمرزش خدا. روحشان را دریافت نمود
                                                 

  .143سوره بقره، آیه .   1
داند، چنانکه  مراد و مقصود همه اینها را مؤمنان صحابه مى) ع(تبی مکتب اهل. 115سوره نساء، آیه .  2

  .  آید توضیح بیشتر آن به یارى خدا مى. صریح آیه بر آن است



عدالت صحابه همگى ثابت «: عبدالبرّ در مقدمه کتابش الاستیعاب گوید ابن 
 «1.است

شروع به آوردن آیات و روایات  -گونه که از قول رازى آوردیم  همان -سپس 
 :ابن اثیر در مقدمه اسد الغابۀ گوید. کند وارد در حق مؤمنان آنها مى

و شناخت حلال و حرام و غیر آن، از امور دین، بر  سنتهایى که تفصیل احکام...« 
مدار آنهاست، تنها زمانى ثابت است که رجال اسناد و راویان آنها شناخته شده 

هستند که اگر کسى آنان را ) ص(باشند، و مقدم بر همه اصحاب رسول خدا
پس . تر است تر، و انکارش فزون اش نسبت به دیگران سخت نشناسد، نادانى

صحابه . آن است که انساب و احوال ایشان به خوبى شناخته شودشایسته 
، »جرح و تعدیل«با سایر راویان در همه این موارد مشترکند مگر در ) ص(پیامبر

 ».2زیرا همگى آنان عادلند و ایراد و اشکال بر آنها ممنوع است

حال صحابه و عدالت آنان  الاصابه دربیان مقدمه کتابش حجر درفصل سوم ابن
 :ویدگ

اهل سنت بر اینکه همگى صحابه عادلند، اتفاق نظر دارند و کسى در این باره « 
 ».گذاران مخالفت نکرده مگر اندکى از بدعت

 :او از ابوزرعه روایت کرده که وى گفته است 

کند،  را نقض و رد مى) ص(هرگاه کسى را دیدى که یکى از اصحاب رسول خدا 
. قرآن کریم حق است. حق است) ص(رسول خدازیرا، . است »زندیق«بدان که او 

اند، و این گروه  اینها همه را تنها صحابه به ما رسانده. هر چه او آورده حق است
پس، . هستند »کتاب و سنت«با نقض و جرح شاهدان ما در پى ابطال و تباهى 

 .3آنان زندیقانند. نقض و جرح خودشان سزاوارتر است

                                                 
الاستیعاب فى اسماء الاصحاب، تألیف حافظ محدث ابوعمر یوسف عبداللَّه بن محمد بن .  1

رات او را از نسخه حاشیه الاصابه عبا) هجرى 463و متوفاى  363متولد (عبدالبرنمرى قرطبى مالکى، 
  .آوردیم

اسدالغابۀ فى معرفۀ الصحابۀ، تألیف ابوالحسن عزالدین على بن محمد بن عبدالکریم جزرى معروف .  2
  .3، ص 1، ج )630متوفاى (به ابن اثیر 

الاصابۀ فى تمییز الصحابۀ، تألیف حافظ شهاب الدین احمد بن على بن محمد کنانى عسقلانى .  3
 1358چاپ مصر، المکتبۀ التجاریۀ، ). هجرى 853و متوفاى  773متولد (عى معروف به ابن حجر شاف

 .17-22، ص 1هجرى، ج 



آید، دیدگاه  آنچه در پى مى. ه عدالت صحابه بوداین، دیدگاه مکتب خلفا دربار
 :در این باره است) ع(بیت مکتب اهل

 در عدالت صحابه) ع(بیت دیدگاه مکتب اهل. 2 

گوید که در بین صحابه مؤمنانى  به پیروى از قرآن کریم، مى) ع(بیت مکتب اهل 
بیعت «ه چنانکه دربار. هستند که خداى سبحان در قرآن کریم آنان را ستوده است

 :فرموده است »شجره

همِ فَأَنزَْلَ   لوُبِ لم ما فى قُ رةَِ فَعالشَّج تتَح َونکع نینَ إِذْ یبایِ م لَقَد رضی اللَّه عنِ المْؤْ
حاً قَریبا هم فَتْ أثَاب و ِهم لَیکینَۀَ ع؛1الس 

راضى شد  -ندهنگامى که در زیر آن درخت با تو بیعت کرد -خداوند از مؤمنان 
گذرد، از این رو، آرامش را بر آنان نازل کرد و  دانست که در دلهاشان چه مى و مى

 .پیروزى نزدیک را پاداششان داد

گونه که روشن است، این ستایش ویژه مؤمنان حاضر در بیعت شجره است  همان 
 .2شود و شامل منافقان حاضر مثل عبداللَّه بن ابُى و دیگران نمى

، همچنین به پیروى از قرآن کریم، در میان صحابه منافقینى را )ع(بیت مکتب اهل
بیند که خداوند در آیات بسیارى آنان را نکوهش کرده است؛ مانند این سخن  مى

 :فرماید خداى متعال که مى

لىَ النِّ  وا ع رَددینَۀِ م ْلِ المَنْ أهم ونَ و قُ ناف رابِ م نَ الأعم ُلکَم ونْ حمم فاقِ لا و
ذابٍ عظیم ونَ إلِى عرَدی ُنِ ثمرَّتَیم مهذِّب ع هم سنُ َلم َنُ نعنَح مه َلم تَع. 

نشین، منافقانند، و از اهل  برخى از کسانى که پیرامون شمایند، از اعراب بادیه 
آنها شناسى، ولى ما  آنها را نمى] پیامبر[تو . بند نفاقند مدینه نیز گروهى سخت پاى

                                                                                                                   
، ش 536، ص 2ابن حجر در کتاب تقریب التهذیب، ج . ابوزرعه، عبداللَّه بن عبدالکریم بن یزید    

. وفات کرد 246در سال . است امام حافظ ثقۀ مشهور از طبقه یازدهم راویان: ؛ درباره او گوید1479
 .اند از او روایت کرده -صاحبان صحاح  -مسلم و ترمذى و نسائى و ابن ماجه 

چه ) ص(توانم فهمید امام ابوزرعه در حق منافقین اصحاب رسول خدا راستى را که نمى: گویم مى    
  گوید؟ مى

  .18سوره فتح، آیه .  1
  .ى واقدى و خطط مقریزى مراجعه شوددر مغاز] رضوان[به داستان بیعت شجره .  2



کنیم، سپس به سوى عذاب  به زودى آنها را دو بار مجازات مى. شناسیم را مى
 1.شوند عظیم رانده مى

و تهمت آنان بر حریم  2آرى، در میان صحابه افرادى بودند که خداوند از افک
 !پناه بر خدا از چنین گفتارى. خبر داده است) ص(رسول خدا

 : ه خداوند درباره آنان فرمودهاند ک و نیز، در بین صحابه کسانى بوده 

ها و تَرکَوُك قائماً  وا إلَِی واً انفَْضُّ لَه ةً أَوجار ا ت أَوإِذا ر هنگامى که تجارت یا لهو و . و
را ایستاده ] پیامبر[روند و تو  شوند و به سوى آن مى اى را ببینند پراکنده مى بازیچه

 3.کنند به حال خود رها مى

در مسجد خویش در حال قیام ) ص(مى روى داد که رسول خدااین واقعه هنگا
خواستند رسول  در میان صحابه کسانى بودند که مى. خواندند خطبه جمعه مى

 -5به هنگام بازگشت از تبوك یا حجۀ الوداع -  4»عقبه هرشى«را در ) ص(خدا

 .مخفیانه ترور نمایند 

از شرافت ازدواج با آن برتر ) ص(یقیناً شرافت صحبت و همراهى با رسول خدا 
با او از برترین درجات ) ص(زیرا، مصاحبت زنان رسول خدا. حضرت نیست

صحبتى و همراهى است؛ در عین حال، خداى متعال آنان را مخاطب ساخته و  هم
 :فرماید مى

                                                 
  .101سوره توبه، آیه .  1
نازل شده در برائت عایشه بر تهمتى که بر  17 -  11اشاره است به داستان افک در سوره نور، آیات .  2

 2او زدند، به روایت خود او، یا در برائت ماریه از این تهمت، بنابر روایت غیر عایشه، چنانکه در جلد 
  .المؤمنین عایشه آمده است احادیث ام ]متن عربى[

  .11سوره جمعه، آیه .  3
، باب صفات منافقین؛ مجمع 122-123، ص 8؛ صحیح مسلم، ج 390-453، ص 5مسند احمد، ج .  4

؛ امتاع الاسماع مقریزى، ص 1042، ص 3؛ مغازى واقدى، ج 195، ص 6، و ج 110، ص 1الزوائد، ج 
  .، سوره توبه74از آیه » هموا بما لم ینالوا«: در تفسیر 258-259، ص 3؛ تفسیر درالمنثور، ج 477

از حجۀالوداع، به خاطر ) ص(این واقعه در بازگشت رسول خدا: در احادیث شیعه آمده است.  5
 1392، چاپ تهران، 97، ص 28بحارالانوار، ج : مراجعه کنید. غدیرخم، در سرزمین جحفه بوده است

  .هجرى



  ذاب ع ا الْ َله فضاعنَۀٍ یی ب شَۀٍ م فاح نکْنَُّ بِ م ْأت نْ یم ِالنَّبی ساءکانَ یا ن نِ وفَی ع ض
حاً نُؤتْها أجَرهَا  لْ صالمتَع و ه ولس ر و لَّه نکْنَُّ ل م ُنت قْ نْ یم سیراً و ی لىَ اللَّه ع کذل

د منَ النِّساء َتنَُّ کَأح لَس ِالنَّبی ساءقاً کَریماً یا نِنا لهَا رز تَدأَع نِ ورَّتَیم.... 

ر کدام از شما گناه آشکار و فاحشى مرتکب شود عذاب او دو ه! اى زنان پیامبر 
چندان خواهد بود، و این براى خدا آسان است و هر کس از شما براى خدا و 
پیامبرش فروتنى کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو بار خواهیم داد و 

یگر زنان شما همانند د! اى زنان پیامبر. ایم براى او رزق کریمى آماده کرده
 ....1نیستید

 :خداوند درباره دو تن از آنان فرموده است

بریلُ   نَّ اللَّه هو مولاه و جِ ه فإَِ لَی را ع ظاه نْ تَ لوُبکمُا و إِ نْ تَتوُبا إلَِى اللَّه فَقَد صغتَ قُ إِ
د ذلک ظَهیر  ع کَۀُ بلائْالم نینَ و م ثلاًَ  -الىتع الى قوله -و صالح المْؤْ م اللَّه َضَرب

ینِ  ح نا صالباد نْ عنِ می دب ع تکانتَا تَح لوُط َرَأتام نوُحٍ و َرَأتوا ام لَّذینَ کَفَرُ ل
 َضَرب لین و اخالد ع م خلاَُ النَّارقیلَ اد ئاً وشَی نَ اللَّهما مه نْ یا عن فَخانتَاهما فَلَم یغْ

ثَ م نَّۀِ اللَّه ج تاً فی الْ ی ب كد نْ نِ لی ع اب بر َنَ إِذْ قالت وع نوُا امرَأتَ فرْ لَّذینَ آم لاً ل ... و
ران مع َنت اب می  ....مرْ

زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته، ] به نفع شماست،[اگر شما دو زن توبه کنید  
وند و جبرئیل و صالح مؤمنان همدست شوید یقیناً خدا] پیامبر[و اگر بر ضد او 

 .یاورش بوده و فرشتگان بعد از آن پشتیبان

خداوند براى کسانى که کافر شدند، زن نوح و زن لوط را مثل زده است، آن ...  
دو تحت سرپرستى دو تن از بندگان صالح ما بودند، ولى به آن دو خیانت کردند، 

ازشان نکردند و به آن دو نی و آن دو مصاحب و همراه به هیچ روى از خدا بى
و خداوند براى مؤمنان، زن فرعون را مثل ! با دوزخیان به آتش درآیید: گفته شد

اى در بهشت، نزد خودت، بنا  براى من خانه! پروردگارا: زده است، آنگاه که گفت
 ....2و همچنین مریم دخت عمران را... کن

 :مت فرموده استدر بیان حال برخى از صحابه در روز قیا) ص(رسول خدا

                                                 
  .30-32سوره احزاب، آیات .  1
  .10- 12، 4سوره تحریم، آیات .  2



قال  حابى، فَیی ص ولُ یا رب اُ همِ ذات الشِّمالِ فَأقُ متى، فَیؤخَذ بِ جاء منْ اُ ی انَّه و : إنَّک
د الصالح بع ول کمَا قالَ الْ دك، فَأقُ عوا ب دثُ َرى ما احشَهیداً ما «: لاتَد ِهم لَی ع ْنت و کُ

مت فیهمِ فَلمَا تَوفَّ دَلى کلُِّ شی ع ْأنَت و ِهم لَی ع الرَّقیب ْأَنت ْنت تَنی کُ ی شَهید ء« 
قال م: فَیَته ذُ فارقْ همِ منْ لى أعقابِ ین عرتد وا م زالُ لَم ی ؛1إنَّ هؤُلاء 

من ! رانند روز قیامت افرادى از امتم را به صحنه آورده و به سوى جهنم مى
دانى بعد از رفتنت چه  تو نمى: شود گفته مى! ناصحاب م! پروردگارا: گویم مى

عیسى بن [گویم که بنده صالح خدا  پس من نیز همان را مى! بدعتها گذاردند
من تا زمانى که در میانشان بودم بر حالشان آگاهى داشتم، ولى «: گفت)] ع(مریم

پس گفته  ».هنگامى که مرا از میان آنها برگرفتى تو خود مراقب آنان بودى
گردان وبه  از دین روى این گروه از هنگامى که از آنان جدا شدى، پیوسته: شود مى

 .2هاى خود بازگشتند گذشته

 :در روایت دیگرى آمده است

ولُ  وا دونى فَأقُ تَلَج هم اخْ تُ تىّ عرفَْ ح وضح لىَ ناس منْ أصحابى الْ نّ ع ردلَی :
ولُ قُ حابى، فَی وا : أص دثُ رى ما أح؛لا تَدكد ع ب 

مردمانى از اصحابم را بر حوض کوثر نزد من آرند که تا آنان را شناختم، از من  
دانى بعد از رفتنت چه  تو نمى: گوید مى! اصحاب من: گویم مى! جدایشان کنند
 .3بدعتها گذاردند

 :و در صحیح مسلم چنین است

تىّ إ  نى ح ب نْ صاحمض رجِالٌ موح لىَ الْ نَّ ع ردوا لَیتَلَج هم رفَعوا إلىَ اخْ تُ أیذا ر
قالنََّ لى: دونى، فَلَأقوُلنََّ حابى، فَلَییص عدك؛: أى رب اُ وا ب دثُ رى ما أحإنَّک لا تَد 

مردمانى از اصحابم را بر حوض کوثر نزد من آرند که تا آمدنشان به سوى خود  
به من گفته !دگارا اصحاب منپرور: گویم مى! بینم از من جدایشان کنند را مى
 1.دانى بعداز رفتنت چه بدعتهاگذاردند تو نمى:شود مى

                                                 
  .117سوره مائده، آیه .  1
بخارى، تفسیر مائده، باب یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و تفسیر سوره انبیا؛ ترمذى، ابواب صفت .  2

  .قیامت، باب روایات وارد در شأن حشر، و تفسیر سوره طه
، 1؛ مسند احمد، ج 5830ه، کتاب مناسک، حدیث بخارى، کتاب دعوات، باب فى الحوض؛ ابن ماج.  3

  .48، ص 5و ج  28، ص 3و ج  453ص 



 ضابطه شناخت مؤمن و منافق

منافقانى بودند که جز خدا کسى ) ص(از آنجا که در میان صحابه رسول خدا 
على را دوست «: فرموده است) ص(شناخت، از این رو، پیامبر خدا آنان را نمى

 ».و را دشمن ندارد مگر منافقندارد مگر مؤمن، و ا

و  4و عبداللَّه بن عباس 3و ام المؤمنین ام سلمۀ 2 )ع(این حدیث را امام على 
 5ابوذر

                                                                                                                   
  .40صحیح مسلم، کتاب فضائل، باب اثبات حوض نبینا، حدیث .   1
چنانکه حاکم در . ، در درون کعبه به دنیا آمد)ص(پسر ابوطالب عموى رسول خدا) ع(امام على.  2

و نیز؛ مالکى در الفصول المهمۀ، مغازلى شافعى . استآن را روایت کرده ) 483، ص 30ج (مستدرك 
الفیل بوده  رجب سى سال پس از عام 13ولادت او در ). 69ص (در مناقب، و شبلنجى در نور الابصار 

هجرى در شب نوزدهم ماه  40هجرى مهاجران و انصار با او بیعت کردند و در سال  35در سال . است
صاحبان صحاح . زد و در روز بیست و یکم به شهادت رسید رمضان ابن ملجم مرادى او را ضربت

شرح حال آن حضرت در الاستیعاب، اسدالغابۀ، الاصابۀ و جوامع . اند حدیث از او روایت کرده 536
، صحیح )61، ص 1ج (موجود است و روایت او درباره منافقان در صحیح مسلم ) 276ص (السیرة 
باب علامت ) 271، ص 2ج (اب یازدهم مقدمه؛ سنن نسائى ، سنن ابن ماجه، ب)177، ص 13ج(ترمذى 

، )128 - 95و  84، ص 1ج (، مسند احمد )38ص (مؤمن و باب علامت منافق، خصائص نسائى 
) 185، ص4ج(، حلیۀ الاولیاء ابونعیم )426، ص 16و ج  417، ص 8و ج  255، ص 2ج (تاریخ بغداد 
، تاریخ )198، ص 2ج(تاریخ الاسلام ذهبى . استاین حدیث حدیثى صحیح و مورد اتفاق : او گوید

، اسدالغابه )461، ص 2ج (و نیز، در شرح حال آن حضرت در الاستیعاب ) 354، ص 7ج (ابن کثیر 
  .آمده است) 284، ص 2ج (ریاض النضرة، ) 105، ص15ج (، کنزالعمال )292، ص4ج (

همسر ابوسلمه ) ص(پیش از رسول خدا ام المؤمنین، ام سلمۀ هند دخت ابو امیۀ بن مغیره قرشى،.  3
بود، با شوهرش اسلام آوردند و با هم به حبشه هجرت کردند و سپس به مدینه، هنگامى که شوهرش 

با او ازدواج ) ص(ابوسلمه در احد مجروح شد و در سال سوم هجرى به شهادت رسید، رسول خدا
حدیث از او  378صاحبان صحاح . دوفات کر 60در سال ) ع(سلمه پس از شهادت امام حسین ام. کرد

ص (براى آگاهى بیشتر به شرح حال او و همسر اولش در اسد الغابۀ، جوامع السیرة . اند روایت کرده
ج (حدیث او درباره منافقین در صحیح ترمذى . مراجعه کنید) 617، ص 2ج (و تقریب التهذیب ) 276
، از طرق متعدد، تاریخ ابن )460، ص 2ج (، الاستیعاب )292، ص 6ج (، مسند احمد )168، ص 13

  .چاپ اول، آمده است) 158، ص 6ج (، کنز العمال )354، ص 7ج (کثیر 
، سه سال پیش از هجرت به دنیا آمد و در )ص(عبداللَّه بن عباس بن عبدالمطلب پسر عموى پیامبر.  4

 .اند حدیث از او روایت کرده 1660صاحبان صحاح . در طائف وفات کرد 68سال 

  .آمده است) 276ص (شرح حالش در اسدالغابۀ، الاصابۀ و جوامع السیرة     
پس از جنگ بدر در سایر . ابوذر، جندب یا بردید بن جناده، اسلامش قدیم و هجرتش دیر بود.  5

صاحبان . هجرى در حال تبعید در ربذه وفات کرد 32در سال . شرکت کرد) ص(غزوات رسول خدا



همگى روایت کرده و در زمان  2و عمران بن حصین 1غفارى و انس بن مالک
 رسول

 .شایع و مشهور بوده است) ص(خدا

که خدا و رسول را تکذیب شناختیم مگر آنگاه  ما منافقان را نمى: ابوذر گوید 
 3.طالب دشمن بودند کرده، از نمازهاى واجب سرپیچى و با على بن ابى

منافقان را ) ص(در زمان رسول خدا -گروه انصار  -ما : گوید 4ابو سعید خدرى
 .شناختیم طالب داشتند، مى اى که نسبت به على بن ابى با بغض و کینه

شان با  منافقان را به دشمنى) ص(سول خداما در زمان ر: عبداللَّه بن عباس گوید
 5.شناختیم طالب مى على بن ابى

                                                                                                                   
ص (، جوامع السیرة )420، ص2ج (شرح حالش در تقریب . اند روایت کردهحدیث از او  281صحاح 

  .عبداللَّه بن سبا آمده است 2و ج ) 277
او دستانش را . بوده است) ص(از انس بن مالک انصارى، روایت شده که ده سال خادم رسول خدا.  1

ن ناشى از دعاى امام داد، و ای اى پوشش مى با پماد ویژه -شبه پیسى  - تا آرنج به خاطر سفیدى 
از خدا خواست تا سفیدى خاصى را بر ) ع(بر علیه او بود که حدیث غدیر را کتمان کرد و امام) ع(على

و مشروح آن در ) 122ص (خلاصه داستان در الاعلاق النفیسه . او بزند که با عمامه پوشانده نگردد
صاحبان . هجرى در بصره وفات کرد 90او بعد از سال . موجود است) 388، ص 4ج (البلاغۀ  شرح نهج

شرح حالش در اسد الغابۀ، تقریب التهذیب و جوامع السیرة . اند حدیث از او روایت کرده 2286صحاح 
  .چاپ اول موجود است) 140، ص 7ج (روایت او درباره منافقان در کنزالعمال . آمده است) 276ص (

. همراه شد) ص(ح خیبر اسلام آورد و با پیامبرابونجید، عمران بن حصین خزاعى کعبى، در سال فت.  2
حدیث از او روایت  180صاحبان صحاح . هجرى وفات کرد 52در کوفه قضاوت و در بصره در سال 

چاپ اول، و شرح حال او در تقریب ) 140، ص 7ج (روایتش درباره منافقان در کنزالعمال . اند کرده
  .آمده است )277ص (و جوامع السیرة ) 72، ص 2ج (التهذیب 

  .91، ص 15؛ کنزالعمال، ج 129، ص 3مستدرك صحیحین، ج .   3
یا  63در سال . ابوسعید بن مالک بن سنان خزرجى خدرى، در جنگ خندق و پس از آن شرکت کرد.  4

حدیث از او روایت  1170صاحبان صحاح . اند گفته 74برخى سال . در مدینه وفات کرد 65یا  64
و جوامع السیره ) 289، ص 1ج(، تقریب التهذیب )289، ص 2ج (ر اسدالغابۀ شرح حالش د. اند کرده

و حلیۀ الاولیاء ) 167، ص 13ج (حدیث او درباره منافقان در صحیح ترمذى . آمده است) 276ص (
  .موجود است) 284، ص 6ج (ابو نعیم

  .153، ص 3تاریخ بغداد، ج .  5



طالب  ما منافقان را جز به دشمنى با على بن ابى: گوید 1جابربن عبداللَّه انصارى
در حق امام ) ص(به خاطر این روایات و به خاطر سخن رسول خدا. شناختیم نمى
 : که فرموده) ع(على

 ه و عاد منْ عاداه؛أللَّهم والِ منْ والا 

 2.خداوندا دوستدار على را دوست بدار و دشمن على را دشمن شمار 

در گرفتن معالم ومعارف دین خوداز ) ع(بیت اینها، پیروان مکتب اهل خاطر همه به
. کنند دشمنى کرده و او را دوست نداشتند، احتیاط مى) ع(اى که با على صحابه

از منافقینى باشد که جز خداوند کسى  ابىزیرا، پرواى آن دارندکه آن صح
 .شناسد رانمى آنان

 
  
  

                                                 
ند صحابى، در بیعت عقبه با پدرش حضور داشت و در جابربن عبداللَّه عمرو انصارى، صحابى فرز.  1

در مدینه وفات  70پس از سال . بود) ع(در جنگ صفین نیز با امام على. جنگ با پیامبر شرکت کرد 17
-257، ص 1ج (شرح حالش در اسدالغابۀ . اند حدیث از او روایت کرده 1540صاحبان صحاح . کرد
آمد است، روایتش درباره منافقان ) 276ص (امع السیرة و جو) 122، ص 1ج (، تقریب التهذیب )256

و مجمع ) 198، ص 2ج (تاریخ ذهبى ) 284، ص2ج (، ریاض النضرة )462، ص 2ج (در الاستیعاب 
  .موجود است) 133، ص 9ج (الزوائد 

؛ 116، سنن ابن ماجه باب فضل على، حدیث )ع(، باب مناقب على165، ص 13صحیح ترمذى، ج .   2
ص  4و ج  330 - 152و  119 - 118و  88 - 84، ص 1، مسند احمد، ج 30 - 4ائى، صخصائص نس

، )568 - 419و  336 -  361و  358 - 350و  347 -  307، ص5، و ج 372 - 370و  368 -  281
؛ تاریخ بغداد، 225 - 222، ص 2؛ ریاض النضرة، ج 9، ص 3، و ج 129، ص 2مستدرك صحیحین؛ ج 

  .و مصادر بسیار دیگر 343، ص 12و ج  290، ص 8و ج  377، ص 7ج 



 بداء یا محو و اثبات الهى -14  

  
  
  
  
  

 معناى لغوى بداء: نخست 

 :بدا در لغت دو معنى دارد 

 1 .»داء اً و بو د اُ الأمرُ ب د پس، یکى از . این موضوع آشکار واضح شد: ، یعنى»ب
داء«معانى  ن و وضوح استآشکار شد »ب. 

أمر کَذا«. 2  دا لَه فى الْ در این موضوع چنین رأیى برایش پیدا شد؛ رأى : ، یعنى»ب
 .اى پیدا کرد تازه

 معناى بداء در اصطلاح علماى عقاید اسلامى: دوم 

درباره خداوند، آشکار کردن چیزى است  »بداء«: اند گفته »عقاید اسلامى«علماى  
 .و ظهورش براى آنان تازگى دارد که بر بندگان مخفى بوده

درباره خداوند این است که براى  »بداء«اند مقصود از  بنابراین، کسانى که پنداشته 
 -داشته »بداء«غیر از آنچه پیش از - اى  حق تعالى نیز، همانند مخلوقات، رأى تازه

است  شود، سخت در اشتباهند، راستى راکه خداوند برتر وبالاتراز آن پیدا مى
 .پندارند مى هک

 بداء در قرآن کریم: سوم 

 :فرماید مى 27و  7خداى متعال در دو موضع از سوره رعد، آیات ) الف 

ه  بنْ رۀٌ م آی ه لَی لَ ع نزِْ وا لَو لا أُ ولُ الَّذینَ کَفَرُ قُ ی ؛...و 

اى از پروردگارش بر او نازل  چرا آیت و معجزه: گویند کسانى که کافر شدند مى 
 ...ه؟نشد

 :فرماید همان سوره مى 40- 38سپس در آیات  



أتْی بِ...   ولٍ أَنْ ی َرسما کانَ ل تاب  و لٍ کَکلُِّ أجل نِ اللَّه ۀٍ إِلاَّ بإِِذْ ما * آی وا اللَّهح می
تاب  ْالک م ده أُ نْ ع و ِبت ثْ ی و شاءی *هد الَّذي نَع ضع ب نَّک ی نْ ما نرُِ نَّک و إِ فَّینَتَو أَو م

ساب؛ ْنَا الحلَی ع لاغُ وب لَیک الْ نَّما ع  فإَِ

هر دورانى . اى بیاورد مگر به فرمان خدا هیچ پیامبرى را نشاید که آیت و معجزه 
خداوند هر چه را بخواهد محو و نابود، و هر چه را بخواهد . را سرنوشتى است
اى از  و اگر پاره. نزد اوست] لوح محفوظ[ب الکتا گذارد، و ام اثبات و برجاى مى

] پیش از موعد[دهیم به تو نشان دهیم، یا تو را  آنچه را که به آنان وعده مى
بمیرانیم، در هر حال، آنچه بر عهده توست تنها تبلیغ و رساندن است، حساب 

 .برماست] آنان[

 شرح کلمات 

 آیۀ. 1 

 :که این شاعر گفته استچنان. آیه در لغت علامت و نشان آشکار است 

لى أَنَّه واحد                    ء لَه آیۀٌ و فى کلُِّ شىَ  لُّ ع تَد 

 .در هر چه که بنگرى نشانه آشکار وجود خداوند و دلیل روشن یکتایى او است 

نام گرفته که نشان درستى آنان، و دلیلى بر قدرت  »آیت«معجزات انبیا از آن رو  
که ایشان را توان آوردن چنان معجزاتى مانند عصاى موسى و همو . الهى است

سوره اعراف بدان اشارت  73، سوره شعرا و 67صالح بخشیده و در آیات  ناقه
 .است فرموده

قرآن کریم، همچنین انواع عذابها را که خداوند بر امتهاى کافر نازل فرموده،  
 :فرماید نوح مى چنانکه در سوره شعراء درباره قوم. نامیده است »آیت«

باقین   د الْ ع نا ب آیۀ* ثمُ أَغرْقَْ نَّ فی ذلک لَ  ؛...1إِ

 .اى است راستى را که در آن آیت و نشانه. سپس بر جاى ماندگان را غرق کردیم

 :فرماید و درباره قوم هود مى 

آیۀ  نَّ فی ذلک لَ ناهم إِ لکَْ َفَأه وه؛2فکََذَّب 
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راستى را که در آن . تکذیب کردند، ما هم نابودشان کردیمآنان پیامبرشان هود را 
 .اى است آیت و نشانه

 :و درباره قوم فرعون در سوره اعراف فرموده 

قمُلَ و الضَّفادع و الدم آیات مفَصلات  راد و الْ ْالج وفانَ و همِ الطُّ َلی نا ع لْ س َ؛1فَأر 

هاى  که آیات و نشانه -باغه و خون را پس، طوفان و ملخ و آفت گیاهى و قور
 .بر آنان فرستادیم -جدا جدا بودند 

ل. 2  َاج 

: شود اینکه گفته مى. مدت، وقت و زمان محدود، سرانجام و پایان کار: أجل یعنى 
و اینکه گفته . مرد و مدت عمرش به سر آمد: فلان کس اجلش فرا رسید، یعنى

 . اند براى آن وقت محدودى قرار داده: نىبراى آن اجلى تعیین شده، یع: شود مى

 کتاب. 3 

مقدار نوشته شده یا «براى کتاب معانى متعددى است و مقصود از آن در اینجا  
تاب«: است، و معناى »مقدر لٍ ککلُِّ أجزمان : که در آیه آمده این است که »ل

ى را هر دوران: از پیش تعیین شده، یعنى) ص(آوردن معجزه به وسیله پیامبر
 .سرنوشتى معین است

حو. 4  می 

در لغت به معناى باطل کردن و  »محو«. گرداند کند، زایل مى محو مى: یمحو یعنى 
 :فرماید مى 12گونه که خداى متعال در سوره اسراء، آیه  همان. از بین بردن است

بصرةَ؛  ۀَ النَّهارِ ملنْا آی ع ج لِ وۀَ اللَّی نا آی وح َفم 

 .بخش قرار دادیم انه شب را محو کرده و نشانه روز را روشنىپس نش 

 :فرماید مى 24و در سوره شورى، آیه  

ه؛  ماتقَّ بکَِلح حقُّ الْ ی لَ والبْاط اللَّه حمی و 

 .دارد خداوند باطل را محو و نابود و حق را به فرمان خود ثابت و استوارمى 

 .برد یعنى آثار باطل را از بین مى 
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 تفسیر آیات 

) ص(کفار قریش از رسول خدا: فرماید خداى سبحان در آیات گذشته مى 
درخواست کردند تا براى آنان معجزاتى بیاورد، خداوند نوع درخواست آنان را 

 :نیز در سوره اسراء بیان داشته و فرموده است

 ضِ یَأر جرَ لَنا منَ الْ تَّى تَفْ ح َنَ لکم وا لنَْ نُؤْ بوعاً و قالُ قطَ السماء کمَا ... نْ س أَو تُ
اللَّه و المْلائکَۀِ قَبیلا؛ً سفاً أَو تَأتْی بِ نا ک لَی ع تمع 1ز 

آوریم تا آنکه چشمه جوشانى از این  ما هرگز به تو ایمان نمى: و گفتند
ر ما بر س -پندارى که مى آنگونه-را آسمان یاقطعات...آورى ما بیرون براى سرزمین

 .فرود آورى، یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاورى

أتى بِآیۀ«: فرماید سوره رعد مى 38و در آیه   ولِ اَنْ ی رسما کانَ ل هیچ پیامبرى  »و
مگر به فرمان  »الاّ باذن اللَّه«بیاورد  -اند  که از او خواسته - اى را  حق ندارد معجزه

 .اى دارد مکتوب الهى زمان ویژه زیرا، هر کارى در تقدیر. خدا

خداوند در آیه بعد، بدون فاصله، استثناى از تقدیر مکتوب را بیان داشته و  
حو اللَّه ما یشاء«: فرماید مى مکند، یعنى خداوند هر چه را بخواهد محو مى »ی :

دست خدا بسته نیست و هر جا که خواست رزق و اجل و سعادت و شقاوت را 
بتِ«. دهد ب مقدر، تغییر مىدر این مکتو ثْ ها  از نانوشته - و هر چه را بخواهد  »و ی

تاب«زیرا . دهد در آن جاى مى - ْالک ُام هد اصل کتاب تقدیر و سرنوشت  »و عنْ
 .گونه تغییر و تبدیلى در آن نیست، نزد خداست که هیچ »لوح محفوظ«یعنى 

نْ م«: فرماید بدین خاطر بعد از آن مى  دهمو إِ َالَّذي نع ضعب نَّک ی و اگر  »ا نرُِ
به تو نشان ] در زمان حیات[دهیم  اى از مجازاتها را که به آنان وعده مى پاره

بلاغ«بمیرانیم، ] پیش از آن[یا تو را  »اَو نَتَوفَّینَّک«دهیم،  لَیک الْ نَّما ع در هر  »فإَِ
 .اى و بس حال، تو تنها ابلاغ کننده

اند که مؤید گفتار  رطبى و ابن کثیر در تفسیر این آیه روایتى آوردهطبرى و ق 
 :ماست و فشرده آن چنین است

 :گفت کرد و مى خلیفه دوم عمر بن خطاب پیرامون خانه خدا طواف مى 
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تَنى فى   کَتَب ْنت نى فیها، و إنْ کُ تْ بِ تَنى فى اَهلِ السعادةِ فَأثْ کَتَب ْنت نْ کُ ا ملِ الَلَّه اَه
 و ما تَشاءح َتم رةَ، فإَنَّکف لِ السعادةِ و المْغْ َنى فى اه تْ بِ نى و أثْ ح الذَّنب فَام ة والشَّقاو

م الکْتاب؛ دك اُ نْ ع و ِبت ثْ  و تُ

اى، در آن استوارم دار، و اگر از  اگر مرا در زمره سعادتمندان قرار داده: خدایا 
اى، نامم را از آن محو و در میان سعادتمندانم  نم نوشتهشقاوتمندان و گناهکارا

 .دارى زیرا، تو هر چه را بخواهى محو یا برقرار مى. جایگزین بفرما

 :گفت و از قول صحابى پیامبر ابن مسعود روایت شده که مى 

نتْ کَ  نى فیهمِ، و إنْ کُ تْ بِ داء فَأثْ ع ى الستَنى ف کَتَب ْنت نْ کُ ا مالَلَّه یاء ق أشْ تَنى فى الْ تَب
 م دك اُ نْ ع و ِبت ثْ حو ما تَشاء و تُ َتم داء، فإَنَّک ع ى السنى ف ب تُ قیاء و اکْ نى منَ الأْشْ ح فَام

تاب؛ ْالک 

اى، در بین آنان استوارم دار، و اگر  اگر مرا در زمره سعادتمندان قرار داده: خدایا 
اى، از میان اشقیایم محو و در بین سعادتمندانم  در زمره شقاوتمندانم نوشته

دارى، و کتاب اصلى  زیرا، تو هر چه را بخواهى محو یا برقرار مى. جایگزین فرما
 .نزد توست

 :گفت اند که بارها مى و از قول ابى وائل آورده 

داء، و إنْ  ع نا س ب تُ قیاء فَامح و اکْ تَنا أشْ کَتَب ْنت نْ کُ ا منا،  الَلَّه تْ بِ داء فَأثْ ع تَنا س کَتَب ْنت کُ
تاب؛ ْالک م دك اُ نْ ع و ِبت ثْ حو ما تَشاء و تُ َتم فإَنَّک 

اى، از بین آنان محو و در زمره  اگر ما را در زمره بدبختان قرار داده: خدایا 
اى در آن  بختان قرارمان داده بختانمان جایگزین فرما، و اگر در زمره نیک نیک
دارى، و کتاب اصلى  زیرا، تو هرچه را بخواهى محو یا برقرار مى. ستوارمان دارا

 1.نزد توست

 :در بحارالانوار آمده است

                                                 
ابو وائل شقیق بن مسلمه اسدى کوفى است، . هر سه حدیث را طبرى در تفسیر آیه آورده است.  1

جاهلیت و [ثقه است و مخضرم : ، چنین است که354، ص 10ب، ج شرح حال او در تهذیب التهذی
در زمان صحابه و تابعین حضور داشته و در خلافت عمر بن عبدالعزیز در ] اسلام را درك کرده است

  .  سن یکصد سالگى از دنیا رفته است



لتْ فى   عداء، فَانَّک قُ نَ السنى م ب تُ قیاء و اکْ قیاء فَامحنى منَ الأشْ نتْ منَ الأشْ و إنْ کُ
لَواتُ ص کی لى نَبِ نزَل ع ْالم ِتابکآلهک ه و لَی ک ع : ه د نْ ع و ِبت ثْ ی و شاءما ی و اللَّهح می

م الکْتاب؛  اُ

. بختان جایگزین فرما و اگر از بدبختانم، مرا از زمره آنان محو و در بین نیک 
خداوند هر چه : اى نازل شده فرموده) ص(زیرا، تو در کتاب خود که بر پیامبرت

 .1دارد و کتاب اصلى نزد اوست را بخواهد محو یا برقرار مى

قرطبى نیز، در ذیل روایتى که از صحیح بخارى و مسلم آورده، بر این معنى 
 :گوید استدلال کرده است، روایت مى

 :فرمود) ص(رسول اکرم 

ه فى أثَرهِ   ألَُ ْنس ی ه و ق ِفى رز طَ لَهسب أنْ ی رَّهنْ سم-  ه ل ه؛ - أج محلْ رصی  فَلْ

گردد، به خویشاوند خود  ه از وسعت روزى و زیادتى عمر خشنود مىکسى ک 
 2.نیکى نماید

چگونه در عمر و اجل : و از ابن عباس نقل کرده که او در جواب کسى که پرسید
 :خداى عز و جل فرموده: شود؟ گفت زیادتى مى

 ى عمس لٌ مَأج لاً وَقَضى أج ُنْ طینٍ ثمم ُالَّذي خَلَقکَم و؛ههد  3نْ

او کسى است که شما را از گل آفرید، سپس مدتى مقرر داشت، و اجل حتمى  
 .نزد اوست

-اجل اول در آیه اجل بنده از تولد تا مرگ است، و اجل دوم «: ابن عباس گفت
برد،  از زمان مرگ تا قیامت است که در برزخ به سر مى -یعنى آنچه نزد خداست 

اى از خدا بترسد و صله رحم به  پس، اگر بنده .داند و کسى جز خدا آن را نمى
جاى آورد، خداوند هر چه بخواهد از عمر برزخى او کاسته و به عمر اولش 

افزاید، و اگر نافرمانى کند و قطع رحم نماید، خداوند هر چه بخواهد از عمر  مى
 »...4افزاید اش مى اش کاسته و به عمر برزخى دنیایى
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این : ل افزوده و سخنى گفته که فشرده آن چنین استابن کثیر بر این استدلا
نماید، آنان  اند هماهنگ مى سخن با روایتى که احمد و نسائى و ابن ماجه آورده

 :فرمود) ص(اند که رسول خدا آورده

 زیدلا ی عاء و إلّا الد رالقَد ردلا ی و ه صیبالذَّنبِ ی حرَم الرِّزقَ بِ لَ لَیرِ  إنَّ الرَّج مى العف
 إلاّ البر؛

گردد، و چیزى جز دعا بلا و  انسان گاهى به خاطر گناه از روزى محروم مى 
 1.افزاید گرداند، و چیزى جز نیکى عمر را نمى سرنوشت را بازنمى

 :و در حدیث دیگرى فرموده

ینَ السماء و الأرض؛ِ  جانِ بتَلع لَی القَضاء و عاء 2إنَّ الد 

 .کنند و سرنوشت در میان آسمان و زمین با هم مبارزه مىدعا  

اند، وجوه دیگرى  آنچه آوردیم یکى از چند وجهى بود که در معناى این آیه گفته
: در آیه »محو و اثبات«مراد از «: اند، مانند این سخن که نیز در معناى آیه آورده

تر آن  درست یعنى نسخ احکام شریعت، و ».محوحکمى و اثبات حکم دیگر است
چنانکه قرطبى نیز این را  ».مقصود در آیه همه را شامل است«: است که بگوییم

گردد، و این  این آیه عام است و شامل همه چیز مى...«: برگزیده و گفته است
 ».3اظهر است و خدا داناتر

وا اللَّه«: اند که او درباره این آیه طبرى و سیوطى از قول ابن عباس آورده ح مما  ی
تاب ْالک م ده أُ نْ ع و ِبت ثْ ی و شاءخداوند امور هر سال را در شب «: گفته است »ی

 »...4بختى و بدبختى را کند جز نیک قدر تقدیر و برنامه مى

 :فرماید خداى سبحان در سوره یونس مى) ب

م یونُ  ها إیمانهُا إِلاَّ قَو َفَنَفع َنت ۀٌ آم ی ذاب فَلَو لا کانتَ قَرْ ع مه وا کَشَفنْا عنْ نُ ا آمَلم س
تَّعناهم إلِى حین م یا و نْ یاةِ الدح يِ فی الْ خزْ  ؛5الْ
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یک از مردم شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند تا ایمانشان سودشان دهد؟  چرا هیچ
ذلت وخوارى را در زندگى دنیا از آنان  آوردند،عذاب ایمان چون که مگرقوم یونس

 .اشتیم، و تا مدتى آنان را برخوردار ساختیمبرد

 شرح کلمات 

نا. 1   .زایل کردیم، از بین بردیم، برداشتیم: کَشَفْ

ى. 2   .خوارى، رسوایى: خزْ

 .وقت و زمان نامعلوم که بیش و کم آن مشخص نیست: حین. 3 

 تفسیر آیه 

لبیان آنگونه که در تفسیر طبرى و قرطبى و مجمع ا) ع(فشرده داستان یونس 
زیستند و بت  در نینوا از اراضى موصل مى) ع(قوم یونس«: آمده، چنین است

را به سوى ایشان فرستاد تا آنان را به اسلام فرا ) ع(خداوند یونس. پرستیدند مى
ایشان سرباز زدند، دو نفر از آنان یکى عابد و . پرستى بازدارد خوانده و از بت

خواست تا بر علیه آن ) ع(، عابد از یونسرا پیروى کردند) ع(دیگرى عالم، یونس
بر اینان نفرین مکن، زیرا : قوم نفرین کند و عالم او را از این کار نهى کرد و گفت

) ع(یونس! کند ولى هلاکت بندگانش را دوست ندارد خدا دعایت را مستجاب مى
عذاب در فلان ماه و فلان : سخن عابد را پذیرفت و نفرین کرد، خداوند فرمود

آن را به آنان خبر داد، وقت عذاب که نزدیک شد ) ع(یونس. گردد ز نازل مىرو
به همراه آن عابد از میان ایشان بیرون رفت، ولى آن عالم در میانشان ) ع(یونس

دروغى را ) ع(ما تا به حال از یونس: با خود گفتند) ع(قوم یونس. باقى ماند
باقى ماند که عذابى در کار  ایم، مواظب باشید اگر او امشب در بین شما ندیده

شب که . نیست، ولى اگر بیرون رفت بدانید که که صبح فردا عذابتان قطعى است
آنان که این را دانستند و . آشکارا از بینشان بیرون رفت) ع(به نیمه رسید یونس

آثار عذاب را مشاهده و به هلاکت خود یقین کردند به نزد آن عالم رفتند، او به 
کند و عذاب را از  به سوى خدا زارى کنید که او به شما رحم مى: ایشان گفت
به سوى بیابان بیرون شوید و زنان و کودکانتان را از هم جدا کنید : دارد شما برمى

آنان چنین ! هاتان جدایى افکنید، سپس دعا کنید و بگریید و بین حیوانات و بچه
حرا نهادند، لباس پشمینه کردند، با زنان و کودکان و چهارپایان خویش سر به ص



پوشیدند و اظهار ایمان و توبه کردند و نیت خود را خالص نمودند و میان همه 
هاى آدمى و حیوانات جدایى افکندند سپس نالیدند و فریاد زارى  مادران و بچه
صداها که در هم پیچید و فریادها که آمیخته شد با ناله و اندوه به . سر دادند

ما به آنچه یونس آورده ] پروردگارا: [توجه نموده و گفتندسوى خداى عز و جل 
بود ایمان آوردیم، خداوند آنان را بخشید و دعایشان را پذیرفت و عذابى را که بر 

 »...سرشان سایه گسترده بود از ایشان برطرف ساخت و

محو و  -بعد از آنکه توبه کردند  -گونه عذاب را از قوم یونس  خداوند، بدین 
 .دارد آرى، خداوند هرچه را بخواهد محو کرده یا برقرار مى. کردبرطرف 

 :فرماید خداوند سبحان در سوره اعراف مى) ج 

لۀَ؛ً  عینَ لَی بَأر ه بر میقات شرٍْ فَتَم ع ناها بِ مْأتَم لَۀً و وسى ثلاَثینَ لَینا م د واع 1و 

دیگر تکمیل کردیم تا  ما با موسى سى شب وعده گذاشتیم، و آن را با ده شب
 .میقات پروردگارش چهل شب تمام شد

 :و در سوره بقره فرموده 

ون؛َ  مظال ُتم ده و أَنْ ع نْ بلَ مج ْالع ُاتَّخَذتْم ُلَۀً ثمعینَ لَی بَوسى أرنا م د إِذْ واع 2و 

از هنگامى را که با موسى چهل شب وعده گذاریم، و شما بعد ] به یاد آورید[و 
 .گوساله را برگزیدید - در حالى که ستمکار بودید  -او 

 بداء در روایات مکتب خلفا: چهارم 

طیالسى و احمد و ابن سعد و ترمذى روایتى دارند که فشرده آن با عبارت  
 :طیالسى چنین است

ولُ اللَّه  س ع): ص(قالَ ر ر ساطهَلاً ازجته فَرأى رذرُی م ارَى آد ه، قالَإنَّ اللَّهیا : اً نوُر
نَۀ: یا رب فمَا عمرهُ؟ قالَ: قالَ! هذا أبنکُ داود: رب منْ هذا؟ قالَ ونَ س تُّ یا : قالَ! س
د فى عمرهِ ألف : و ما عمرى؟ قالَ: قالَ! لا الاّ اَنْ تَزیده منْ عمرِك: قالَ! رب زِ

نۀ س !م عینَ: قالَ آد أرب لَه تب همرى فَقَد ون عنَۀ م س ... ه فَلمَا حضَرهَ المْوت و جاءتْ
نَۀ: الملائکۀُ قالَ ونَ س ع برى أرم نْ عم ىق وا. قَد ب داود؛: قالُ تَها ل ب هو قَد إنَّک 
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را به او نشان داد، آدم در میان آنان ) ع(خداوند نسل آدم: فرمود) ص(رسول خدا 
این : این کیست؟ فرمود! خدایا: افشان، عرض کرد اى نور مردى را دید با چهره
! شصت سال: خدایا عمر او چقدر است؟ فرمود: عرض کرد! فرزند تو داود است

شود مگر آنکه از عمر خودت  نمى: خدایا در عمر او بیفزاى؟ فرمود: عرضه داشت
من : آدم گفت! هزار سال: عمر من چقدر است؟ فرمود: عرض کرد! به او بیفزایى

هنگام وفات او که فرا رسید و فرشتگانِ ... سال از عمرم را به او بخشیدم چهل
: گفتند! هنوز چهل سال از عمر من باقى است: قبض روح به بالینش آمدند گفت
 1!تو خودت آن را به داود بخشیدى

لَه رحم«این روایت به اضافه آنچه در گذشته، درباره آثار  و همانند آن، از  »ص
م «خلفا آوردیم از مصادیق  روایات مکتب ده أُ نْ ع و ِبت ثْ ی و شاءما ی وا اللَّه ح می

تاب ْاست »الک. 

به یارى خداى  - اند که  نام نهاده »بداء«را  »محو و اثبات«) ع(بیت امامان اهل 
 .نماییم در بخش پنجم آن را بررسى مى -متعال 

 )ع(بیت بداء در روایات امامان اهل: پنجم 

 :آورده است که فرمود) ع(ر بحار از امام صادقد 

ه ثلاَثَ خصالٍ  لَی ذَ ع أخُ تىّ ی اً حی عثَ اللَّه عزَّوجلَّ نَبِ خَلعْ : ما ب ۀ، وی بودالع ألإقرار بِ
م ما یشاء و یؤخَِّر ما یشاء؛ قَدأنَّ اللَّه ی أنداد، و  الْ

: گر آنکه سه چیز را از او خواسته استخداوند هیچ پیامبرى را مبعوث نکرده م 
اقرار به بندگى خدا، نفى هر گونه شریک و همتا براى او، و اینکه خداوند هر چه 

 .2دارد را بخواهد مقدم داشته و هرچه را بخواهد وا پس مى

آورده  »محو و اثبات«همین معنى را در بیان دیگرى با لفظ ) ع(امام صادق
 :وفرموده
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عثَ اللَّ  ثلاَثاًما ب ه َلی ذَ ع تىّ یأخُ طّ ح یاً قَ بودیۀ، و خَلع الأنداد، و أنَّ : ه نَبِ الع ألإقرار بِ
بتِ ما یشاء؛ ثْ ی شاء وو ما یح ماللَّه ی 

: خداوند هیچ پیامبرى را مبعوث نکرده مگر آنکه سه چیز را از او خواسته است 
ا براى او، و اینکه خداوند هر اقرار به عبودیت خدا، نفى هر گونه شریک و همت

 .1دارد چه را بخواهد محو کرده و هرچه را بخواهد برقرار مى

 :نامیده که فشرده آن چنین است »بداء«را  »محو و اثبات«و در روایت سومى 

طٌّ حتىّ یقرَّ للَّه تَعالى  داء... ما تَنَبأ نَبى قَ ب الْ  ؛...بِ

متعال به این امور  گیرد مگر آنکه براى خداىهیچ پیامبرى هرگز نشان پیامبرى ن 
 ....2است »بداء«یکى از آنها اعتراف به :... اعتراف نماید

 :اند که فرمود روایت کرده) ع(از امام رضا

داء؛  الب تَحریم الخمَر، و أنْ یقرّ لَه بِ طٌّ الاّ بِ یاً قَ عثَ نَبِ ما ب 

محو و [»بداء«حرمت شراب و اینکه به خداوند هرگز پیامبرى را نفرستاده مگر با  
 . 3در حق خدا اعتراف نماید] اثبات

نیز خبر داده و  »محو و اثبات«از زمان ) ع(و در روایت دیگرى، امام صادق
 :فرموده

ونَ ما   ب تُ نیا فَیکْ الد ماءۀُ إلى س الکَْتَب و الرُّوح لائکۀُ وْالم َلَۀ القَدر نَزلَت إذا کانَ لَی
م شَیئاً أو یؤخِّرهَ أو یکُ قَد اللَّه أنْ ی نۀ فإَذا أرادالس ْلک اللَّه تَعالى فى ت ن قَضاءونُ م

بت الَذى أراد؛ حو ما یشاء ثمُ أثْ ملک أنْ ی ْرَ المئاً أمشَی ُقص نْ ی 

ند آی شود فرشتگان و روح و نویسندگان به آسمان دینا فرود مى شب قدر که مى 
نویسند، و اگر خدا بخواهد  و هر چه را خداى متعال در آن سال مقرر فرموده مى

چیزى را پیش انداخته یا واپس بدارد، یا چیزى را بکاهد، به فرشته مأمور فرمان 
 4.بدارد »برقرار«یا  »محو و نابود«گونه که خواسته  دهد آن را همان مى

 :داده که فشرده آن چنین است نیز در بیان دیگرى از آن خبر) ع(امام باقر
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بون ما هو کائنٌ فى أمرِ السنَۀ و ما   ۀُ إلىَ السماء فَیکتُ الکَتَب کۀُ ولائْا الم تَنَزَّلُ فیه
باد فیها الع صیبقالَ. ی : و شاءه ما ی م منْ قدشیئۀ ی تَعالى فیه الم للَّه قوُفوأمرُ م و
ه شاء وؤخّر ما یتَعالىی ه تاب؛: و قَولُ ْالک م ده أُ نْ ع و ِثبْت ی و شاءما ی وا اللَّه ح می 

آیند و هر چه را که  در شب قدر فرشتگان و نویسندگان به آسمان دنیا فرود مى 
. نویسند رسد، همه را مى در آن سال شدنى است و هر چه در آن به بندگان مى

سته به مشیت الهى است، هر چه را بخواهد مقدم و کارهایى است که واب: فرمود
دارد، و این معناى سخن خداى متعال است  داشته و هر چه را بخواهد واپس مى

م الکتاب: که فرموده نده اُ ع ثبت و ی و شاء و اللَّه ما یح م1.ی 

إذا جاء  و لنَْ یؤخِّرَ اللَّه نَفسْاً«: در حدیث دیگرى درباره این آیه) ع(امام باقر
ها لُ َبه تأخیر  -رسد  هنگامى که اجلش فرا مى -، خداوند هرگز مرگ کسى را »اج
زمانى که اجل فرود آید و نویسندگان آسمان آن را بنویسند، «: فرمود. اندازد نمى

 «2.اندازند این اجل را خداوند به تأخیر نمى

چهل سال از عمر ) ع(علامه مجلسى در این بابِ از بحار همان داستانى را که آدم
 3.خود را به داود بخشید و ما آن را در روایات مکتب خلفا آوردیم، آورده است

براى «به این معنى که،  »بداء«اما . بیت بود در روایات امامان اهل »بداء«این، معناى 
معاذ  -  »دانسته تر آن را نمى اى در کار پیدا شود که پیش خداوند رأى جدید و تازه

بیت منکر و مردود است، و ما از آن به خدا پناه  این دیدگاه در مکتب اهل - اللَّه 
در این باره همان است که مجلسى از امام ) ع(بیت دیدگاه امامان اهل. بریم مى

 :فرموده) ع(صادق آورده، امام

دو لَه فى شىَ  بلَّ یج زَّ وع أنَّ اللَّه مع نْ زم أمس فَاب ه َلم ع ی لَم نهْ؛ء رؤَا م 

شود  هر کس بگوید براى خداى عزوجل در چیزى، رأى تازه و جدیدى پیدا مى 
 4.دانسته، از او بیزارى بجویید تر آن را نمى که پیش

 اثر اعتقاد به بداء

                                                 
  .، به نقل از امالى شیخ مفید102، ص 4بحار، ج .  1
  .همان.  2
  .، به نقل از علل الشرایع102، ص 4بحار، ج .  3
  .دین صدوق، به نقل از اکمال ال111، ص 4بحار، ج .  4



اند  بختان قرار گرفته اگر کسى معتقد گردد که، برخى از انسانها که در زمره نیک 
گیرند، و  در ردیف بدبختان قرار نمى گاه هرگز حالشان عوض نگردد و هیچ

اند هرگز حالشان عوض نشده و  برخى از انسانها که در زمره بدبختان قرار گرفته
آیند، و قلم از تغییر سرنوشت انسانها خشکیده و  بختان درنمى در ردیف نیک

بازمانده است، اگر چنین تصورى در کار باشد، یقیناً گناهکار از گناه خویش توبه 
پندارد که شقاوت و  دهد، زیرا مى کند که هیچ، بلکه به کار خود ادامه مى نمى

از طرف دیگر، ! بدبختى سرنوشت حتمى اوست وامکان تغییر در آن نیست
بختانى و در زمره  کند که، تو از نیک ب ث  وسوسه مى شیطان، بنده نیکوکار رإ؛ب

را به سستى در  اشقیاى بدبخت نخواهى رفت، و همین وسوسه کافى است که او
 .عبادت و اطاعت بکشاند و با او آن کند که نباید

را به وضوح و  »مشیت«برخى از مسلمانان که معانى آیات و روایات وارد درباره  
انسان «اند که،  گروهى چنین پنداشته: اند اند به دو گروه تقسیم شده کمال درنیافته
همه کارها به انسان «: اند د شده، و گروه دیگر معتق»کند مجبور است بر آنچه مى

 - »جبر و تفویض و قضا و قدر«ما در بحث آینده  ».تفویض و واگذار شده است
این موضوع را بررسى کرده و راه حق و صواب در این باره را  -به یارى خدا 

 .شناسیم بازمى

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 جبر و تفویض و اختیار و قضا و قَدر -15 

  
  
   
  
 

 جبر و تفویض و اختیار 

 معناى لغوى جبر) الف 

یعنى  »مجبور«در لغت به معناى واداشتن کسى به کارى با زور است، و  »جبر« 
 .کسى که با زور به کارى وادار شده است

 جبر در اصطلاح علماى عقاید اسلامى) ب 

نند مجبور ک خداى متعال بندگانش را بر آنچه مى: در این اصطلاح یعنى »جبر« 
اى که بنده در این  کرده است؛ در کار نیک باشد یا بد، زشت باشد یا زیبا، به گونه

را عقیده بر  »جبر«پیروان . باره اراده و اختیار ترك فعل و سرپیچى از آن را ندارد
آن است که هر چه براى انسان پدید آید همان سرنوشت از پیش تعیین شده 

این سخن، سخن اشاعره . برند، او اختیارى ندارد ید مىانسان را آنجا که با. اوست
 .1است

 معناى لغوى تفویض) ج

 .در لغت به معناى واگذار کردن و اختیار دادن است »تفویض« 

 تفویض در اصطلاح علماى عقاید اسلامى) د 

                                                 
» الفصل فى الملل و الاهواء و النحل«در کتاب ملل و نحل شهرستانى در حاشیه » اشاعره«به معرفى .  1

  .مراجعه شود) 153 -  119ص  1ج (ابن حزم 



در این اصطلاح یعنى خداوند متعال کارهاى بندگان را به خود آنان  »تفویض« 
دهند و خداوند  هرچه بخواهند آزاد و رها و مستقل انجام مى. واگذار کرده است

 .1است »معتزله«این سخن، سخن . قدرتى بر افعال آنان ندارد

 معناى لغوى اختیار) هـ

برگزیدن و پسندیدن و . در لغت به معناى حق انتخاب و گزینش است »اختیار« 
 .آزاد بودن در انتخاب را، اختیار گویند

 صطلاح علماى عقاید اسلامىاختیار در ا) و 

خداى متعال بندگانش را به وسیله انبیا و رسولان خود بر برخى از کارها مکلف  
خداوند پس از آنکه قدرت و اراده انجام کار و . و از برخى نهى فرموده است

وگزینش  کنند،حق انتخاب مى درآنچه ترك آن را به بندگانش بخشیده وبراى آنان
را در این راه مجبور نکرده، از آنان خواسته است تا در آنچه  کس قرارداده، و هیچ

- موضوع  براین استدلال. نمایند که به آن فرمان داده یا از آن بازداشته،اورااطاعت
 .آید مى آینده دربحث -خدا یارى به

 قضا و قدر و معناى آنها 

این بحث  در معانى متعددى استعمال شده که آنچه مربوط به »قدر«و  »قضا«ماده  
 :آوریم است مى

 »قضا«برخى معانى ماده ) الف 

 :میان دو طرف درگیر، مانند »داورى«به معناى  »قضا«. 1 

فوُن  تَل خْ ی وا فیه ۀِ فیما کانُ یام ْالق م وی منَه ی قضْی ب ی کبنَّ ر  ؛2إِ

 .کند کردند، میان آنان داورى مى پروردگار تو روز قیامت، در آنچه اختلاف مى

، مانند سخن خداى متعال در داستان لوط و آگاه »آگاه کردن«به معناى  »قضا«. 2 
 :فرماید کردن او از سرانجام قومش که مى

                                                 
» الفصل فى الملل و الاهواء و النحل«در کتاب ملل و نحل شهرستانى در حاشیه » معتزله«به معرفى .  1

  .مراجعه شود) 57 - 55، ص 1ج (ابن حزم 
  .93سوره یونس، آیه .  2



حینَ  طوُع مصبِ قْ م رَ أَنَّ دابرَِ هؤُلاءأَم ه ذلک الْ نا إلَِی قَضَی ؛1و 

کن خواهند  یشهما لوط را از این موضوع آگاه کردیم که صبحگاهان، همه آنان ر
 .شد

 :، مانند»فرمان دادن«و  »واجب کردن«به معناى  »قضا«. 3 

یاه  وا إِلاَّ إِ د ب لاَّ تَع  ؛2و قَضى ربک أَ

 .پروردگار تو فرمان داده که جز او را نپرستید

 :، مانند»اراده و تقدیر«به معناى  »قضا«. 4 

  ولُ لَه قُ نَّما ی راً فإَِ إِذا قَضى أَم ونو  ؛3کنُْ فَیکُ

 .شود و مى! موجود باش: گوید کند، تنها مى »اراده«و هر گاه چیزى را 

لا  َقَضى أج ُنْ طینٍ ثمم ُالَّذي خَلَقکَم و؛4ه 

 .فرمود »مقدر«مدتى ] براى او[او خداوندى است که شما را از گل آفرید، سپس  

 .رار دادیعنى براى زنده بودن انسان اندازه و مقدار معینى ق 

 »قَدر«برخى معانى ماده ) ب 

 1 .»ریعنى  »قدیر«یعنى توانا و  »قادر«یعنى قدرت یافت، توان اقدام پیدا کرد،  »قَد
 :فرماید مى 81توانمند، خداى متعال در سوره یس، آیه 

لَ  لقَُ مثْ خْ لى أَنْ ی رٍ عقاد أرَض بِ  هم؛أَ و لَیس الَّذي خَلقََ السماوات و الْ

 نیست همانند آنها رابیافریند؟ »قادر«آیا کسى که آسمانها و زمین را آفرید،  

 :فرماید مى 20و در سوره بقره، آیه  

 َلى کلُِّ شی ع نَّ اللَّه همِ و أَبصارهِم إِ ع مس  ء قَدیر؛ٌ و لَو شاء اللَّه لَذهَب بِ

برد، زیرا خداوند بر هر چیز  ن مىو اگر خدا بخواهد، گوش و چشم آنان را از بی 
 .است »توانمند«

 .یعنى خداوند بر انجام هر کارى به هر گونه که حکمتش اقتضا کند قدرت دارد 

 2 .»ریعنى در تنگنا قرار داد،  »قَد»قدر ی و ه َلی قَ عالرِّز ریعنى او را در تنگناى  »قَد
 .دهد معیشت قرار داده و مى

                                                 
  .66سوره حجر، آیه .  1
  .23سوره اسراء، آیه .  2
  .117سوره بقره، آیه .  3
  .2سوره انعام، آیه .  4



 :فرماید مى 36سبأ، آیه خداوند در سوره  

در؛  قْ ی و شاءنْ یمقَ ل طُ الرِّزس ب ی یبنَّ ر  قلُْ إِ

 .کند مى »تنگ«پروردگار من روزى را براى هر کس بخواهد وسعت داده یا : بگو 

 3 .»راللَّه الأمر بقدره«یعنى تدبیر و اندازه کرد،  »قَد ریعنى خداوند آن را  »قَد
 :فرماید مى 12واستار وقوع آن شد، چنانکه در سوره قمر، آیه تدبیر کرد یا خ

در؛  لى اَمرٍ قَد قُ ع ونا فَالتقىَ المْاءی ع ضَأر نَا الْ  و فَجرْ

به «] باران و چشمه[هایى بیرون فرستادیم؛واین دو آب  وچشمه راشکافتیم وزمین 
 .با هم درآمیختند »اى که تدبیر و خواسته شده بود اندازه

 »قَدر«معناى ) ج 

 1 .»رالأمرَ«یعنى حکم کرد، فرمان داد،  »قَد اللَّه ریعنى خداوند حکم و فرمان  »قَد
 :فرماید درباره زن لوط مى 57چنانکه در سوره نمل، آیه . داد که کار، اینگونه باشد

لَه إِلاَّ امرَأتََه کانتَ منَ الْغابرِین  َأه و ناهی ج  ؛فَأَنْ

او از : اش را نجات دادیم، جز زنش که فرمودیم و خانواده] لوط[ما او  
 .بازماندگان باشد

 .شدگان باشد یعنى حکم و فرمان ما این بود که آن زن از هلاك 

 2 .»رفى الأمر«یعنى مدارا نمود، درنگ کرد،  »قَد ریعنى در انجام کار درنگ  »قَد
) ع(به داود 11خداى متعال در سوره سبأ، آیه  کرد و با آن مدارا نمود، چنانکه

 :فرماید مى

د؛   أَنِ اعملْ سابغِات و قَدر فی السرْ

 .هاى کامل و فراخ بساز و در بافتن آنها با تأمل و مدارا عمل کن زره 

یعنى در ساختن زره عجله مکن، بلکه با دقت و زمان کافى اقدام کن تا نتیجه  
 .ار باشدکارت محکم و استو

 »قَدر«معناى ) د 

 1 .»رت و مقدار و اندازه، چنانکه در سوره حجر،آیه  »قَد21به معناى کمی 
 :فرماید مى

 َنْ شینْ م لوُم؛ٍ و إِ عرٍ مقَد ه إِلاَّ بِ ه و ما ننَُزِّلُ نُ نا خَزائ د نْ إِلاَّ ع ء 



آن را نازل  دازه معینهرچه هست خزاین آن نزد ماست، و ما جز به مقدار و ان 
 .کنیم نمى

 20-22به معناى زمان و مکان، چنانکه در سوره مرسلات، آیات  »قَدر«. 2 
 :فرماید مى

هیمنٍ  م نْ ماءم ُقکْم لُ لنْاه فى قَرارٍ مکینٍ× الََم نَخْ ع لوُم؛ٍ× فَج ع رٍ مإلى قَد 

رگاه محفوظ و آماده قرار سپس آن را در قرا× ایم آیا شما را از آبى پست نیافریده 
 معین و معلوم؟ »زمانى«تا × دادیم

یعنى حکم نافذ و قطعى و  »قَدراللَّه«به معناى حکم قطعى و نافذ،  »قَدر«. 3 
 :فرماید مى 38محکم خدا، چنانکه در سوره احزاب، آیه 

ا منْ قَبلُ و کانَ أَمرُ اللَّه قَ  ی الَّذینَ خَلَوف نَّۀَ اللَّه ؛س دوراً قْ راً مد 

قطعى و نافذ و «این سنت الهى، در پیشینیان نیز جارى بوده، و فرمان خدا  
 .است »شدنى

و نسبت آن به خداى متعال باعث شده تا  »قضا و قدر«شاید تعدد معناى ماده  
در قرآن  »قضا وقدر«برخى از مسلمانان به اشتباه افتاده و چنان پندارند که معناى 

کند، نیک یا بد،  ست که، انسان در زندگى خویش هر چه را مىوحدیث این ا
و سرنوشتى است که خداوند، پیش از آفرینش او، برایش  »قضا و قدر«براساس 

هر  »تفویضى«و  »جبرى«، به »قَدرى«چنانکه در روایات ما واژه ! مقرر داشته است
ء و  است براى شىنامى  »قَدر«و بنا بر چنین اطلاقى، واژه . دو اطلاق شده است
 .هر دو »پاکى«و  »حیض«که نامى است براى  »قرُءْ«ضد آن، مانند واژه 

و پاسخ آن، براى پرهیز از طول بحث  »ها قَدرى«در پایان، از بیان اقوال  
ایم بسنده  گذریم، و تنها به آوردن احادیثى که پاسخ این اقوال را در آن یافته درمى
 .علاوه بر پاسخ، توضیح و شرح موضوع نیز باشد - به یارى خدا  -کنیم تا  مى

 در قضا و قدر) ع(بیت روایاتى از امامان اهل 

 روایت اول 

، امام على بى )ع(بیت روایت نخست را از اولین امام از امامان اهل. 1 
 :آوریم مى) ع(طالب ابى



و ابن عساکر در تاریخ با ) ع(صدوق در کتاب توحید با سند خود تا امام حسن 
 ] عبارت از صدوق است: [سند خود تا ابن عباس روایت کنند که

منین  لى أمیر المْؤْ راقِ ع ل العن أهل مجخلََ رنا إلى : فَقالَ) ع(د نا عنْ خروُجِ برِْ أخْ
نینَ م اللَّه م): ع(أهلِ الشامِ أبقَِضاء من اللَّه و قَدر؟ فَقالَ لَه أمیرُ المْؤْ ل یا شَیخ، فَوَا اج

، فَقالَ الشَّیخُ طنَْ واد إلّا بقِضَاء منَ اللَّه و قدَرٍ بطتمُ بلا ه ۀ و ْلَوتمُ تَلع اللَّه : ع د عنْ
نینَ م تَسب عنائى یا أمیرَالمْؤْ َیخ): ع(فَقالَ! اح هلاً یا شْ م ! اً و ْتم ح ظنُّ قَضاء لکّ تَ لَع

ط! قَدراً لازماً لَب ککانَ کَذل طَ لَو قَ لَس الزَّجر، و و النَّهى الأمرُ و و قاب الع و ل الثّواب
سى لى م کنُ عی لَم عد، و ْالو عید و ْنىَ الو ع لکَانَ  م دة، و مح سنٍ م ح ملا ل لائمۀ و ء

ن، تس حْأولى باِلإحسانِ من الم بذنْالم ب، وذن ْن الممۀِ ماللائ سنُ أولى بِ ح ْالم ْلک
ها وسج م ۀ وم دةِ الإوثانِ و خصُماء الرَّحمانِ و قَدریۀ هذه الاُ ب قالَۀُ ع إنَّ ! یا شیَخ. م

 عص ی لَم قَلیلِ کَثیراً و لى الْ طى ع ذیراً، و أع نَهى تَح ییراً، و اللَّه عزَّوجلَّ کَلَّف تَخْ
کرْهَاً، وطَع م ی لَم اً، و لوُب نَهما باطلاً ذلک  مغْ ی ما ب و ضَالأر و مواتلقُِ الس لَم یخْ

وا منَ النَّار؛ لَّذینَ کَفَرُ لٌ لی وا فَو فرُْ  ظنَُّ الَّذینَ کُ

قضا «آیا خروج ما بر شامیان به : وارد شد و گفت) ع(مردى عراقى بر امیرمؤمنان 
به خدا سوگند از هیچ بلندى  !آرى اى شیخ: الهى است؟ امام به او فرمود »و قدر

آن ! از خداوند »قضا و قدرى«بالا نرفتید و در هیچ پستى فرود نیامدید مگر به 
 !1امیدوارم رنج من نزد خدا به حساب آید: مرد گفت

شاید پنداشتى قضاى حتمى و قدر ! آهسته برو اى شیخ: به او فرمود) ع(امام
عقاب و امر و نهى و پیشگیرى اگر چنین باشد که ثواب و ! گویم قطعى را مى

معنى است، نه ملامتى بر گناهکار بجاست  باطل شده، و ترساندن و مژده دادن بى
و نه ستایشى از نیکوکار رواست، بلکه نیکوکار به ملامت سزاوارتر از بدکار بوده 

پرستان و دشمنان  این، گفتار بت! 2رفتار است تر از نیک و گناهکار به نیکى شایسته

                                                 
پس امیدوارم . قطعى الهى است که سزاوار پاداش نیستیم» قضا و قدر«یعنى اگر خروج و جهاد ما به .  1

ب آید و در ردیف اعمال کسانى قرار گیرد که روز قیامت مورد رنج من در این راه نزد خدا به حسا
  .گیرند فضل و رحمت خدا قرار مى

زیرا هر دو در اصل کار مساویند، چون عمل به اراده و اختیار آنان نبوده، از طرفى نیکوکار مورد .  2
طر همین پندار، داند در حالى که چنین نیست و به خا گیرد و این را حق خود مى ستایش مردم قرار مى

او به ملامت سزاوارتر است از گناهکار، زیرا گناهکار مورد ملامت مردم است و او خود را سزاوار این 



خداى ! اى شیخ! و مجوسان این امت است »مسلکان قَدرى«رحمان و خداى 
عزوجل بندگان را مکلف ساخت تا به اختیار خود عمل کنند و آنان را نهى کرد 

خورده  ث جر خود بازایستند، و بر کار اندك پاداش بسیار دهد، شکست تإ؛ث
و موجودات او آسمانها و زمین «نافرمانى نشده، و ناخواسته اطاعت نگردیده، 

میان آن دو را به باطل نیافریده، این گمان کسانى است که کافر شدند، پس واى 
 »!1بر کسانى که کافر شدند از عذاب آتش

 :آن شیخ برخاست و سرود: راوى گوید

راناً  فْ م النَّجاةِ منَ الرَّحمنِ غُ وی                     ه تطاع  اَنت الإمام الَّذى نَرجو بِ

ساناًاَ  إح نَّا فیه ع کب ر زاك لتَْبساً                 ج نْ دیننا ما کانَ مم تضَحو 

قاً و عصیاناً  س ها ف ب راک ْنت شَۀٍ                    قَد کُ لِ فاحع رة فى فذ ع س مفَلَی 

 تو همان امام حقى که به یمن طاعت او به قیامت آرزویم کرم خدات باشد 

تو زدین مابه یک دم همه شبهه رازدودى مگراز خدات خواهم که براو جزات  
 باشد

 پس از این بیان روشن نسزد گناه بر من  که نه معذرت توانم نه مرا نجات باشد

 روایت دوم 

، امام ابو عبداللَّه جعفر بن )ع(بیت روایت دوم را از ششمین امام از امامان اهل 
 :که فرمودآوریم  مى) ع(محمد الصادق

ه  جلى ثلاَثَۀ أو ر عقَد ى الْ ف لىَ : إنَّ النَّاس ع ر النَّاس ب لَّ أج ج زَّ وع أنَّ اللَّه مع لٌ زجر
 ضفَورَ مأنَّ الأم مع لٌ یزْ جر و ، ه فَهو کافرُ ْکمفی ح اللَّه ظَلَم عاصى فَهذا قَد ْالم

همِ فَهذا قَد أوهنَ  رٌإلَیکاف وفَه ه طان باد ما . اللَّه فى سلْ ع عم أنَّ اللَّه کَلَّف الْ و رجلٌ یزْ
تغَفَْر اللَّه  اس إذا أساء اللَّه و د منَ حس إذا أح ونَ و طیقُ ما لا ی مفه ونَ و لَم یکَلِّ طیقُ ی

لم بالغٌ سفَهذا م. 

 : ندا بر سه راه رفته »قَدر«مردم درباره  

کسى که عقیده دارد خداى عزوجل مردم را بر گناهان مجبور کرده است، او . 1 
 .درباره فرمان بازدارنده الهى به خدا ستم کرده، پس او کافر است

                                                                                                                   
داند، در حالى که چنین نیست، پس باید به او احسان شود تا تحمل آزار و ملامت مردم را با  ملامت مى

  !آن جبران کند، نه به نیکوکار
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کسى که معتقد است همه کارها به مردم واگذار شده، او خدا را در قدرت و . 2 
 .ر استکاف] نیز[سلطنت خویش ضعیف و ناتوان پنداشته، پس او 

توانند مکلف کرده، و آنچه  کسى که عقیده دارد خداوند بندگان را به آنچه مى. 3 
را در توانشان نیست از آنان نخواسته است، او هرگاه کار نیکى انجام دهد خدا را 

خواهد، این همان  سپاس گوید و اگر کار بدى از او سر زند از خدا آمرزش مى
 .1رسیده است] به حق[مسلمان 

 یت سومروا

) ع(، امام على بن موسى الرضا)ع(بیت روایت سوم از هشتمین امام از ائمه اهل 
 :است که فرمود

 1 . ،ه ْلک فى م باد لِ العمه ی لَم ۀٍ و بِغَلَب صع ی لَم و ، طَع بإِکراه ی لَّ لَمجزَّوع إنَّ اللَّه
ل ع رقاد لَّکَهم و الْ ما مل کالمْال ونِ ه ه لَم یکُ تطاع باد بِ ع تمَر الْ ه فإَنِ ائْ لَی م عهرد ى ما اقَْ

ینَ  ب و منَهی ولَ ب حأنْ ی ۀٍ فشَاء یصع ِوا بم تمَرُ نهْا مانعاً، و إنْ ائْ لا م اً، ونهْا صاد م اللَّه
لوُه فَلَیس هو الَّذى  فَع لْ وح ی إنْ لَم لَ وفَع کفیهذل مخَلَهأد. 

خداى عزوجل از روى اجبار اطاعت نشده، و از ضعف و شکست نافرمانى  
نگردیده، و بندگان را در مملکت خویش بیهوده نگذاشته، او بر همه آنچه که در 

اگر . اختیارشان نهاده مالک، و بر همه امورى که توانشان داده توانمند است
بندد و از اطاعت بازشان  آنان را نمى بندگان در پى طاعتش باشند خداوند راه

اش باشند و او بخواهد میان آنان و گناه فاصله  دارد، و اگر به دنبال نافرمانى نمى
شود، خواهد کرد، و اگر مانع از گناه نشد و آنان انجامش دادند، او نیست که آنان 

 2.را در آن راه انداخته است

ور بر این پیروى نیست، و انسانى که کند مجب انسانى که خدا را پیروى مى: یعنى
کند بر اراده و خواست خدا چیره نشده، بلکه این خود  خدا را نافرمانى مى
 .خواهد بنده در کارش مختار و آزاد باشد خداست که مى
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 2 . یت إلَىتى أدُقو ، و بِ ما تَشاء کس نَفْ ل الَّذى تَشاء ْأنت ْنت ا ابنَ آدم بمِشیئتى کُ ی
یاً، فَ صیراً قَومیعاً بس ُتک لْ ع تى، ج ی عص ْلى م ع ت ی تى قَو مع ن ما أَصابک «رائضى، و بِ

سک یئَۀٍ فمَنْ نَفْ نْ سم کما أصَاب و نَ اللَّهَنَۀٍ فم س نْ حم.« 

با خواست من است که تو گزینشگر شده و هر چه را بخواهى ! اى فرزند آدم 
آورى، و با  کنى، و با نیروى من است که واجباتم را بجا مى ر مىبراى خود اختیا

اى، من تو را شنوا و بینا و توانا  ام توانمند شده نعمتهاى من است که بر نافرمانى
رسد از خداست، و هر  هرچه از نیکویى به تو مى«] پس این را بدان که[ساختم، 

 ».1باشد چه از بدى به تو رسید از خودت مى

ها فیک؛ با «: ایت دیگرى آمده استو در رو تُ لْ ع تى الَّتى جُقو عاصى بِ ْالم لتْ بِ مع
 »!2نیرویى که در تو نهاده بودم به گناهان اقدام کردى

 روایت چهارم 

 :روایت است که فرمود) ع(از امام صادق 

 1 .ْلت ، قالَ قُ ینَ أمرَینِ رٌ بن أملک و لا تَفوْیض رَ وب لا ج :نِ؟  ورَینَ أَم ی رٌ بما اَم
لکْ ): ع(قالَ لَ تفَفَع تَه تَه فَتَرکَْ نْ ی فَلَم تَه یۀٍ فَنَه ی صع لى م ع تَه أَیلٌ رجر کثلَُ ذل م

ۀ ی صع ْالم نتْ أنتْ الَّذى أمرتَْه بِ تَه کُ نکْ فَتَرکَْ لُ مب قْ ی ثُ لَمی ح سَۀ، فَلی ی صع ْالم. 

: راوى گوید گفتم. ه جبر است و نه تفویض، بلکه چیزى میان این دو استن 
مثال آن، مثال کسى است که در حال گناه : چیزى میان این دو یعنى چه؟ فرمود

کنى و او آن  پس از آن رهایش مى. پذیرد کنى و او نمى است و تو او را نهى مى
پذیرفت و تو به حال خود دهد، پس چنان نیست که چون از تو ن گناه را انجام مى

 !3اى که به گناه فرمانش دادى رهایش کردى، این تو بوده

2 . وفَه ه َلی د ع ب ع ع أنْ تَلوُم الْ تَط تَس ما لَم ه و نْ م وه فَه لَی ع بد ع تَطَعت أنْ تَلوُم الْ ما اس
عبد لْ ل قوُلُ اللَّه لِ اللَّه، یع نْ فم :؟ لتی صع م؟ لتنَی ز مر؟َ لَخم قتْ؟ لم شَربِت الْ فَس م

دت؟  د واس م؟ لْضَضتی اب م؟ لْرتقَص م؟ لْرضِتم مل َولُ له قُ لا ی د، و ب ْلُ العع فَهذا ف
علِ اللَّه تَعالى نْ فم أنَّه ل. 

                                                 
  .79؛ سوره نساء، آیه 160، ص 1؛ کافى، ج 362و  344، 340328توحید صدوق، ص .  1
  .362توحید صدوق، ص .  2
  .362؛ توحید صدوق، ص 160، ص 1کافى، ج .  3



و هر چه را که  هر کارى را که بتوانى بنده را بر آن سرزنش کنى، از آن اوست، 
: فرماید اش مى خداوند به بنده. نتوانى بنده را بر آن سرزنش نمایى، از آن خداست

چرا سرکشى کردى؟ چرا نافرمانى نمودى؟ چرا شراب خوردى؟ چرا زنا کردى؟ 
چرا مریض شدى؟ چرا قدت : پرسد اش نمى خداوند از بنده. اینها کار بنده است

 .1سیاه رویى؟ زیرا اینها کار خداوند است کوتاه است؟ چرا سفید رنگى؟ چرا

 شرح روایات

 :دو طرف دارد »تفویض«و  »جبر« 

 .گردد طرفى که به خدا و صفات خدا بازمى. 1 

 .شود طرفى که به انسان و صفات او مربوط مى. 2 

آنچه از جبر و تفویض به خدا و صفات خدا مربوط است، سزاوار آن است که  
و آنچه به انسان و صفات و . خدا و اوصیاى ایشان بگیریم آن را از خدا و انبیاى
کنم، و من  من این کار را مى: گوییم شود همین مقدار که مى افعال او مربوط مى
. کنیم به اختیار خویش است کنم، کافى است تا بدانیم که هرچه مى آن کار را نمى

ه و اتم و سیارات و در بحثهاى گذشته نیز دانستیم که سیر زندگى انسان با سیر ذر
. کهکشانها و دیگر مسخَّرات به فرمان خدا، در حرکات و نتایج، یکسان نیست

این از یک طرف، از طرف دیگر، خداوند انسان را به حال خود رها نکرده و او 
گونه که دوست دارد و هواى  را به خود واگذار ننموده تا هر چه را بخواهد، همان

ان را انجام دهد، بلکه خداوند بوسیله انبیاى خود دهد، هم نفس او فرمانش مى
هم راه ایمان قلبى به حق را به او نشان داده، و هم روش : اش کرده راهنمایى

عمل شایسته سودمند جسمانى را به او نموده و هم از اعمال زیانبار آگاهش 
او اگر از هدایت خدا پیروى کند و یک گام در صراط مستقیم الهى . ساخته است

برد، سپس به خاطر  پیش رود، خداوند دستش را گرفته و ده گام جلوترش مى
دهد، و خداوند به مقتضاى  آثار عملش در دنیا و آخرت هفتصد برابر پاداشش مى
 .افزاید حکمت و سنت خویش براى هر کس بخواهد مى
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خداوند این دنیا را همانند : ما، در کتاب عقاید اسلام مثالى زدیم و گفتیم 
، 1براى مؤمن و کافر هر دو آماده کرده است »سلف سرویس«انسرایى از نوع مهم

طاء ربک «: فرماید مى 20چنانکه در سوره اسراء، آیه  نْ عم و هؤُلاء هؤُلاء د ُکلّاً نم
؛ هر دو گروه، اینان و آنان را، از عطاى پروردگارت  طاء ربک محظوُراً ما کانَ ع و

 .یم، زیرا عطاى پروردگارت هرگز از کسى دریغ نشده استده افزون مى

راستى را که اگر امداد الهى نبود، و بندگان خدا توان جسمى و فکرى خویش و  
یافته  امکانات آماده و مسخَّر این عالم را از خداى سبحان نداشتند، نه مؤمن ره

اقدام زیانبار  توانست عمل صالح و شایسته انجام دهد، و نه کافر گمراه توان مى
فاسد را داشت، راستى اگر خداوند یک لحظه عطاى خود را از انسان سلب کند، 

چه ... بینایى، سلامت، عقل و اندیشه و: حتى اگر جزء کوچکى از آن باشد
کند به اختیار خود و به وسیله ابزارى  تواند بکند؟ بنابراین، انسان هر چه مى مى

پس، انسان در انتخاب مختار و در اکتساب . است که خداوند به او بخشیده است
 .و امدار است

گونه که مجبور صرف هم  خودکار محض نیست، همان عالم دراین آرى،انسان 
مجبور ] کند که انتخاب مى[نه همه کارها به او واگذار شده و نه بر کارى . نیست

ا و سنت ، و این همان مشیت خد]امر بین امرین[دوامر میان است، بلکه امرى است
و لن تجد لسنۀ اللَّه تبدیلا؛ً و هرگز در «. و قانون او درباره افعال بندگان است

 »!سنت الهى تغییر و تبدیلى نیابى

 چند پرسش و پاسخ  

 :آید در این بخش پرسشهاى چهارگانه زیر مى 

کند مختار است، با آنکه شیطان بر او چیرگى دارد و  چگونه انسان در آنچه مى. 1 
کند و  شود به اغواى آدمى پرداخته و در قلب او وسوسه مى لى که دیده نمىدر حا

 خواند؟ به کار شرشّ فرا مى

انسان در محیط فاسد نیز این چنین است، او که جز فساد و شر چیزى . 2 
 کند؟ بیندچگونه به اختیار خود عمل مى نمى

                                                 
  .395، ص 2، ج عقاید اسلام در قرآن کریم.   1



سکونت دارد چه  انسانى که دعوت پیامبران به او نرسیده و در نقاط دوردست. 3 
 باید بکند؟

شود و  چیست؟ چرا او به خاطر رفتار دیگران دوستدار شرّ مى »زنازاده«گناه . 4 
 کند؟ شرارت مى

 2و  1پاسخ پرسشهاى  

در ابتداى کتاب عقاید اسلام  »میثاق«پاسخ این دو پرسش را در آنچه در بحث  
متعال حجت را بر انسان ، در آنجا گفتیم که خداى 1در قرآن کریم آوردیم بجویید

ها که او را به  تمام کرده، و با ودیعت نهادن غریزه بحث و کاوش از سبب پدیده
رساند، راه عذر او را بسته است، و براى همین است که در  ساز اصلى مى سبب

ۀِ إنَّا کنَُّ: فرماید درباره میثاق الهى مى 172سوره اعراف، آیه  یام ق وا یوم الْ ا أنْ تَقوُلُ
؛ تا روز قیامت نگویید لینَ نْ هذا غافناآگاه بودیم] پیمان[ما از این : ع. 

شود تا اندرون  گونه که در هر حالى از غریزه گرسنگى غافل نمى انسان همان 
گردد تا  خود را از طعام پر کند، همچنین از غریزه معرفت خواهى نیز غافل نمى

 .ساز حقیقى را بشناسد سبب

 پاسخ پرسش سوم 

ساً إلاَّ «: خداى سبحان فرموده: گوییم در پاسخ به این پرسش مى  لا یکَلِّف اللَّه نفَْ
عها؛ خداوند هیچ س کند کس را جز به مقدار توانش تکلیف نمى و.« 

 پاسخ پرسش چهارم 

نیز، مجبور بر انجام کار شر نیست، آنچه هست، این است که حالت  »زنازاده« 
اى است که چون خود را  در حال ارتکاب زنا به گونهروحى مرد و زن زناکار 

دانند که جامعه کار آنان را آلوده و  بینند، و مى نسبت به قوانین جامعه خائن مى
داند و اگر بر رفتارشان آگاه شود و آنان را در حال ارتکاب این پستى  کثیف مى

اکان و صاحبان دارد، و همه نیکان و پ ببیند با آنان دشمنى کرده و مطرودشان مى
جویند، این حالت روحى و کابوس  اخلاق کریمه از چنین کارى بیزارى مى

گردد  گذارد و از راه وراثت به محصول این نطفه منتقل مى درونى بر نطفه اثر مى
. پردازد یابد و با نیکان و معروفان جامعه به ستیز مى و او شردوست پرورش مى
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و فرزندش ابن زیاد بودند که در دوران  نمونه بارز این سیرت زیاد بن ابیه
کردند، کردند؛ بویژه ابن زیاد که به  حکومتشان در عراق همه آنچه را که نباید مى

جسم شریف آن حضرت و یاران پاکش ) ع(دستور او پس از شهادت امام حسین
را مثله کردند، و سرهاى ایشان را در شهرها گرداندند، و خانواده رسول اللَّه را 

رانه به کوفه و شام روانه کردند، و دیگر کارها که به دستور او انجام شد، و اسی
هیچ فرد دیگرى نمانده بود تا ) ع(این در حالى بود که پس از شهادت امام حسین
گونه توجیهى براى اینگونه کارهاى  در برابر حکومت آنان مقاومت نماید، و هیچ
خواست شوکت و عظمت  د و مىاو وجود نداشت، جز اینکه او دوستدار شر بو

اعتبار نماید، او  ترین خانواده عرب و اسلام را درهم بشکند، و آنان را بى شریف
فطرتاً شردوست و دشمن نیکویى بود و با کریمان و شریفان جامعه سر ستیز 

 .1داشت

ستیزى و آزار نیکان و  شردوستى و نیک] پذیریم که درست است و مى[بنابراین، 
فطرى است، ولى با وجود ] شبه[ -برخلاف حلال زاده  -در زنازاده  پاکان جامعه

کنند  کنند یا نمى یک از آن دو بر کارهاى خیر و شرى که مى همه اینها، هیچ
مجبور نیستند، مثال آن دو، مثال جوان تنومند رسیده و پیرمرد ناتوان خمیده 

فسانى و است، اولى غرق در شهوت جسمانى و دوستدار وصول به خواهش ن
روشن است که در ! دومى، فاقد نیروى جوانى و تارك شهوت جسمانى است

تواند زنا کند و جوان رسیده در اوج توان  چنین حالى که پیرمرد خمیده نمى
جنسى است، این جوان مجبور بر زنا کردن نیست تا اگر چنین گناه زشتى را 

قام «م شد و او مرتکب شد معذور باشد، بلکه اگر زمینه زنا برایش فراه م خاف
ه؛ از مقام پروردگارش ترسید بوى؛ و نفس خویش را از «، »ره و نَهى النَّفْس عنِ الْ
أوى؛ یقیناً جایگاه او بهشت «، »خواسته نابجایش بازداشت ْالم ىنَّۀَ ه ج فإَنَّ الْ

 ».2است

                                                 
در جلد ) ع(به بحث ملحق کردن زیاد در جلد اول کتاب عبداللَّه بن سبا، و بحث شهادت امام حسین.  1

  .  سوم معالم المدرستین مراجعه شود
  ...و أما من خاف مقام ربه و: سوره نازعات 40اقتباسى از آیه .  2



آن بیندیشیم، او گونه، هر یک از ابعاد زندگى انسان را که بررسى کرده و در  بدین
یابیم، مگر آنچه از روى غفلت  دهد صاحب اختیار مى را در کارهایى که انجام مى

 .و عدم آگاهى باشد که آن هم آثار اخروى ندارد
  
  
  
  



 صفات خداوند جلیل در دو مکتب -16  

  
  
  
  

 برخى صفات خداوندى و منشأ اختلاف در آنها

 :هبرخى از مسلمانان چنین پندارند ک 

 خداوند آدم را به صورت خود آفرید. 1 

ازابوهریره روایت کنند که  خزیمه وتوحیدابن وصحیح مسلم درصحیح بخارى 
 :گفت

خداوند آدم را به صورت خود آفرید و طول قامت او «: فرمود) ص(رسول خدا 
برو و بر آن گروه فرشتگانِ : ، و پس از آفریدن به او فرمود1شصت ذراع بود
کن و سلام و تحیت آنان را بشنو که آن، تحیت و سلام تو و  نشسته سلام

و آنان در . سلام بر شما: فرزندان تو باشد، آدم چنان کرد و به ایشان گفت
را بر سلام او  »رحمۀ اللَّه«سلام بر تو و رحمت خدا نیز، و کلمه : پاسخش گفتند

ز آن پس و ا. شود به صورت آدم باشد پس، هر که داخل بهشت مى. افزودند
 ».2شوند تاکنون، همواره آدمیان کوچک و کوچکتر مى

 :و نیز، در صحیح مسلم و مسند احمد از ابوهریره روایت کنند که گفت

هرگاه یکى از شما با برادر خود درستیزد، از زدن بر «: فرمود) ص(رسول خدا 
 ».3چهره و صورت برگریزد که خداوند آدم را به صورت خود آفریده است

                                                 
 )مترجم. (متر است ود پنجاه سانتىذراع فاصله آرنج تا سرانگشت دست و حد.  1
؛ صحیح مسلم، کتاب الجنۀ و صفۀ 59، ص 2صحیح بخارى، کتاب الاستئذان، باب بدء السلام، ج .  2

  .41 -  40؛ و توحید ابن خزیمه، ص 2184 -  2183، ص 28، حدیث ...نعیمها، باب یدخل الجنۀ اقوام
، ص 112-116هى عن ضرب الوجه، حدیث صحیح مسلم، کتاب البر و الصلۀ و الآداب، باب الن.  3

نزدیک به این معنى  519و  463، 434، 323، 315، 251، 244، ص 2؛ در مسند احمد ج 2016- 2017
  .آمده است



 اللَّه در مکتب خلفاید. 2

در صحیح بخارى و صحیح مسلم و سنن ابوداود و توحید ابن خزیمه از  
آدم و موسى با یکدیگر «: فرمود) ص(رسول خدا: ابوهریره روایت کنند که گفت

تو پدر ما هستى، ناامیدمان کردى و از بهشت ! اى آدم: موسى گفت. مناظره کردند
خداوند تو را به سخن گفتن با خود ! یىتو موسا: بیرونمان آوردى، آدم گفت

آیا مرا بر چیزى سرزنش . را با دست خود برایت نوشت] تورات[برگزید و 
 »کنى که خداوند چهل سال پیش از خلقت من مقدر فرموده است؟ مى

 ».1آدم و موسى مناظره کردند و آدم بر موسى پیروز شد«: سپس پیامبر فرمود 

و سنن ترمذى و سنن ابوداود و تفسیر طبرى و  و نیز، در صحیح بخارى و مسلم
تفسیر ابن کثیر و تفسیر زاد المسیر ابن جوزى و تفسیر سیوطى از عبداللَّه بن 

 :مسعود روایت کنند که گفت

اى محمد و اى «: آمد و گفت) ص(دانشمندى از یهود خدمت رسول خدا 
دارد و  گشت نگه مىخداوند تعالى در روز قیامت آسمانها را بر یک ان! ابوالقاسم

) ص(رسول خدا ».منم مالک و صاحب اختیار: گوید جنباند و مى سپس آنها را مى
از گفته این دانشمند در شگفت آمد و خندید و او را تصدیق کرد و این آیه را 

 :تلاوت فرمود

ی  ق م الْ وی ه أرَض جمیعاً قَبضَتُ وا اللَّه حقَّ قَدرهِ و الْ رما قَد و ماواتالس ۀِ و ام
شرْکِوُن ا یمتَعالى ع و حانَه بس ه مینی طوْیِات بِ ؛2م 

زمین در روز قیامت یکجا در . خدا را آنچنان که شایسته مقام اوست، نشناختند
منزه است و برتر از . قبضه اوست و آسمانها در هم پیچیده در ید قدرت اویند

 .3پندارند آنچه شریک او مى

                                                 
؛ صحیح 15و  14، 13، حدیث 2042-2043صحیح مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم موسى، ص .  1

و کلم «؛ کتاب التوحید، باب قوله 98، ص 4ه، ج بخارى، کتاب القدر، باب تحاج آدم و موسى عنداللَّ
؛ توحید ابن 222، ص 4؛ سنن ابوداود، کتاب السنۀ، باب فى القدر، ج 199، ص 4، ج »اللَّه موسى تکلیماً

  .54-57خزیمه، ص 
  .67سوره زمر، آیه .  2
کتاب ؛ صحیح مسلم، 192، ص 4و کتاب التوحید، ج  22، ص 3صحیح بخارى، کتاب التفسیر، ج .  3

، ص 5؛ سنن ترمذى، کتاب التفسیر، ج 2148 -2147، ص 25و  24، 20، 19، حدیث ...صفۀ القیامۀ



 :یز، در صحیح بخارى و کنزالعمال از ابوهریره روایت کنند که گفتو ن

دست خدا پر و انباشته است و انفاق و برداشت شب و «: فرمود) ص(رسول خدا 
مگر نه آنکه از ابتداى آفرینش آسمان و زمین انفاق : و فرمود. روز از آن نکاهد

عرش او بر : ودو فرم. کرده و چیزى از آنچه در دست اوست کاسته نشده است
 «1.رود آب قرار گرفته و به دست دیگر اوست، و میزان پایین و بالا مى

 :و نیز، از ابو هریره روایت کنند که گفت

خداوند زمین را قبضه کرده و آسمانها «: فرمود شنیدم که مى) ص(از رسول خدا 
. منم سلطان و صاحب اختیار: گوید پیچید و مى را در ید قدرت خود در هم مى

 »؟2پادشاهان و سلاطین زمین کجا هستند

آمده  »اثبات دست براى خداوند جلیل«و نیز، در کتاب توحید ابن خزیمه در باب 
 -گونه که در آیات محکم قرآنى ما را آگاه فرموده  همان - خداوند متعال : است

 3.داراى دو دست است

 :کرده استاز جمله آیات زیر استشهاد  -اى از آیات  او سپس به مجموعه

وطتَانِ . 1  س ب م داه لْ یوا ب وا بمِا قالُ نُ ع دیهمِ و لُ أَی لَّت د اللَّه مغلْوُلَۀٌ غُ ی وده ی و قالَت الْ
فقُ کَیف یشاء نْ دستهاى خودشان بسته باد . ؛ و یهود گفتند دست خدا بسته است4ی

به هر گونه که بخواهد  .دستهاى خدا گشاده است. که با این گفته ملعون گشتند
 .کند انفاق و بخشش مى

 2 .َکلُِّ شی لکَوُت م هد ی حانَ الَّذي بِ ب ونَ فَس ع ْترُج ه إلَِی و ؛5ء 

پس، پاك و منزه است آن خدایى که ملکوت و زمام هر چیزى به دست اوست و 
 .شوید همه به سوى او بازگردانده مى

                                                                                                                   
؛ در تفسیر طبرى و تفسیر ابن کثیر و ابن جوزى و سیوطى در تفسیر 234، ص 4؛ سنن ابوداود، ج 371

  .آیه مذکور
؛ 1131و  1130یث ، حد224، ص 1؛ کنزالعمال، ج 186، ص 4صحیح بخارى، کتاب التوحید، ج .  1

؛ 122، ص 6؛ تفسیر قرطبى، ج 126، ص 3؛ تفسیر ابن کثیر، ج 48، ص 2الترغیب و التذهیب، ج 
  .526، ص 2تفسیر سیوطى، ج 

  .2148، ص 23؛ صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، حدیث 122، ص 3صحیح بخارى، ج .  2
  .53توحید ابن خزیمه، ص .  3
  .64سوره مائده، آیه .   4
  .83سوره یس، آیه  . 5



 3 .ذ منْ تَشاء وتُ عزُّ دكو تُ ی نَّک لُّ منْ تَشاء بِ خَیرُإِ لىکلُّ الْ ع َقَدیر شی ؛ هر که را 1ء
همه نیکیها به دست توست . بخواهى عزت بخشى و هر که را بخواهى ذلت دهى

 .و تو بر هر کارى توانایى

 خداوند در مکتب خلفا »قدم«و  »ساق«. 3 

خزیمه و تفاسیر در صحیح بخارى و صحیح مسلم و مسند احمد و توحید ابن  
 :طبرى و ابن کثیر و سیوطى از ابوهریره روایت کنند که گفت

بهشت و جهنم با یکدیگر به مناظره و مباهات «: فرمود) ص(رسول خدا 
ام، و  من براى پذیرایى متکبران و جباران برگزیده شده: جهنم گفت. پرداختند

ان مردم وارد من مرا چه شده که تنها ضعیفان و عاجزان و افتادگ: بهشت گفت
تو رحمت من هستى؛ و به وسیله تو هر یک : خداوند به بهشت فرمود. شوند مى

: و به جهنم فرمود. دهم از بندگانم را که بخواهم، مورد رحمت خویش قرار مى
تو عذاب من هستى؛ و به وسیله تو هر یک از بندگانم را که بخواهم، عذاب 

گردد تا  ه شوید، ولى جهنم سیر نمىخواهم کرد؛ و هر دوى شما پر و انباشت
 «2.سر دهد! بس است! بس است: خداوند قدم خویش بر آن نهد و جهنم نداى

داود و مسند احمد از  و نیز، در صحیح بخارى و صحیح مسلم و سنن ابى
 :ابوسعید روایت کنند که گفت

و  خود را نمایان کند »ساق«پروردگار ما «: فرمود مى) ص(شنیدم که رسول خدا 
اش نمایند مگر آن کس که در دنیا براى ریا  همه مردان مؤمن و زنان مؤمنه سجده

رود سجده کند، پشت او سیخ و راست گردد و  وشهرت سجده کرده که تا مى
 ».3نتواند سجده نماید

                                                 
  .26سوره آل عمران، آیه .  1
صحیح بخارى، کتاب التفسیر، تفسیر سوره ق و کتاب التوحید، باب ان رحمۀ اللَّه قریب من .  2

؛ صحیح مسلم، کتاب الجنۀ، 692، ص 4؛ سنن ترمذى، کتاب صفۀ الجنۀ، ج 191، ص 4المحسنین، ج 
 - 92؛ توحید ابن خزیمه، ص 2187و  2186، ص 38 -  35، حدیث ...باب النار یدخلها الجبارون و

، ص 6؛ تفسیر سیوطى، ج 228 -  226، ص 4؛ تفسیر ابن کثیر، ج 105، ص 26؛ تفسیر طبرى، ج 98
106.  

صحیح بخارى، کتاب التفسیر، باب تفسیر سورة القلم؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب معرفۀ طریق .  3
نن ابوداود، کتاب الرفاق، باب فى سجود المؤمنین یوم القیامۀ، ؛ س168 - 167، ص 302الرؤیۀ، حدیث 



مشروح این روایت در صحیح بخارى، کتاب التوحید، از قول ابوسعید خدرى 
 :چنین است

آیا ما پروردگارمان را در روز قیامت : عرض کردیم )ص(به رسول خد: گوید 
اى ندا دهد که هر قومى باید به سوى  روز قیامت نداکننده...«: بینیم؟ فرمود مى

. مانند بر جاى مى -نیکوکار و بدکار - تنها خداپرستان ...آنچه پرستش کرده برود
: گویند مى. تندچه چیز شما را نگه داشته، همه مردمان که رف: شود بدانها گفته مى

ما شنیدیم که ندا . نیازمندتریم] خداوند[ما از آنها جدا شدیم، و ما امروز به او 
و ما منتظر . اى ندا درداد که هر قومى باید به آنچه پرستیده بپیوندد کننده

من : پس از آن، خداوند جبار نزد ایشان آید و گوید: فرمود. پروردگارمان هستیم
تویى پروردگار ما، و جز پیامبران با او : گویند خ   مى نهإ؛خآ. پروردگار شما هستم

اى هست که با آن او را بشناسید؟  آیا میان شما و او نشانه: گوید. سخن نگویند
خود را نمایان سازد و همه مؤمنان او را  »ساق«پس خداوند ! 1»ساق«: گویند مى

 ».سجده نمایند

 او در مکتب خلفا »عرش«خدا و  »مکان«. 4

برخى از مسلمانان عقیده دارند که خداوند داراى مکان بوده و از مکانى به مکان  
آید و به  نشیند و به زمین فرود مى گردد و بر روى عرش خود مى دیگر منتقل مى
 .رود آسمان بالا مى

 :در سنن ابن ماجه و سنن ترمذى و مسند احمد از ابورزین روایت کنند که گفت 

پروردگار ما پیش از آنکه خلق ! یا رسول اللَّه: کردمعرض ) ص(به رسول خدا 
 -یعنى چیزى با او نبود  - در عماء بود «: خود را بیافریند، در کجا بود؟ فرمود

پایین او هوا و بالاى او هوا بود و هیچ مخلوقى در آنجا نبود و عرش او بر آب 
 «2.قرار داشت

                                                                                                                   
، ص 4؛ تفسیر ابن کثیر، ج 24، ص 29؛ تفسیر طبرى، ج 17، ص 3؛ مسند احمد، ج 326، ص 2ج 

  .254-256، ص 6؛ و تفسیر سیوطى، ج 407
  .189 ، ص4، ج »وجوه یومئذ ناضرة الى ربها ناظرة«صحیح بخارى، کتاب التوحید، باب قوله .  1
 11، ص 4؛ سنن ترمذى، تفسیر سوره هود، حدیث اول؛ مسند احمد، ج182سنن ابن ماجه، حدیث .  2
  .12و 



 :و در روایت دیگرى آمده است که آن حضرت فرمود

و انگشتان خود را به شکل قبه و  -: عرش او بر بالاى آسمانها این چنین است« 
همانند جهاز شتر به ] بر اثر سنگینى خداوند بر آن: [و فرمود -گنبد درآورد 
 ».1آید صدادرمى

و در صحیح بخارى و صحیح مسلم و سنن ابوداود و سن ترمذى و ابن ماجه و 
 :بوهریره روایت کنند که گفتدارمى و موطأ مالک و مسند احمد از ا

آید و  خداوند در اواخر شب به آسمان دنیا فرود مى«: فرمود) ص(رسول خدا 
کند تا اجابتش نمایم، و چه کسى از من  چه کسى از من درخواست مى: فرماید مى
 »....2خواهد تا عطایش بخشم مى

 ».3بخشد آید و مى در شب نیمه شعبان به آسمان دنیا فرود مى«: و نیز فرمود

 :و نیز، درباره قیامت فرمود

آیا زیادتى هست؟ که : گوید آیا سیر و پر شدى؟ مى: شود به جهنم گفته مى« 
بس ! بس است: زند نهد و جهنم فریاد مى خود را بر آن مى »قدم«خداوند متعال 

 »!است

 :و در روایت دیگرى است که 

خود را بر آن نهد و  »قدم«شود تا آنگاه که خداوند  اما جهنم سیر و پر نمى« 
 !بس است! بس است: جهنم فریاد زند

 «4.شود در این هنگام سیر و پر و درهم و برهم مى 

                                                 
؛ سنن ابن ماجه، مقدمه؛ سنن دارمى، کتاب الرفائق و نیز 4726سنن ابوداود، کتاب السنۀ، حدیث .  1

  .السنۀ ابن تیمیه؛ منهاج )هجرى 1206ت (کتاب التوحید از محمد بن عبدالوهاب : مراجعه کنید
صحیح بخارى، کتاب التهجد، باب الدعاء و الصلاة فى آخر اللیل و کتاب التوحید و کتاب الدعوات، .  2

باب الدعاء نصف اللیل؛ صحیح مسلم، کتاب الدعاء، باب الترغیب فى الدعاء و الذکر فى آخر اللیل؛ 
؛ سنن ابن ماجه، 30؛ ص 13و ج 235و  233، ص 2؛ سنن ترمذى، ج 4733سنن ابوداود، حدیث 

، ص 2؛ مسند احمد، ج 30؛ سنن دارمى، کتاب الصلاة؛ موطأ مالک، کتاب القرآن، باب 1366حدیث 
  .16، ص4و ج  34، ص 3و ج  521و  504، 487، 433، 419، 282، 267264

  .433، ص 2سنن ترمذى، ابواب الصوم؛ سنن ابن ماجه، کتاب اقامۀ الصلاة؛ مسند احمد، ج .  3
، 3این دو روایت از قول ابوهریره صحابى معروف است که در تفسیر سوره ق از صحیح بخارى، ج .  4

  .  191، ص 4و نیز در باب وجوه یومئذ ناضرة از کتاب التوحید همان کتاب، ج . ، آمده است128ص 



 دیده شدن خدا در قیامت و در بهشت. 5

در قیامت پروردگار خود ) ص(اند که رسول خدا راویان مکتب خلفا روایت کرده 
آنکه پیامبران همه از  پس از«: آن حضرت فرموده است: گویند مى. بیند را مى

من نیز حرکت کرده و براى . آیند زنند، مؤمنان به نزد من مى شفاعت سرباز مى
یابم و  کنم و چون اجازه مى ورود به درگاه پروردگارى کسب اجازه مى

 .1تا آخر حدیث »...افتم بینم به سجده مى پروردگارم را مى

 :همچنین فرموده است

آید تا در میان آنان  ت به سوى بندگان فرود مىخداوند متعال در روز قیام« 
 ».2قضاوت و داورى نماید

 ».3کنید شما به زودى پروردگار خود را آشکارا مشاهده مى«: نیز فرموده است

 :و نیز

بینند  گونه که ماه را مى همان. بینند مسلمانان در روز قیامت پروردگار خود را مى« 
 ».4کنند و ازدحام و فشردگى ایجاد نمى

 :فرماید و خداوند در آن روز مى

پس برخى به دنبال خورشید . هر کس هر چه را پرستیده در پى آن برود« 
و این امت با منافقان . روند و گروهى در پى ماه، و برخى در عقب طاغوتها مى

شناسند نزد  اى ناشناس غیر آنچه مى مانند که خداوند با چهره خود بر جاى مى
از تو به خدا پناه : گویند آنان مى. من پروردگار شما هستم: گوید آید و مى آنان مى
مانیم تا پروردگارمان نزد ما آید، و هر  ما در اینجا بر جاى خود باقى مى! بریم مى

شناسند نزد  اى که او را مى پس، خداوند با همان چهره. شناسیم گاه بیاید او را مى
تو پروردگار مایى و : آنان گویند من پروردگار شماا هستم و: آنان آید و گوید
 ».5پیرویش نمایند

                                                 
  .190، ص 4و با شرح بیشتر، ج  185، ص 4صحیح بخارى، کتاب التوحید، ج .  1
  .229، ص 9ى، کتاب الزهد، ج سنن ترمذ.  2
  .188، ص 4صحیح بخارى، کتاب التوحید، ج  . 3
صحیح بخارى، کتاب التوحید، و کتاب الصلاة، و کتاب التفسیر؛ صحیح مسلم، کتاب الصلاة؛ سنن .  4

  .20و  18، ص 10ترمذى، ج 
  .188، ص 4صحیح مسلم، کتاب الایمان؛ صحیح بخارى، کتاب التوحید، ج .  5



 :و در روایت دیگرى گوید

 -کنندگان خدا  تا آنگاه که جز عبادت] هر کس به دنبال معبود خود رود[« 
برجاى نمانند، پروردگار عالمیان با صورتى نزدیک به آنچه او  -نیکوکار و بدکار 
منتظر چه هستید؟ هر امتى : ن گفته شوداند، نزد ایشان آید و به آنا را در آن دیده
ما منتظر پروردگارِ مورد پرستش : ...گویند مى. پرستیده روان شود به دنبال آنچه مى
آنان دو یا سه بار . من پروردگار شما هستم: فرماید خداوند مى. خود هستیم

 آیا میان شما و او: فرماید مى. دهیم ما چیزى را شریک خدا قرار نمى: گویند مى
را  »ساق«پس خداوند  »ساق»: ...گویند اى هست که او را با آن بشناسید؟ مى نشانه

بینند  دارند و مى سپس سرهاى خود را برمى. کنند کند و آنان سجده مى نمایان مى
من پروردگار شما : گوید اند درآمده و مى بار دیده خداوند به همان صورتى که اول

 ».1ردگار ماتویى پرو: گویند و آنان مى. هستم

 دیدار خدا در بهشت

 :درباره مؤمنان بهشتى فرموده است) ص(اند که رسول خدا روایت کرده 

میان مؤمنان و دیدار پروردگارشان در بهشت برین، چیزى جز رداى کبریایى بر « 
 .2چهره خداوندى، فاصله نباشد

 :فرماید و چون بهشتیان وارد آن شوند، خداوند متعال مى

آیا رو سفیدمان نکردى؟ آیا : گویند خواهید تا بر شما بیفزایم؟ مى مىچیز دیگرى  
در بهشت جایمان ندادى و از آتش نجاتمان نبخشدى؟ پس، خداوند حجاب 

 ».3بگشاید، و نزد آنان چیزى محبوبتر از دیدار پروردگارشان نباشد

 :فرمود) ص(اند که رسول خدا و روایت کرده

                                                 
و  80، ص 3؛ صحیح بخارى، در تفسیر سوره نساء، ج 229ح مسلم، کتاب الایمان، حدیث صحی.  1

کاش این بینندگان خدا بر ما منت نهاده و صورت پروردگار خود را . 198، ص 4کتاب التوحید، ج 
د کردن اند و ساق او را که علامت میان آنها و پروردگارشان بوده، براى ما توصیف مى گونه که دیده بدان

  !که این فضیلت بزرگى است و سزاوار سپاس و ستایش بسیار
  .296؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث 191، ص 4صحیح بخارى، کتاب التوحید، ج .   2
  .297صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث .  3



ورند ناگهان نورى درخشان  نعمتهاى بهشتى غوطهدر همان حال که بهشتیان در « 
بینند پروردگار عالمیان بر بالاى آنان  دارند مى تابد، سرها را که برمى بر آنان مى

این همان سخن : فرمود »!درود بر شما اى بهشتیان«: فرماید قرار گرفته و مى
از آن، پس : و فرمود ».سلام قولاً من رب رحیم«: خداوند در قرآن کریم است
کند و ایشان خدا را، و تا این دیدار ادامه دارد، آنها  خداوند ایشان را نظاره مى

شوند تا آنگاه که از دید آنان مستور گردد  یک از نعمتهاى بهشتى نمى متوجه هیچ
 ».1و نور و برکتش بر جاى ماند

 : و نیز فرموده است

شب چهره او را نظاره ترین بهشتیان نزد خدا کسى است که صبح و  گرامى... « 
وجوه یومئذ ناضرة الى : این آیه را تلاوت فرمود) ص(سپس، رسول خدا. کند مى

هایى در این روز خرسند و بشاشند و به سوى پروردگارشان  ربها ناظرة؛ چهره
 ».2گر نظاره

 :خبر داده و فرموده است) ص(اند که رسول خدا و روایت کرده

روند و خداوند عرش خود را بر آنان آشکار  بهشتیان به زیارت خداى عزوجل« 
کس در آن  سازد و خود در باغى از باغهاى بهشتى بر آنان چهره نماید، و هیچ

تا آنجا که به برخى از شما . مجلس نباشد مگر آنکه خداوند با او سخن گوید
: گوید فلانى آیا به یاد دارى که در فلان روز چه و چه کردى؟ او مى: گوید

سپس به سوى منازل ... چرا بخشیدم: فرماید مگر مرا نبخشیدى؟ مى! اپروردگار
خوش آمدى، صفا : گویند آیند و مى گردیم و زنانمان به ملاقات ما مى خود بازمى

اى که زیبایى و نور و عطر تو بسیار بیشتر از زمان  آوردى، تو در حالتى بازگشته
ایم، و باید هم این  خویش بوده ما امروز با پروردگار: گوییم رفتن توست، و ما مى

  ».3چنین بازگردیم که این سزاوار ماست

××× 
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به همین اندازه از روایات که در وصف اعضا و جوارح خداوند و دیده شدن او  
و این مقدار را براى نمونه و مثال کافى . کنیم در قیامت آوردیم، بسنده مى

در بحث آینده پیرامون . یستیمچه، ما در صدد احصاء و گردآورى همه ن. دانیم مى
 . پردازیم اختلاف در تأویل و معناى این احادیث به بررسى مى

 اختلاف در تأویل و معناى این روایات 

برخى از مسلمانان به پوسته و ظاهر این احادیث ایمان آورده و ایمان به آن را  
را که براى این  و دیگرانى. دانند ایمان به خداوند و دلیل اعتقاد به توحید او مى

نامند، یعنى  »معطلِّۀ الصفات«احادیث معنایى غیر از معناى جسمیت قائلند، 
 !گذاران صفات خداوندى کنندگان و مهمل تعطیل

مسلم این احادیث را در کتاب الایمانِ صحیح خود تدوین کرده و بخارى در  
 .کتاب التوحید صحیح خویش

... با نام توحید و اثبات صفات پروردگاراى  ابن خزیمه در این باره کتاب ویژه 
تألیف کرده و همه روایات آن را صحیح دانسته و معتقد است اینها همه نقل 
 .1عادل از عادل دیگر است و ایرادى بر ناقلان ثقه و مورد اعتماد آنها وارد نیست

 :فهرست ابواب کتاب ابن خزیمه چنین است

 اثبات نفس براى خداوند 

 ى خداونداثبات وجه برا 

 پروردگار جلیل »صورت«باب ذکر  

 براى خداوند جلیل »اثبات چشم«باب ذکر  

 براى خداوند جلیل »اثبات السماع و الرؤیۀ«باب  

 براى خالق جلیل »اثبات دست«باب  

 براى خالق جلیل »اثبات پا«باب  

 »کنند بیان اینکه همه مؤمنان خداى عزوجل را نظاره مى«باب  

 »بینند ینکه همه مؤمنان روز قیامت خدا را مىبیان ا«باب  
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برخى ابواب کتابش ) هجرى 280ت (و نیز، امام حافظ عثمان بن سعید الدارمى  
 :در رد عقاید گروه جهمیه را چنین آورده است

 در نیمه شعبان] خداوند[باب نزول  

 در روز عرفه] خداوند[باب نزول  

 باب نزول پروردگار در قیامت براى حساب 

 باب نزول خداوند براى بهشتیان 

 1باب رؤیت خداوند 

آیات واحادیثى راآورده  2»الغفار للعلى العلوالعال«نام  ونیز، ذهبى در تألیف خود به
. که بنابر درك ودریافت پیروان مکتب خلفااز آنها، علو خداوند علو مکانى است

ر تأیید این دیدگاه او سپس به بیان اقوال صحابه و تابعین و علما و محدثین د
 .پرداخته است

 ) ع(البیت صفات خداوند در مکتب اهل 

عقاید برخى از مسلمانان درباره صفات خداوند متعال را که با استناد به روایات  
اینگونه شبهات که نتیجه ورود افکار توراتى . ابوهریره و غیر او بود یادآور شدیم

کریم است، از سوى امامان  یهود و تمسک به معانى ظاهرى و لفظى قرآن
آید بررسى این  آنچه در پى مى. به خوبى رد و پاسخ داده شده است) ع(البیت اهل

 .باشد مى) ع(البیت روایات در پرتو هدایت اهل

 )ع(البیت در مکتب اهل »خلق آدم به صورت او«روایت . 1 

را  »خلق آدم بر صورت او«حقیقت روایت ابوهریره در ) ع(بیت امامان اهل 
 :اند گونه کشف و بیان فرموده بدین

مردم ! اى فرزند رسول خدا: عرض کردم) ع(به امام رضا: حسین بن خالد گوید 
خداوند آدم را به صورت خود آفریده : فرمود) ص(کنند که رسول خدا روایت مى
. اند خدا آنها را بکشد که اول این حدیث را حذف کرده«: فرمود) ع(امام. است
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دادند  از کنار دو نفر که یکدیگر را دشنام مى) ص(ست که رسول خداحقیقت آن ا
خداوند چهره تو و : گوید عبور کردند و شنیدند که یکى از آنها به دیگرى مى

! اى بنده خدا«: آن حضرت به او فرمود. چهره هر که شبیه توست را زشت گرداند
 ».1او آفریده است این را به برادرت مگو، زیرا خداوند عزوجل آدم را به صورت

) ع(از ابو الورد بن ثمامۀ از امام على - نزویک به روایت اول  - در روایت دیگرى 
 :گوید

خداوند چهره تو و چهره : شنید که مردى به مرد دیگرى گفت) ص(پیامبر خدا 
دست بردار و این «: آن حضرت به او فرمود. هر که شبیه توست را زشت گرداند

 ».2عزوجل آدم را به صورت او آفریده است سخن را مگو که خداوند

نامه نوشتم و از او ) ع(به امام ابوالحسن موساى کاظم: و در روایت دیگرى گوید
 :آن حضرت در پاسخم نوشت. خدا پرسیدم »جسم و صورت«درباره 

ه شىَ  ثل َس کمن لَیبحانَ م ورة؛ سوِلا ص سم  ء لاجِ

 3.نه جسم است ونه صورت. د او نیستمنزه است خدایى که هیچ چیزى همانن 

 :گردد در بررسى این حدیث موارد ذیل آشکار مى

 حذف ابتداى حدیث : نخست 

حذف شده ) ص(در روایتى که از ابوهریره آوردیم، ابتداى حدیث رسول خدا 
دهند و  دید دو نفر همدیگر را دشنام مى) ص(پیامبر«: یعنى این عبارت که. بود

خداوند روى تو و روى هر که شبیه توست را زشت : یدگو یکى به دیگرى مى
 !اینها همه حذف شده بود »این را به برادرت مگو: گرداند، و به او فرمود

ابتداى این حدیث بسیار مهم حذف شده بود وتنها بخش پایانى حدیث که  
و با این حذف چنین . باقى مانده بود »انّ اللَّه خلق آدم على صورته«: گفت مى
گردد و شنونده  به خداوند بازمى »صورته«در کلمه  »ها«شود که ضمیر  م مىتوه

خداوند آدم را به صورت خود، یعنى : کند که پیامبر فرموده است چنین تصور مى
 .به صورت خدا آفریده است

 دو اضافه در حدیث ابوهریره: دوم 
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ا برادر هر کس ب«: آمده بود که) ص(در ابتداى حدیث دوم از رسول خدا) الف 
این عبارت تحریف  »کند باید که از زدن بر چهره او اجتناب نماید خود نزاع مى

 . دیگرى از بخش حذف شده ابتداى حدیثى بود که به آن اشاره کردیم

رسول : آمده بود که ابوهریره گفت) ص(در پایان روایت اول از رسول خدا) ب 
 -حدود سى متر  - ع خداوند آدم را با طول قد شصت ذرا«: فرمود) ص(خدا
 .هاى علمى روز دمساز نیست که این سخن نیز با نتایج و داده »آفرید

یابیم که او شدیداً تحت تأثیر  با دقت در این بخش از حدیث ابوهریره درمى 
هایى که  افسانه. هاى تورات درباره ابتداى خلقت و پیدایش بوده است افسانه

 .ته بودابوهریره انبان خود را از آنها انباش

را حذف ) ص(توان گفت که ابوهریره بخشى از حدیث رسول خدا بنابراین، مى 
و بلکه اضافاتى از پیش . و آن را چنان ساخته که با روایات تورات بسازد. کرده

هاى تورات درباره پیدایش خلق مطابق و همگون  خود بر آن افزوده تا با افسانه
اصل از جمله روایات اسرائیلى وارد  چنانکه ممکن است دو روایت او در. گردد

 .شده در فرهنگ مسلمانان باشد

ولى چون این حدیث از صحابى نامدارى چون ابوهریره روایت شده، پیروان  
اند خداوند نیز همانند انسان داراى  مکتب خلفا به آن تمسک جسته و پنداشته

خدا آمده،  »وجه«و بدین خاطر، هر جا در قرآن کریم لفظ . اعضا و جوارح است
اش که عضوى از بدن انسان و حیوان  آن را به معناى لغوى »وجه ربک«: مانند

 .اند است تفسیر و معنى کرده

 )ع(البیت یداللَّه در مکتب اهل. 2 

 :یداللَّه چنین تفسیر و معنى شده است) ع(البیت در روایات وارد از اهل 

یا : که خداوند متعال فرمودهاین: پرسیدم) ع(محمد بن مسلم گوید از امام باقر 
برتْ؛ اى ابلیس تکَْ أَس ي د ی د لما خَلَقتْ بِ ج َأَنْ تس کنَع ما م لیس ِتو را چه مانع ! إب

خدا در آیه  »ید«مقصود از [شد که بر آنچه به ید خود آفریدم سجده نکردى؟ 
. مت استدر زبان عرب به معناى قوت و توان و نع »ید«: فرمود) ع(امام] چیست

د؛ و به یاد آور بنده ما داود توانمند را: چنانکه فرموده ذَاالأَْی د نا داو د باذکْرُْ ع و . و
د؛ و آسمان را با قوت بنیان نهادیم: فرموده ناها بأَِینَی ب ماءالس و فرموده. و : مهدَأی و



ه؛ و با روحى از سوى خود قوتشان بخشید نْ لفلان «: شود که گفته مىچنان. برِوُحٍ م
له عندى «و  ».عندى أیادى کثیر؛ فلانى بر من فضل و احسان بسیار کرده است

 ».1یدى بیضاء؛ او مرا نعمت وافر بخشیده است

در این آیه را  »ید«تفسیر ) ع(از امام رضا: همچنین محمد بن عبیده گوید
د لما یا إبلیس ما : فرماید که خداوند عزوجل به ابلیس مى پرسیدم أَن تسَج کَنع م

دى استکبرت ی تو را چه مانع شد که بر آنچه به ید خود ! ؛ اى ابلیس2خَلقت بِ
یعنى به قدرت و قوت «: آفریدم سجده نکردى، آیا خود را بزرگ شمردى؟ فرمود

 «3.خود

) ع(از امام دهم، على بن محمد عسکرى: و نیز، محمد بن عیسى بن عبید گوید
یات : را پرسیدمتفسیر این آیه  طوِْ م ماواتالس ۀِ و یام ق ه یوم الْ أرَض جمیعاً قَبضتَُ و الْ

یمینه این تعبیر خداوند متعال براى آنانى است که او را شبیه و مانند : ؛ فرمود4بِ
ما قدرو اللَّه حق قدره؛ خدا را : مگر ندیدى که فرموده. دانستند مخلوقات مى

روز قیامت زمین : گفتند یعنى چون مى. ه مقام اوست نشناختندآنچنان که شایست
: خداوند فرمود. در چنگ خدا و آسمانها در هم پیچیده در دست راست اوست

لى : گفتند زیرا مى. خدا را آنچنان که شایسته مقام اوست نشناختند ع ما أَنزَْلَ اللَّه
َنْ شیشَرٍ م سپس خداى . کرده استء؛ خداوند بر هیچ بشرى چیزى نازل ن ب
حانَ اللَّه و : خود را از قبضه و چنگ دست منزه دانسته و فرموده 5عزوجل ب س

ون؛ خداوند منزه و برتر است از آنچه شریک او مى شرْکُِ ا یم6سازند تَعالى ع. 

در تفسیر آیات و روایات گذشته ) ع(البیت خبرگان زبان و لغت عرب بیانات اهل
 .دانند رده و آن را با موارد استعمال لغوى مطابق مىرا به خوبى درك ک

راغب اصفهانى در کتاب مفردات القرآن و دانشمندان معاصر در معجم الفاظ  
عضوى از بدن است که گاهى در معانى دیگر مانند  »ید«: القرآن الکریم گویند
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ن فلا: مثلاً هرگاه گفته شود. شود چیزى که در اختیار دیگرى است استعمال مى
 .اوست یعنى تحت فرمان و اختیار اوست »ید«چیز در 

 
اند که از جمله آنها  معناى مجازى برشمرده 9 »ید«این دانشمندان براى کلمه  

لکَوُت کلُِّ شیَ«گانه گذشته است و نیز، آیه  در آیات سه »ید«معناى  م هدی که  »ء بِ
ختیار خداوند است و همه مقصود از آن این است که، زمام همه امور هستى در ا

و نیز، در جمله . موجودات در نهایت خضوع و فروتنى تحت فرمان او هستند
ید اللَّه «و جمله . همه خیر و نیکیها در اختیار توست: گوید که مى »بیدك الخیر«

 »مبسوطه«در نزد یهود، یعنى دست بسته بودن از حیث انفاق که اگر  »مغلولۀ
را مورد ) ص(اى است که پیامبر و این مانند آیه. دارد  -باشد توان انفاق رإ؛زز 

و لا تجعل یدك مغلولۀ؛ و خود را دست بسته «: خطاب قرار داده و فرموده
 ».مگردان

و لا «در آیه  »ید«آور است روش پیروان مکتب خلفا که کلمه  و چه شگفت 
جازى نازل گردیده به معناى م) ص(را که در شأن پیامبر »تجعل یدك مغلولۀ

اند که توان اخراج و انفاق چیزى از  تفسیر کرده و آن را کنایه از بخیلى دانسته
 .1مال خود را ندارد

را به عضوى از اعضاى بدن تفسیر  »یداللَّه مغلولۀ«در آیه  »ید«ولى هم آنان کلمه 
 علت این بد فهمى در نزد برخى از علماى مکتب خلفا چیست؟! اند کرده

 »ید«و پیگیرى، علت اصلى این تفسیر نادرست از کلمه  با تحقیق و پژوهش 
 »صحابه«علت آن وجود احادیث روایت شده در مکتب خلفا از . شود دانسته مى
 .است) ص(رسول اللَّه

نیز  -معاذاللَّه-به خداوند  »ساق«و  »پا«این روش رادر نسبت دادن  چنانکه 
 .اند پیموده

                                                 
: که در آن آمده است 63، ص 5، در تفسیر آیه؛ تفسیر ابن کثیر، ج 250، ص 10تفسیر قرطبى، ج .  1

. دست خدا بسته است: چنانکه یهود گفتند. کس چیزى ندهى آنچنان بخیل و خسیس مباش که به هیچ
  .یعنى خدا را بخیل دانستند



 )ع(لبیتا خدا در مکتب اهل »قدم«و  »ساق«. 3 

: اند را چنین بیان کرده »ساق«در بخشى از روایات، مراد از ) ع(البیت امامان اهل 
شفَ عنْ ساقٍ«درباره آیه ) ع(از امام صادق: عبید بن زراره گوید م یکْ و1»ی 

با یک دست جامه از ساق خود برگرفت و دست دیگر بر سر ) ع(امام. پرسیدم
 »!؛ منزه است پروردگار والامقام منسبحان ربى الأعلى«: نهاد و گفت

تنزیه  »سبحان ربى الأعلى«: که گفت) ع(معناى سخن امام: شیخ صدوق گوید 
 .2است »ساق«خداوند عزوجل از داشتن 

درباره قول خداى ) ع(و نیز، محمد بن على حلبى روایت کند که امام صادق
از اینکه [بار منزه و برتر است خداوند ج: فرمود »یوم یکشف عن ساق«عزوجل 

سپس به ساق پاى خود اشاره کرد و جامه از آن ] مانند آدمیان داراى ساق باشد
ستَطیعون«: برگرفت و تلاوت فرمود فلاَ ی ودج نَ إلِىَ الس وع د ی ؛ به سجده 3و
قوم بدکار مات و مبهوت گردند و هیبت و : و فرمود ».خوانده شوند ولى نتوانند
اى که دیدگان خیره و دلها به حنجره  ان چیره گردد به گونهعظمت آن روز بر آن

م «. برسد ه و ودج نَ إلِىَ الس وعد وا ی هم ذلَّۀٌ و قَد کانُ قُ ْترَه مهصارۀً أَب ع خاش
ون؛ ماینان آنانند که[دیدگانشان فروتن شده و ذلت بر آنان چیره گردیده،  4سال [

 ».ندرستى، به سجده فرا خوانده شده بودندپیش از این نیز، در حال ت

م یکشَْف عنْ ساقٍ و «درباره آیه ) ع(و نیز، حسین بن سعید از امام هشتم  وی
ون تطَیع س فلاَ ی ودج نَ إلِىَ السوع د حجابى از نور ظاهر و »:فرمود) ع(امام. پرسید »ی

نافقان در هم پیچد و آشکار گردد و مؤمنان همه به سجده درافتند، ولى پشت م
 ».5توان سجده را از دست بدهند
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 »کشف ساق«نقد و بررسى احادیث 

م یکشَْف عنْ ساقٍ؛ روزى که آن واقعه «: خداوندمتعال در قرآن کریم فرموده  وی
در زبان عرب کنایه از شدت امر و واقعه عظیم  »کشف ساق«. »عظیم پدیدار شود

 .است

م یکشَْف عنْ ساقٍ«ز ابن عباس درباره آیه در روایتى آمده است که ا  وی« 
هرگاه فهم چیزى از قرآن بر شما پوشیده ماند، آن را در «: پرسیدند و او گفت

مگر سخن این شاعر را . عرب است] لغت و زبان[بجویید که آن دیوان  »شعر«
. آفاقو قامت الحرب بنا على ساق؛ نبرد ما شدید شد در «: گوید اى که مى نشنیده

م یکشَْف عنْ ساقٍ«معناى : از آن گفت ابن عباس پس وروز : این است که »ی
 ».1نماید قیامت امر شدید و حادثه عظیمى رخ مى

شناس خبیر و آگاه نیز، در کتاب مفردات القرآن آیه مذکور  راغب اصفهانى لغت
 .2را همانند ابن عباس و پیروان او تفسیر کرده است

: ان معاصر مصرى در کتاب معجم الفاظ القرآن الکریم گویندهمچنین دانشمند
 .3کنایه از شدت و سختى واقعه است »کشف ساق«

از زمان  -شناسان درباره این آیه  پس، با بررسى اقوال و نظریات مفسران و لغت
معنایى کنایى است و  »کشف ساق«شود که معناى  روشن مى - صحابه تا به امروز 

معنایش این نیست که جنگ هم به مانند انسان  »رپا شدجنگ ب«اگر بگوییم 
ولى چه سود که در مقابل این ! دارد و روى پاى خود برخاسته است »دست و پا«

معناى مقبول و مشهور در زبان عرب، روایات ابوهریره و دیگر صحابه در 
م یکْ«آیه ) ص(پیامبر خدا: گویند کتابهاى حدیث و تفسیر وارد شده و مى وی شَف

خداوند متعال ساق پاى خود را نشان «: را چنین تفسیر فرمود که »عنْ ساقٍ
 »!کنند دهد و مؤمنان براى او سجده مى مى

 - اند که خداوند نیز  و برخى پیروان مکتب خلفا از این حدیث چنین فهمیده 
 .پا و ساق دارد -نعوذ باللَّه 
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 )ع(البیت در روایات اهل »کرسى«و  »عرش«تفسیر . 4 

ع «: اینکه خداوند عزوجل فرموده: پرسیدم) ع(زراره گوید از امام صادق  س و
ضَأر ه السماوات و الْ ی س اند یا کرسى  آیا آسمانها و زمین کرسى را دربرگرفته »کرُْ

کرسى نه تنها آسمانها و «: آسمانها و زمین را در خود جاى داده است؟ فرمود
 «1.عرش و هر چیز دیگرى نیز، در کرسى استزمین را دربرگرفته، بلکه 

لىَ المْاء«درباره آیه کریمه ) ع(از امام صادق: و داود رقى گوید ع ه شُ  »و کانَ عرْ
: گویند مى: عرض کردم ».گویند دیگران در این باره چه مى«: فرمود. سؤال کردم

هر . ندا دروغ گفته«: فرمود. عرش بر روى آب قرار دارد و خداوند بر روى آن
دانسته و صفات مخلوقین را به او  »حمل شدنى«کس چنین پندارد خداوند را 

کند از وى  داده است، و لازمه چنین دیدگاهى آن است که آنچه او را حمل مى
 ».2قویتر باشد

) ع(مأمون خلیفه عباسى از امام رضا: ابوصلت، عبدالسلام بن صالح هروى گوید
تَّۀِ أَیامٍ و کانَ و ه«تفسیر این آیه را پرسید  فی س ضَأر و الَّذي خَلقََ السماوات و الْ

سنُ عملا َأح ُکمأَی ُکمُلوب ی ل لىَ المْاء ع ه شُ ؛ اوست خداوندى که آسمانها و زمین 3عرْ
را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدامینتان بهتر 

خداوند متعال عرش و آب و فرشتگان را پیش از «: فرمود) ع(امام ».کنید عمل مى
 ».4خلق آسمان و زمین بیافرید

 ارزیابى و مقایسه روایات دو مکتب

خدا در قرآن کریم  »عرش«معناى عرش و کرسى در مکتب خلفا واژه : نخست 
الرحمن على العرش «: مانند. تنها یک بار آمده است »کرسى«بیست مورد و واژه 

ه السماوات و «: و ».توى؛ خداى رحمان بر عرش مستولى شداس یس ع کرُْ س و
أرَض؛ کرسى او آسمانها و زمین را دربرگرفته است  ».الْ
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 »کرسى«و  »عرش«برخى از دانشمندان مکتب خلفا مانند ابن خزیمه و دیگران  
نشیند،  روى آنها مىبر  -معاذ اللَّه  - اند که خداوند متعال  رااجسامى مادى پنداشته

در آنها  »استوى«و  »عرش«وبر این اعتقاد خود به هفت آیه از قرآن کریم که واژه 
یه السماوات و «اند معناى آیه  چنانکه پنداشته. اند آمده، استدلال کرده س ع کرُْ س و

ضَأر اى بزرگ است که آسمانها و  آن است که کرسى و تخت خداوند به گونه »الْ
 .گیرد ین در آن جاى مىزم

ما در طى بحث و پژوهش خود چنین دریافتیم که علت چنین برداشتى از  
 :گردد اینگونه آیات در مکتب خلفا به موارد زیر برمى

مبنى بر اینکه عرش خدا پیش از خلق موجودات ) ص(وجود روایتى از پیامبر. 1 
 .بر روى آب بود

زمین که زیر آسمان اول است و : ویدگ که مى) ص(روایت منسوب به پیامبر. 2 
رسد و بالاى آسمان هفتم  آسمان اول زیر آسمان دوم تا به هفت آسمان مى

اند و روى این قوچها  دریایى است که روى آن هفت قوچ کوهى قرار گرفته
 .عرش خداوندى است و خدا بر روى عرش قرار گرفته است

. ش خداوند بالاى آسمانهاستعر: گوید که مى) ص(روایت منسوب به پیامبر. 3 
و خداوند بالاى آسمانها و عرش قرار گرفته و آنها از شدت سنگینى خداوند بر 

 .آیند نالند و به صدا درمى روى خود مى

اند که خداوند بر روى کرسى قرار گرفته و اندام او از هر سو  روایت کرده. 4 
 ...چهار انگشت بزرگتر از کرسى است و

 :راوى این روایات پرسیداکنون باید از  

واجد جهات  -نعوذ باللَّه  -آیا خداوندى که در این روایت توصیف شده . 1 
 است؛ یا آنکه عرش چهارگوش است؟ -چهارگوش  -چهارگانه 

خداوند از هر سو چهار انگشت بزرگتر از : آیا اینکه در روایت گفته شده. 2 
نى بزرگتر؟ به راستى که کرسى است؛ این با انگشتان آدمى است یا انگشتا

 .خداوند برتر است از پندار جاهلان

در همه روایات مکتب خلفا آمده است که عرشِ موجود بالاتر از آسمان هفتم . 3 
آسمان اول بالاتر از زمین و بالاتر از همه اینها ... و آسمان هفتم بالاتر از ششم و



همه این روایات ). لَّهنعوذ بال(است و بالاى عرش جایگاه خداوند است  »عرش«
علم هیئتى که عالم وجود را داراى . شناسى قدیم دمساز است هئیت و کیهان با علم

زمین را طبقه زیرین و آسمانها را بر . پنداشت گانه مى گانه یا هشت طبقات هفت
 .داد بالاى آن قرار مى

نشمندان اى توحیدى است ولى دا گانه عقیده البته عقیده به وجود آسمانهاى هفت 
هیئت قدیم از این دیدگاه تصویرى مادى و متناسب با ذهن و پندار خویش ارائه 

شناسى امروز به اثبات رسیده و همه سیارات  اما با آنچه در علم کیهان. اند داده
اى از میلیونها منظومه  گردند تنها منظومه منظومه شمسى را که به دور خورشید مى

ها یکى از کهکشانهاى عالم هستى است، آیا راهى داند که آن هم تن کهکشانى مى
 براى تفسیر اینگونه احادیث وجود دارد؟ 

در آیات و روایات از دیدگاه مکتب خلفا  »کرسى«و  »عرش«بارى، این معناى  
 .بود

 )ع(البیت معناى عرش و کرسى در مکتب اهل: دوم 

انجا کشانید که روایاتى که در پیش آوردیم برخى از عالمان مکتب خلفا را بد 
 .خداوند را که در قرآن کریم آمده دو جسم مادى پندارند »کرسى«و  »عرش«

وکان «معناى آیه : اند این دیدگاه را تأیید نکرده و فرموده) ع(البیت ولى امامان اهل 
این است که خداوند آب را پیش از آسمان و زمین آفریده و  «1عرشه على الماء

. خدا، علم خداست »کرسى«و . ن خداوند بوده استپیش از همه آنها به فرما
أرَض«: بنابراین ه السماوات و الْ ی ْکرُس ع س علم خدا آسمان و زمین را در : یعنى «2و

 .برگرفته است

 :آید در لغت چنان است که مى »کرسى«و  »استوى«و  »عرش«اما معناى  

. را عروش گوینددار است که جمع آن  عرش در اصل جاى سقف: عرش. 1 
 3».و هى خاویۀ على عروشها؛ و سقفهاى آن فرو ریخته بود«: چنانکه فرموده است

روى باغ و درخت انگور داربست : یعنى »عرشت الکرم و عرشته«و نیز 
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تخت پادشاه و محل جلوس او را نیز، به اعتبار مقام و جایگاهش . مانند زدم سقف
 .ت و چیرگى و کشوردارى استاند که کنایه از عز سلطنت گفته »عرش«

و یک بار نیز  »استوى على العرش«در قرآن کریم شش بار جمله : استوى. 2 
لىَ العرشِْ استَوى«جمله  منُ عآمده است »الرَّح. 

متعدى  »على«هرگاه با لفظ  »استوى«: راغب اصفهانى در مفردات قرآن گوید 
؛خداى »حمنُ علىَ العرشِْ استَوىالرَّ«: و چیرگى دهد، مانند »استیلا«شود معناى 

 .رحمان بر عرش چیره و مستولى شد

: یعنى »استوى له ما فى السموات و الارض«یعنى  »استوى«معناى : اند و نیز گفته 
آنچه در آسمان و زمین است بر خواسته و مراد خداوند متعال تنظیم و پرداخت 

ع سموات؛ ثمُ استَوى ع: چنانکه فرموده است. شده است بنَّ سیهوفَس ماءلىَ الس
 .سپس به آسمانها پرداخت و آنها را هفت آسمان تنظیم فرمود

چنانکه شاعر . به معناى چیرگى و استیلا در اشعار عرب نیز آمده است »استوى« 
 :در مدح بشر بن مروان فرماندار عراق گوید

راقِ   لىَ الع شرٌْ ع  قَد استَوى بِ

هراقِمن غَیر   مٍ م أو د فی س 

شر«   .1بدون شمشیر و خونریزى بر عراق چیره و مسلط گردید »بِ

است، و بدین خاطر به جزوه و نوشته  »علم«به معناى  »کرسى«اصل : کرسى. 3
  :چنانکه شاعر گوید. اند گفته »کراسى«و به عالمان  »کراسۀ«علمى، 

حینَ تَنوُب الأحَداث یض الوجوه و عصب                       کَراسى بِ همِ ب حف بِ ی   
شاهد . اند پیرامون ایشان را گروهى سفیدروى عالم به حوادث احاطه کرده: یعنى

 .یعنى عالمان به حوادث امور و رویدادهاست »کراسى بالأحداث«مثال در 

ن فلا«: چنانکه گفته شده. نامند »کرس«و نیز، در زبان عرب اصل هر چیز را  
 .2است »کریم الأصل«یعنى  »کریم الکرس

أرَض«: پس، اینکه در آیه کریمه فرمود ه السماوات و الْ ی س ع کرُْ سوسع «: یعنى »و
 ».علمه السموات و الأرض؛ علم او آسمانها و زمین را دربرگرفته است
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بان چنانکه در سوره انعام از ز. و این معنى در آیات پرشمار دیگرى آمده است 
؛ علم پروردگار من همه چیز  وسع ربى کل شى: فرماید مى) ع(ابراهیم ء علماً
 1.ش ث  دربرگرفته است رإ؛ش

؛ علم پروردگار ما همه چیز  وسع ربنا کل شى: فرماید و از زبان شعیب مى ء علماً
 2.را دربرگرفته است

لما؛ً ء رحمۀ و ع ربنا وسعت کل شى: فرماید و از زبان فرشتگان حامل عرش مى
 .3اى تو با رحمت و علم خود همه چیز را دربرگرفته! پروردگار ما

ع : فرماید و از زبان موسى به قوم خود مى س و وإِلاَّ ه الَّذي لا إلِه اللَّه ُکمنَّما إلِه إِ
َ؛ خداى شما تنها اللَّه است که هیچ خدایى جز او نیست و علم او  کلَُّ شی لمْاً ع ء

 . دربرگرفته استهمه چیز را 

هاى فکرى موجود در نزد پیروان دو  این مصطلحات و تفسیر آنها، یکى از معرکه 
تصویر شده در مکتب خلفا گاهى در مکان  »إله«نکته آنکه . مکتب بوده است

آسمانها به زمین و از بهشت به جهنم نقل مکان  »عرش«خاص قرار گرفته و از 
 !تا سیر و پر گردد نهد کرده و پاى خود را بر جهنم مى

 نسبت مکان و حرکت و انتقال به خداوند سبحان. 5 

درباره ) ع(ازامام رضا:کندکه گفت از پدرش روایت فضاله بن على بن الحسین بن على 
خدایى  4منزه و والاست«: فرمود. و جاء ربک و الملک صفاً صفاً: این آیه پرسیدم

 »امر«ود از این تعبیر آمدن مقص. که به آمد و شد و جابجایى توصیف نگردد
 5».پروردگار است

اى فرزند رسول : عرض کردم) ع(به امام هشتم: محمود گوید و نیز، ابراهیم بن ابى
کنند  گونه روایت مى بدین) ص(اللَّه نظر شما درباره این حدیث که از رسول! خدا
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خداوند متعال هر شب به آسمان «: گویند آن حضرت فرموده است چیست؟ مى
 ».آید نیا فرود مىد

به . کنند لعنت خدا بر آنان باد که سخن را از جایگاه خود منحرف مى«: فرمود 
: آن حضرت فرموده است. چنین نفرموده است) ص(خدا سوگند رسول خدا

اى را به  خداوند متعال هر شب در ثلث آخر شب و شب جمعه اول شب، فرشته«
اى  کننده آیا سؤال: دهد تا ندا کند ىفرستد و به او فرمان م آسمان دنیا فرو مى

اى هست تا او را ببخشایم؟ آیا  کننده هست تا او را عطا دهم؟ آیا توبه
اى جوینده شر ! اى هست تا او را بیامرزم؟ اى جوینده خیر بشتاب استغفارکننده
 !کوتاه بیا

بح دهد تا صبح فرا رسد و با فرا رسیدن ص گونه ندا درمى آن فرشته همواره بدین 
این حدیث را پدرم از جدم از . گردد به جایگاه خود در ملکوت آسمان بازمى

 «1.برایم بیان داشت) ص(اللَّه رسول

عرض ) ع(به امام هفتم، موسى بن جعفر: و نیز، یونس بن عبدالرحمن گوید
 »سدرة المنتهى«برد و از آنجا به  »آسمان«خداوند براى چه پیامبرش را به : کردم

و بعد در آنجا با او به نجوا و سخن پرداخت؟ خداوند  »حجب النور«ه و از آنجا ب
 که جا و مکان ندارد؟

. خداوند متعال را نه مکانى در برگیرد و نه زمانى بر او گذرد«: فرمود) ع(امام 
نشینانش را  بلکه ذات اقدس حق اراده فرمود تا بدین وسیله فرشتگان و آسمان

اى آفرینش و آفریننده را به او نشان دهد تا در شرافت و کرامت بخشد، و شگفتیه
گویند،  کنندگان مى و این بدان گونه که تشبیه. فرود و بازگشت بازگو نماید

 ».2سازند منزه است خداى متعال از آنچه شریک او مى. نیست

: عرض کردم) ع(به پدرم سید العابدین امام چهارم: ونیز، زید بن على گوید
آسمان برده شد  آگاهم کن؛ چرا آنگاه که به) ص(خدا رسولدرباره جدم ! پدرجان

او مقرر فرمود، چگونه خواستار تخفیف  وخداى عزوجل پنجاه نماز براى
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نزد خدابازگرد و درخواست : او گفت بن عمران به امت خود نشد تاموسى براى
 این راندارد؟ تخفیف کن که امت تو، توان

گرفت و در  گاه بر خدا پیشى نمى هیچ) ص(رسول خدا! پسرم«: پدرم فرمود 
چنان درخواستى از او نمود ) ع(ولى چون موسى. کرد فرمان خدا چون و چرا نمى

. و بدین وسیله شفیع امتش گردید، رد شفاعت برادرش موسى را روا ندانست
پس، به سوى خداى عزوجل بازگشت و درخواست تخفیف کرد تا آن را به پنج 

 ».نماز رسانید

به سوى پروردگارش بازنگشت  »پنج نماز«چرا بعد از ! پدر جان: گفتمزید گوید  
 و درخواست تخفیف نکرد؟

آن حضرت چنین خواست که امتش، هم به تخفیف رسند و هم پاداش «: فرمود 
من جاء بالحسنۀ فله عشر : زیرا خداى عزوجل فرموده. را دریابند »پنجاه نماز«

دانى آن  مگر نمى. او ده برابر باشدأمثالها؛ هر کس یک حسنه بیاورد براى 
اى : حضرت هنگامى که به زمین فرود آمد جبرئیل بر او نازل گردید و گفت

این پنج نماز به جاى «: فرماید رساند و مى پروردگارت بر تو سلام مى! محمد
عبید؛ سخن  ».پنجاه نماز است لْ ما أَنَا بِظلاََّمٍ ل و ي لُ لَد لُ القَْودب مرا تبدیل و ما ی

 ».تغییرى نیست و من هرگز نسبت به بندگانم ستمکار نخواهم بود

: ناپذیر است؟ فرمود مگر نه آنکه خداوند متعال توصیف! پدر جان: گوید گفتم 
به رسول ) ع(پس این سخن موسى: گفتم. آرى، خداوند منزه از توصیف است

: است؟ فرمود به چه معنى »به سوى پروردگارت بازگرد«: که گفت) ص(خدا
انى ذاهب الى ربى : در قرآن است که گفت) ع(معناى آن معناى سخن ابراهیم«

و نیز به معناى سخن . روم که هدایتم نماید سیهدین؛ من به سوى پروردگارم مى
لتْ إلَِیک رب لتَرضْى؛ پروردگارا به : در قرآن است که گفت) ع(خود موسى جِ ع و

و به معناى سخن خداوند عزوجل در قرآن . شوى سوى تو شتافتم تا خشنود
قصد خانه خدا : یعنى. ففرّوا الى اللَّه؛ به سوى خدا بشتابید: فرماید است که مى

کعبه خانه خداست و کسى که قصد رفتن به خانه خدا کند، قصد ! پسرم. کنید
هاى خدایند، و هر کس به سوى  و مساجد خانه. رفتن به سوى خدا کرده است

و نمازگزار تا زمانى . رود، مسلماً به سوى خدا رفته و قصد او کرده است مساجد



و خداى متعال را . که در حال نماز است، فراروى خداى عزوجل ایستاده است
در آسمانها مکانهایى است که هر کس را بدانجا بالا برند، به سوى خدا بالا 

تَعرُج المْلائکَۀُ : فرماید اى که مى مگر این سخن خداى عزوجل را نشنیده. اند برده
ه؛ فرشتگان و روح به سوى او بالا مى إلَِی الرُّوح فرماید و نیز، مى. روند و : هإلَِی

عملُ الصالح یرفْعَه د الکْلَم الطَّیب و الْ ع صروند  ؛ سخنان پاکیزه به سوى او بالا مى1ی
 ».برد و کار شایسته بالایش مى

 ى در رد شبهه مکان داشتن خداوند جواب کل

خداوند متعال با زمان و مکان و حرکت و «: فرمود) ع(امام صادق: ابو بصیر گوید 
؛ بلکه او خود خالق زمان و مکان و حرکت و 2انتقال و سکون، توصیف نگردد

 ».به راستى که او منزه و برتر است از آنچه توصیفش کنند. سکون است

 وایات بررسى و مقایسه این ر

لَفیان و وهابیها بر اثر اعتماد به روایات گذشته که  -پیروان مکتب خلفا   بویژه س
معاذ اللَّه  -اند که خداوند جسمى مادى است  از کتب آنها آوردیم، چنین پنداشته

اند خداوند از  همچنانکه پنداشته. و بر روى عرش و کرسى قرار گرفته است -
بویژه با اعتماد به روایات ابوهریره که به . رددگ جایى به جاى دیگر منتقل مى
کند که خداوند پس از گذشت اندکى از شب یا  اشکال مختلف چنین تصویر مى

گشاید و  آید و دستانش را مى در ثلث آخر شب، از مکانى به آسمان اول فرود مى
 ...آید و و یا در روز عرفه فرود مى... دهد و بندگانش را مورد خطاب قرار مى

فرشتگان «: برخى از دانشمندان مانند ابن خزیمه به این روایت ابوهریره که گوید 
استدلال کرده که خداوند در آسمان  »برند نماز نمازگزاران را به سوى خدا بالا مى

 .مکان مخصوص دارد

همچنان که اینگونه روایات منقول از ابوهریره سبب آن شده تا دانشمندان مکتب  
اى  را به گونه... و »یأتیهم اللَّه«و  »و جاء ربک«: ن کریم مانندخلفا عبارات قرآ

 .تفسیر و تأویل کنند که گویا خداوند متعال را نیز آمد و شد باشد
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را چنین  »و جاء ربک«آیه ) ع(دیدیم که امام رضا) ع(البیت اما در مکتب اهل 
 .یعنى حکم پروردگارت »و جاء امر ربک«تفسیر کردند که 

که حدیث فرود آمدن خدا به آسمان دنیا را تکذیب کردند و آن را و دیدیم  
 .تحریف شده دانستند

اگر خدا را مکان نباشد، چرا : پرسد مى) ع(و دیدیم که وقتى راوى از امام هفتم 
خداوند «: شنود که بالا برد؟ جواب مى »سدرة المنتهى«پیامبرش را به سوى 

را با رسولش شرافت و کرامت بخشد و پیامبرش را به آسمان برد تا فرشتگانش 
 ».او نیز، عظمت آفرینش و آفریننده را دریابد و آن را براى زمینیان بازگو نماید

معناى سخن : در پاسخ سؤال فرزندش زید که پرسید) ع(و امام زین العابدین 
به سوى پروردگارت بازگرد و «: چیست که گفت) ص(موسى به پیامبر اکرم
ردیف سخن موسى در مناجاتش  این سخن هم: فرمود »؟درخواست تخفیف کن
و اینکه، کعبه خانه  »به سوى تو شتافتم تا خشنود گردى«: با خداست که گفت

هاى خدایند، و هر کس قصد رفتن به سوى خانه خدا  خداست، و مساجد خانه
همچنین است حال . کند همانند آن است که قصد رفتن به سوى خدا کرده است

دعاکننده در روز عرفه که تا وقتى در حال نماز و دعاست روبروى  نمازگزار و
 ».خداوند ایستاده است

خداوند متعال با زمان و مکان و «: فرماید در یک بیان کلى مى) ع(وامام صادق 
حرکت و سکون توصیف نگردد که او خود آفریننده زمان و مکان و حرکت و 

 ».سکون است

 )ع(البیت اهلرؤیت خدا در پرتو روایات . 6 

دانشمندى یهودى «: روایت کند که فرمود) ع(ابوالحسن موصلى از امام صادق 
آیا پروردگارت را در حال ! اى امیر مؤمنان: آمد و پرسید) ع(نزد امیرالمؤمنین
من پروردگارى را که ندیده باشم عبادت ! واى بر تو«: اى؟ فرمود عبادت دیده

چشمها با مشاهده او ! واى بر تو«: اى؟ فرمود هچگونه او را دید: پرسید ».کنم نمى
 ».1یابند را نبینند؛ ولى دلها با حقیقت ایمان او را درمى
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ابوقره محدث از من خواست تا او را خدمت امام : صفوان بن یحیى گوید
وارد شد و ) ع(ابوقره بر امام. از امام اجازه خواستم موافقت فرمود. ببرم) ع(رضا

ما «: حرام و احکام شرعى آغاز کرد تا به توحید رسید و گفتسؤال را از حلال و 
. را میان دو نفر تقسیم کرد »کلام«و  »رؤیت«روایت داریم که خداوند عزوجل 

مکالمه و سخن گفتن با خود را به موسى بخشید و رؤیت و دیدار خود را به 
درکِهُ لا : پس چه کسى جن و انس را خبر داد که«: فرمود) ع(امام رضا ».محمد تُ

أَبصار درِك الْ ی وه و صارأَب ؛ دیدگان او را درنیابند و او دیدگان را دریابد؟ و لا 1الْ
لمْاً ع ه ونَ بِ حیطُ ؛ هیچ چیز 3ء لیس کمثله شى: آنان او را در بر نگیرد؟ و ؛ علم2ی

چگونه : فرمود. چرا او بوده: همانند او نیست؟ آیا محمد نبوده؟ ابوقره گفت
مکن است مردى نزد مردم آید و به آنان بگوید که از سوى خدا آمده و آنان را م

أَبصار و هو «: به سوى خدا و حکم و فرمان خدا بخواند و بگوید ه الْ درکُِ لا تُ
أَبصار درِك الْ لمْاً«و  »ی ع ه ونَ بِ حیطُ لا ی و  »و»َشی ه ل ثْ َکم سمن «: سپس بگوید »ء لَی

آیا شرم  ».او به شکل بشر است. ام را با چشمانم دیده و با علمم دریافتهخود او 
ستیز نتوانستند چنین نسبتى را به او بدهند که چیزى را از  کنید؟ زندیقان دین نمى

 سوى خدا بیاورد و سپس برخلاف آن را بگوید؟

آه نَزلَْۀً أخُرْى: خداوند خود فرموده: ابوقره گفت  ر لَقَد او را دیگر بار ] مبرپیا[؛ 4و
: زیرا فرموده. گوید که چه دیده است آیه دیگر خود مى: فرمود) ع(امام. هم بدید

فُؤاد ما رأى لَقَد رأى منْ آیات . ؛ دل آنچه را که دیده بود دروغ نشمرد5ما کَذبَ الْ
برى ه الکُْ بروشن و . اى از آیات بزرگ پروردگارش را بدید ؛ البته که او پاره6ر

ونَ : و خداوند فرموده. است که آیات خداى عزوجل غیر خداوند است حیطُ لا ی و
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لمْاً ع ه و اگر دیدگان او را ببینند که احاطه علمى به . ؛ علم آنان او را در برنگیرد1بِ
 .اند و شناخت حاصل شده است او پیدا کرده

اگر روایات با : ودفرم) ع(امام »کنید؟ شما روایات را تکذیب مى«: ابوقره گفت 
و آنچه همه مسلمانان بر آن اجماع و . کنم قرآن مخالف باشد، آنها را تکذیب مى

اتفاق نظر دارند این است که احاطه علمى بر او ممکن نیست، دیدگان او را 
 ».2درنیابند، و چیزى همانند او نباشد

 :و دیدار مورد بحث است »رؤیت«در اینجا دو نوع 

 در زندگانى دنیا؛) ص(رؤیت پیامبر. 1 

 .رؤیت مسلمانان در روز قیامت. 2 

در روایتى از کعب : پیامبر متفاوت است »رویت«روایات مکتب خلفا درباره  
موسى . خداوند رؤیت و کلام را میان موسى و محمد تقسیم کرد«: الاحبار گوید

 درباره رؤیت. را با کلام و سخن و محمد را با رؤیت و دیدار گرامى داشت
صحیح و معتبر ابوهریره ] به اصطلاح[مسلمانان در روز قیامت نیز، ما تنها روایت 

بینید که  اى مى به گونه] در قیامت[شما خداوند را «: گفت را آوردیم که مى
و در این روز هر کس به . بینید خورشید و ماه را در دنیا و در آسمان صاف مى

گردند، و تنها مسلمانان  ا محشور مىرود و در جهنم با آنه دنبال معبود خود مى
آید و مسلمانان او را در سیمایى غیر آنچه تصور  مانند که خداوند مى باقى مى
از تو : گویند و آنان مى. من پروردگار شمایم: گوید بینند و او مى اند، مى کرده مى

خوریم تا  مانیم و از جاى خود تکان نمى ما اینجا مى! بریم به خدا پناه مى
سپس خداوند در سیمایى که او را . شناسیم ما او را مى. وردگارمان بیایدپر
پس به . آرى، تو پروردگار ما هستى: شناسند در جمع آنان در آید و آنها گویند مى

 ».دنبالش روند و داخل بهشت گردند

ماند که در حالى  مردى در محشر بر جاى مى«: و در پایان این روایت آمده است 
زند، گام به گام از آن  را به سوى جهنم کرده و به خدا نیرنگ مى که روى خود
خندد و به او اجازه  در اینجا خداوند مى. رسد شود تا به در بهشت مى دور مى
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هر چه : گوید دهد تا وارد بهشت گردد و چون بدانجا درآید خداوند به او مى مى
کند و پس از  ىخواهد درخواست م او نیز هر چه مى. خواهى درخواست کن مى

 ».هایش، خداوند دو برابر آنچه خواسته عطایش نماید پایان خواسته

در اینجا پرسشهایى است که ممکن است از معتقدان به صحت این روایت  
 :بپرسیم

این تغییر  »دهد خداوند شکل خود را تغییر مى«: گوید ابوهریره در روایتش مى. 1 
 دهد با مرتبه پیشین متفاوت است؟  کل مىچگونه است؟ آیا در هر بار که تغییر ش

این  »آید شناسند مى خداوند سپس به شکلى که او را مى«: گوید ابوهریره مى. 2 
: پرسیم حال مى. اند سخن دلالت دارد که مسلمانان پیش از آن خداوند را دیده

 اند، چگونه است؟  سیماى خداوندى را که برادران اهل سنت ما دیده

ه، آیا خداوند جسم است و همانند انسان شکل و اندازه خاص دارد دیگر اینک. 3 
 رود تا مؤمنان به دنبال او بروند؟ و راه مى

گذرد و او را وارد بهشت  خندد و با خنده خود از بدکار درمى آیا خداوند مى. 4 
شود؟ و پاداش و کیفر در کجاست؟  کند؟ بنابراین، حساب روز قیامت چه مى مى

اى دارد؟ و شگفت آنکه دانشمندان حدیث در مکتب خلفا  چه فایده و با این حال
 ! اند امثال این روایات را در کتابهاى ایمان و توحید خود آورده

و در نتیجه اعتقاد به درستى این روایات است که سلفیان و وهابیان خداى متعال  
 .دانند را جسم مى

اما فشرده روایات . منان بوداین روایات مکتب خلفا درباره رؤیت خدا توسط مؤ 
گونه بود که در اولین  در این باره بدین) ص(البیت و اوصیاى پیامبر مکتب اهل

، رؤیت خدا را رؤیت قلبى دانستند و رؤیت با چشم را )ص(دلیل، وصى پیامبر
هرگاه در مصادر و مدارك اسلامى  »رؤیۀ اللَّه«و ما دریافتیم که واژه . نفى کردند

قصود از آن، رؤیت قلبى برخاسته از حقیقت ایمان است، نه رؤیت یافت گردد، م
 :گوییم مى) ع(و با استناد به روایات شیخ صدوق از امام رضا. با چشم سر

و موجوداتى که . رؤیت و دیدن اشیا با چشم سر، متعلق به اجسام مادى است 
از راه  شوند بلکه تنها با چشم سر دیده نمى -مانند روح  -جسم مادى ندارند 
دار نیست تا با چشم سر  و خداوند جلیل جسم مادى حجم. شوند آثار شناخته مى



دیده شود، بلکه ذات اقدس او تنها از راه آثار قدرت و علم و حکمت و سایر 
 .گردد آثار صفات ربوبى شناخته مى

اى که از درستى و  کننده در پاسخ سؤال) ع(و در روایت دیگرى، امام رضا 
خداوند سخن گفتن و دیدار با خود را میان «: پرسد که ن روایت مىنادرستى ای

پس این «: فرماید کند و مى این روایت را تکذیب مى »موسى و محمد تقسیم کرد
ها او را درنیابند و او  دیده: آیات خداوندى را چه کسى به جن و انس رسانید که

چیز همانند او ها را درك کند و مخلوقات از درك او عاجزند و هیچ  دیده
 »نیست؟

: فرماید مى) ع(داند، امام و آنگاه که سائل سخن امام را تکذیب این روایات مى 
 ».کنم آرى، هر روایتى را که با قرآن در تعارض باشد تکذیب مى«

البیت را مقیاس و  از سوى خداوند مأمور گردید تا قرآن و اهل) ص(پیامبر خدا 
البیت را  اهل] اگرچه[اما برخى از مسلمانان  .میزان شناخت اسلام معرفى نماید

دانند، ولى همگى به اینکه قرآن کریم میزان شناخت اسلام  جزء این مقیاس نمى
 .است، اعتراف دارند

با این حال، دانشمندان مکتب خلفا به جاى آنکه روایات را بر قرآن عرضه  
با این روایات تأویل  بدارند تا درستى و نادرستى آنها روشن گردد، قرآن را موافق

الاحبار و امثال آنها را میزان  یعنى ایشان احادیث ابوهریره و کعب. کنند و معنى مى
 »اهل سنت«اند و خود را نیز  نامیده »سنت نبوى«و مقیاس قرار داده و آن را 

 .نامند مى

آنان آیات محکم قرآنى را از معناى ظاهرش منحرف کرده و با این کار حرمت  
 . اند قرآنى را زیر سؤال بردهمقیاس 

ورزیدند که قرآن مقیاس روایات است، و  اصرار مى) ع(ما دیدیم که امام رضا 
 .اگر روایتى با قرآن در تعارض باشد نباید مورد توجه قرار گیرد

دانستند، قول خداى سبحان را  و در رد پندار کسانى که رؤیت خدا را ممکن مى 
درکُِ تلاوت مى درِك الأَبصارکنند که لا تُ ی وه صار والأَب ها او را درنیابند و  ؛ دیده1ه
 .ها را دریابد او دیده
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ها ناظرةَ: و درباره این سخن خداى متعال که فرموده  برةٌَ إلِى رناض ذئم وی وهج؛ 1و
 .کنند صورتهایى در آن روز خرم و شادابند و به سوى پروردگارشان نظاره مى

منتظر امر و فرمان : یعنى. پروردگارشان نظر دارند »امر«به سوى : ایدفرم مى
و این همانند سخن خداى متعال در نقل داستان اولاد یعقوب است . پروردگارند

نَّا فیها: که به پدرشان گفتند ۀَ الَّتی کُ ی اى که ما در آن بودیم  ؛ از قریه2و سئلَِ القَْرْ
 .سؤال کن

گونه سایر آیاتى که ظاهر آنها دلالت بر  و بدین. سؤال کن یعنى از اهل آن قریه 
 .گردد جسم بودن خداوند متعال دارد، تأویل و معنى مى

زیرا پروردگار عالمیان را . گویند »مشبهه«و  »مجسمه«معتقدان به این اقوال را  
 .کنند مى »تشبیه«دانسته و او را به مخلوقاتش  »جسم«

تفسیر چنین آیاتى را بیان فرمودند و مقصود از  )ع(البیت بارى، امامان اهل 
و همانند آنها در آیات کریمه قرآن را، روشن نمودند، و  »عرش«و  »ید«و »ساق«

پرده  -چنانکه گذشت  -  3»ان اللَّه خلق آدم على صورته«از تحریف در روایت 
هایى  مونهو ما چون در صدد بیان و ایراد همه آنها نبودیم، تنها به ذکر ن. برداشتند

از احادیث متعارض در صفات خداوند متعال در دو مکتب بسنده کردیم، و نشان 
کند، و  دادیم که هر مکتبى آیات قرآنى را از دیدگاه خاص خود تأویل و معنى مى

 .گونه پدید آمده است اختلاف در صفات خداوندى بدین
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  ازدواج موقت در اسلام
  
 :اند که او گفته است از عمربن خطاب متواتراً خبر داده 

لیهما  ع بعاق هما و أُ نْ سول اللَّه و أنَا أَنهى ع ر هدتانِ کانَتا على ع ع تْ و : م عۀُ الحج تْ م
تعۀُ النِّساء؛ م 

جارى بود که من ] لالبهره بردن ح[دو گونه متعه ) ص(در زمان رسول خدا 
 .1متعه حج و متعه نساء: دهم اکنون آنها را ممنوع کرده و بر انجام آنها کیفر مى

را قبلاً در کتاب معالم المدرستین آورده و چگونگى اجتهاد  »متعه حج«بحث 
و علت منع  »متعه نساء«در این بحث، . ایم خلیفه عمر در نهى از آن را بیان داشته

ا بررسى کرده و چگونگى اجتهاد خلیفه در آن را، بیان آن از سوى عمر ر
 .داریم مى

 متعه نساء یا ازدواج موقت در مصادر مکتب خلفا. 1 

علماى گذشته و حال اتفاق دارند که متعه، ازدواج «: در تفسیر قرطبى گوید 
اش بدون طلاق و در پایانِ مدت تعیین  ى است که ارث ندارد، و جدایى)موقت(

 ».است شده

آن است که مرد، زن را با حضور دو ] ازدواج موقت[متعه «: ابن عطیه گوید 
با این شرط که . شاهد و اجازه سرپرست او، براى مدتى معین، به زوجیت بگیرد
و چون مدت . از یکدیگر ارث نبرده، و مرد، مهریه مورد توافقشان را به او بپردازد
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مگر آنکه باید تا وقوع عادت تعیین شده فرا رسد، حقى از مرد بر زن نیست 
به آن [بدون شک ] احتمالى[زیرا فرزند  - ماهانه و پاك شدن رحم، عده نگه دارد 

و پس از نگهدارى عده و یقین به عدم باردارى، ازدواج او  - گردد ملحق مى] دو
 ».1با مرد دیگر جایز است

 :روایت کند که) ص(در صحیح بخارى از رسول خدا

تَزایدا أو أیمّا رجلٍ و إ  ا أن یفإَنْ أحب ، ینهما ثلاَثَ لَیالٍ شرْةَُ ما ب رَأة تَوافقا فَعم
تَتارکا؛ ی 

توافق کردند، زندگى موقت آن دو تا سه شب ] بر ازدواج موقت[هر مرد و زنى  
 .2شوند پس از آن اگر دوست داشتند، بر آن افزوده یا از هم جدا مى. یابد ادامه مى

هرگاه مدت تعیین شده «: شیبه از جابر روایت کند که گفت در مصنّف ابن ابى
 ».پایان یابد و بخواهند دوباره از سرگیرند، باید مهریه دیگرى به زن بپردازد

به مقدار یک حیض «: جواب داد »عده زن چه قدر است؟«: از او پرسیدند 
 ».3که باید براى شوهر خود نگه دارد] عادت ماهانه[

عده زن به مقدار یک حیض «: بن عباس روایت کند که گفتدر تفسیر قرطبى از ا
 «4.برند از یکدیگر ارث نمى: و نیز گفت. است] عادت ماهانه[

هنَّ «: در تفسیر طبرى از سدى، آیه را چنین روایت کند ه منْ تمُ بِ تَع َتم ا اس َإلِى  -فم
سمى  لٍ مَنَّ - أجآتوُه  »...فَ

که، مرد و زن براى مدتى معین با حضور دو شاهد این متعه چنین است «: گوید 
کنند، و چون مدت پایان گیرد، مرد را بر زن  و با اجازه سرپرست زن، ازدواج مى

، ]عده نگه دارد[حقى نیست و زن آزاد است و تنها باید رحم خود را پاك سازد 
 ».5برند و از یکدیگر ارث نمى

تمُ بهِ : [ن آیهای«: گفته شده: زمخشرى در تفسیر کشاف گوید تَع َتم ا اس َفم
هنَّ نْ سه روزه نازل شده و حکم آن تا زمانى که ] ازدواج موقت[درباره متعه ...]م

                                                 
  .132، ص 5تفسیر قرطبى، ج .  1
  عن نکاح المتعۀ اخیراً) ص(، باب نهى رسول اللَّه164، ص 3صحیح بخارى، ج .  2
  .، باب المتعۀ499، ص 7المصنف، عبدالرزاق، ج .  3
  .17، ص 5؛ تفسیر نیشابورى، ج 132، ص 5تفسیر قرطبى، ج .  4
  .9، ص 5تفسیر طبرى، ج .  5



باقى بود و سپس ] فتح مکه[گشود ) ص(خداوند مکه را به روى رسول خود
مرد زن را براى مدتى معلوم، یک شب، دو : گردید، و آن چنین بود که »نسخ«

آورد و  به عقد خود درمى] مهریه[ه با دادن جامه یا چیز دیگرى شب، یا یک هفت
] ورى بهره[ »متعه«نامش را از آن رو . گذارد کام خود را از او گرفته و آزادش مى

 ».1گیرد مى »مهریه«گویند که، مرد از زن کام گرفته یا زن از مرد 

. خلفا بود در مصادر مکتب »ازدواج موقت«یا  »متعه نساء«آنچه گذشت، تعریف 
 :آید چنان است که مى »فقه امامیه«تعریف آن در 

 ازدواج موقت در فقه امامیه. 2 

زن، شخصاً یا به وسیله وکیل خویش، : آن است که »ازدواج موقت«متعه نساء یا  
خود را براى مدتى معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردى درآورد که مانع 

خویشاوندى نسبى یا سببى : مانع شرعى مانند -اشد شرعى ازدواج با او نداشته ب
و هنگامى که مدت معلوم پایان پذیرد، یا  -یا شیرى یا عده یا شوهر داشتن 

شود، و اگر دخول و  شوهر، مابقى مدت را به زن ببخشد، از مرد جدا مى
عده ] عادت ماهانه[زناشویى انجام گرفته باشد، زن باید به مقدار دوبار قاعدگى 

گه دارد، و اگر از کسانى است که عادت ماهانه و قاعدگى ندارد، و به سن ن
یائسگى نرسیده، باید چهل و پنج روز صبر کند، اما اگر دخول انجام نگرفته، 

 .مانند زن مطلَّقه پیش از دخول است و لازم نیست عده نگه دارد

  2.م را داردفرزند ازدواج موقت، در همه احکام شرعى، حکم فرزند ازدواج دائ 

 ازدواج موقت در کتاب خدا. 3

 :فرماید خداوند سبحان مى 

 نَّ فه نْ م ه تمُ بِ تَع َتم ا اس َفم  ُتم فیما تَراضَی ُکملَی ع ناح لا ج نَّ فَریضَۀً وهورُنَّ أجآتوُه
لیماً حکیما کانَ ع نَّ اللَّه د الفَْریضَۀِ إِ ع نْ بم ه  ؛3بِ

                                                 
  .519، ص 1تفسیر کشاف، ج .  1
: هاى عملیه فقهاى امامیه و نیز، احکام نکاح المتعه در کتب فقه استدلالى، مانند رساله: مراجعه کنید.  2

  ...شرح لمعه، شرایع و
  .24سوره نساء، آیه .  3



که از آنان کام جستید، مهریه واجب آنها را بپردازید، و اگر بعد از و زنانى را 
مهریه معین، برچیزى توافق کردید، بر شما باکى نیست که خداوند علیم و حکیم 

 .است

 تفسیر آیه در روایات مکتب خلفا 

ابن عباس این آیه «: عبد الرزاق در مصنّف خود از عطا روایت کند که گفت. 1 
هنَّ  : ائت و تفسیر کرده استرا این چنین قر نْ م ه تمُ بِ تَع َتم ا اس َى  -فم مس لٍ مَإلِى أج

آتوُهنَّ أجُورهن - از آنان کام جستید،  -براى مدت معلوم  - ؛ و زنانى را که 1...فَ
 ».مهریه واجب آنها را بپردازید

باس ابن ع«: ثابت روایت کند که گفت در تفسیر طبرى از حبیب بن ابى. 2
. ابُى است] و تفسیر[این قرآن بر پایه قرائت : ى به من داد و گفت»مصحف«

هنَّ  : تفسیر این آیه در آن مصحف چنین بود: گوید ه منْ تمُ بِ َتعَتم ا اس َلٍ  -فم إلِى أَج
سمى از آنان کام  - براى مدت معلوم و تعیین شده  -؛ و زنانى را که ...م
  »...2جستید

 :نضرة با دو طریق روایت کند که گفت نیز، در تفسیر طبرى از ابىو . 3

اى؟  مگر سوره نساء را نخوانده: پرسیدم، گفت »متعه نساء«از ابن عباس درباره « 
هنَّ  : چرا، گفت: گفتم ه منْ تمُ بِ تَع َتم ا اس َى  -آیه فممس لٍ مَرا در آن  - إلِى أج
گونه خوانده و فراگرفته بودم، از شما  دیناگر آن را ب: اى؟ گفتم نخوانده
 ».گونه است همان] همان که گفتم: [گفت. پرسیدم نمى

این آیه را بر ابن عباس قرائت کردم «: نضرة روایت کنند که گفت و نیز، از ابى. 4 
هنَّ ابن عباس گفت ه منْ تمُ بِ تَع َتم ا اس َبراى مدت معلوم -الى أجل مسمى  -: فم.«  

به خدا سوگند که : گفت. دانم من آن را اینگونه نخوانده و نمى: گفتم«: گوید 
 ».خداوند آن را اینگونه نازل فرموده است و این را سه بار تکرار کرد

 توضیح روایت 

                                                 
و  126عبدالرزاق بن همام صنعانى، متولد : ، باب المتعه، تألیف498 -497، ص 7المصنف، ج .  1

حدیث او را همه صاحبان صحاح . 1390-1392مى بیروت، چاپ هجرى، نشر مجمع عل 211متوفاى 
الجمع بین رجال الصحیحین، تقریب التهذیب و بدایۀ : شرح حال او را در. اند گانه روایت کرده شش

  .یابید مى 63، ص 2المجتهد، ج 
  .  9، ص 5تفسیر طبرى، ج .  2



یعنى، مقصود خداوند از نزول : »اینگونه نازل فرموده«: سخن ابن عباس که گوید 
آرى، در لفظ قرآنى، جمله . بوده »اءمتعه نس«آیه، نزول این معنى و بیان حکم 

نیامده ولى خداوند با وحى غیر قرآنى، رسول خود را از این  »الى اجل مسمى«
حکم آگاه کرده و آن حضرت آن را براى صحابه بیان فرموده و کسانى همچون 
ابى بن کعب و ابن عباس در مصاحف خود، در ذیل این آیه، نوشته و براى امثال 

ر کسانى که بر اثر تحریم عمر، در این حکم دچار تردید شده این راوى و دیگ
 . کردند بودند، بیان کرده و بر آن تأکید مى

اسحاق روایت کنند که ابن عباس آیه را چنین قرائت و تفسیر  از عمیر و ابى. 5 
هنَّ  : کرده است نْ م ه تمُ بِ تَع َتم ا اس َى -فممس لٍ مَبراى  - که ؛ و زنانى را ...إلِى أج

 »... - مدت معلوم و تعیین شده

فما استمتعتم به منهن یعنى نکاح متعه : از مجاهد روایت کنند که گفت. 6 
 ].ازدواج موقت[

از عمرو بن مرةّ روایت کنند که از سعید بن جبیر شنیده است آیه را چنین . 7 
هنَّ«: کرده است] و تفسیر[قرائت  نْ م ه تمُ بِ تَع َتم ا اس َى  -  فممس لٍ مَإلِى أج-...« 

ا : گونه است ابى بن کعب بدین] و تفسیر[آیه در قرائت : قتادة گوید. 8  َفم
هنَّ   نْ م ه تمُ بِ تَع َتم ى -اسمس لٍ مإلِى أَج... 

پرسیدم آیا این آیه منسوخ شده : از شعبۀ بن حکم روایت کنند که گفت. 9 
 .1خیر: است؟ گفت

ثابت از ابن عباس و  نضرة و ابى القرآن جصاص نیز، روایت ابى در احکام. 10
 .2حدیث قرائت ابى بن کعب آمده است

بیهقى در سنن کبراى خود از محمد بن کعب روایت کند که ابن عباس . 11
از ابتداى اسلام بوده و مسلمانان این آیه را  »]ازدواج موقت[متعه «: گفت
هنَّ  : ردندک مى] و تفسیر[گونه قرائت  بدین ه منْ تمُ بِ تَعَتم ا اس َى  - فم مس لٍ مَإلِى أج

-...3 

                                                 
  .را خلاصه کردیماز تفسیر طبرى است، برخى از آنها ] 9تا  2[روایات شماره .  1
  .147، ص 2احکام القرآن، ج .   2
  .205، ص 7سنن بیهقى، ج .  3



ابن مسعود ] و تفسیر[آیه در قرائت : نووى در شرح بر صحیح مسلم گوید. 12
هنَّ  : چنین است نْ م ه تمُ بِ تَع َتم ا اس َلٍ  - فم َ1...- إلِى أج 

این آیه «: اند که گفت دهاز ابن عباس روایت کر: زمخشرى در تفسیرش گوید. 13
و [یعنى نسخ نشده، و خود او همیشه آیه را چنین قرائت  ».از آیات محکم است

هنَّ  : کرد مى] تفسیر نْ م ه تمُ بِ تَع َتم ا اس َى -فممس لٍ مَ2...إلِى أج 

ازدواج [مراد از این آیه، نکاح متعه : جمهور علما گویند: قرطبى گوید. 14
و ابن عباس و ابى بن کعب و ابن . در صدر اسلام بوده است ى است که]موقت

هنَّ  : اند کرده] و تفسیر[جبیر آیه را اینگونه قرائت  ه منْ تمُ بِ َتع َتم ا اس َلٍ  -فمَإلِى أج
سمى ن؛ و زنانى را که  -مهورُنَّ أجآتوُه عقد [ -براى مدت معین و تعیین شده-فَ
 3.ید، مهریه آنها را بپردازیداز آنان کام جست] کرده و

ابن عباس و ابى بن کعب و سعید بن جبیر و : در تفسیر ابن اثیر آمده است. 15
هنَّ  : اند کرده] و تفسیر[سدى، آیه را بدین گونه قرائت  ه منْ تمُ بِ تَع َتم ا اس َإلِى  - فم

سمى لٍ مَن فریضۀ -أجه ورُنَّ أجآتوُه  .4فَ

نضرة و روایت قتادة و سعید بن  ثابت و ابى وطى نیز، حدیث ابىدر تفسیر سی. 16
ابى بن کعب، و حدیث مجاهد و سدى و عطا از ابن ] و تفسیر[جبیر از قرائت 

آیه نسخ نشده، و روایت عطا از ابن عباس که : عباس، و حدیث حکم که گوید
تمُ بِ) آیه(حکم حلیت متعه در سوره نساء : گوید تَع َتما اس َفمباشد که  مى... ه
عقد بستید و از آنها  -براى مدت معین و مهر معلوم  -زنانى را که «: فرماید مى

برند  از یکدیگر ارث نمى«: گوید ».کام جستید، مهریه تعیین شده آنها را بپردازید
و اگر توافق کردند تا پس از مدت تعیین شده ادامه دهند که بسیار خوب، و اگر 

همه این احادیث در تفسیر سیوطى آمده  »...ن هم خوب استاز هم جدا شدند آ
  5.است

                                                 
  .179، ص 9شرح نووى بر صحیح مسلم، ج .  1
  .519، ص 1تفسیر کشاف زمخشرى، ج .  2
  .130، ص 5تفسیر قرطبى، ج .  3
  .130، ص 5تفسیر قرطبى، ج .  4
و بدایۀ  497، ص 7ف عبدالرزاق، ج روایت عطا در مصن. 141 - 140، ص 2تفسیر سیوطى، ج .  5

  .  63، ص 2المجتهد ابن رشد، ج 



همه این مفسران و غیر ایشان، آنچه را تا به اینجا آوردیم در تفسیر : مؤلف گوید
و چنانکه دیدیم، ابن عباس و ابى بن کعب و سعید بن جبیر و . اند آیه آورده

و [گونه قرائت  آیه را بدیناند  مجاهد و قتاده و غیر ایشان که از آنها روایت کرده
ابى بن  -مثلاً- : یعنى... -الى اجل مسمى - فما استمتعم به منهن : اند کرده 1]تفسیر

کعب که آیه را چنین قرائت و تفسیر کرده، مقصودش آن بوده که این تفسیر را از 
الى اجل «: آنگاه که فرموده) ص(شنیده است و رسول خدا) ص(رسول خدا

 .آیه شریفه را با این جمله تفسیر کرده است »و معلوم مسمى؛ تا مدت معین

 ازدواج موقت در سنت . 4 

صحیح مسلم و صحیح بخارى و مصنَّف عبد الرزاق  »نکاح المتعۀ«در باب ) الف 
شیبه و مسند احمد و سنن بیهقى و غیر آنها از عبد اللَّه بن  و مصنَّف ابن ابى

جنگیدیم و همسر  مى) ص(رسول خداما در کنار «: مسعود روایت کنند که گفت
ما را از این کار ) ص(بهتر نیست خود را اخته کنیم؟ پیامبر: نداشتیم، گفتیم

زنان را به ] جامه و امثال آن[سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه . بازداشت
ا الَّ«: عبداللَّه سپس این آیه را تلاوت کرد که ».عقد موقت خود درآوریم هذینَ یا أَی

عتَدین ْالم بح لا ی نَّ اللَّه تَدوا إِ لا تَع و ُلکَم لَّ اللَّهَما أح بات وا طَیم حرِّ وا لا تُ نُ ؛ اى 2آم
هایى را که خداوند براى شما حلال کرده، حرام نکنید و از حد  اهل ایمان پاکیزه

 .3کنندگان را دوست ندارد تجاوز ننمایید که خداوند تعدى

                                                 
متوفاى [؛ بغوى شافعى 163، ص 1در احکام القرآن، ج ] 542متوفاى [قاضى ابو بکر اندلسى : مانند.   1

، 5در تفسیرش، ج] 1279متوفاى [الوسى . 423، ص1در تفسیرش در حاشیه خازن، ج] 516یا 510
  .5ص

  .87آیه سوره مائده، .  2
، ص 3، با سندهاى متعدد؛ صحیح بخارى، ج 1022، ص 1404صحیح مسلم، کتاب نکاح، حدیث .   3

، باب ما یکره من التبتل، با اندکى 159، ص 3و کتاب نکاح ، ج  9، در تفسیر سوره مائده، باب 85
ابن  ، با اندکى اضافه تا آخر حدیث؛ مصنف506، ص 7اختلاف در عبارت؛ مصنف عبدالرزاق، ج 

ابن مسعود به این حکم : و در حاشیه آن گوید 420، ص 1؛ مسند احمد، ج 294، ص 4شیبۀ، ج  ابى
 -200، ص 7فشرده؛ سنن بیهقى، ج  432دانست، و در ص کرد و ازدواج موقت را حلال مى عمل مى

  .87، ص 2؛ تفسیر ابن کثیر، ج 201



در صحیح بخارى و صحیح مسلم و مصنف عبدالرزاق از جابر بن عبداللَّه و ) ب
به ) ص(رسول خدا] جارچى[منادى «: اند مسلمۀ بن اکوع روایت کنند که گفته

، یعنى »به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید) ص(پیامبر«: سوى ما آمد و گفت
 ».1نمایید) ازدواج موقت(

احمد و سنن بیهقى از سبره جهنى روایت کنند در صحیح مسلم، مسند ) ج
 :گفت که

من و مرد دیگرى به . داد] ازدواج موقت[به ما اجازه متعه ) ص(رسول خدا« 
خواستگارى زنى از قبیله بنى عامر رفتیم، زنى قوى و گردن فراز، پرسید، مهریه 

ز رداى رداى رفیقم ا. ردایم: ردایم را و رفیقم نیز گفت: دهید؟ من گفتم چه مى
به رداى او که نگاه کرد آن را پسندید و . من بهتر بود ولى من از او جوانتر بودم

با او ازدواج . تو و ردایت مرا بس: به من که نگاه کرد خودم را پسندید و گفت
هر کس با این زنان «: فرمود) ص(موقت کردم و سه روز با او بودم که رسول خدا

 ».2اد بگذاردکرده، آنان را آز] ازدواج موقت[

نزد اسماء دخت «: در مسند طیالسى از مسلم قرشى روایت کند که گفت) د
ما در زمان رسول «: گفت »پرسیدیم، »ازدواج موقت«بکر رفتیم و از او درباره  ابى
 «3.آن را انجام دادیم) ص(خدا

ما در «: سعید خدرى روایت کنند که گفت در مسند احمد و غیر آن از ابى) هـ
کردیم ومهریه را لباس و جامه  مى] ازدواج موقت[متعه ) ص(ول خدارس زمان
 ».4نمودیم مى تعیین

برخى از ما با قدح پر از آرد متعه «: در مصنف عبد الرزاق است که) و
 ».1کردیم مى

                                                 
) ص(باب نهى رسول اللَّه»، 164ص ، 3صحیح بخارى، ج . 1405، حدیث 1022صحیح مسلم، ص .  1

نزد ) ص(ما در لشکرى بودیم که فرستاده رسول خدا»: در عبارت بخارى گوید« .عن نکاح المتعۀ آخراً
نیز آمده است؛  47نیز چنین است؛ فشرده آن در ص  51، ص 4عبارت مسند احمد، ج « ....ما آمد و

  .، با اندکى اختلاف498، ص 5مصنف عبدالرزاق، ج 
؛ مسند 203و  202، ص 7؛ سنن بیهقى، ج 1046، حدیث 1024صحیح مسلم، کتاب نکاح، ص  .  2

  .405، ص 3احمد، ج 
  .1637مسند طیالسى، حدیث .  3
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جابر : در صحیح مسلم و مسند احمد و غیر آنها از عطا روایت کنند که گفت) ز
مردم از . آمد و ما در منزل به دیدارش رفتیم] ه مکهب[عبداللَّه براى انجام عمره  بن

 .را پیش کشیدند »متعه«او مسائلى پرسیدند و سپس بحث 

ازدواج [ »متعه«بکر و عمر  و ابى) ص(آرى، ما در زمان رسول خدا«: جابر گفت 
 «2.کردیم مى] موقت

مه و این کار تا اواخر خلافت عمر ادا«: در عبارت مسند احمد بعد از آن گوید
 ».داشت

این کار تا نیمه خلافت عمر ادامه داشت، سپس عمر «: و در بدایۀ المجتهد گوید 
 «3.مردم را از انجام آن باز داشت

 علت جلوگیرى عمر از ازدواج موقت در اواخر خلافت. 5

در صحیح مسلم، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد، سنن بیهقى و غیر آنها از جابر  
و ابوبکر، مقدارى ) ص(همه دوران رسول خدا: ند که گفتبن عبداللَّه روایت کن
کردیم تا آنکه عمر به خاطر  مى »ازدواج موقت«دادیم و  آرد و خرما مهریه مى

 .4کارى که عمرو بن حریث انجام داده بود، آن را ممنوع کرد

ما در زمان «: شیبه از عطاء از جابر روایت کند که گفت در عبارت مصنف ابن ابى
کردیم تا آنکه در اواخر  مى »ازدواج موقت«و ابوبکر و عمر ) ص(ارسول خد

جابر : راوى گوید -. کرد »ازدواج موقت«خلافت عمر، عمرو بن حریث با زنى 
او . آن زن باردار شد و خبرش به عمر رسید -نامش را برد و من فراموش کردم 

                                                                                                                   
  .458، ص 7مصنف عبد الرزاق، ج .  1
؛ مسند احمد، ج 183، ص 9نووى، ج شرح . 1405، حدیث 1023صحیح مسلم، کتاب نکاح، ص .  2
و ) ص(در عهد رسول خدا: ابو داود در باب الصداق گوید. و رجال احمد، رجال الصحیح 380، ص 3

: و نیز رجوع کنید. سپس عمر از آن نهى کرد. کردیم ابوبکر و نیمى از خلافت عمر، ازدواج موقت مى
  .310، ص 8عمدة القارى، ج 

  .63، ص 2د، ج بدایۀ المجتهد، ابن رش.  3
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ذیب التهذیب نیز صاحب ته. تا آنکه عمر اخیراً ما را از آن نهى کرد: ؛ که در عبارت آن گوید304ص 

؛ 76، ص 11، آورده است؛ فتح البارى، ج 371، ص 10فشرده آن را در شرح حال موسى بن مسلم، ج 
  .293، ص 8؛ کنزالعمال، ج205، ص 1زاد المعاد، ابن قیم، ج 



اهد چه کسى ش: عمر گفت. آرى: را خواست و پرسید آیا درست است؟ گفت
اش را نام برد عمر که  مادرم یا ولى: دانم آن زن گفت نمى: عطا گوید - بوده؟ 
 ».1چرا غیر آنها نبودند: ترسید فریبى در کار باشد، گفت مى

عمرو بن حریث از کوفه به مدینه آمد و «: در روایت دیگرى است که جابر گوید
شده بود نزد عمر  کنیز را که آبستن. کرد »ازدواج موقت«اى  با کنیز آزادشده

ازدواج «عمرو بن حریث با من : آوردند، داستان را از او پرسید، جواب داد
عمر از عمرو بن حریث نیز پرسید و او آشکارا تأیید کرد، . کرده است »موقت

و این در هنگامى بود که عمر از ازدواج  -چرا غیر او را نگرفتى؟ : عمر گفت
 ».2موقت نهى کرده بود

عمرو بن «: گرى از محمد بن اسود بن خلف روایت کنند که گفتدر روایت دی
آن دختر . کرد »ازدواج موقت«عامر بن لؤى  اى از قبیله بنى حوشب با دوشیزه

: عمر از وى توضیح خواست او گفت. باردار شد و داستان به گوش عمر رسید
 داستان را از عمرو. کرده است] ازدواج موقت[عمرو بن حوشب او را متعه 

: راوى گوید -چه کسى را گواه گرفتى؟ : عمر گفت. پرسید و او تأیید کرد
عمر برخاست و بر منبر  -مادرش یا خواهرش یا برادر و پدرش : دانم گفت نمى

کنند و بر آن گواه  مى »ازدواج موقت«شود مردانى را که  چه مى«: شد و گفت
 ».ه حد بر او جارى کنممگر آنک[...] کنند  گیرند و آن را آشکار نمى عادل نمى
این سخن عمر را کسى براى من نقل کردکه خودش پاى منبر او «: راوى گوید

 ».3مردم نیز از او پذیرفتند: گوید. بوده و با گوش خود شنیده

مردى از شام آمد و «: خیثمۀ روایت کند که در کنزالعمال از ام عبداللَّه دخت ابى
رى مرا در تنگنا گذارده، زنى برایم بیاب همس بى: در منزل او مسکن گزید و گفت

او را به خواستگارى زنى راهنمایى کردم، «: گوید ».نمایم »ازدواج موقت«تا با او 

                                                 
  .، باب المتعۀ497و  496، ص 7مصنف عبدالرزاق، ج .  1
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  ...او پرسید و عمرو صریحاً به آن اعتراف کرد
به نظر من عمرو بن حوشب اشتباه است و : مؤلف گوید. 501و  500، ص 7مصنف عبدالرزاق، ج .  3

بر آن گواه عادل »: درست آن عمرو بن حریث است، همچنین بخشى از کلام عمر بعد از جمله
  .حذف شده است« کنند د و آن را آشکار نمىگیرن نمى



پس از آن تا آنجا که خدا . مهریه تعیین کردند و افراد عادلى را بر آن گواه گرفتند
گوش  خبر آن به ».بیرون رفت -از مدینه  -خواست با آن زن زندگى کرد سپس 

گویند درست است؟  آیا آنچه مى: عمر بن خطاب رسید، مرا خواست و پرسید
هنگامى که آمد عمر را . هرگاه آن مرد بازگشت مرا خبر کن: گفت. آرى: گفتم

من : چه چیز بر این کار وادارت کرد؟ گفت: در پى او فرستاد و گفت. آگاه کردم
دم و آن حضرت تا زنده بودند هم که بودم انجام دا) ص(این کار را با رسول خدا
بکر نیز ادامه داشت و او نیز تا زنده  سپس در دوران ابى. ما را از آن نهى نکردند
. سپس در زمان شما نیز نهى آن براى ما بیان نشده است. بود ما را از آن منع نکرد

قسم به آنکه جانم به دست اوست، اگر پیش از این از آن ! آگاه باشید«: عمر گفت
و ازدواج از  »نکاح«از هم جدا شوید تا . کردم کرده بودم، تو را سنگسار مى نهى
 ».1و زنا شناخته شود »سفاح«

ربیعۀ بن امیۀ بن خلف با : در مصنف عبدالرزاق از عروه روایت کند که گفت
کرد و دو تن از زنان را که یکى ] موقت[یکى از زنان غیر عرب مدینه ازدواج 

خوله زنى صالحه بود چیزى نگذشت  - آن گواه گرفت  خوله بنت حکیم بود بر
عمر . خوله داستان را به عمر بن خطاب گزارش کرد. که آن غیر عرب آبستن شد

کشید بر منبر شد و  برخاست و در حالى که از شدت خشم گوشه ردایش را مى
به من خبر رسیده که ربیعۀ بن امیه با زنى غیر عرب از زنان مدینه ازدواج «: گفت

کرده و دو زن را بر آن گواه گرفته است، من اگر پیش از این از آن نهى کرده 
 «2.کردم سنگسار مى] اکنون[بودم، 

خوله بنت حکیم بر عمر بن : مالک در موطّأ و بیهقى در سنن روایت کنند که
کرده و وى باردار  »ازدواج موقت«ربیعۀ بن امیه با زنى : خطاب وارد شد و گفت

این «: کشید، بیرون آمد و گفت در حالى که رداى خود را مىعمر . شده است
 «3.کردم را اگر پیش از این نهى کرده بودم اکنون سنگسار مى] ازدواج موقت[متعه 
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سلمۀ بن امیه با سلمى کنیز آزاد شده حکیم بن امیۀ ابن اوقص : در اصابه گوید
ندش را حاشا سلمى از او بچه دار شد و وى فرز. کرد »ازدواج موقت«اسلمى 
 1.را ممنوع کرد »ازدواج موقت«موضوع به عمر رسید و او . کرد

را ] عمر[امیرالمؤمنین «: عبدالرزاق در مصنف از ابن عباس روایت کند که گفت
او در حال باردارى بیرون شد و عمر . نکشاند »متعه«کسى جز ام اراکه بر نهى از 
کرده  »ازدواج موقت«من سلمۀ بن امیۀ بن خلف با : سبب پرسید، وى گفت

 »...2است

عمر : شیبه در مصنف از علاء بن مسیب از پدرش روایت کند که گوید ابن ابى
کرده باشد، اگر ] ازدواج موقت[اگر مردى را پیش من آرند که با زنى «: گفت

اش  و اگر عزب باشد تازیانه. کنم باشد او را سنگسار مى] همسردار[محصن 
 ».3زنم مى

××× 

آیه فمَا : گفتند مى) ص(یات گذشته چنین یافتیم که صحابه رسول خدادر روا 
ه درباره  تمُ بِ تَع َتم به انجام آن ) ص(نازل گردیده، و رسول خدا »ازدواج موقت«اس

دستور فرموده، و آنان با مهریه تعیین شده از آرد و خرما یا جامه و لباس، در 
خواندند، و این حکم در  یش مىخو »عقد موقت«زنان را به ) ص(زمان پیامبر

زمان ابوبکر و نیمى از خلافت عمر همچنان جریان داشته، تا آنکه عمر به خاطر 
در  »نکاح متعه«و نیز، دانستیم که . اقدام عمرو بن حریث آن را ممنوع کرده است
و دور نیست که تحریم او . شده است دوره عمر، پیش از نهى او، آشکارا انجام مى

گیرى کرده و  ابتدا در امر شاهدان عقد سخت: اى بوده باشد مرحلهتدریجى و 
دستور داده تا عدول مؤمنین را گواه بگیرند چنانکه از برخى روایات گذشته 

اگر «: شود سپس نهى نهایى و قاطع خود را بیان داشته و گفته است استشمام مى
 ».کردم پیش از این ممنوع کرده بودم، اکنون سنگسار مى
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در جامعه اسلامى ممنوع و حرام ] ازدواج موقت[ز این وقایع، نکاح متعه پس ا 
ورزید و نصیحت و  شد، و خلیفه عمر نیز، تا پایان دوران خود بر آن اصرار مى

 .خیرخواهى ناصحان در وى اثر نبخشید

طبرى در سیره عمر از عمران بن سواده روایت کند که وى از خلیفه اجازه  
  »!ام به قصد نصیحت آمده«: شد و گفت خواست و بر او وارد

 ».درود صبح و شام بر توى ناصح«: عمر گفت 

 ».گیرند امتت در چهار چیز بر تو ایراد مى«: او گفت 

اش را بر روى ران خود نهاد و  اش را بر زیر چانه و دنباله عمر سر تازیانه: گوید 
 !بیاور: سپس گفت

اى، در  را در ماههاى حج حرام کرده ]تمتع[تو عمره : گویند مى«: عمران گفت 
 ».این کار را نکرده، و ابوبکر نیز، و آن حلال است) ص(حالى که رسول خدا

ولى اگر آنان در ماههاى حج عمره بگزارند، چنین . آن حلال است«: عمر گفت 
جوجه شده و حج خلوت  انگارند که از حجشان کفایت کند، و این تخم بى

ام  پس کار من صواب و اندیشه. از انوار الهى است گردد،درحالى که حج نورى
 »!درست بوده است

اى، در  را حرام کرده] ازدواج موقت[ »متعه نساء«تو : گویند مى«: عمران گفت 
کردیم و پس  مى »متعه«با مهریه مناسبى : حالى که آن اجازه و رخصتى خدایى بود

 ».شدیم از سه روز جدا مى

پس از آن، . ن را در زمان ضرورت حلال فرمودآ) ص(رسول خدا«: عمر گفت 
شناسم که به آن عمل کرده  مردم در رفاه شدند و اکنون کسى از مسلمانان را نمى

الان نیز هرکه خواهد با مهریه مناسب ازدواج کند و پس . یا به سوى آن باز گردد
 »...1ام پس کار درستى کرده. از سه روز با طلاق جدا شود

××× 

اگر «: به اینکه »متعه حج«توجیه و عذر خلیفه عمر در تحریم  :مؤلف گوید 
مسلمانان در ماههاى حج عمره بگزارند چنین انگارند که از حجشان کفایت 

علت واقعى و . ، این توجیه با نهى او از جمع میان حج و عمره راست نیابد»کند
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دم مر«: حقیقت مطلب عذرى است که در روایت دیگرى آمده و او گفته است
، بهار آنان تنها از میهمانان این خانه ]مفید[مکه نه پستان شیرده دارند و نه زراعت 

یک بار براى حج مفرد : باید دو بار به سوى آنان بیایند] حاجیان[بنابراین، . است
ور  اند، از آن بهره و دیگربار براى عمره مفرده، تا قریش که اصل و ریشه مهاجرین

 ».گردند

) ص(زمان رسول خدا«: به اینکه »نکاح متعه«عذر خلیفه درباره اما توجیه و  
زیرا، . این توجیه نیز غیر مقبول است »زمان ضرورت بود و اکنون چنین نیست

صراحت دارد، ناظر ) ص(در عصر رسول خدا »متعه«بیشتر روایاتى که بر وقوع 
هیچ  بر آن است که نزول حکم آن در جنگها و حال سفر بوده، و از این جهت

هاى آینده وجود  و عصر عمر تا دوران ما و دوره) ص(تفاوتى بین عصر پیامبر
 .ندارد

زیرا، انسان از روزى که بر روى کره زمین پدیدار شده، همیشه نیازمند سفر بوده  
حال اگر . ماند و روزها و ماهها و گاهى سالها از خانواده و اهل خویش دور مى

اش چه باید بکند؟ آیا  نى باشد، با غریزه جنسىمردى به سفر برود و سفرش طولا
تواند آن را از خود جدا کرده و در محل بر جاى گذارد تا پس از بازگشت به  مى

کارش گیرد، یا آنکه غریزه جنسى با اوست و در سفر و حضر از وى جدا 
تواند آن را انکار کرده و عصمت  نگردد؟ حال که این غریزه با اوست آیا مى

اگر افراد نادرى از ابناى بشر توان عفت ورزیدن داشته باشند، آیا همه ورزد؟ و 
کنند؟  غریزه خود را سرکوب مى توانند چنین باشند؟ یاآنکه بیشتر آنان انسانها مى

او را از تصرف در  اى قرار گیرد که چنین گروه انبوهى از نسل بشر اگر در جامعه
و فطرت و طبیعتش مخالفت ورزد، اش بازدارد و از او بخواهد با سرشت  غریزه

 ماند؟ چه باید بکند؟ آیا راهى جز خیانت به جامعه براى او باقى مى

آیا اسلام که براى همه مشکلات انسان راه حل مناسب ارائه کرده، این مشکل  
ازدواج «جواب گذارده است؟ نه، بلکه براى این مشکل نیز  ف ظظ  بى رإ؛ف
اگر منع عمر «: فرمود) ع(گونه که امام على همان و. را تشریع فرموده است »موقت

البته جوامع غیر اسلامى راه حل را در جواز  ».کرد کس جز شقى زنا نمى نبود هیچ
 !اند زنا دیده و آن را در همه جا آزاد گذارده



افراد بشر در وطن هم، . آنچه بیان شد تنها مشکل مسافران دور از وطن نیست 
. واج دایم معذورند، و در این مشکل، زن و مرد برابرنددر بسیارى اوقات از ازد

تواند ازدواج دایم داشته باشد، اگر به  حال، انسانى که سالهاى طولانى نمى
پناه نبرد چه باید بکند؟ بویژه که قرآن کریم به مردان مسلمان  »ازدواج موقت«
درباره زنان مسلمان و . 1و لا تواعدوهن سراً با آنها قرار پنهانى نگذارید: فرماید مى
 ولا: فرماید مى

 ! 2دوست پنهان نگیرند] پاکدامنانى که[متخذات اخدان  

ازدواج موقت را به «: اما آنچه خلیفه عمر در توجیه تحریم خود بیان کرده که
، نتیجه این کار دو حالت »ازدواج دایم تبدیل کند و پس از سه روز طلاق گوید

لم و اطلاع قبلى زن و شوهر بوده و هر دو بر آن اول آنکه این تصمیم با ع: دارد
 .یا نکاح متعه است »ازدواج موقت«اند، که این همان  توافق کرده

دارد که این کار،  دوم آنکه شوهر چنین قصدى داشته و آن را از زن پنهان مى 
چه آنکه آنها از پیش بر ازدواج دایم توافق . فریب دادن زن و اهانت به اوست

 .را پنهان داشته است] طلاق بعد از سه روز[اش  و مرد نیت درونىاند  کرده

حال، پس از وقوع چنین ازدواجهاى به ظاهر دایم سه روزه، جایى براى اعتماد  
 باقى خواهد ماند؟ »ازدواج دایم«زنان و سرپرستان آنها به 

دیگر وگوى انجام شده میان عمران با خلیفه عمر و  گوییم از گفت و در پایان مى 
گردد که  وگوهاى عمر در این باره رسیده، دقیقاً آشکار مى روایاتى که از گفت

روایت شده و ) ص(از رسول خدا »ازدواج موقت«همه آن روایاتى که در تحریم 
به کتابهاى اصلى حدیث و تفسیر راه یافته، روایاتى جعلى و ساختگى است که 

در ) ص(ى از صحابه رسول خدازیرا، اگر یک. بعد از عصر عمر ساخته شده است
زمان خلافت عمر روایتى از آن حضرت در دست داشت که سیاست خلیفه را 

چه، با آن . داشت تأیید کند، یقیناً آن را ابراز مى »متعه نساء«و  »متعه حج«درباره 
همه تأکید و تهدید آشکار خلیفه در تحریم و عقوبت بر انجام متعه، نیازى به 

دید و خود خلیفه نیز، اگر در طول این مدت بر چیزى که  ه نمىکتمان آن از خلیف
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کرد و نیازمند این همه  یافت، به آن استشهاد مى سیاستش را تأیید کند دست مى
 .شد شدت عمل و فشار بر مسلمانان نمى

گونه، دوران عمر پایان یافت در حالى که او مخالفان سیاست خود را  بدین 
) ص(او حتى راویان حدیث پیامبر. ها حبس کرده بود نهمنکوب و نَفسَها را در سی
 !داشت را نیز، از نقل روایت بازمى

این سیاست تا شش سال اول دوران خلافت عثمان ادامه یافت، و حکم خلیفه  
بعد از آن، نسل . در تحریم متعه به تدریج در جامعه اسلامى گسترش یافت

ست جز آنچه سیاست خلافت اجازه دان اى پدید آمد که از اسلام چیزى نمى تازه
 .پردازیم داد، و ما در بخش بعدى به آن مى نشر و بیان آن را مى

 ازدواج موقت پس از عمر. 6 

در نیمه دوم خلافت عثمان نیروهاى حاکمه خلافت منشعب شده و رو در روى  
عایشه و طلحه و زبیر و عمرو بن عاص و پیروانشان در یک : هم قرار گرفتند

امیه و پیروان آنها در صف دیگر،  العاص و سایر بنى مروان و فرزندان بنىصف، و 
این درگیرى باعث شد تا میدان عمل براى مسلمانان باز گردد و آزادیهاى نسبى 
مجال بروز یابد و بخشى از احادیث ممنوعه منتشر شود، و مسلمانان را به 

پا، چیزهایى را بشنود که معارضه با خلفا بکشاند، و نسل جدید، از مسلمانان دیر
برخى از مخالفتها درباره . توانست شنید، و امورى را ببیند که هرگز ندیده بود نمى
 :چنین است] ازدواج موقت[ »متعه نساء«

اولین کسى که «: در مصنف عبدالرزاق از ابن جریح از عطا روایت کند گفت. 1 
او مرا خبر : گوید. یعلى بود را از او شنیدم، صفوان بن] ازدواج موقت[ »متعه«نام 

خود درآورد و من کار او را  »عقد موقت«داد که معاویه در طائف زنى را به 
. نزد ابن عباس رفتیم و برخى از ما داستان را براى او بازگو کرد. ناپسند شمردم
دل من آرام نگرفت تا : راوى گوید. رواست] ازدواج موقت[آرى : پاسخ شنید

مردم از او سؤالاتى کردند و . للَّه وارد شد، به منزل او رفتیمآنکه جابر بن عبدا
و ) ص(ما در زمان رسول خدا. آرى: کشاندند، جابر گفت »متعه«سخن را به 



کردیم تا آنکه در اواخر خلافت عمر،  مى] ازدواج موقت[ »متعه«ابوبکر و عمر 
 »...1گرفت و »عقد موقت«عمرو بن حریث زنى را به 

سفیان هنگام ورود به طائف  معاویۀ بن ابى«: نف عبدالرزاق است کهنیز، در مص. 2
جابر  ».خود درآورد »عقد موقت«کنیز آزاد شده ابن حضرمى به نام معانه را به 

ام، او زنده بود و معاویه هر سال  من معانه را در زمان خلافت معاویه دیده«: گوید
 ».2فرستاد تا از دنیا رفت اى مى براى او هدیه

در شهر «: همچنین در همان کتاب از عبداللَّه بن خیثم روایت کند که گفت .3
کرد و سعید بن جبیر  مکه، زنى عراقى و عابده با پسرش به نام ابوامیه زندگى مى

خیلى پیش این زن : به سعید گفتم«: گوید. به منزل او رفت و آمد داشت
: گوید ».ام خود درآورده به عقد »نکاح متعه«من او را با «: سعید گفت »روى؟ مى

 .3از نوشیدن آب رواتر است »ازدواج موقت«: سعید به او گفته است

××× 

و فتواى به آن، آغاز  »ازدواج موقت«بارى، از همان دوران، سخن گفتن از حلیت  
اگر نبود رأى پیشین «: در کوفه گفت) ع(على: در مصنف عبدالرزاق گوید. گردید

کس  دایر گردد، پس از آن هیچ] ازدواج موقت[ادم تا د عمر بن خطاب، فرمان مى
 ».4کرد جز شقى و بدبخت زنا نمى

حیان و سیوطى روایت کنند که امام  در تفسیر طبرى، نیشابورى، فخر رازى، ابى
کس زنا  را ممنوع نکرده بود، هیچ »ازدواج موقت«اگر عمر «: فرموده) ع(على
 ».5کرد مگر شقى و بدخت نمى

اى الهى  هدیه »ازدواج موقت«: بى روایت کند که ابن عباس گفتدر تفسیر قرط
و اگر عمر از آن ] و عمر آن را ممنوع کرد[بود که خداوند بر بندگانش بخشود 

 ».1کرد بخت زنا نمى کس جز شقى نگون نهى نکرده بود، هیچ
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در مصنف عبدالرزاق، احکام القرآن جصاص، بدایۀ المجتهد ابن رشد، درالمنثور 
از نهایۀ اللغۀ ابن اثیر، لسان العرب ابن منظور، تاج العروس  »شقى«ى و ماده سیوط

 :زبیدى و غیر آنها روایت کنند که

چیزى  »متعه«! خدا عمر را ببخشاید«: گفت شنیدم که ابن عباس مى: عطا گوید 
و عمر آن [ارزانى داشت ) ص(نیست جز رحمت الهى که خداوند بر امت محمد

بخت شقى نیازمند زنا  کس جز نگون اگر نهى او نبود، هیچو ] را ممنوع کرد
 ».2شد نمى

و در آخر حدیث  »رخصت«لفظ  »رحمت«در عبارت مصنف عبدالرزاق به جاى 
به خدا سوگند گویا سخن او را : عطا گوید. آمده است »شقى«لفظ  »شقا«به جاى 
 !بخت مگر نگون »الّا شقى«: گفت شنوم که مى مى

و لو لا نهى عمر عنها ما اضطرّ الى الزنا «: لمجتهد چنین استو عبارت بدایۀ ا 
بخت، ناچار از  کس جز نگون الاشقى؛ و اگر عمر آن را ممنوع نکرده بود، هیچ

 ».شد زنانمى

 پاى فشردند »متعه«آنان که بعد از عمر بر حلیت . 7 

جماعتى از پیشینیان ) ص(پس از رسول خدا«: ابن حزم در محلىّ گوید 
بکر،  اسماء دخت ابى: آن باقى ماندند که عبارتند از »حلیت«بر ) رض(صحابه

سفیان، عمرو بن حریث،  جابر بن عبداللَّه، ابن مسعود، ابن عباس، معاویۀ بن ابى
] حلیت[و جابربن عبداللَّه . ابوسعید خدرى و سلمه و معبد پسران امیۀ بن خلف

اواخر دوره عمر، از همه و ابوبکر و عمر تا ) ص(آن را در دوره رسول خدا
 ».صحابه روایت کرده است

داند که دو نفر عادل بر  عمر بن خطاب تنها در صورتى آن را مردود مى«: گوید 
 ».داند آن گواه نباشند، و با شهادت دو نفر عادل آن را روا مى
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اعزهّا  -از تابعین هم، طاوس، عطاء، سعید بن جبیر و سایر فقهاى مکه «: و گوید 
 ».1اند فشرده بر حلیت آن پاى مى -هاللَّ

را تنها عمران بن ] ازدواج موقت[نکاح متعه «: قرطبى در تفسیرش روایت کند که
ابو عمر : و گوید ».دانند البیت جایز مى حصین، برخى از صحابه و گروهى از اهل

را بنابر  »ازدواج موقت«اصحاب ابن عباس، مکیان و یمانیان، همگى «: گوید
 ».2دانند ن عباس حلال مىمذهب اب

را جایز شمرده  »متعه«از ابن عباس روایت شده که او «: ابن قدامه در مغنى گوید
ابن جریح بر آن فتوى . اند بیشتر صحابه و عطاء و طاوس بر این عقیده بوده. است

داده و حلیت آن از قول ابو سعید خدرى و جابر روایت شده و شیعه به سوى آن 
 ».3آن را اجازه فرموده است) ص(، مسلَّم شده که رسول خدازیرا. رفته است

 پیروان عمر در تحریم ازدواج موقت و بروز اختلافات. 8

شیبه در  ابن ابى. عبداللَّه بن زبیر است »ازدواج موقت«یکى از طرفداران حرمت  
شنیدم ابن زبیر خطبه «: ذئب روایت کند که گفت مصنف خود از ابن ابى

 »زنا«همان  »متعه«الا و انّ المتعۀ هى الزنا؛ آگاه باشید که «: گفت خواند و مى مى
 ».4است

 .ابن صفوان است که حدیث او خواهد آمد: دیگرى

چنانکه شرح آن . عبداللَّه بن عمر در یکى از دو دیدگاه خویش است: دیگرى 
فاق در این باره میان پیروان عمر و مخالفان او مناقشات و درگیریهایى ات. بیاید

 :آوریم افتاده که برخى از آنها را مى

 اختلاف میان موافقان و مخالفان) الف 

ازدواج موقت، بین ابن عباس و گروهى از مخالفان مانند ابن  »حلیت«درباره  
 .زبیر، مشاجرات و بحثهایى به شرح زیر درگرفته است
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: گفت مسلم در صحیح و بیهقى در سنن خود از عروة بن زبیر روایت کنند که 
مردمانى که خدا دلهاى آنان را «: عبداللَّه بن زبیر در مکه به پا خاست و گفت

عبداللَّه  -  »!دهند فتوا مى »ازدواج موقت«همانند چشمانشان کور کرده است، به 
ابن عباس در  -کنایه به ابن عباس داشت که چشمانش را از دست داده بود 

در  »متعه«جانم سوگند که  به! تو موجودى جلف وسبکسرى«: پاسخش گفت
: ابن زبیر گفت ».حلال بود -است) ص(مقصودش رسول خدا- زمان امام المتقین 

تو را با ] متعه نمایى[خودت تجربه کن که به خدا سوگند اگر چنین کنى «
 ».کنم سنگهاى خودت سنگسار مى

من در نزد مردى : خالد بن مهاجر بن سیف مرا خبر داد که«: ابن شهاب گوید 
او دستور به انجام . را پرسید »متعه«نشسته بودم که شخصى پیش وى آمد و حکم 

چیه؟ به خدا سوگند من : او گفت! تر آهسته: ابوعمره انصارى به وى گفت. آن داد
  ».1ام در دوران امام المتقین آن را انجام داده

خواند و  ىشنیدم عبداللَّه بن زبیر خطبه م«: از سعید بن جبیر روایت کنند که گفت
کرد و او را سرزنش  اعتراض مى »متعه«بر ابن عباس درباره فتوایش در حلیت 

عبداللَّه از  ».گوید از مادرش بپرسد اگر راست مى«: ابن عباس گفت ».نمود مى
ابن  ».گوید آرى این چنین بود ابن عباس درست مى: مادرش پرسید و پاسخ شنید

به ] ازدواج موقت[یش را که از طریق آن اگر بخواهم، مردانى از قر«: عباس گفت
  ».2برم اند، نام مى دنیا آمده

وگوها باید در زمان حکومت عبداللَّه بن زبیر در مکه  بدیهى است که این گفت
اللَّه الحرام برگزار  واقع شده باشد، در آن دوران که نماز جمعه و جماعت در بیت

ها در اوان خطبه نماز جمعه و و گمان قوى آن است که این گفت و شنود. شد مى
زیرا، به نظر ما ابن عباس خود را برتر . در حضور بسیارى از مسلمانان بوده است

دانست که در سخنرانى ابن زبیر حضور یابد مگر در نماز جمعه که به  از آن مى
 .حضور در آن ملزم و مجبور بودند

                                                 
؛ احتجاج 205، ص 7، باب نکاح المتعۀ؛ سنن بیهقى، ج 27، حدیث 1026صحیح مسلم، ص .  1
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، یعنى هئیت حاکمه و نیز، کاملاً آشکار است که ابن زبیر و هیئت حاکمه او 
در ) ص(گونه مستندى از قول و فعل و تقریر و تأیید رسول خدا خلافت، هیچ

چه، اگر داشتند در برابر ابن عباس و برهان . در دست نداشتند »متعه«نهى از 
به آن  »شده است انجام مى) ص(متعه در زمان رسول خدا«: گفت محکم او که مى

 .کردند استناد مى

تا  - »متعه حج و متعه نساء«ئیت حاکمه خلافت که در تحریم ولى، برخلاف ه 
کنند، معتقدان به حلیت همیشه و  بر منطق زور تکیه کرده و مى -به امروز هم 

با آنها مقابله کرده و ) ص(اند با استناد به سنت رسول خدا هرگاه فرصت یافته
 .اند دلایل خود را بیان داشته

نضرة  یالسى و سنن بیهقى و غیر آنها از ابىدر صحیح مسلم و مسند احمد و ط 
: نزد جابر بن عبداللَّه بودم که شخصى نزد او آمد و گفت«: روایت کنند که گفت

جابر  ».اند اختلاف کرده »متعه حج و متعه نساء«ابن عباس و ابن زبیر درباره 
دادیم سپس عمر ما را از آن  انجام مى) ص(ما آن را در زمان رسول خدا«: گفت

 ».1باز داشت و ما دیگر انجام ندادیم

را ممنوع و ابن  »ازدواج موقت«ابن زبیر : به جابر گفتم«: در روایت دیگرى گوید
ما در : چرخد حدیث بر دست من مى«: جابر گفت ».دهد عباس به آن دستور مى

دوران عمر بن خطاب که . کردیم مى] ازدواج موقت[متعه ) ص(زمان رسول خدا
خداى عز و جل براى پیامبرش هر چه خواست حلال : د و گفتشد، خطبه خوان

خودتان را از  »حج«اکنون . فرمود، و قرآن در جایگاههاى خود فرود آمد
تان جدا کنید، و از نکاح با این زنان دست بکشید که اگر مردى را نزد من »عمره«

 ».2کرده باشد، او را سنگسار خواهم کرد »ازدواج موقت«آوردند که 

                                                 
، با اندکى 52، ص 1، باب نکاح المتعۀ؛ مسند احمد، ج 1405، حدیث 1023صحیح مسلم، ص .   1
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بکر  و ابى) ص(ما در زمان رسول خدا«: روایت در عبارت بیهقى چنین استاین 
رسول : هنگامى که عمر بن خطاب، به خلافت رسید گفت. کردیم مى »متعه«

که [و این دو . و قرآن همان قرآن است) ص(همان رسول اللَّه) ص(خدا
آنها ] نوناک[بر پا بودند و من ) ص(اند که در زمان رسول خدا»متعه«دو ] گویم مى

است، اگر  »متعه نساء«یکى از آنها : دهم را ممنوع کرده و بر انجامشان کیفر مى
گرفته باشد، او را سنگسار و در سنگها  »عقد موقت«مردى را بیابم که زنى را به 

تان جدا  حج خودتان را از عمره. حج است »متعه«دیگرى . مدفون خواهم کرد
 ».1کند را کاملتر مىکنید که این کار، حج و عمره شما 

 اختلاف میان ابن عباس و دیگران) ب

 »زنا«این ابن عباس فتواى به «: صفوان گفت] ابن: [در مصنف عبدالرزاق گوید 
صفوان، ام اراکه را ] ابن[دهم، آیا  من فتواى به زنا نمى«: ابن عباس گفت ».دهد مى

] ازدواج موقت[فراموش کرده است؟ به خدا سوگند که فرزند آن زن از متعه 
  «2کرده، زنا نموده است؟] ازدواج موقت[جمح با وى  آیا او که مردى از بنى. است

ابن عباس فتواى به «: ابن صفوان گفت: در روایت دیگرى است که طاوس گوید
من از . را نام برد »متعه«ابن عباس تعدادى از فرزندان : راوى گوید »!دهد زنا مى

 «3.آورم بن امیه را به یاد مى آنها که بر شمرد تنها معبد

 معبد سلمۀ بن امیۀ کیست؟

امیرالمؤمنین عمر را کسى جز ام «: در یکى از روایات دیدیم که ابن عباس گفت 
او در حال باردارى بیرون آمد و عمر علت . العمل وادار نکرد اراکه به این عکس

خویش  »عقد موقت«سلمۀ بن امیۀ بن خلف وى را به : جواب داد. پرسید

                                                 
  .206، ص 7سنن بیهقى، ج .  1
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بدین خاطر، هنگامى که ابن صفوان نظر ابن عباس را تخطئه کرد  ».درآورده است
 »!1از عمویت بپرس«: و آن را ناپسند شمرد، ابن عباس به او گفت

امیۀ بن خلف جحمى فرزندانى به نام «: در جمهره انساب ابن حزم آمده است
رزند این سلمۀ بن على، صفوان، ربیعه، مسعود و سلمۀ داشت که معبد بن سلمه ف

امیۀ بن خلف است و مادرش ام اراکه بوده، سلمه در دوران خلافت عمر یا 
ازدواج «خویش درآورد و معبد بن سلمۀ نتیجه این  »عقد موقت«بکر او را به  ابى
 «2.بود »موقت

به نظر ما صفوان بن امیه پدر همین ابن صفوان است و چون «: مؤلف گوید
و  »!از عمویت بپرس«: بود، ابن عباس به او گفت یه مىصفوان برادر سلمۀ بن ام

یعنى معبد بن  - آیا ام اراکه را فراموش کرده؟ به خدا سوگند فرزند او : نیز گفت
آیا او زنا کرده . است »ازدواج موقت«فرزند  -سلمه پسرعموى ابن صفوان 

ا از آنان ر »معبد«را برشمرد، این  »متعه«است؟ و چون فرزندان به دنیا آمده از 
 ».دانست

 اختلاف عبداللَّه بن عمر با ابن عباس) ج 

برخى از . مختلف است »ازدواج موقت«روایات رسیده از عبداللَّه بن عمر درباره  
 :گونه است آنها بدین

احمد بن حنبل در مسند خود از عبدالرحمان بن نعیم اعرجى روایت کند که  
] ازدواج موقت[ »متعه نساء«رباره نزد ابن عمر بودم که مردى از او د: گفت

به خدا سوگند ما در زمان رسول «: پرسید، عبداللَّه خشمگین شد و گفت
 »...3، زنا کار و بدکار نبودیم)ص(خدا

                                                 
  .همان.  1
  .160 - 159جمهره انساب، ابن حزم، ص .  2
، ص 7؛ مجمع الزوائد، ج 5808، حدیث 104، ص 2و ج  5694، حدیث 95، ص 2مسند احمد، ج .  3

حرام : از او درباره متعه پرسیدند، او گفت: ، از ابن عمر روایت کند که265، ص4و نیز در ج. 333-332
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را ] ازدوج موقت[ابن عباس : به ابن عمر گفته شد«: در مصنف عبدالرزاق گوید
آرى به «: گفتند ».گمان ندارم ابن عباس چنین بگوید«: او گفت ».دهد اجازه مى

به خدا سوگند او در ! آگاه باشید«: عبداللَّه گفت ».گوید خدا سوگند چنین مى
داشت، و  توانست چنین بگوید، و عمر شدیداً شما را از آن بازمى زمان عمر نمى
شیبه و درالمنثور، سیوطى روایت  در مصنف ابن ابى ».دانم نمى »زنا«من آن را جز 

: پرسیدند، گفت] ازدوج موقت[ »متعه نساء«لَّه بن عمر درباره از عبدال«: که 1کنند
پس چرا در «: گفت ».دهد ابن عباس بر آن فتوا مى«: به او گفته شد ».حرام است«

 »؟2کرد هم نمى »زمزمه«زمان عمر آن را 

عمر بن خطاب اگر کسى را به «: است گوید »حرام«در سنن بیهقى پس از عبارت 
 ».3کرد را سنگسار مىگرفت او  خاطر آن مى

 هاى بعد تغییر موضع پیروان مکتب خلفا در دوره. 9

تا زمان حکومت ابن  »ازدواج موقت«چنانکه دیدیم منطق مکتب خلفا در تحریم  
پیروان این مکتب از آن پس تغییر موضع دادند . زبیر، بر محور زور و قدرت بود

 :کنیم آن اشاره مى هایى از و به جعل و تحریف روى آوردند که به نمونه

داد و اهل علم  فتوا مى »ازدواج موقت«ابن عباس بر : در سنن بیهقى گوید) الف 
کردند و ابن عباس از کوتاه آمدن در این باره سرباز  او را بر این فتوا سرزنش مى

 :زد تا آنکه یکى از شعرا درباره فتواى او سرود مى

یا ابنِ عباسٍ«  تْ  یا صاحِ هل لکَ فی فُ

تَّلۀٍ ب م فی ناعمٍ خوُد ل لکه 

ثواك حتىّ مصدر النّاسِ     ون م  »تکَُ

افزودند و  »متعه«اهل علم پس از شنیدن این اشعار بر شدت بیزارى از «: گوید    
 ».4بسیار ناپسندش شمردند
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هنگامى که شاعر این شعر «: در مصنف عبدالرزاق از زهرى روایت کند که گفت
را  »ازدواج موقت«، دانشمندان )ح هل لک فى فتیا ابن عباسیا صا: (راسرود
 ».1تر دانستند زشت

ازدواج موقت کوتاه  »حلیت«ابن عباس هرگز درباره «: در این روایت آمده که
 ».نیامد، و سرزنش مردم و شعرا او را از این کار بازنداشت

ایت روایت گذشته را تحریف کردند و از قول سعید بن جبیر چنین رو) ب 
دانى چه کردى و چه فتوایى  مى: به ابن عباس گفتم«: نمودند که او گفته است

اش شعرها  اند و شاعران درباره اى؟ فتوایت را سواران به دور دستها برده داده
  »!اند سروده

 : اند گفته«: گفتم »اند؟ چه گفته«: گفت 

 هجلس ا طالَ ملشَّیخِ لم ل لت  قَد قُ

 َل لکاسِیا صاحِ هیا ابنِ عب تْ  فی فُ

 هل لکَ فی رخصۀِ الأطَراف آنسۀ 

ثواك حتىّ مصدر الناّسِ ون م  »تکَُ

 گفتم به شیخ زاندم کو طول داد مجلسَ 

 آیا نباشدت بس؟! فتواى ابن عباس

ذرا سرمایه واگذارد  آیا رواست ع 

 تا ژرفنات گردد مهمانپذیر هر کس؟

الیه راجعون، به خدا سوگند من به این فتوا ندادم و  اناّ الله و انا«: ابن عباس گفت 
تنها همان مقدار را حلال دانستم که خداوند از  »متعه«این را قصد نکردم، من از 

 ».2حلال فرموده است »میته و خون و گوشت خوك«

ازدواج [متعه «: او برخاست و سخن راند و گفت: در مغنى ابن قدامه گوید
) ص(خون و گوشت خوك است، اما اجازه رسول خدامردار و : همانند] موقت

 ».3، مسلماً نسخ شده است]در حلیت متعه[

 اشکال این روایت
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در نقل این روایت از قول سعید بن جبیر بر هم پیشى  »حلیت متعه«مخالفان  
که در مکه  1و فراموش کردند که سعید بن جبیر همان کسى است. گرفتند

اموش کردند که اصحاب ابن عباس، مکیان و و نیز، فر. کرد] ازدواج موقت[
و اگر  2.دانند را بنابر مذهب ابن عباس، حلال مى »ازدواج موقت«یمانیان، همگى 

ابن عباس از فتواى خود بازگشته بود، اصحاب او مانند عطاء و طاوس و دیگران 
 .3ماندند بر آن باقى نمى

در سند «: داشته و گویدهیثمى در مجمع الزوائد از نادرستى این حدیث پرده بر
و در تهذیب التهذیب در شرح حال  ».4این حدیث حجاج بن ارطاة فریبکار است

در حالى که چیزى از آنها نشنیده  -او از یحیى بن ابى کثیر و مکحول «: او گوید
دانند که،  شناسان بدان خاطر مدلِّس و فریبکارش مى کند، و حدیث روایت مى -

 ».یافت نگردد حدیث بدون زیادت از او

کرد و براى ما از عمرو بن شعیب از  حجاج فریبکارى مى: ابن مبارك گوید 
 .گفت عزرمى متروك حدیث مى

 «5.واهى و سست و آشفته است] حجاج[احادیث او «: شیبه گوید یعقوب بن ابى 

ترمذى و بیهقى از موسى بن عبیدة از محمد بن کعب از ابن عباس روایت ) ج
: گونه بدین. تنها در اوایل اسلام بود] ازدواج موقت[متعه «: ه استکنند که او گفت

شد به مدتى که قصد اقامت داشت با زنى  مردى که وارد سرزمین ناشناس مى
داد،  کرد و وى کالا و اجناس او را نگهدارى و زندگیش را سامان مى ازدواج مى

همِ أَو«: تا آنکه این آیه نازل شد واجِ َلى أز م إِلاَّ عه ؛ مگر بر 6ما ملکَتَ أَیمانُ
هر دامنى جز این دو، حرام : ابن عباس گفت ».همسران یا کنیزان خویشتن

 «7.است
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 اشکال این حدیث

در سند این حدیث موسى بن عبیده است که در تهذیب التهذیب درباره او  
و به نظر من نقل روایت ا ».حدیث او منکر و ناشناخته است«: احمد گوید«: گوید

 «1.کند احادیث ناپسندى را روایت مى. جایز نیست

ازدواج موقت در اوایل اسلام بود، تا آنکه این «: در متن این حدیث آمده است
واجهِمِ: آیه نازل شد َلى أز و هر دامنى جز این دو حرام است... إِلاَّ ع.« 

نیم  توانم فهمید؛ اگر این سخن از ابن عباس است، پس چرا بعد از و من نمى 
قرن که از نزول این آیه گذشته بود، با عبداللَّه بن زبیر، به مخاصمه و مخالفت 

فشارد؟ بعلاوه، مگر نکاح متعه و  پاى مى »ازدواج موقت«خیزد و بر حلیت  برمى
نیست؟ و نیز، اگر این روایت صحیح باشد  »ازدواج«از مصادیق  »ازدواج موقت«

 -) ص(در زمان رسول خدا - این آیه  و ابن عباس فتواى خود را پس از نزول
نرمش نشان  »متعه«که درباره  - به او ) ع(رها کرده باشد، پس چه وقت امام على

 »؟2تو مرد خودخواهى هستى«: فرمود -داد  مى

ازدواج «همراه زنانى که با آنها «: اند که گفت از جابربن عبداللَّه روایت کرده) د
اینها تا روز قیامت «: فرمود) ص(رسول خدا کرده بودیم، بیرون آمدیم که »موقت
 ».اند حرام

پس از این، آنها با ما وداع کردند، و بدین خاطر، آن محل را محل جدایى  
 ».3نامیدند، در حالى که پیش از آن محل پیوند بود

 اشکال این حدیث

این روایت را طبرانى در اوسط آورده و در سند آن، صدقۀ بن «: هیثمى گوید 
احادیث او . هیچ ارزشى ندارد«: ه است که احمد بن حنبل درباره او گویدعبداللَّ

حدیث او «: درباره او گوید] صاحب صحیح[و مسلم  ».منکر و ناشناخته است
 «4.منکر است
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روایت کرده ) ص(در متن حدیث آمده است که جابر از رسول خدا«: مؤلف گوید
در حالى که در احادیث  ».اند اینها تا روز قیامت حرام«: که آن حضرت فرمود

و ) ص(ما در زمان پیامبر«: صحیح ومتواتر از جابر روایت کنند که او گفته است
کردیم، تا آنکه عمر به خاطر اقدام عمرو بن  »ازدواج موقت«بکر و عمر،  ابى

 ».حریث ما را از آن باز داشت

روایت کنند هریره  بیهقى در سنن خود و هیثمى در مجمع الزوائد از ابى) هـ 
ثنیۀ «به سوى غزوه تبوك بیرون شدیم و در ) ص(با رسول خدا«: گفته است که

براى چه «: فرمود. کردند زنانى را دید که گریه مى) ص(پیامبر. فرود آمدیم »الوداع
] ازدواج موقت[ »متعه«اند که شوهرانشان آنها را  اینها زنانى«: گفته شد »گریند؟ مى

حرّم او هدم المتعۀ «: فرمود) ص(رسول خدا ».اند ا شدهکرده و سپس از آنها جد
النکاح و الطلاق و العدة و المیراث؛ ازدواج و طلاق و عده و میراث متعه را حرام 

 ».کرده است -یا نابود  -

چراغهایى دید و ) ص(رسول خدا«: این روایت در مجمع الزوائد چنین است 
 ».1گریستند زنانى را که مى

 یث اشکال این حد

در سند این حدیث، مؤمل بن اسماعیل، ابوعبدالرحمن عدوى است که در سال  
حدیث او «: بخارى گوید: وفات کرده و در تهذیب التهذیب گوید 206یا  205

کتابهایش را دفن کرد و بعد «: و دیگرى گفته است ».منکر و ناشناخته است
ه او بسیار است، به و بدین خاطر، خطا و اشتبا. کرد روایت مى] بدون نوشته[

زیرا او . اى که گاهى، توقف در برابر حدیث او بر اهل علم واجب است اندازه
به آنان [کند،  روایات منکر و ناشناخته را از قول شیوخ ثقه و مورد اعتماد نقل مى

چه، اگر این روایات منکر و ناشناخته از قول . و این بسیار بدتر است] بندد مى
 ».2تراشیدیم براى آن عذرى مىراویان ضعیف بود، 

و ثنیۀ ».آنان در ثنیۀ الوداع فرود آمدند«: در متن حدیث آمده بود که«: گویم مى
الوداع چنانکه در معجم البلدان آمده، سنگلاخى است مشرف بر مدینه که هر که 
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صحیح آن است که این نامى «: گذرد و گوید رود از آن مى به سوى مکه مى
و قدیمى است، و سبب این نامگذارى آن است که ] مپیش از اسلا[جاهلى 

 ».1کنند مسافران در آنجا وداع و خداحافظى مى

از مکه به مدینه هجرت ) ص(مؤید آن این است که، هنگامى که رسول خدا
طلع البدر علینا فى «: گفتند کردند، زنان انصار به استقبال آن حضرت آمده و مى

از  2»ثنیۀ الوداع«بنابراین، . اع بر ما نمودار آمدهثنیات الوداع؛ مه در ثنیات الود
و این نامگذارى مربوط به . دوران جاهلیت محل خداحافظى مسافران بوده است

علاوه بر آن، چرا تنها زنان متعه و ازدواج موقت . قبل از اسلام است نه بعد از آن
گریه آنها  براى خداحافظى بیرون آمده و زنان ازدواج دایم نیامده بودند؟ علت

 رفتند؟ برگشت نمى چه بوده؟ شوهران آنها که سفر بى

از متعه ) ص(رسول خدا«: روایت کند که گفت) ع(طالب بیهقى از على بن ابى) و 
] زن دایم[ازدواج موقت براى کسى بود که «: گوید ».نهى فرمود] ازدواج موقت[

ان زن و مرد یافت و هنگامى که حکم ازدواج و طلاق و عده و میراث می نمى
 ».3نازل شد، حکم متعه نسخ گردید

 اشکال این حدیث

 »ضعفاء«در سند این حدیث موسى بن ایوب است که عقیلى او را در ردیف  
 .4اند دانسته »منکر الحدیث«آورده و یحیى بن معین و ساجى وى را 

نسبت داده شده که آن حضرت فرموده ) ع(در متن این حدیث به على: گویم مى
، در حالى که آن حضرت »را ممنوع کرد »متعه«) ص(رسول خدا«: است
] ازدواج موقت[ »متعه«دادم تا  اگر رأى گذشته عمر نبود فرمان مى«: فرماید مى

 ».کرد نمى »زنا«بخت شقى  کسى جز نگون کنند که پس از آن هیچ

. متعه منسوخ شده است«: بیهقى از عبداللَّه بن مسعود روایت کند که گفت) ز 
 ».اند لاق و مهریه و عده و میراث آن را نسخ کردهط

 اشکال این حدیث 
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راوى یکى از روایتها حجاج بن ارطاة از حکم از اصحاب عبداللَّه است که  
فریبکار و متروك است و بر احادیث «: معرفى او گذشت و درباره او گفتند

اصحاب عبداللَّه دانیم حکم از از کدام یک از  اضافه بر آن، ما نمى ».افزاید مى
 روایت کرده است؟

برخى از اصحاب ما از حکم بن عتیبه از «: و در روایت دیگرى آمده است 
کیانند، و حکم بن عتیبه  »برخى اصحاب«دانیم این  و ما نمى »عبداللَّه بن مسعود

یا بعد آن از دنیا رفته و تنها شصت و چند سال عمر ) هجرى 113(که در سال 
وفات یافته، روایت ) هجرى 32(عبداللَّه بن مسعود که در سال  داشته، چگونه از

 ؟1کرده است

و  »حلیت متعه«اضافه بر آن، متن حدیث با نظر مسلَّم عبداللَّه بن مسعود در 
هنَّ : قرائت و تفسیر وى از آیه نْ م ه تمُ بِ تَع َتم ا اس َ2تناقض دارد -الى اجل  -فم. 

نکاح و طلاق و عده و «: آمده بود) ز -و  - ـه: (دیگر آنکه، در متن احادیث
معناى این جمله آن است که،  ».را حرام یا نابود کرد] ازدواج موقت[میراث، متعه 

و متعلقات آن، تشریع شده است، و اینکه،  »ازدواج دایم«پیش از  »ازدواج موقت«
گردیده برقرار بوده و به وسیله آن نسخ  »ازدواج دایم«تا تشریع  »ازدواج موقت«

و صحابه در ) ص(است، و لازمه این سخن آن است که همه ازدواجهاى پیامبر
 »!باشد »ازدواج موقت« - ل  هنگام نزول حکم ازدواج دایم  تإ؛ل -ابتدا 

من و رفیقم «: در مجمع الزوائد از زید بن خالد جهنى روایت کند که گفت) ح 
که شخصى آمد و به ما خبر  با زنى در حال چانه زدن بودیم »ازدواج موقت«براى 
را حرام فرموده، و نیز، خوردن گوشت هر  »ازدواج موقت«) ص(رسول خدا«: داد

 ».3و الاغ اهلى را حرام کرده است] دار نیش[ناب  حیوان وحشى ذى

 اشکال این حدیث 

موسى بن عبیده «این حدیث را طبرانى روایت کرده، و در سند آن «: هیثمى گوید 
 .4و نظر ما درباره ضعف او گذشت ».ضعیف است »ربذى
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آید که راوى آن، روایت سبره جهنى در فتح  از متن این حدیث چنین به دست مى
را با هم گرد آورده، و حکم تحریم خوردن ) روز خیبر(مکه و روایت دیگرى 

را بر آن افزوده و همه را با سند واحد و سیاق یکسان ترکیب  »ناب ذى«حیوانات 
 .استو روایت کرده 

شنیدم که پیامبر «: در مجمع الزوائد از حارث بن غزیۀ روایت کند که گفت) ط 
 :در روز فتح مکه سه بار فرمود

 ».1ازدواج موقت حرام است« 

 اشکال این حدیث

طبرانى آن را روایت کرده، و در سند آن اسحاق بن عبداللَّه بن «: هیثمى گوید 
 2احادیث منکر و ناشناخته«: اند ه او گفتهو دیگر دانشمندان دربار ».فروه است ابى

روایت کردن از . اند کنند، او را رها کرده کند، به حدیث او استناد نمى روایت مى
 »...3شود و او جایز نیست، حدیث او نوشته نمى

) ص(رسول خدا«: در مجمع الزوائد از کعب بن مالک روایت کنند که گفت) ى
طبرانى آن را روایت «: هیثمى گوید ».فرمودنهى ] ازدواج موقت[از متعه نساء 

او «: اند و دانشمندان درباره او گفته ».4کرده، و در سند آن یحیى بن انیسه است
حدیث او . نویسند، او کذّاب است ضعیف است، اهل حدیث روایاتش را نمى

 »...5متروك است

عمر بر «: بیهقى در سنن کبراى خود از عبداللَّه بن عمر روایت کند که گفت) ك
 :فراز منبر شد، خداى را سپاس و ثنا کرد و سپس گفت

از ) ص(کنند، در حالى که رسول خدا شود مردانى را که ازدواج موقت مى چه مى 
کس را متعه کرده نزد من نیاورند مگر آنکه  هیچ! آن نهى فرموده، آگاه باشید

 .6سنگسارش کنم
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 اشکال این حدیث 

: یحیى بن معین درباره او گوید. دینار استدر سند این حدیث منصور بن  
در «: بخارى گوید. قوى نیست] حدیث او: [نسائى گوید ».حدیثش ضعیف است«

 .1آورده است »ضعفا«و عقیلى او را در ردیف  »حدیث او جاى بحث است

تا اینجا احادیثى را آوردیم که بر حسب تعریف دانشمندان علم رجال، در سند 
آوریم که دانشمندان  در بخش آینده، احادیثى را مى. ودآنها ضعف و اشکال ب

مکتب خلفا بدان خاطر که یا در کتابهایى به نام صحیح آمده و یا در درستى آنها 
 .اند بر صحت آنها توافق نموده - اند  اشکال نکرده

در صحیح مسلم، سنن نسائى و بیهقى و مصنف عبدالرزاق از : حدیث اول 
ه و حسن پسران محمد بن على از پدرشان روایت کنند زهرى از عبداللَّ 2شهاب

تو مرد خودخواهى «: گفت طالب شنیده که به ابن عباس مى که او از على بن ابى
و از خوردن گوشت ] ازدواج موقت[در فتح خیبر از آن ) ص(رسول خدا! هستى

 «3.الاغ اهلى، نهى فرمود

داود، ابن  بخارى، سنن ابى این روایت با همین سند، با اندکى اختلاف، در صحیح
شیبه، مسند احمد و طیالسى و  ماجه، ترمذى و دارمى، موطأّ مالک، مصنّف ابن ابى

 .4غیر آنها نیز، آمده است
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براى ما، اصحاب  »ازدواج موقت«: ذر روایت کنند که گفت از ابى: حدیث دوم
از آن نهى ) ص(تنها سه روز حلال شد و سپس رسول خدا) ص(رسول خدا

 ».2ازدواج موقت براى ترس ما و جنگ ما بود«: و اینکه گفت ».1ودفرم

داود و غیر آنها از سبره  در صحیح مسلم، سنن دارمى، ابن ماجه، ابى: حدیث سوم
پانزده روز «: بوده، روایت کنند که گوید) ص(جهنى که در فتح مکه با رسول خدا

. کنیم »ازدواج موقت«ا به ما اجازه دادند ت) ص(رسول خدا. در مکه اقامت کردیم
من تا حدودى زیبا و رفیقم اندکى بدقیافه . من و مردى از خویشانم بیرون رفتیم

ام نو و  برد من کهنه و برد عموزاده. بود] ردا[ »برد«با هر یک از ما یک عدد . بود
فراز روبروى  به پایین یا بالاى مکه رسیده بودیم که زنى جوان و گردن. تازه بود
: کنى؟ گفت »ازدواج موقت«آیا حاضرى با یکى از ما : به او گفتیم. گرفت ما قرار

او شروع به بررسى کرد . دهید؟ هر یک از ما برد خود را پهن کردیم مهریه چه مى
برد : جواب شنید. برد این کهنه و برد من نو و تازه است: که رفیقم به او گفت

ازدواج «سپس با او . تکرار کرد این هیچ عیبى ندارد و سه بار یا دو بار، آن را
آن را تحریم ) ص(و از مکه بیرون نشدیم مگر آنکه رسول خدا. کردم »موقت
 ».3کردند

من خود به شما ! اى مردم«: فرمود) ص(رسول خدا«: در روایت دیگرى گوید
نمایید، حال، خداوند آن را تا روز قیامت حرام  »ازدواج موقت«اجازه دادم 

 ».4فرمود

و مقام ] کعبه[بین رکن ) ص(دیدم رسول خدا«: یت دیگرى گویدو در روا
 »...5فرمود ایستاده و مى] ابراهیم[
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در سال فتح، هنگامى که داخل مکه ) ص(رسول خدا«: و در روایت دیگرى گوید
داد و هنوز بیرون نرفته بودیم که ما را از ] ازدواج موقت[شدیم به ما فرمان متعه 

 ».1آن نهى فرمود

عامر  با زنى از بنى) ص(من در زمان رسول خدا«: ایت دیگرى گویدو در رو
ما را ) ص(سپس رسول خدا. فام مهریه دادم کردم و دو برد سرخ »ازدواج موقت«

 ».2نهى فرمود] ازدواج موقت[از متعه 

ازدواج [ »متعه نساء«در فتح مکه از ) ص(رسول خدا«: در روایت دیگرى گوید
 ».3نهى فرمود] موقت

متعه از «: نهى کرد و فرمود »متعه«از ) ص(رسول خدا«: روایت دیگرو در 
 ».4امروزتان تا روز قیامت حرام است

: داود و بیهقى و غیر آن دو از ربیع بن سبره روایت کنند که گفت و در سنن ابى
 »حجۀ الوداع«در ) ص(کرد که، رسول خدا دهم که پدرم حدیث مى گواهى مى«

 ».5متعه را ممنوع کرد

شیبه، مسند احمد و غیر آنها از  در صحیح مسلم، مصنف ابن ابى: دیث چهارمح
ازدواج  »اوطاس«در سال ) ص(رسول خدا«: سلمۀ بن اکوع روایت کنند که گفت

 ».6موقت را، سه روز، آزاد و سپس آن را ممنوع فرمود

 اشکالات این احادیث. 10

عم از صحاح و مسانید که مهمترین کتابهاى حدیث ا) ع(در حدیث امام على. 1 
اند، و ما از طریق چهارده مرجع آن را  و سنن و مصنفات، آن را روایت کرده
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را  »دو چیز«در غزوه خیبر ) ص(آوردیم، در آن تصریح شده بود که رسول خدا
 .خوردن گوشت الاغهاى اهلى) ؛ ب]ازدواج موقت[نکاح متعه )الف: حرام فرمود

بر، تنها همین یک حدیث است، در حالى که در خی »ازدواج موقت«سند تحریم  
سند تحریم گوشت الاغهاى اهلى در خیبر، در روایات متعدد دیگرى آمده، و در 

در بخش آینده . نشده است »ازدواج موقت«اى به تحریم  یک از آنها اشاره هیچ
 :دهیم این دو نوع از تحریم را مورد بررسى قرار مى

 

 برتحریم ازدواج موقت در خی) الف 

، با واقعیت تاریخى )ص(در خیبر، از سوى رسول خدا »ازدواج موقت«تحریم  
اى از دانشمندان مانند ابن قیم بر آن تصریح  چنانکه عده. سازد آن روز نمى

 .اند کرده

: در کتاب زاد المعاد خود گوید »زمان تحریم ازدواج موقت«: ابن قیم در بخش 
نکردند، و در این  »ازدواج موقت«ن یهودى یک از صحابه با زنا در فتح خیبر هیچ«

کس آن را درباره غزوه  اجازه نخواستند، و هرگز هیچ) ص(باره از رسول خدا
و انجام و  »متعه«خیبر روایت نکرده است، و در آن غزوه به هیچ روى یادى از 

 «1.تحریم آن نبوده است

ى بودند، و جواز در خیبر زن مسلمان نبود، و زنان موجود در آن یهود«: و گوید
ازدواج با زنان اهل کتاب تا آن روز ثابت نیست، تنها پس از فتح خیبر بود که 

 :فرمود) 5آیه (خداوند ازدواج با آنها را حلال کرد و در سوره مائده 

م أحُلَّ لکَمُ  وی وا ... الْ نات منَ الَّذینَ أوُتُ صح ْالم و ناتم نات منَ المْؤْ صح ْالم و
 ُکمل نْ قَبم تاب ْ؛...الک 

 ...و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش ازشما... امروز براى شما حلال شد 

پس . یا در آن سال بود »حجۀ الوداع«و این حلیت در سالهاى پایانى و پس از  
 »...2جواز ازدواج با زنان اهل کتاب در زمان فتح خیبر ثابت نیست
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زمان فتح خیبر «: گوید »غزوه خیبر«باره ابن حجر در شرح حدیث مذکور، در
گونه متعه و ازدواج  زیرا، در غزوه خیبر هیچ. نبوده است »ازدواج موقت«جاى 

 «1.موقتى صورت نگرفته است

از ازدواج موقت در ) ص(منع رسول خدا«وى در شرح همین حدیث در باب 
ست که اشکال این حدیث آن ا«: از سهیلى نقل کند که گوید »سالهاى آخرین

در زمان فتح خیبر بوده، و این چیزى است که  »ازدواج موقت«منع از : گوید مى
 ».2شناسند نویسان و راویان حدیث آن را به رسمیت نمى یک از سیره هیچ

 .3که اخیراً گذشت نقل کرده است - ابن حجر همچنین سخن ابن قیم را  

 . اند ر آوردهدر زمان فتح خیب »تحریم متعه«این چیزى بود که درباره 

 تحریم گوشت الاغهاى اهلى در خیبر) ب 

به  »الاغ اهلى«ابن حجر از ابن عباس روایت کند که او براى حلال بودن گوشت  
 :این آیه استدلال کرده است

حرَّماً  م َإلِی یفی ما أوُح د  ؛...قلُْ لا أجَِ

 ...4بینم بگو در آنچه که به من وحى شده، حرامى نمى 

از خوردن گوشت الاغهاى اهلى، ) ص(ممکن است نهى رسول خدا: گویدمؤلف 
تنها مخصوص الاغهاى اهلى خیبر، و به خاطر یکى از علتهایى بوده که در 

 :روایات زیر آمده است

در غزوه خیبر دچار «: اوفى روایت کند که گفت در صحیح بخارى از ابى 
ى گوشتها قریب پختن جوشید و برخ گرسنگى شدیم، و در حالى که دیگها مى

از گوشت این خران هیچ نخورید و همه «: ندا داد) ص(بود، جارچى رسول خدا
) ص(به ما خبر دادند که نهى رسول خدا«: اوفى گوید ابن ابى ».را به دور ریزید

رسول «: اند برخى هم گفته. براى آن بود که خمس آنها را جدا نکرده بودند
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خوار بودند، از خوردن گوشتشان نهى  تبه خاطر آنکه آنها نجاس) ص(خدا
 ».1فرمود

و نیز، شاید سبب تحریم، چیزى است که ابوداود در کتاب خراج سنن خود، باب 
: 2از عرباض بن ساریه سلمى روایت کرده که او گفته است »تعشیر اهل الذمۀ«
صاحب خیبر که . با او بودند) ص(در خیبر فرود آمدیم و اصحاب رسول خدا«

اى «: کرد و گفت) ص(ش و بدخو بود، رو به سوى رسول خدامردى سرک
هایمان را بخورید و  آیا براى شما رواست که الاغهاى ما را ذبح کنید، میوه! محمد

اسبت ! اى پسر عوف«: خشمگین شد و فرمود) ص(رسول خدا »زنانمان را بزنید؟
ؤمنى حلال آگاه باشید که این کشتزار براى هیچ م«: را سوار شو و جار بزن که

رسول . همه جمع شدند«: گوید ».نیست، و اینکه، همه براى نماز گرد هم آیند
آیا برخى از شما به : با آنان نماز گزارد و سپس برخاست و فرمود) ص(خدا
جز آنچه در این قرآن  -پندارد خداوند چیزى را  گاه خویش تکیه زده و مى تکیه

موعظه نمودم و به چیزهایى امر و  حرام نکرده است؟ آگاه باشید که من - است 
خداوند به شما اجازه نداده تا وارد . نهى کردم که همانند قرآن یا بیش از آن است

هاى اهل کتاب شوید مگر با اجازه آنها، و حق ندارید زنانشان را بزنید و  خانه
و این حکم تا زمانى که مالیات و حقوق واجبشان را به . هایشان را بخورید میوه
 ».3پردازند، برقرار است ا مىشم

سبب نهى آن ) ص(اوفى روایت کرده، اصحاب رسول خدا بنابر آنچه ابن ابى
برخى از . اند حضرت از خوردن گوشت الاغهاى اهلى در آن روزها را، بیان داشته

علت نهى آن بوده که خمس آنها را «: اند اند، گفته آنان که خود شاهد جریان بوده
رسیده تأیید  »غلول و خیانت«این موضوع را روایاتى که درباره  ».نپرداخته بودند
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. نهى از غارت اموال دیگران بوده است) ص(یا آنکه نهى رسول خدا. کند مى
 :چنانکه در حدیث زیر است

به ) ص(با رسول خدا«: داود از مردى انصارى روایت کند که گفت در سنن ابى 
گوسفندانى را . دند و نیازمند شدندسفرى رفتیم و مردم شدیداً به زحمت افتا

) ص(جوشید که رسول خدا دیگهاى غذاى ما مى. یافتند و آنها را غارت کردند
سپس گوشتها . کمان به دست سررسید و با کمان خود دیگهایمان را واژگون کرد

 ».1تر از مردار نیست غارت کردن حلال«: را با خاك درآمیخت و فرمود

نهى از خوردن گوشت الاغهاى اهلى «: گفتند - چنانکه گذشت - دیگران هم 
 ».خوار بودند بدان سبب بود که آنها نجاست

زیرا، عرباض بن ] ازدواج موقت[ »نکاح متعه«همچنین است موضوع تحریم  
شکایت کرد و ) ص(ساریه روایت کرد که آن یهودى سرکش بدخو به رسول خدا

هایمان را بخورید و  میوه آیا بر شما رواست که خران ما را بکشید و«: گفت
براى «: همه را گرد آورد و به آنان گفت) ص(و رسول خدا »زنانمان را بزنید؟

و حق ندارید . هاى اهل کتاب شوید مگر با اجازه آنها شما روا نیست داخل خانه
این حکم تا زمانى که آنها مالیات و . هایشان را بخورید زنانشان را بزنید و میوه

 ».پردازند، برقرار است ر عهده دارند، مىحقوقى را که ب

بنابراین، نهى رسول خدا در این باره هم، تنها نهى از زدن زنان اهل کتابى بوده  
 .نبوده است] ازدواج موقت[دادند و نهى از نکاح متعه  مى »جزیه و مالیات«که 

، جز آنکه یکى از موافقان تحریم متعه. داستان غزوه خیبر چنین بود که گذشت 
به آن حضرت نسبت داده ) ع(هاى امام على روایتى را خلق و آن را از قول نواده
، و او را خبر »تو مرد خودخواهى هستى«: که به ابن عباسِ موافقِ متعه فرموده

نهى ] ازدواج موقت[ »متعه نساء«در غزوه خیبر از ) ص(داده که رسول خدا
بتکر خلاق فراموش کرده که فرموده، و از خوردن گوشت خران اهلى نیز، این م

اگر عمر از ازدواج موقت منع نکرده «: فرمود همان کسى است که مى) ع(امام على
 ».2بخت شقى کرد مگر نگون کس زنا نمى بود هیچ
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روایت تحریم ) ع(هاى امام على آور آنکه، اینان در اینجا از قول نواده شگفت
با همین ترکیب سندى، روایت اند، و  را به آن حضرت نسبت داده »ازدواج موقت«

جدا  »عمره«را از  »حج«دستور فرمود تا ) ع(امام على«: اند دیگرى ساخته و گفته
 .و بعید نیست که خالق و مبتکر هر دو روایت یکى باشد »!سازند

 -چنانکه گذشت - اینان : اند همچنین است حال آنچه که از ابوذر روایت کرده. 2 
و . بود) ص(متعه حج ویژه اصحاب محمد«: ته استازابوذر روایت کردند که گف
نیز، روایت ] ازدواج موقت[ »متعه نساء«و درباره  »این رخصتى بود از آنِ ما

، به )ص(ازدواج موقت تنها براى ما اصحاب رسول اللَّه«: اند که گفته است کرده
و اینکه  ».از آن نهى فرمود) ص(مدت سه روز، حلال شد و سپس رسول خدا

 ».ازدواج موقت به خاطر بودن ما در خوف و جنگ بود«: استگفته 

و شگفت آنکه، در هر دو روایت ابوذر در اینجا و آنجا، در هر دو طریق، ابراهیم  
تیمى و عبدالرحمن بن اسود قرار دارند، و حالِ این دو روایت از جهت سند حال 

 .نسبت دادند) ع(همان دو روایتى است که به امام على

اما روایت سبره جهنى، صحیح آن همان است که در اول بحث از صحیح . 4و  3 
به آنان اجازه ) ص(رسول خدا«: مسلم و مسند احمد و سنن بیهقى آوردیم که

بست و  »عقد موقت«عامر  او با زنى از بنى«، و اینکه »کنند »ازدواج موقت«فرمود 
هر «: خدا فرمود داد و سه روز با وى بود، سپس رسول »مهریه«رداى خود را 

: یعنى ».نزد خود دارد آنان را آزاد نماید »متعه شده«کس چیزى از این زنان 
اند،  کرده »ازدواج موقت«آنان را فرمود تا از زنانى که با آنان ) ص(رسول خدا

کنندگان کار خلیفه  توجیه«پس از چندى  ».جدا شده و آماده خروج از مکه باشند
لیخل «: ارات این روایت را تحریف کردند و جملهوارد صحنه شدند و عب »عمر

انها حرام من یومکم هذا الى یوم «: را به جمله »سبیلها؛ راه آنان را باز بگذارد
و امثال آن، تبدیل کردند تا  »القیامۀ؛ اینها از امروزتان تا روز قیامت، حرام شدند

اما چون ]. لیفهنه توسط خ[در فتح مکه حرام شده  »ازدواج موقت«نشان دهند که 
 - دارند، تناقص دارد،  »حرمت متعه«این روایت با روایات دیگرى که درباره 
و  »فتح مکه«پیش از  »تحریم«گویند که  روایاتى که برخى از آنها با صراحت مى

جواز و حرمت هر دو پس از فتح : گویند بوده، و برخى مى »فتح خیبر«در زمان 



دانند،  و درستى همه این روایات ملزم مى و چون خود را به صحت - مکه بوده 
نیازمند آن شدند تا براى این تناقض آشکار، جوابى دست و پا کنند و بدین 

نسبت دادند که ساحت مقدس اسلام ) ص(خاطر، چیزى را به شریعت محمدى
 »این واقعه چند بار نسخ گردیده است«: شدیداً از آن برى و بیزار است، و گفتند

 :ن استکه شرح آن چنی

 نسخ حکم ازدواج موقت بیش از یک بار. 11 

باب نکاح متعه و بیان اینکه، حلال «: مسلم در صحیح خود عنوانى دارد به نام 
شد و نسخ گردید، سپس حلال شد و نسخ گردید، و پس از آن، حکم نسخ تا 

 ».روز قیامت باقى ماند

ازدواج موقت : نند کهشافعى و گروهى از علما برآ«: ابن کثیر در تفسیرش گوید 
 ».1حلال شد و نسخ گردید، سپس حلال شد و دوباره نسخ گردید

 ».وسپس حرام گردید2شد »نسخ«دوباردچار  »موقت ازدواج«حکم «: گوید عربى ابن

 .3زمخشرى نیز در کشاف به آن اشاره کرده است 

 ».4نسخ بیش از دوبار واقع شده است«: اند و دیگران گفته

در یک حکم را به خاطر  »نسخ«چه، اگر تکرار . وه اخیر استو حق با این گر
 رفع تناقض احادیث بپذیریم، بناچار باید بگوییم که تکرار نسخ به تعداد احادیث

 . متناقض است

او . کند صحیح است بنابراین، آنچه قرطبى پس از آوردن سخن ابن عربى نقل مى 
را جمع کرده گفته  »اج موقتازدو«دانشمند دیگرى که طرق احادیث «: گوید مى
هفت بار حلال و  »ازدواج موقت«مقتضاى این احادیث آن است که حکم «: است

زیرا، ابن عمره روایت کرده که این حکم در اوایل اسلام بوده . حرام شده باشد
است و از  »اوطاس«است و سلمۀ بن اکوع روایت کند که مربوط به سال فتح 

بوده و روایت ربیع بن  »فتح خیبر«آید که در  برمى) ع(على] منسوب به[روایات 
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طرق این روایات همه در . کند مربوط مى »فتح مکه«آن را به  »حلیت«سبرة 
روایت کند که ) ع(و در غیر صحیح مسلم از قول على. صحیح مسلم آمده است

در سنن ابوداود از ربیع بن سبرة روایت کند . نهى آن در غزوه تبوك بوده است
در حجۀ الوداع بوده است، و ابن داود این روایت ] ازدواج موقت[ى از آن که نه

و عمرو از حسن روایت کند که، . داند ترین روایات این باب مى اخیر را صحیح
این سخن از قول سبره . حلال نشده است] حجۀ الوداع[پیش از آن و بعد از آن 
در ] ازدواج موقت[ »عهمت«و اینها هفت موضعى هستند که . نیز روایت شده است

 »....1آنها حلال و سپس حرام شده است

××× 

گونه، التزام پیروان مکتب خلفا به صحت احادیث موجود در کتابهایى که  بدین 
] ازدواج موقت[حکم متعه «: اند، آنان را بدانجا کشاند که بگویند نام صحیح یافته

خن ابن قیم در این و چه نیکوست س ».در شرع اسلام بارها نسخ گردیده است
سابقه است، و همانند آن در  یقیناً چنین نسخى در شریعت بى«: گوید باره، که مى

 ».2اسلام نشدنى است

نسخ [اما این باب «: و چه سخیف است سخن ابن عربى که در این باره گوید
و از . با وضوح و استحکام تمام در ناسخ و منسوخ احکام ثابت است] مکرر

 »...3.گردد در آن واقع مى »نسخ مکرر«عت آنکه عجایب این شری

توان حتى یکى از این روایات را  دانم چگونه مى اضافه بر آنچه آوردیم، نمى
متعتان : اند که او گفته است از عمر نقل کرده »تواتر«صحیح دانست، در حالیکه به 
حج؛ دو متعه متعۀ النساء و متعۀ ال: أنا أنهى عنهما) ص(کانتا على عهد رسول اللَّه
متعه نساء : کنم از آنها نهى مى] اکنون[جارى بود که من ) ص(در زمان رسول خدا

و احرِّمهما؛ و آن دو «: و در عبارت دیگرى گوید. و متعه حج] ازدواج موقت[
 ».4کنم حرام مى  7ْرإ؛وو 
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شود، یکى از این روایات صحیح باشد، در حالى که در روایت صحیح  چگونه مى
] ازدواج موقت[ما در زمان رسول خدا و ابوبکر و عمر متعه «: گویداز جابر 
 »کردیم؟ مى

 »...تا آنکه اواخر خلافت عمر شد و«: و در روایت دیگرى گوید 

بکر با مقدارى خرما  و ابى) ص(ما در زمان رسول خدا«: و در روایت دیگر گوید 
بن حریث آن را ممنوع  کردیم، تا آنکه عمر به خاطر اقدام عمرو مى »متعه«و آرد، 
 ».1کرد

و چگونه ممکن است یکى از این روایات صحیح باشد، و شخص عمر و 
یک از  یک از صحابه و تابعین، تا زمان ابن زبیر، آن را نشنیده باشند؟ و هیچ هیچ

داشت،  مسلمانان در طول این دوران از آن باخبر نشده باشد؟ چه، اگر وجود مى
نمودند و هیئت حاکمه خلافت  دند، و به آن استشهاد مىکر عمر را از آن آگاه مى

بویژه که معارضین . کردند تا دوران ابن زبیر آن را منتشر ساخته و به آن استناد مى
و مخالفین تحریم، مانند ابن عباس و جابر و ابن مسعود و دیگران، ایشان را با 

ان را بر آن کردند، و دیگر مجاب و محکوم مى) ص(استناد به سنت رسول خدا
و ) ع(کردند و على گرفتند و از کسانى مانند اسماء مادر ابن زبیر سؤال مى گواه مى

کس  نهى نکرده بود هیچ »ازدواج موقت«اگر عمر از «: گفتند ابن عباس آشکارا مى
از ) ص(کس هم نگفت که رسول خدا و هیچ ».کرد بخت شقى، زنا نمى جز نگون

 .آن نهى فرموده است

پذیریم که اینگونه احادیث خیرخواهانه جعل گردید تا  مقدار را مى بله، این 
. موضع خلیفه عمر در این باره را تأیید و اشکالات وارد بر او را دفع نماید

گونه که احادیث جداسازى حج از عمره و برگزارى حج تنها نیز براى  همان
آن احادیثى  و این همانند. خیرخواهى و دفع ایرادات وارد بر او وضع گردید

هاى قرآن براى خیرخواهى و ثواب جعل و  است که در فضیلت خواندن سوره
 !وضع کردند

سازان چند گروهند که  جاعلان و حدیث«: خود گوید 1نواوى در تقریب 
اند که منسوب به زهد و ترك دنیا هستند و  خطرناکترین و زیانبارترین آنها کسانى
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هاى آنها را به  سازند، و مردم ساخته ىاحادیث را براى خیرخواهى و ثواب م
 ».پذیرند خاطر اعتماد بر ایشان مى

هاى آنچه براى خیرخواهى و ثواب ساخته شده،  از نمونه«: و در شرح آن گوید 
روایتى است که حاکم با سند خود تا ابوعمار مروزى روایت کند که، به 

رمه از ابن عباس این تو چگونه از قول عک »مریم گفته شد ابوعصمت، نوح بن ابى
اى، در حالى که  هاى قرآن به دست آورده تک سوره همه روایت رادر فضیلت تک

من دیدم مردم از قرآن «: او گفت »یک از آنهانزد اصحاب عکرمه نیست؟ هیچ
اند، بدین  حنیفه و مغازى ابن اسحاق روى آورده روى گردان شده وبه فقه ابى

 »...2.خیرخواهى جعل کردم خاطر، این احادیث رابراى ثواب و

از  »متعه حج و متعه نساء«و احادیث ساخته شده در تأیید موضع عمر در نهى از 
] ازدواج موقت[از متعه ) ص(نهى رسول خدا«بویژه آنچه درباره . این قبیل است

روایت شده که به نظر ما، بعد از دوران ابن زبیر و پیش از عصر تدوین حدیث، 
نى آنها در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجرى براى ساخته شده است، یع

 .توجیه کار عمر جعل گردیده است

در غزوه خیبر از ) ص(رسول خدا«: بارى، یکى از آنان حدیثى ساخت و گفت 
آن را ) ص(رسول خدا«: و دیگرى گفت ».نهى فرمود] ازدواج موقت[ »متعه نساء«

 »فتح مکه«این حکم در «: گوید و سومى ».در عمره قضیه حلال و حرام فرمود
و پنجمى  ».بوده است »اوطاس«در سال فتح «: و چهارمى گوید ».بوده است
در حجۀالوداع «: و ششمین گفته است ».در غزوه تبوك واقع شده است«: گوید
 3».بود

حلیت و حرمت، با هم در «: خواهد بگوید که گونه، هر یک از آنان مى و بدین
واقع گردیده، و تحریم عمر نیز ) ص(ر دوران رسول خدازمان و مکان خاص و د
 ».بدین خاطر بوده است

آرى، این احادیث با هم تناقض دارند، و دانشمندان مکتب خلفا به دنبال رفع  
این تناقض برآمدند، ولى عذرى جز آنچه که موجب نقص شریعت اسلامى است 
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افتراى بر شرع محمدى بستند و با آنکه ) ص(پس، آن را به رسول خدا. نیافتند
 ».این حکم دو بار حلال و دو بار نسخ گردید«: بود، بدان تمسک جستند و گفتند

حلال شدن و نسخ آن بیش از این بوده و تا هفت بار تکرار شده «: و گفتند
 »!است

و اینان تا آنگاه که به صحت اینگونه احادیث ملتزم بوده و بر این سخن خویش  
 !به اسلام را فاجعه بزرگ و ویرانگر ندانندمحافظت کنند، توهین 

به وسیله این احادیث ] ازدواج موقت[علماى مکتب خلفا در تأیید تحریم متعه  
در اوایل قرن سوم هجرى  1مثلاً آنچه میان یحیى بن اکثم و مأمون. اند سودها برده

کرده  از قول محمد بن منصور روایت - گونه بدین- اتفاق افتاد و ابن خلکان آن را 
ما با مأمون خلیفه عباسى در راه شام بودیم که وى دستور داد ندا «: گوید: است
صبح «: العیناء گفت یحیى بن اکثم به من و ابى ».ازدواج موقت حلال است«: کنند

زود به نزد او بروید و اگر جاى سخن گفتن بود با او سخن بگویید، وگرنه 
کند و  مأمون رفتیم، دیدیم مسواك مى نزد«: گوید ».سکوت کنید تا من وارد شوم

بکر انجام  دو نوع متعه بود که در زمان رسول خدا و ابى«: گوید خشمگینانه مى
عل«تو که هستى اى ! کنم شد و من از آن دو نهى مى مى تا از آنچه رسول  »ج
 »اند، نهى کنى؟ و ابوبکر انجام داده) ص(خدا

مردى که درباره عمربن «: ره کرد و گفتمحمد بن منصور اشا] من[ابوالعیناء به  
دارى  بدین سبب خویشتن«: گوید »گوید، ما با او سخن بگوییم؟ خطاب چنین مى

 ».کردیم تا یحیى بن اکثم آمد و نشست و ما هم نشستیم

 »بینم؟ چه شده، تو را برافروخته مى«: مأمون به یحیى گفت 

 »!لام رخ دادهاى است که در اس این اندوه از فاجعه«: یحیى گفت 

                                                 
قاضى «ه متوکل او را مقام ابو محمد، یحیى بن اکثم مروزى، از فرزندان اکثم بن صیفى اسدى بود ک.  1
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 :درباره او گفته است
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 و قاضى القضات المسلمین یلوط                                        
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داند، ولى بر لواطکار نزد او باکى  اى که زنا را موجب حد شرعى مى قاضى: دیگرى درباره او گفته است
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